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 سخن ناشر
ای تاریخی مهم است، یکی از این از دو رهگذر در این برهه شناخت امام ابوحنیفه 

ه امام اند، دیگر اینکبابت که اکثریت باشندگان افغانستان/ خراسان پیرو مذهب این

و زمانة ما وجود دارد؛ زیرا آن زمان  های زیادی میان عصر امام ابوحنیفه شباهت

ادند دهای تکفیری جولان میگروه های فکری زیادی در دنیای اسلام جاری بود وآشفتگی

شمردند، درست شبیه آن چیزی شان مباح میهای فتواهای واهیو خون مسلمانان را برپایه

 اکنون جریان دارد.ویژه در افغانستان/ خراسان همکه در دنیای اسلام، به

های مذهبی که دیگر از مرز تندروی عبور کرده و وارد سرحد وحشت شده تندروی

در چند دهة پسین موجب آن شده است تا جریان هایی در مقابله با آن شکل است، 

هبی ها را از مذبگیرد. نخستین جریان مارکسیسم است که تندروی و واپسگرایی پاره ای 

عنوان قرار داده، بربنیاد دین تاخت و کوشید تا دین و دینداران را از ریشه براندازد، اما 

رکسیسم را به زباله دانی تاریخ کشاند و دین ظاهری بیشتر پایان این رویارویی سنگین ما

 از قبل در این کشور جلوه و نمود پیدا کرد. 

موج دوم که با ورود نیروهای امریکایی و متحدانش گسرتش یافت، سکولاریسم 

باشد و به زبان دیگر سکولاریسم تر میورزان محیلانهاست. روش آن در برابر دین و دین

مستقیم اجتناب کرده و می خواهد با پنبه سر از تن دین جدا کند. سکولاریسم  از رویارویی

کند و به جای آن از سر مهرو شفقت وارد شده و خیرخواهانه بادین دشمنی اعلام نمی

ورزان آن است که دین در حوزة خصوصی محدود گوید که به سود دین و دین)؟!( می

عی سپرده شود. کارنامة مدعیان سکولاریسم شده و امور سیاسی و اجتماعی به عقل جم

های مردم را تسخیر کند و در فرجام بار و بند نیز چندان جذاب نیفتاد و نتوانست دل

 سیاسی هوادران سکولاریسم از افغانستان/خراسان بسته شد و با توجه به کارنامة که از 
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ی بار دیگر وارد میدان توانند قامت راست کنند و برازودی نمیاند، بهجانهادهخود به

 شوند.

اندیشان ارائه مهوریت از سوی شماری روشناز همان آغاز از آغاز ج جریان سوم که

رایی گو آن این که راه مقابله با افراطرود پیش میچند با آهستگی، اما با متانت به شد، هر

یزی از تساست و نه سکولاریسم که همان دین ستیزی از نوع مارکسیستیدینی نه دین

گرایی توان افراطروی میه با تقویت جریان اعتدال و میانهگونة لیبرال آن می باشد، بلک

را مهار زد. ما نیازی به خلق جریان اعتدالی نداریم، بلکه مذهب حنفی که به همت امام 

قدر کافی از خردورزی و عقلانیت بهره دارد و تنها تأسیس یافته است، به ابوحنیفه 

 توان به هدف عالی نایل آمد.سازی مفاهیم آن میو بازسازی و بومی با احیا

سازی هدف یادشده آن چه در این مجموعه گردهم آمده است، در راستای برآورده

هم دادند و مقالاتی آماده کردند تا به خواست است. شماری از فرهیختگان دست همت به

روشن شود و جوانان  ابوحنیفه  هایی از زندگانی و مذهب امامخداوند متعال گوشه

عزیز بیشتر از پیش در زمینه آگاهی یابند. این مجموعه مقالات در دو مجلد زیرا عنوان 

 طلبیم.رود. از خداوند متعال در این راه توفیق بیشتر میزیرچاپ می« امام اعتدال»

 عبدالحفیظ منصور

1041شهریور/سنبله 11  
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 چکیده

نخستین امام مذاهب اهل سنت و جماعت است و از نگاه زمانی     امام اعظم ابوحنیفه 

 را دیده است. صلى الله عليه وسلمزاده شده و شماری از یاران پیامبر اکرم « خیرالقرون»از در قرن نخست 

ابعین بزرگ کرام، از ت رود. افزون بر صحابةیمشماربه« تابعین» ةرو، او در جملمیناز ه

و مشایخ عصر خویش نیز علم اندوخته که شمار آنان  در مراجع گوناگون، در حدود 

نا چهارهزارتن گفته  شده است.  امام در خُردسالی و نوباوگی به شغل پدری که هما

، به اندوختن  به تشویق امام شعبی سپسآورد و فروش خز، رخت و حریر بود، رو

آورد داخت. او در آغاز به علم کلام روعلمای عصرش پردانش و رفت و آمد به مجالس 

آورد. کتابش شمارترین متکلمان قرن نحست هجری بهگبزر ةتوان او را از جملکه می

 ةبه رشت مورد هایی است که  درایناز نخستین کتاب «الرد علی القدریة»یا « الفقه الأکبر»

آورد و در برابر استادانی چون رو« فقه»او سپس  به فراگیری علم  تحریر درآمده است.

هـ ق،  124از وفات حمّاد در سال  زد و پسامام نخعی و ابواسماعیل حمّاد  زانوی تلمذ 

ه همراه ک است شورای فقهی او بنیادگذار کرد.و شاگردان زیادی را تربیت  شدجانشین او 

بعد از  و اختپردبا شاگردان رشیدش در مورد مسائل مطروحه به شور و کنکاش می

را صادر و ثبت کتاب فرجامین نظر  -گرفتدر مواردی، روزها را در بر می  -مناقشه 

 ،مذهب امام بر تساهل، تسامح و مدارا استوار بوده و بر عقلانیت اتکا دارد .کردندمی

 کنند.رو، بیش از نصف مسلمانان جهان، از این امام سترگ پیروی میهمیناز

 واژگان کلیدی

 فه، فقه، حمّاد، ابن هبیره،خطیب بغدادی، سیوطی.نعمان، کو
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 مقدمه

یافتن به آگاهی و معلومات است. شاگرد علاقه دست یکی از غرایز انسانی، انگیزة

 ، مقلد راجع به امامش، رهروراجع به رهبرشدارند تا راجع به استاد یا استادان

داشته باشند.  گاهی و معلومات باورمند راجع به دین و پیامبرش آمذهبش و 

ها و یا اطلاعات مروج نخستین در هر آیینی  آگاهی رو، بخشی از دانستنیهمیناز

از  سیرت پیامبران است. در آیین اسلام از همان قرون نخست به سیرت، دعوت و 

های بعدی علما و دانشمندان  توجه صورت گرفته و در قرن صلى الله عليه وسلم غزوات پیامبر اکرم

 ند.ان مذاهب فقهی نیز دست به کار شدهو صاحبا صلى الله عليه وسلمم به معرفی یاران پیامبر اکر

ها کتابی در دست داریم که استوار بر نقل قول از یاران و معاصران ما امروز ده

، راجع به مناقب آن پیشوای سترگ به رشته تحریر درآمده  امام اعظم ابوحنیفه

 است. 

جع به امام اعظم های مستند و مراجع مهم رانیز با مراجعه به کتاب این مقاله

بان و زگردآوری شده است، تا خوانندگان فارسی  ابوحنیفه نعمان بن ثابت

 قاهت و دانایی بیشتر آشنا شوند.ف ةاسودان، با این فارسی

های ای نامید، سیرت و کارنامهخانهتوان آن را پژوهش کتابدر این نبشته که می

آوری و از درج روایاتی که در آن عهای مورد اعتماد جمآن امام جلیل از سرچشمه

اهیر از هر مش -رسید، اجتناب شده است. نگارنده باور دارد مبالغه به مشاهده می

-های حقیقیهای زندگی و کارنامهتاگر به درج واقعی  -صنف و نسلی که باشند

شان، به شمول هر مقتدا و رهبر و شخصیت بزرگواری، بسنده شود، نیازی به 
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آمیز، های مبالغهماند و بزرگان ما از مدح و توصیفخردناپذیر باقی نمیهای مبالغه

 ایشان، اجتناب صورت گیرد.ها بهچو حرفنیازاند و چه بهتر  که از انتساب همبی

 تولد، تبار و زادگاه
نعمان پسر ثابت با کنیت ابوحنیفه، در منابع گوناگون و فراوان، متولد سال هشتاد 

ق و  11ه گفته شده است. اما منابع اندکی او را متولد سال هجری قمری در کوف

 اند. متولد سال هفتاد هجری قمری نوشتهق و شماری هم  11برخی 

آخرین نائب شیخ الاسلام ترکیه م( 1192-1781)   شیخ محمد زاهد کوثری

های ایشان و مذهب حنفی، که  در مورد  امام اعظم  و یارانش و اندیشه  عثمانی

هایی را هم در پیوند به این پیشوای سترگ های فراوانی انجام داده و کتابشپژوه

سال تولد امام اعظم ترجیح  و   ةبه نشر رسانده است، سال هفتاد هجری را به مثاب

 دهد.در این زمینه دلائلی را هم ارائه می

از جمله دلائل موصوف یکی هم ارجاع به جزوه ایست که ابوعبدالله بن مخلد 

نگاشته و  «ما رواه الأکابر عن مالک بن انس»ق تحت عنوان  111ار متوفای سال عط

تر بودند، درج مسن    های  راویانی که از نگاه عمر از امام مالکدر آن روایت

 است که حدیث  شده است، یکی از آن روایان  حمّاد پسر امام اعظم  ابوحنیفه

)ابن مخلد،  «ستأذَن فی نفسها، وص مات ها إقرارهاالأیم أحق بنفسها من ولیها، والبکر ت  » 

روایت کرده است.  چون این جزوه به روایت   را  از امام مالک ( 61: 6991

 حمّاد اند، اختصاص دارد، بنابراین،بزرگ بوده  مالکامام اکابر یا کسانی که از 

الک دانیم که  مو ما می د از نگاه عمر از مالک بزرگ باشدپسر امام ابوحنیفه بای 
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هجری  14هجری قمری تولد شده است  و در روایتی متولد سال  11در سال 

قمری نیز گفته شده است، در صورتی که  حمّاد بزرگتر از مالک باشد، روایت تولد 

شود و حد اقل بایست امام ابوحنیفه هجری منتفی می 74در سال    امام ابوحنیفه

راوی کبیر از  هبه مثاب   ادد تا پسرش حمّهجری تولد شده باش 84در سال  

 درست آید.   صغیر یعنی مالک بن انس

   پسر ابوحنیفه   وجوی سال تولد حمّادمن در منابع گوناگون به جست

ال سفانه منبعی را که به سأاما مت ،یا مرزبان پرداختم یبت و جدش زوطو پدرش ثا

او  وفات ثابت پدر ابوحنیفه یا پدرکلانتولد حمّاد پسر ابوحنیفه و یا سال تولد و 

ره رت شاید گدر آن صو ،یافتم، اگر به همچو منبع دست میرا  بیان دارد، نیافتم

شد. اما سال دقیق وفات حمّاد پسر ابوحنیفه در شوده میگاین معضل، به آسانی 

 «لحنفیةتراجم ا الطبقات السنیة في»از جمله  کتاب  ،منابع متعدد تسجیل شده است

 1.(611ق: 6641)تمیمی،  هجری قمری ثبت کرده است  181سال وفات او را   

« لا که» و افزوده  «توفی حمّاد سنة ست و سبعین و مائة»و امام ذهبی نوشته است 

 .(644: 6991) ذهبی، یعنی او در وقت وفات کهن سال بود 

 م نخعیراهیزمانی  که فقیه بزرگ کوفه اب ،است« عقیلی»دلیل دیگر روایتی از 

که مسند درس آن امام، خالی نماند، پنج تن از  اهل کوفه کند برای اینوفات می 

 مبلغ چهل هزار درهم بود،نیز شامل   ابوحنیفهو که در جمله  عمر بن قیس 

پردازند می  کنند  و به حماّد بن ابوسلیمانرا جمع می (04 - 69: 1441)کوثری، 

                                                           
 اتفاق افتاده است. هـ ق 181مالک در سال وفات امام « الطبقات السنیة» نگا: برابر کتاب  - 1
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قول متفق  را  ادامه دهد. سند ابراهیم نخعی، تدریس در متا  با استفاده از آن مبلغ

است. اگر  امام  کردههجری وفات  19در سال   علیه است که ابراهیم نخعی

ساله  19هجری بدانیم، بسیار بعید است که یک جوان  74را متولد سال    اعظم

را در      در جمع آن بزرگان،  سودای  خالی بودن مسند تدریس ابراهیم نخعی

مسند  تدریس در ةسر داشته باشد و عضو شورای پنج نفری باشد که در تلاش ادام

 د.شده باشو پیداکردن  مدرس و فقیهی جدید  بر آن مسند خالی    ابراهیم نخعی

    نامه امام اعظم هایی که به مناقب و زیستافزون بر دلایل یادشده، کتاب

رده اندوزی  شروع کامام در بزرگسالی  به د انش د کهانپرداخته، تقریباً همه متفق

که  امام داده است تا ایناش را که خزازی بوده، ادامه میپدری ةو قبل از آن،  پیش

روزی از او  در کوفه (ق 149/ 140م:  )    ابوعمرو عامر بن شراحیل شعبی

: به بازار.  گویددر پاسخ می  پرسد  که رفت و آمد تو  به کجاست؟ ابوحنیفه می

ه ب دهد منگوید  که هدفم از مجالس علما است. ابوحنیفه پاسخ میامام شعبی می

، او   به تشویق امام شعبی پس روشن است که .مجالس ایشان رفت و آمد ندارم

 آورد. میبه اندوختن علم و دانش رو

بتدا  ادر های مناقب آمده است که او  امام  در کتاب ةنامهمچنان در زندگی

های کلامی عصرش علاقمند تحصیل علم  کلام و مشغول جدل کلامی با فرقه

در حدود بیست و چند بار  به او  .از خوارج بوده است« صفریه»و « اباضیه»مانند 

های محتلف کلامی  مباحثه کرده و گاهی اقامت او در بصره بصره رفته و با فرقه

 .(06:  6916موفق المکی، )یده است یک سال، بیشتر و کمتر هم به درازا انجام
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درس خود را داشته  ةای  از مسجد بزرگ کوفه،  حلقدر زاویه   ابوحنیفهسپس 

 ورد یکی ازمسائل فقهی از او پرسشاست. در همین دوران روزی بانویی در م

و پاسخ درست را از نزد ابواسماعیل  داندرا نمیام ابوحنیفه پاسخ آنکند و اممی

، کندمسلم که حلقه درس فقهی را در آن مسجد بر عهده دارد، دریافت میحمّاد بن 

اد درس حمّ ةبرد، به حلقمیبیشتر پی« فقه»داد که به اهمیت امام بعد از آن روی

دانیم زند. میسال در برابر حمّاد زانوی تلمُّذ می هجدهخودش  ةرود و به گفتمی

هجری وفات کرده است که بعد از  124در سال  که ابواسماعیل حمّاد بن مسلم 

های شروع قرینه براین،وفات او، ابوحنیفه بر مسند استاد خویش نشسته است. بنا

سالی، ید طولا پیداکردن در مسائل کلامی، سفرهای متعدد به به آموزش در بزرگ

 هم قرار دهیم،  سالکنار درس  در مسائل غیر فقهی را اگر  ةبصره و تشکیل حلق

 آید . سال تولد  امام درست نمی ةه مثابهجری ب 74

بر آنچه یادآوری شد، این روایت را نیز بیفزایم که ثابت پدر امام اعظم بنااگر 

« مرزبان»مشرف شده و طبق روایتی جدش  در خُردسالی به دیدار حضرت علی 

:  6916)سمنانی، بوده است « نهروان»در نبرد     یکی از پرچمداران علی

ها در محیط عربی آن روزگار و از مرد تجارت در نظر داشت سن ازدواج با. (6691

ساله بوده ده  پیشه و ثروتمندی چون ثابت که حد اقل در زمان خلافت  علی  

آن  تولد ابوحنیفه  ةاست، بعید است  در چهل و چند سالگی ازدواج کند  و ثمر

 هجری قمری باشد.هشتاد در سال 



 امام اعتدال  | 11

ای مناقب حضرت امام اعظم،  در بحث تابعی بودن او،  هافزون بر آن، در کتاب

ذیر پاند که تنها در صورتی امکاندرج کرده صلى الله عليه وسلمدیدارش را با شماری از یاران پیامبر

  هشتادهجری تولد شده باشد، نه در  هفتادکه امام اعظم حد اقل  در سال  شودمی

  1.شودهجری تا صحت آن روایات  ثابت 

اح مفت»دان قرن نزده در کتابش انگلیسی  فارسیتوماس ویلیم بیل مورخ 

 آورده است: « التواریخ

 آنکه بود مجتهد زمان       نام او بوحنیفه نعمان

 پدرش بود ثابت زاهد        به ره شرع مصطفی جاهد

 تابع مذهبش امیر و فقیر     خادم مشربش صغیر و کبیر

 «سرفقها»است یا « سر علما»سال مولود آن شه والا        

 گفت« معلیّ»عقل تاریخ او چو گوهر سفت     سال ترحیل او 

 (61-61:  6111، ویلیام بیل )

به « ف»یعنی « سرِ فقها»و  84به حساب ابجد « عین»یعنی حرف « سرعِلما»

 .194هم برابر با « م، ع ، ل ، ی» های یعنی حرف« معلی»است  و  74حساب ابجد 

                                                           
های آنان را چنین به نظم ن پیامبر را دیده است که شاعر یا ناظمی نامابوحنیفه شماری از  یارانگا:  - 1

 آورده است:

 من صَحب طه المصطفی الم ختار   -لقی الإمام  أبوحنیفةَ ستةا 
هم   وسَم یَّه  ابنَ الحارث  الکرّار   -أنَساا و عبدَ الله نَجلَ أ ن یس 
 عق ل بن یسار  واضم م إلیهم مَ  -وز د ابنَ أوفی  وابن واثلةَ الرّضی 
 (119: 6911)ابن العماد،
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  های دیگرروایت
من » :امام اعظم گفته است ةکند که  اسماعیل نواسد خود روایت میصیمری با سن

ارس ف ةاسماعیل بن حماّد بن نعمان بن ثابت بن نعمان بن مرزبان از فرزندان آزاد

نیفه( ایم، جدم )ابوحهیچ وقت ما در بند بردگی نیفتادههستم و سوگند به خدا که  

خُردسال بوده  به نزد علی بن  در سال هشتاد تولد شده است  و ثابت در حالی که

رفته است و او  برای وی و ذریتش دعای برکت کرده است و ما  ابوطالب 

نعمان »افزاید:  .  روایت می«را اجابت کرده باشد آرزومندیم خداوند دعای علی 

در نوروز     طالببن مرزبان پدر ثابت همان کسی است که به علی بن ابی

گفته  « هر روز ما نوروز؛ نوروزنا کل یوم»   ه است و علیرا هدیه برد« فالوده»

است  لی گفتهگفته شده  که این مناسبت مهرگان بوده و عدر روایت دیگر است.  

 .(11ق:  6649مظاهری،؛ 60: 6910صیمری، ) 1هر روزما مهرگان باد
شاهرخ »دانشمند معاصر «  یوسف اهل»یوسف بن محمد بن شهاب مشهور به 

ن علی اثر ابوالحس  «بی حنیفةأالمواهب الشریفة فی مناقب »ر هرات که کتاب د« میرزا

، «ناقب النعمانم يتحفة السلطان ف»بن ابوالقاسم بیهقی را به زبان فارسی تحت عنوان 

 ترجمه کرده، در آن آمده است: 
در کتاب خود چنین آورده است که امام  امام ابواسحاق شیرازی »

ه ست و ثابت پسر زوطا و  زوطا مولای تیم الله بن ثعلبابوحنیفه پسر ثابت ا

                                                           
-89، ص  21تهذیب الکمال جلد  021تاریخ بغداد، و ص  11جلد  129این روایت  در ص نگا:  - 1

 سیر النبلاء نیز آمده است. 1جلد  119کتاب المقدسی و همچنان در ص  81
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نه بنده،  زیرا که در قبایل  ،است.... و اما مراد  به مولی اینجا دوست است

 ید،آو عشایر عرب رسم است که هر که از ابنای عجم  به میان ایشان در

گیرد و پناه بدو برد و به کسی دیگر   او را چاره نیست از این که دوستِ

د و آمد و شد  نکند، آن دوست نیز به واجبی ازو بر خبر باشد و نگذارد ترد

که هیچ دشمنی قصد او کند و اگر در میان اعراب بمیرد  هر چیزی که 

داشته باشد آن عرب بگیرد و اموال و احمال واثقال او را به هیچ حال کسی 

ت سدیگر نتواند گرفت. این چنین دوستی را موالات خوانند و چنین  دو

است،   یرا مولی گویند. پس زوطا  که مولای تیم الله بن ثعلبه  بدین معن

وپدر » «.(7خطی، ورق  هتحفة السلطان، نسخ) نه چنانچه تصور عوام است

امام ابوحنیفه که ثابت است، محقق و ثابت است که از انصار امیر المؤمنین 

در کرم الله وجهه، وو امام المتقین اسد الله الغالب علی  بن ابی طالب است 

جمیع قضایا  با آن حضرت چون  صبح صادق و چون جان موافق بود و 

خصوصاً که عنفوان طراوت  ،رکاری ثابت قدم. و درهر مهم همدمدره

 «نهروان»جوانی و ریعان نضارت شباب و کامرانی با آن حضرت در حرب 

شیر روان بود و در میدان  شجاعت و مضار مبارزت چون  پیل دمان و 

مه اللهم ثبت اقدا»ژیان. و امیرالمؤمنین این دعای خیر در شان ثابت فرمود 
است  و این نیز ثابت« علی الصراط المستقیم و بارک له فی ماله وأهله  وولده

که بارها  دست متبرک به تارک مبارک ثابت  درکشید و او را  به نظر 

 .(«7ق خطی، ور  ه)تحفة السلطان، نسخ عنایت منظور گردانیدی

 آن معلوم نیست نیز در همان کتاب آمده است: ةاین شعر مشهور که گویند
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 داد هر علم و علم فقه بداد - سال هشتاد ابوحنیفه بزاد

 سال عمرش کشید تا هفتاد - در صد و پنجه اش وفات رسید

 (7خطی، ورق  ه)تحفة السلطان، نسخ

ت از  ابوجعفر احمد بن کند  که او گفته اسابن ابوالعوام از پدرش روایت می

گفت از ابوخازم عبدالحمید بن محمد بن سلامه بن سلمه ازدی شنیدم که می

گفت : از  پسر اسماعیل بن حمّاد بن ابوحنیفه  عبدالعزیز قاضی شنیدم که می

ر اسی«  کابل شاه»پدر ابوحنیفه از  1پرسیدم که  ولای شما  با کیست؟ او گفت: ثابت

ی از بنی تیم الله بن ثعلبه  خرید و سپس  بر او منت نهاد و اورا را بانوی گردید و او

 .(66-64: 1464العوام، )ابن ابی ولای ما با بنی تیم الله است براین،اآزاد کرد، بن

 پدرکلان و زادگاه نیاکان
و  گفته« نعمان» پسر حمّاد بن ابوحنیفه، نام پدرکلان ابوحنیفه را  اسماعیل

خوانده است. اما برادر اسماعیل یعنی عمر بن حمّاد « زبانمر»پدرکلان پدرش را 

خوانده است. احتمال دارد « ماه»و پدر کلانش را « وطیزُ»بن ابوحنیفه،  جد او را 

که هر یک از آن دو یعنی پدرکلان و پدر پدرکلان امام ابوحنیفه  دو نام داشته باشد 

« عمانن» به عربی « زوطی» که معنایکه یکی نامش باشد و دیگرش لقب او. یا این

                                                           
ت ت که او در اسلام تولد شده اسدر اکثر منابع  در مورد ثابت پدر امام ابوحنیفه، گفته شده اسنگا:   - 1

م ه« ثابت»وآن کسی که اسیر شده است گاهی زوطا خوانده شده و گاهی مرزبان. واز عربی بودن واژهء 

آید که او باید  در سرزمین  اسلامی یا عربی تولد شده باشد، نه در کابل. اما آنچه در این روایت بر می

 دانیم که در کابلدر روایات دیگر نیامده است. و ما می  است که« کابل شاه»قابل توجه است، اصطلاح 

 راندند.فرمان می« کابل شاهان»آن روزگار حین ورود فاتحان یا جنگجویان مسلمان، 
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این . (90: 1111، عقود الجمانصالحی شافعی، ) 1«مرزبان»هم « ماه»د و معنای باش

 6916ابلاغ، )الله ابلاغ و  عنایت  (61:  6961)ابوزهره، نظر را امام محمد ابوزهره 

  2اند.نیز تایید کرده (1:

و  استالف» د: نویسمی «حدیقة الاقالیم»مرتضی حسین بلگرامی در کتاب 

در لطافت ثانی ندارند. میرزا الغ بیگ ابن میرزا  ،تاسترغج که از قصبات کابل اس

خواند و از این دو موضع سلطان ابوسعید این دو موضع را سمرقند و خراسان می

 ةکه از خان 3«یارانخواجه سه»گذشته، قریب یک فرسنگ دره ایست موسوم به 

یاران چشمه ایست که برابر آن بسیار انهار سه ةنیک آن شهر است و به محل خواج

آمده و بر یمین و یسار آن چشمه درختان بلوط است و در پیش چشمه 

کوفی    شود. ابوحنیفهزاریست زرد و سرخ که در یک وقت شگفته میارغوان

                                                           
هم نوشته شده است، با همه « زوطا»هایی که در سرچشمه« زوطی»در مورد مفهوم دقیق واژهء نگا:  - 1

نیست. « اهم»به معنای « مرزبان»توانم اظهار نظر کنم، اما به یقین که ای نرسیدم، بناءً نمیتلاش به نتیجه

. ای را داشتکنونی، بلکه وظیفهء معادل فرمانده یا حاکم منطقه« سرحددار»مرزبان  در آن دوران؛ نه معادل 

رگ زبه معنای ب« مهتر و کهتر« » مه و که» باشد که  در زبان فارسی « مه»تصحیف «  ماه»امکان دارد که 

 از امکان بعید  نیست.« مرزبان»و کوچک است و معادل بودن آن با 

هم نوشته شده است، با همه « زوطا»هایی که در سرچشمه« زوطی»در مورد مفهوم دقیق واژهء نگا:  - 2

نیست. « اهم»به معنای « مرزبان»توانم اظهار نظر کنم، اما به یقین که ای نرسیدم، بناءً نمیتلاش به نتیجه

. ای را داشتکنونی، بلکه وظیفهء معادل فرمانده یا حاکم منطقه« سرحددار»مرزبان  در آن دوران؛ نه معادل 

به معنای بزرگ « مهتر و کهتر« » مه و که» باشد که  در زبان فارسی « مه»تصحیف «  ماه»امکان دارد که 

 از امکان بعید  نیست.« مرزبان»و کوچک است و معادل بودن آن با 

 شود.نامیده می« خواجه سیاران»در عصرما با تخفیف  - 3
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ق:  6534رستاقی،؛ 044ق: 6921)بلگرامی، حدیقة الاقالیم،  از این شهر است

65)» 

ابوحنیفه نعمان بن ثابت کابلی استرغجی کوفی او صاحب مذهب امام اعظم 

قة حدیبلگرامی، ) ابوحنیفه در هند بسیار شایع است مستقل است و مذهب امام

 .(044 ق:6921، الاقالیم

ابوحنیفه در سال هفتاد هجری  تولد شده »گوید: می 120ابن کاس متوفای 

وفای سال یک صد و پنجاه هجری  است و  در روایت حمّاد متولد سال  هشتاد و مت

گفته شده و صاحب مذهب و نامش نعمان بن ثابت بن مرزبان است که پرچمدار 

 «.(6691:  6916)سمنانی،  بود« نهروان» علی بن ابوطالب  در نبرد 

درش ثابت شود که پگفته می»گفته است: نگار تاریخابوبکر بن احمد بن ثابت 

فالوده را  هدیه برد و    ه علی بن ابوطالبهمان کسی است که  در نوروز  ب

گفت من مشمول برکت  می   بود، ابوحنیفه« مهرگان»شود که آن روز گفته می

  6114)دیاربکری، صادر شده است   همان دعایی هستم که از علی بن ابوطالب

  .(1/411ق: 

در « تثاب» از مردم کابل بود و« زوطی»عمر بن حمّاد بن ابوحنیفه گفته است:  

 .(10ق:  6649)مظاهری،اسلام تولد شده است 

  القاب
در منابع گوناگون به القاب فخیمی یاد شده    پیشوای سترگ امام اعظم ابوحنیفه

، عالم العراق، فقیه امام الأئمه، سراج الأمة رت اند از:است. شماری از آن القاب عبا
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الکمالات، الامام الأعظم، قدوة الأئمة، الدنیا علی الاطلق، بحر العلوم والفضائل، منبع 
ق وام الفقه، الفقیه الحر) فقیه آزاده( فقیه الملة، المجتهد الأقدم، امام  اهل رأی، قدوة 

هل نخستین امام االمسلمین، امام المجتهدین، درة السلف الصالحین، سید المجتهدین، 

 سنت و جماعت و ...

الکواکب » یان  در کتاب مشهورش دوم صوف ةطبق ةامام مناوی او را در جمل

وصف کرده و از  «البدر الکامل الساطع»و  «الإمام البارع» درج کرده  وبه   «الدریة

 نش و کرامات او نیز یاد کرده استعبادت  و سخاوتمندی و دا زهد و

 .(461 – 460: 6996)مناوی،

 وشتهچنین ن« کشف المحجوب»صوفی پیشگام میهن، علی هجویری در کتابش 

ومِنهُم: امام جهان، و مُقتَدای خلَقان، شرفِ فُقهَا، و عِزِّ علما، ابوحنیفه نعمان » است:

بن ثابت الخزّاز، رضی اللّه عنه ...... و وی استاد بسیار کس بود از مشایخ، چون 

وان جز از ایشان. رضابراهیم ادهم و فُضَیل بن عیاض و داود طایی و بشر حافی و به

 .(610ش،  6416)هجویری، عین اللّه علیهم اجم

 استادان
در علوم مختلف  در نزد استادان گوناگونی  در کوفه    بدون شک امام ابوحنیفه

 مزانوی تلمّذ زده که استاد مشهورش همانا ابواسماعیل حمّاد بن ابو سلیمان مسلّ

درس او اشتراک ورزیده است، افزون بر وی استادان  ةده سال  در حلقجاست که ه

المعارفی امام سیوطی با روایت  ةمشایخ دیگری هم داشته است که دانشمند دائرو 
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کند که امام اعظم تن از تابعینی را درج می 80از حافظ جمال الدین المزی نام های 

 های مشهور شماری از ایشان چنین است:از ایشان روایت کرده و آموخته است، نام

، خالد بن علقمه، ربیعه بن عبدالرحمن، امام محمد باقر، حمّاد بن ابوسلیمان»

سعید بن مسروق کوفی، سماک بن حرب، طاووس بن کیسان، عامر شعبی، 

عبدالله بن دینار، عطاء بن ابو رباح، عکرمه مولای ابن عباس ،ابومعبد مولای 

ابن عباس،  نافع مولای ابن عمر، عدی بن ثابت انصاری، علقمه بن مرثد، 

ه بن مسعود، قاسم بن معن بن عبدالرحمن بن عبدالله عون بن عبدالله بن عتب

بن مسعود، هشام بن عروه، یحیی بن سعید انصاری، ابوسفیان طلحه بن نافع، 

 .(10-49: 6994)سیوطی، رحمهم الله تعالی ابوعون ثقفی و ...

 شاگردان امام اعظم
ها رنشاگردان زیادی را تربیت کرده است که ق   فقهی امام ابوحنیفهدانشکده 

تن  11امام سیوطی از  بعد از وی بر مسند تدریس و قضاوت تکیه زده بودند.

کسوت امام اعظم به برد که در جمله شاگردان پیشهایی نام میشخصیت

روایت  اوشان های حدیث و فقه، ازاند و در کتاباعظم آموختهاو روند، از مارمیش

ابویوسف، امام محمد شیبانی، امام  ایشان چنین است: ترینهای مشهور، ناماندکرده

عبدالله بن مبارک، حسن بن زیاد لؤلؤی، ، وکیع بن الجراح، ابراهیم  ،زفربن هذیل

بن طهمان، جارود بن یزید نیشاپوری، جعفر بن عبدالرحمن بلخی، ابومطیع حکم 

بن عبدالرحمن بلخی، زید بن حباب مکی، داوود بن نصیر طائی، سلمان بن عمر 

الرزاق بن همام، ابونعیم فضل بن دکین، قاسم بن معن مسعودی، مکی نخعی، عبد
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بن ابراهیم بلخی، نصر بن محمد مروزی، ابومقاتل سمرقندی، خارجه بن سعد 

 6416ردری، کَ؛ 644-11: 6994سیوطی، ) سرخسی، فضل بن موسی شیبانی و ...

 .(04ق : 

 روش تدریس و شورای فقهی
وفات استادش ابواسمیعل حمّاد بن ابوسلیمان مسلم بعد از    امام اعظم ابوحنیفه

در تدریس به کار گرفت که که بر مسند تدریس تکیه زد، روش جدیدی هنگامی 

های مجلس درس بود که ال شاگردان در مناقشات و مباحثهساختن فعّآن سهیم

 ،کردندتر میگذشت توجه ژرفلس میچه در آن مجکه  به آنآنکنار شاگردان در 

ید ادانستند.  ش،  سهیم و شریک مید را در مناقشات و گفت و شنودهاکه خوبل

 در تدریس نامید. در درسگاه امام ابوحنیفه« محورروش شاگرد»بتوان این روش را 

 ةافتاد و در حلقشان جهت نماز به مسجد کوفه میافزون بر افرادی که گذر 

هم بودند که با جدیت جستند، شاگردانی غیرمنظم، شرکت می ةدرس به گون

خاص دیگر هم بود که  ةبردند و در میان ایشان حلقبهره میها ازفیوض این درس

 توان آن را شورای فقهی شاگردان امام اعظم دانست.  می

 ل بن حمّاد بن ابوحنیفه شنیدم کهقاسم بن محمد بجلی گفته است از اسماعی

تن از  27اند که ی و شش نفرسدر مجموع ین یاران ما ابوحنیفه گفت:  اروزی 

یشان ا ةگیرند و از جملاین را دارند تا منصب قضا را بردوش ایشان صلاحیت ةجمل

ند که اایشان  دو تنی ةدارند و از جمل شش تن صلاحیت نشستن بر مسند فتوا را
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و به ابویوسف و زفر اشارت  قاضیان و مفتیان را رهنمایی و رهبری خواهند کرد

 .(601: 6910 )صیمری، فرمود

همین سی وشش تن یکی هم عافیه بن یزید بود. استوار برر وایت   ةاز جمل

یاران امام ابوحنیفه با »محمد بن سعید خوارزمی، اسحاق بن ابراهیم گفته است: 

ود، بپیچیدند، هرگاه عافیه در این کنکاش و خوض حاضر نمیای میلهئوی در مس

نکنید تا عافیه بن یزید اودی حاضر شود، هرگاه داد موضوع را تمام امام دستور می

 گفت: آن  را ثبت کنید وکرد، ابوحنیفه میآمد و با ایشان موافقت میعافیه می

ن را ثبت . آ«لاتثبتوها» فرمود:کرد ابوحنیفه میهرگاه عافیه موافقتش را اعلان نمی

 .(601: 6910صیمری، ) نکنید

 نین درج کرده است:امام کردری اعضای شورای فقها را چ 

ابویوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری، محمد بن حسن فرقد شیبانی، زفر بن »

هذیل تمیمی، حسن بن زیاد لؤلؤی، وکیع بن جراح، عبدالله بن مبارک، بشر بن 

غیاث مریسی، عافیه بن یزید اودی، داوود طائی، یوسف بن خالد سمتی، مالک بن 

 .«ع مِغوَل بجلی، نوح بن ابومریم جام

 ةنویسد: امام مذهب خویش را بر شالودهای بالا میامام کردری بعد از درج نام

کرد بلکه ذوات یادشده را نیز شریک می ،بنا نهاد و از استبداد کار نگرفتشوری 

اجتهاد در دین و مبالغه  در این است که دین اندرزی است برای همه. او  ةکه نمون

کرد و از یارانش  در مورد طرح می وارلهمسئدر شورای یادشده  موضوع را 

کرد و با ایشان ز بیان میدانست نیپرسید که چه نظر دارند و آنچه خود میمی



 امام اعتدال  | 21

ید که کشپرداخت که در مواردی یک ماه یا بیشتر طول میله به مناظره میئدرهرمس

 بعد از  بررسی همه جانبه و پذیرش جمعی که استوار بر دلایل روشن بود، امام

 ندثبت ک« اصول»تصویب شده را در له ئیافت تا آن مسابویوسف وظیفه می

 وری بودآن ش« دبیر»استاد عفیفی، امام ابو یوسف  ةبه گفت. (04ق:  6416)کردری،

 .(641ق:  6404)عفیفی،

جمعی در ردِفقهی و تبادل افکار و اهمیت خِ به خاطر همین اهمیت شورای

 -«وکیع»گفته است ما روز ی نزد « ن کرامهاب»درسی  امام سترگ بود که  ةحلق

بودیم، مردی گفت: ابوحنیفه اشتباه کرده است. وکیع فرمود:   -استاد امام شافعی

اند ر با ویفکند و کسانی در دانش و قیاس مثل ابویوسف  وزُآیا ابوحنیفه اشتباه می

فظ ح بان و مندل  که درو اشخاصی مثل یحیی بن ابوزائده و حفص بن غیاث و ح

اند و شخصی مثل قاسم بن معن  که معرفتش با لغت و ادبیات عرب حدیث شهره

به همه مبرهن است و کسانی مثل فضیل بن عیاض و داوود طائی که پارسایی و 

ورع ایشان به همه پدیدار است.  کسی که همچو اشخاص، همنشینان او باشند، 

 رگواران او را متوجه خواهند کردکند؛ زیرا اگر اشتباه کند، آن بزهرگز اشتباه نمی

 .(609-601: 6910)صیمری، 

شخصی و  ةدر مجلس درس، پرسش از تجرب  های امام اعظم روشیکی از 

کند که سهل بن معلومات شاگردانش بود، طوری که بشر بن یحیی روایت می

نزد امام ابوحنیفه بودم و پیرامونش یاران نزدیک و دانشمندش »مزاحم گفته است: 

ر د که  داز همه جدا جدا پرسی .رسید، حلقه زده بودندکه شمارشان  به سی تن می
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فتند بلوغ خود گ سالگی را سالدهجیشان هاند،  اکثریت اکدام سن  به بلوغ رسیده

ا به اساس  نظر اکثریت ایشان سالگی را، پس  سال بلوغ رو شماری هم نزده

پشت لب سیاه کرد یا ریشش  سالگی وضع کرد و گفت  هرگاه  پسریدهجدره

مد و یا صاحب  فرزند شد، این همه  علامت بلوغ است و در مورد  دختران  آبر

اله رسند وقتی که دختران دوازه سگفت ایشان  نسبت به پسران زودتر به بلوغ می

ید، وقت بلوغ شان شدند و یا سیزده ساله  و علامات بلوغ در ایشان پدیدار گرد

 .(10 -16:  6916موفق مکی، ) شودپنداشته می

کند که از اسماعیل پسر ابن ابوالعوام با سندش از محمد بن شجاع روایت می

حمّاد بن ابوحنیفه  در حلقه درس ابوحنیفه در کوفه شنیده است که ابوحنیفه گفت:  

رأیی است که کسی را بر پذیرش آن مجبور   ،آن بحث می کنیم بارة آنچه که ما  در

ر ، پس کسی که بهتر از آن نظگوییم باید دیگران آن را بپذیرندنمی سازیم ونمی

 .(646: 1464)ابن ابی العوام، آن را بیاورد ،دارد

موصوف  بازهم به سند خود از احمد بن اسحاق جوزجانی فقیه سمرقند روایت 

گفت از عبدالله بن مبارک شنیدم که کند که از سوید بن نصرشنیدم که میمی

آنچه ابوحنیفه  -بلکه تفسیر حدیث بگویید  ،نگویید« رأی ابوحنیفه»ما گفت:  شمی

-بی)ابن ا« - ستگوید در حقیقت شرح، تفسیر و تبیین احادیث پیامبر می

 .(646: 1464العوام،

نزد »کند که عبیدالله بن عمرگفته است: ابن ابوالعوام باسند خویش  روایت می

ای پرسیده شد، او به لهئاز اعمش مس وحنیفه هم حضور داشت،اعمش بودیم ، اب
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ابوحنیفه گفت: نعمان! برایش فتوا ده و پاسخش را بگو. ابوحنیفه به پاسخ او 

یفه ابوحن ؟له را  به چه اساس پاسخ گفتیئاز او پرسید: این مسپرداخت. اعمش 

. یی، سپس آن حدیث را  یاد کردگفت به اساس حدیثی که توبرای ما بیان داشته

یان واشما )فقها( طبیبانید و ما )ر  ؛أنتم الأطباء و نحن الصیادلة»یش گفت: اعمش برا

 .(11-11: 6910صیمری،  ؛641: 1464)ابن ابی العوام، فروشانحدیث( دارو

ست  اابن ابوالعوام باسند خویش  روایت کرده است که سفیان بن عیینه گفته 

و  اندزدهیرامون او حلقهم که یارانش پدید .گذشتمدر مسجد از نزد ابوحنیفه می

صدای ایشان بلند است، من گفتم: ای ابوحنیفه مگر ایشان را از بلند کردن صداهای 

داری. ابوحنیفه گفت: بگذار ایشان را، آنان جز به همین شان در مسجد باز نمی

: 1464)ابن ابی العوام،شوند طریق )جدال و گفت وشنود( از راه دیگر فقیه نمی

641). 

ا شد تاقشه و مذاکره، بحث گروهی  و نظام شورایی تدریس باعث میروش من

در تفسیر احادیث وبرداشت از احادیث     فهم و برداشت شاگردان  امام ابوحنیفه

باشد،  رخوردارو استنباط  احکام جدید با دیگران فرق داشته و از عمق بیشتری  ب

 این واقعیت است: ةدهندداستان زیر بازتاب

ان اعمش سلیم»گفت: کند که از ابویوسف شنیدم که میلید روایت میبشر بن و

ای از من پرسید، من پاسخش را گفتم. او گفت:  از کجا این را لهئراجع به مس

گویی؟( برایش گفتم:  به اساس حدیثی که تو آن گویی )به کدام دلیل چنین میمی

یادآور شدم. سلیمان ی. سپس من آن حدیث را برایش ارا برای ما  روایت کرده
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اعمش گفت:  ای یعقوب! من این حدیث را  قبل از ازدواج پدر و مادرت  به 

-441: 1464العوام،ابن ابی) دانستمتا کنون نمی  حافظه دارم، اما تأویل آن را

444). 

گرفت، به حلقه ابوحنیفه ارجاع اعمش وقتی  مورد پرسش دشواری قرار می

ای پرسیده لهئکند که هرگاه اعمش از مسوایت میرابن نمیر از پدرش  داد.می

که  «به این حلقه مراجعه کن؛ علیکم بتلک الحلقة»گفت: شد برای پرسشگر میمی

 .(11: 6910)صیمری،  درس امام ابوحنیفه بود ةهدفش از آن حلق

، از آن بر بودقولش درست نمیکه اگر این بود    های ابوحنیفهاز ویژگی

-چیزی که اعتراف به اشتباه خواندهورزید، ای خود اصرار نمیبرخطگشت و می

شود و شمار اندکی همچو شهامت اعتراف به اشتباه را دارند. طوری که به می

روایت ابوسلیمان جوزجانی از عبدالله بن عون نقل است،  وقتی نام ابوحنیفه در 

لسان عبدالله بن مجدار و عابدی است. همنزد او برده شد، گفت: او مرد شب زنده

زند و او چسان  مرد عابدی است  که امروز یک حرف می  :عون برایش گفتنند

گردد. ابن عون گفت: این هم دلیل پرهیزگاری اوست. از فردا از قول خود بر می

نیفه . اگر ابوحگرددبرمیدار آدم دین -بردوقتی که  به اشتباه  خود پی)قول خود 

 رساند وی میکرد و آن را یاربر اشتباه خویش مداومت می بود، اودار نمیآدم دین

 .(19: 6910)صیمری،  کرداز آن دفاع می

 ةة بارز آن فیصلنمون .هم مصلحت مردم را در نظر داشتند   شاگردان ابوحنیفه

 یکی از قاضیان  این مذهب و از شاگردان رشید امام اعظم یعنی قاسم بن معن
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ا اختلف الزوجان فی متاع البیت فجمیع ما فی البیت بینهما إذ»گفته است:  باشد کهمی
خانه،  ةهرگاه زن و شوهر در اسباب و اثاثی ؛(111: 1464العوام،)ابن ابی «نصفان

 .شود با هم اختلاف کردند، همه آنچه در خانه هست، میان شان دو تقسیم

نعیم فضل در حدیث از فهم بالایی برخوردار بودند، ابو   شاگردان ابوحنیفه

 برای من گفته است:  گوید که زفر بن هذیل از شاگردان امام اعظمبن دکین می

ی، کنحدیثی را که یاد داری  یا روایت می  ؛«أخرج إلیّ حدیثک حتی أغربله لک»

نم صحت و سُقم آن را بیان ک یعنیتا آن را غربال کنم  )بازگو کن( برایم  برون کن

 .(196: 1464العوام،)ابن ابی

  از بزرگترین شاگردان  امام ابوحنیفه  امام ابویوسف یعقوب بن ابراهیم 

؛ «تفقه بأبی حنیفة و هوأجل أصحابه »است که امام ذهبی در موردش نوشته است : 

 (91ق:  1047)ذهبی،  او نزد امام ابوحنیفه شاگردی کد و از بزرگترین یاران او بود

 ترا دریافته اس «قاضی القضاة»لقب و نخستین کسی است که در تاریخ اسلام 

   .(16ق: 6641)ذهبی ، 

 اند:گفته    شاگرد دیگر امام اعظم، یعنی محمد بن حسن شیبانی بارهدر 

 ةهای زیاد تصنیف کرد و از جملکتاب  ؛«لتصانیف، وکان من أذکیاء العالموصنف ا»

 .(14ق:  6641)ذهبی،  ودزیرکان جهان ب

ی  در حضور من از امام ابوحنیفه چیزی را پرسید و جرجانی گفته است:  جوان

اما  وقتی  که به او پاسخ گفت، برایش گفت:  اشتباه کردی! من برای اطرافیانش 

ا آید و او رکه جوانی می)کنید الله مگر این شیخ را  احترام نمیگفتم: سبحان 
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شد و  جهامام به سوی من  متو (.و اشتباه کردی و همه شما خاموشیدگوید تمی

م امینه را من برای شان  مساعد کردهشان بگذار، این زگفت: ایشان را به این حال

 .(644: 1441)ابن حجر هیتمی، ام به این شیوه ایشان را عادت داده و

رعایت ر تکیه ب روش استدلال گستره در  فقهی امام اعظمدانشکده ترتیب اینبه

 زیک سر و گردن ا داشت و آن را بحث و کنکاشخرد انسانی،  ،مصلحت مردم

قیهان جای شگفت نیست که اکثر ف براین،بنا ساخت.می بالاترهای فقهی دیگر حلقه

 کردند.به اقوال وی رجوع می   با شنیدن استدلال ابوحنیفه

از او راجع  به  بودم، مردی   سهر گفته است نزد سفیان ثوریعلی بن مُ

فیان س .پرسید ،آن وضو کرده بود اری بکه کسی دیگ آبِ اوضوکردن شخصی  ب

به این  نظر   ثوری پاسخ داد که بلی آن پاک است. من برایش گفتم  ابوحنیفه

آن، وضو درست نیست. او از من پرسید چرا ابوحنیفه چنین گفته است؟  ااست که ب

جواز  1شدهو وضو به آب استعمال )گوید: آن آب مستعمل است من گفنتم: او می

 از صحت وضو بعد از مدتی باز نزد سفیان ثوری بودم، مردی نزد او آمد و  (ندارد

ری سفیان ثو .پرسید ،که دیگری آن را برای وضوی خویش استعمال کرده آبِ اب

وری  یعنی سفیان ث ،زیرا آن آب مستعمل است ،آن وضو نکند ابه پرسنده گفت: ب

 .(661ق:  6404)ابن عبدالبر، ه قول ابوحنیفه در فتوایش  برگشتب

                                                           
توان از نگاه بهداشتی و این فتوای امام اعظم که وضو به آب مستعمل جواز ندارد، در عصر ما می - 1

 صحی هم به آن افتخار کرد.
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 روش اجتهادی امام اعظم
اجع دکتورایش ر ةپروفیسور سید محمد موسی توانا دانشمند شهیر میهن در رسال

 چنین نوشته است:  به روش اجتهادی پیشوای سترگ امام ابوحنیفه

ن پیدا کردم به آ (قرآن)حکمی را درکتاب )گفت: یقینناً اگر می ابوحنیفه »

 یامبرپ یده ازرسنکردم، به سنت و آثار به صحت ورزم، اگر پیداتمسک می

 وم.شکه از طریق اشخاص موثوق به شهرت رسیده باشد، متمسک می 

پیدا نکردم، از میان اقوال یاران و   اگر در کتاب خدا و سنت پیامبر

کسی را که  ةکنم و گفتکه خواستم، تمسک میاصحاب وی، به قول آن

ون کسی دیگری بیر ةهای آنان به گفتگفته گذارم. ازنخواستم، متروک می

بن و یا نوبت به ابراهیم نخعی، شعبی، ا که کار به پایان رسید یشوم. وقتمین

 -دیگر از مردان را نام گرفت و شمار  -یرین، عطا و سعید بن مسیب سِ

آن گونه که  کنمبودند که اجتهاد کردند، من هم اجتهاد میرسید، قومیفرا

آنان اجتهاد حق من است که اجتهاد کنم چنان که )کردند ها اجتهاد آن

 .(کردند

اول به جست و جوی حکم  ةدر مرحل  ابوحنیفه به اساس این روش، امام

رتی که حکم را در کتاب الله دوم در صو ةپرداخت و درمرحلدرقرآن می

به سنت متواتر، مشهور و  . اوبود  کرد، دومین مرجع او سنت پیامبرنمیپیدا

ها توسط راویان موثوق صورت رسل، در صورتی که روایت آنحاد و مُآاخبار 

 کرد.گرفت، عمل میمی
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داده ی، عمل مخالف به آن را انجام ندر عمل به اخبار شرط گذاشته بود که راو

ه چبود، وارد نشده باشد، زیرا ورود آن در آن (عام)چه که بلوای آن باره، و در باشد

 شود.متواتر بودن آن خبر واحد می، موجب شهرت و که بلوای عام باشد

 ،کردآن نگاه می عام کتاب الله و ظاهردر پرتو اخبار آحاد به  امام ابوحنیفه 

عمومیات و یا ظواهر کتاب الله قرار  اکه اخبار آحاد در مخالفت بدرصورتی

ا ن بفت آکرد. شرط او در قبول خبر واحد، عدم مخالگرفت، به کتاب عمل میمی

نگرفتن آن از طرف یکی از سلف )صحابه وتابعین( سنت مشهور و مطعون قرار

 بود، مقدم بر قیاسنمیهای قبلی بود. روایت مجهول را درصورتی که مخالف شرط

 دانست.می

اع کرد، اجمکه حکم را در یکی از دو منبع اولی پیدا نمی یوقت –سوم  ةدرمرحل

  داد، زیرا ابوحنیفهآنان بود، مورد عمل قرارمیکه مورد اجماع  صحابه را در امرِ

لی اَو ةشد، به گونکه از اقوال صحابه در صورت اختلاف، بیرون نمیدر صورتی

حابه گذاشت. اگر از صمواردی را که اتفاق آنان برآن صورت گرفته بود، متروک نمی

نت اب و سها به کتترین آنهایی نقل شده بود، نزدیکدر موضوعی اقوال و گفته

 داد.ماسوای آن را متروک قرار میرا بر گزیده و 

هیچ کسی حق ندارد در موجودیت »روایت شده که گفته است:   از ابوحنیفه

کتاب الله و سنت رسول الله و موجودیت اجماع صحابه، از رأی خود سخن گوید. 

تاب و به کهای آنان در مواردی که صحابه اختلاف نظر داشتند، ما نزدیکترین گفته

 .«کنیمگزینیم و رو به اجتهاد میسنت را بر می
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یافت، از اجتهاد کار های صحابه نمیاگر حکم را در کتاب و سنت و در گفته

کرد، زیرا مفروض در صحابه این است که آنان گرفته و به آرای تابعین عمل نمی

چه ه آنشان این بود کزدند، غالب حالرأی خود سخن نمی به (در امر دین)

رو این بود که هرگاه به رأیی روبه ماع آنان بود، تابعین را عادت برگفتند از سَمی

ن حدیث ند که آدادی نسبت مییشدند که مبتنی بر حدیث بود، آن را به صحابیمی

ادا ه مبکتر بود، از ترس اینداشتنیرا روایت کرده است و این کار برای آنان دوست

ی کردند، از رأچه را که به صحابه منسوب نمیوآن نسبت دهنددروغ را به پیامبر 

خود  و حق )ر چنین حالتی مزاحم آنان شده است د  خود آنان بود. ابوحنیفه

 .( 16 - 14، 6410)توانا،  می دانست که رأی خود را ابراز کند(
 امام همام»نواب صدیق حسن خان دانشمند شهیر هندوستان نیز نوشته است: 

ین و مجتهد ةرضی الله عنه و أرضاه که اقدم ائم  فه نعمان بن ثابت کوفیابوحنی

اکرم ارباب دین است، از وی در کتب حنفیه و غیر ایشان چند قول مروی است، 

ذا  إذا قلت  قولاا و کتاب الله یخالفه فاترکوا قولی بکتاب الله، فقیل إ»یکی  آنکه فرمود: 

قیل وسلم یخالفه؟ قال: اترکوا قولی بخبر الرسول. فکان خبر الرسول صلی الله علیه وآله 
حضرت  .  در اینجا انصاف«إذا کان قول الصحابة یخالفه؟ قال: اترکوا قولی بقول الصحابة

ه بخشد تا بامام تماشاکردنی است که قول خود را بر قول صحابه هم تقدیم نمی

-11: 6114)قنوجی، « و کتاب خدای عز و جل چه رسد؟!  قول رسول 

11). 
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مود:  گفت از ابوحنیفه شنیدم که فرعیم بن حماّد گوید از ابوعصمه شنیدم که مینُ

ما جاء عن رسول الله  فعلی الرأس و العین و ما جاء عن أصحاب رسول الله  اخترنا، و ما  »
یعنی آنچه از   ؛ (11:تا، بی)مقدسی  حنبلی« کان غیر ذلک فنحن رجال و هم رجال

ه ه از یاران فرستادچپذیریم و آنسر و چشم آن را  می باشد به طرف فرستاده خدا

ها هم مردانی کنیم و آنچه از غیر ایشان باشد، آنخدا نقل شده باشد، گزینش می

  .خود مردانی  استیم ةبودند و ما هم به نوب
 کند:زد میروشن به مخاطب کتابش چنین گوش ةبه گون  ابن حجرهیتمی

و یارانش گفته    ابوحنیفه بارهاست تا از اقوال علما که در  هبدان! بر تو بایست»

اند، از این گفته، این گونه برداشت نکنی که هدف ایشان، « اصحاب رأی»اند ایشان 

که  ایشان رأی خود را  بر و یارانش باشد یا این   زدن ابوحنیفهکاستی و کم

 ان از همچوران پیامبر، ایشانگاشتند یا بر اقوال یااقدم  می سنت رسول الله 

  ،بلکه آنچه از ابوحنیفه به طرق گوناگون برای ما رسیده  ،عملکردی به دور بودند

کند، اگر نخست به قرآن مراجعه می (در حل مسائل)او اش این است که: فشرده

آورد و اگر در احادیث هدفش رو می در قرآن نیافت، به حدیث پیامبراکرم 

کند و اگر  صحابه  در امری با هم اختلاف صحابه مراجعت می  را نیافت، به قول

آن تر به قرگزیند که نزدیکداشتند، او از جمله اقوال صحابه، همان قولی را برمی

ه  در اقوال صحاب (ایلهئبرای حل مس )شود، هرگاه و از آن  بیرون نمی وسنت باشد

شان که اید، بلکه طوریورزبه چیزی دست نیافت، به اقوال تابعین تمسک نمی

 .(11: 1441هیتمی، )ابن حجر  «کنداند، او هم اجتهاد مید کردهاجتها
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أنّ »اجتماع دارند که:  به این نظر    همه یاران ابوحنیفه»ابن حزم گفته است: 

حدیث   ؛(19: 1441)ابن حجر هیتمی،  «ضعیف الحدیث أولی عنده من القیاس

 بهتر است .  بر قیاس   ضعیف نزد ابوحنیفه

 میراث فکری
افزون بر تربیت شاگردان زیاد، آثار مکتوبی نیز به یادگار مانده   از امام اعظم

  است. شماری از آن آثار عبارت اند از :

قرار دارد    فقه اکبر که در رأس میراث فکری  امام اعظم:  «الفقه الأکبر» -1

 ها وارد. این کتاب حاوی اندیشهنیز شهرت د «الرد علی القدریة» ةو به نام رسال

مذهب کلامی امام اعظم است  که همانا مذهب اهل سنت و جماعت و مخالفت 

باشد. بر آن آن روزگارمی ةهای ضالبا آرای خوارج ، قدریه، جهمیه و سایر فرقه

شروح گوناگونی نگاشته شده است که ابومنصور ماتریدی، فخرالاسلام بزدوی، 

اند. همچنان شارحان مشهورآن متن ةلدین بابرتی و...  از جملابوالمنتهی، اکمل ا

شهیر میهن،  ملا  همان شرحی است که دانشمند« فقه اکبر»یکی از شروح مشهور 

نوشته  «شرح الفقه الأکبر» بر آن تحت عنوان   ق( 1410)م: علی قاری هروی 

 است. 

  ابومطیع بلخی فقه ابسط که آن را  شاگرد امام اعظم، «:الفقه الأبسط» -2

  روایت کرده است. ق( 111)م:  

 ةه گونب ة استنیز رسال «پژوهدانشمند و دانش»به فارسی «: العالم و المتعلم» -1

پاسخ     های  شاگردش  مقاتل سمرقندیبه پرسش پرسش و پاسخ که امام 
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 ورکف را شیخ المتکلمین ابوبکر محمد بن حسن ابن «العالم و المتعلم»داده است . 

 شرح کرده است.ق(  041)م:  

که  امام ابوحنیفه  به قاضی  بصره  ة است نام  «:الرسالة إلی عثمان البتی» -0

های کلامی امام اعظم نگاشته است که دیدگاه    تیابوعمر عثمان بن سلیمان بَ

 دارد.را بیان می 

های به روایتکه  هایی است، یکی از رساله«وصیة الإمام الأعظم أبی حنیفة» -9 

شرح عقاید اهل سنت است. یکی  بارهدسترس قرار دارد که آن هم در متعدد در 

م با تحقیق  و تعلیق ابومعاذ  محمد بن 1118های مُنَقّح این رساله در سال از نسخه

 در بیروت به چاپ رسیده است.«  دار ابن حزم»عبدالحی عوینه از طرف انتشارات 

از نخستین کسانی است که  در  همچنان  امام ابوحنیفه «:اختلف الصحابة»   -1

د و گردیاد می «اختلف الصحابة» اختلاف کتابی نوشته است و به نام ةلئمس باره

ویوسف، )اب «اختلف ابی حنیفة و ابن ابی لیلی»بعدها شاگردش ابویوسف کتاب 

ب و ف یعقو اختل» را نگاشت  و ابوعبدالله محمد بن شجاع ثلجی کتاب (4: 6401

 کشید.  تحریر ةرا به رشت «اختلف الفقهاء»لیف کرد و امام طحاوی کتاب أرا ت «زفر

 امام سترگ از دیدگاه دیگران
جا های او فراوان گفته شده است که در اینگیمناقب امام اعظم و ویژه بارهدر 

 کنم:ها را درج میشماری از روایت

رفت    و سفیان  هفود که نزد ابوحنیعادتم  ب»گفته است:    محمد بن بشر

گفتم: گفت: ازکجا آمدی؟ میآمدم برایم میوآمد داشتم،  وقتی که نزد  ابوحنیفه می
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یی که  اگر  علقمه و اسود  زنده گفت  تواز نزد مردی آمدهاز نزد سفیان. او می

ز کجا اگفت: آمدم میبودند  به همچو شخص نیاز داشتند و وقتی نزد سفیان میمی

ان روی ترین انسگفت: تو از نزد فقیهگفتم: از نزد ابوحنیفه. او میآمدی؟  پس می

 (.64/466: 6611، خطیب بغدادی، 11:، بی تامقدسی  حنبلی)  «ییزمین آمده

   روایت است که  میان پیروان امام ابوحنیفه 1از ابوعبدالله بن ابوحفص کبیر

که یاران  رخ داد فضیلت آن دو امامباره ی در امنازعه  و پیروان  امام شافعی

شافعی، امام خود را بر ابوحنیفه ترجیح دادند واز  فضایل او سخن گفتند، ابوعبدالله 

یا ابوحفص صغیر از ایشان خواست  تا مشایخ  امام شافعی را بشمارند که تعدادشان 

پس رسد، سمیرسد، بعد از شمارش دریافتند تعداد شان به هشتاد تن به چند می

و تابعین پرداختند که شمارشان به چهار  خ ابوحنیفه از جمله علمابه شمارش مشای

 ةرین نمونتشان گفت  این یکی از کوچکفر رسید، ابوعبدالله ابوحفص برایهزار  ن

 (.41:  6916مکی، )موفق  فضایل امام ابوحنیفه است

 نیفهابوح»گفت:  که میگفته است از علی بن هاشم شنیدم    محمد بن معاویه

   گنج  دانش بود، آن مسائلی  که بر داناترین مردمان دشوار بود، بر ابوحنیفه 

  (.641:  6916)موفق مکی،   حل آن بسیار آسان بود

                                                           
پدر ابو حفص صغیر، امام ابو حفص کبیر)احمد بن حفص( نام دارد و از فقیهان بزرگ بخارا واز  - 1

پیروان پیشکسوت  امام اعظم در آن دیار است که از نفوذ علمی و مردمی بالایی برخودارد بود و حینی 

که محمد بن اسماعیل بخاری به رضاعی بودن دو کودکی که از یک گوسفند شیر خورده باشند فتوا داد، 

ز فقاهتش از بخارا  امام ابوحفص کبیر، امام بخاری ) محمد بن اسماعیل( را به خاطر آن فتوای  دور ا

 اخراج کرد.
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  چشمانم مثل ابوحنیفه»روایت شده است که گفته است:   از ابن عیینه

 .(614 /60:  6611 )خطیب بغدادی، کسی را ندیده است

 (دیدار و شاگردی) وسیله هرگاه خداوند مرا به گفته است:  عبدالله بن مبارک

 6611 )خطیب بغدادی، من هم مثل دیگران بودم ،کردابوحنیفه و سفیان کمک نمی

 :60/ 616). 

از پدر و  پیش  من برای ابوحنیفه»روایت است که گفت:   از ابویوسف

من برای حمّاد »فرمود: نیده بودم که میمن از ابوحنیفه ش «.کنممادرم دعا می

 )خطیب بغدادی، کنمر و مادر خویش دعای مغفرت میهمراه با پد  (ستادشا)

6611  :60/ 611). 

)ابن  «ما رأیت أعلم بتفسیر الحدیث من أبی حنیفة»گفته است:   قاضی ابویوسف 

 ام. ندیده   حدیث داناتر از ابوحنیفهشرح من  در   ؛(16ق:  6441الوفا، ابی

گفته است که ابوعبدالرحمن مقری وقتی که از ابوحنیفه برای   بشر بن موسی

؛ (611 /60:  6611 )خطیب بغدادی، «حدثنا شاهانشاه» گفت:می ،کردما روایت می

« هنشاهش»ه، لقب عوض لقب ابوحنیف شاهان به ما حدیث گفت. بدین معنا که  شاه

 .بردکارمیرا به

  نزد هارون رشید بود، هارون گفت از اخلاق ابوحنیفه  روزی ابویوسف

 کان والله شدید الذَّبِّ عن حرام الله،  مجانباا لأهل الدنیا،»برایم بگو، ابویوسف فرمود: 
منها  کان عنده  طویل الصمت، دائم الفکر، لم یکن مهذاراا ولا ثرثاراا، إن سئل عن مسألة
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  (فسه عن الناسمشتغلا بن)دینه مؤمنین  إلا صائنا لنفسه و ما علمته یا أمیرالعلم أجاب فیها، و 
-بسیار دوری می؛ سوگند به الله متعال! او از حرام خداوند  «لایذکر أحدا إلا بخیر

به ود، ورز ببود، همیشه اندیشهایان گریزان بود، بسیار خاموش میجست، از دنیاگر

د، شئله ای که از او پرسیده میکرد، در مسگفت و پُرگویی نمینمی آواز بلند سخن

من او را فقط خودنگهدار  گفت. ای امیر مؤمنان!داشت، پاسخ میاگر به آن دانش می

نگهدار یافتم، او با خودنگهداری خود در باره دیگران خویشتن خود را و دین

ن دبعد از شنی رشید هارون  کرد.کرد و هر کسی را به جز خیر یاد نمیمشغول نمی

 6641)ذهبی،   ؛ اخلاق نیکوکاران چنین است«هذه أخلق الصالحین» : آن گفت

  .(61ق:  

آن چراغ شرع و ملت، آن شمع » کند: اورا چنین وصف می عطار نیشاپوری

دین و دولت، آن نعمان حقایق، آن عمان جواهر معانی و دقایق، آن عارف عالم 

 .(610: 6441،نیشاپوری ر)عطا« صوفی، امام جهان ابوحنیفه کوفی رضی الله عنه

و در اصول طریقت و فروع شریعت درجه رفیع و نظری نافذ »افزاید: می او

ای داشت و در فراست و سیاست و کیاست یگانه بود، و در مروت و فتوت اعجوبه

 )عطار« بود. هم کریم جهان بود و هم جواد زمان، هم افضل عهد و هم اعلم وقت. 

 .(610: 6441،نیشاپوری

که به پسرانش هریک خواجه محمد   ةدر نام  م ربانی مجدد الف ثانیاما

ق( نگاشته، در آن راجع به  1481)م:  ق( و خواجه محمد معصوم1484) م: سعید 

عجب معامله است امام اعظم در تقلید سنت، از همه پیشقدم » امام اعظم آمده است:
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داند و بر تابعت میدر رنگ احادیث مسند، شایان م (را)است و احادیث مرسل 

صحبت خیر البشر علیه  ةواسطدارد و همچنین قول صحابی را بهرأی خود مقدم می

د، اندارد و دیگران نه چنیند مقدم میو علیهم الصلوات و التسلیمات بر رأی خو

 به ،انداز سوءادب برآمدهانند و الفاظی که دمع ذلک مخالفان او را صاحب رأی می

وفور ورع و تقوای او که همه به کمال علم و ند، با وجود آنسازاو منتسب می

 اند. معترف

اند و در ربع سه حصه از فقه او را مسلم داشته است و  بانی  فقه، ابوحنیفه 

خانه اوست و دیگران همه عیال  باقی، همه شرکت دارند  با وی. در فقه صاحب

 گویا محبت ذاتی است و  فعیاند. با وجود التزام این مذهب مرا با امام شاوی

اما چه کنم که  ،نمایمل نافله، تقلید مذهب او میدانم، لذا در بعضی اعمابزرگ می

، در رنگ  حنیفهعلم و کمال تقوا در جنب امام ابیدیگران را با وجود وفور 

 یابم.طفلان می

 شود که نورانیت این مذهب حنفی به نظرتکلف و تعصب گفته می ةبی شایب

 نماید و سایر مذاهب در رنگ حیاض و جداولشفی در رنگ  دریای عظیم میک

آید، یند و به ظاهر هم  که ملاحظه نموده میآبه نظر در ها و جویبارها()حوض

 واین مذهب با وجود ،علیهم الرضوان ،اندحنیفهعان ابیسواد اعظم از اهل اسلام متاب

هب متمیز است و در استنباط، طریق کثرت متابعان، در اصول و فروع از سایر مذا

 - 641/ 1تا، )امام ربانی، بی علیحده دارد و این معنی مبنی بر حقیقت است

641).  
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ده را دی صلى الله عليه وسلمهمین بسنده است که او بسا از یاران پیامبرامام اعظم  یلتفضدر 

 صلى الله عليه وسلماست و هم چنان در قرن نخست خیر القرون تولد شده است. و پیامبر اکرم 

؛ «رآنی، و لمن رأی من رأی من رآنی طوبی لمن رآنی، ولمن رأی من» فرموده است:
خوشا به حال کسی که دیدار من بهرة او شده، کسی که دیدار دیدارکنندگان من 

)ابن حجر هیتمی،  بهرة او شده و کسی که دیدار یاران من بهرة او شده است

1441 :14). 

 ها مرتبها و بابرا در کتاباو علم فقه »این است: امام اعظم از فضایل دیگر 

از آن « الموطأ»بش ساخت که امروز دردسترس ما قرار دارد و امام مالک در کتا

دند. کرخویش تکیه می ةها دراین مورد بر حافظعلما در گذشته .روش پیروی کرد

ابن )  او نخستین کسی است که کتاب فرایض )میراث( و کتاب شروط را وضع کرد

 .(16 :1441حجر هیتمی، 

 مات مظلوماا،» کند:فضائل او این جمله را نیز درج می ةابن حجر هیتمی در جمل
؛ او ستمدیده، در زندان و زهر خوارنده شده، از این دنیا رفت «محبوساا، مسموماا 

 .(16: 1441)ابن حجر هیتمی، 

والله ما قبَ ل  ابوحنیفة لأحد » روایت است که گفت:   از حسن بن زیاد لؤلؤی
ابوحنیفه    !سوگند به خدا ؛(61ق:  6641)ذهبی،  « لا هدیة،  یعنی الأمراءهم  جائزة و من

 ای را  نپذیرفته است. شش و هدیهروایان، بخهیچ گاه از آنان یعنی از  فرمان
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لو وزن علم أبی حنیفة بعلم أهل زمانه لرجح »گفته است:   علی بن عاصم

با دانش هم عصرانش   مام ابوحنیفه ؛ اگر دانش ا(14: 6910)صیمری،  «علیهم

 کند.وزن شود، همانا بر دانش آنان افزونی پیدا می

یحتاج أن یکون أعلی منه قدراا، إن الذی یخالف أبا حنیفة؛ »است:    ثوری گفته
ورزد  بایست مخالفت می   کسی که با ابوحنیفه ؛ «وأوفر علماا، وبعید ما یوجد ذلک

 داشته باشد و همچو چیزی دور از امکان است.او  ر از مقام بالاتر و دانش برت

رو، وقتی که امام ثوری با ابوحنیفه  یکجا به ادای  حج رفته بودند،  امام ازهمین

، شدندرفت و هرگاه از چیزی پرسیده میبود و ثوری در عقب او راه میپیش می

 بپردازد. پرسشگروش بود تا ابوحنیفه  به پاسخ او خام

دیده  شد، از او پرسیده     اثر ابوحنیفه« کتاب الرهن»یک متکای او روزی نزد

کنی؟  پاسخش این بود که:  دوست داشتم تا های ابوحنیفه را مطالعه میشد، کتاب

رو ازهمین .افگندمآنها نظر می ةبود تا بر همهای ابوحنیفه نزدم میهمه  کتاب

: 1441یتمی،)ابن حجر ه «بی حنیفة منّیاکثر متابعة منی لأالثوری » گفت ابویوسف می

  کنداز من از ابوحنیفه پیروی می ثوری بیش ؛(16

بودیم ، برای او گفته شد: ابوحنیفه   گفته است نزد شعبه  نصر بن علی

 ، سپس افزود، روشنایی  دانش بر مردمگفت «إنا  لله وإنا إلیه راجعون»وفات کرد، او 

صیمری، )( را نخواهند دید در دانایی) ند اومردم کوفه مان، شدکوفه خاموش 

6910 :14). 
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  های پیامبر اکرمکسی که راجع به غزوه»گفته است:   سفیان بن عیینه

خواهد از دست آرد، پس به مدینه منوره برود و کسی میخواهد معلومات بهمی

مناسک حج  آگاهی حاصل کند، به مکه مکرمه برود  و کسی که خواهان دانستن 

صیمری، ) آن را فرا گیرد   فقه است، پس باید به کوفه برود و از یاران ابوحنیفه

6910 :11). 

اند، عبدالعزیز بن داری دانستهرا معیار دین  امام اعظم  برخی علما دوستی

ابوحنیفه محک است، کسی که ابوحنیفه را دوست دارد »گفته است:    ابو رواد

: 6910صیمری، ) با اوکینه ورزد، مبتدع استپیرو سنت است است و کسی  که 

11). 

چهار تن اند: ابوحنیفه، سفیان، مالک و  گفته است: فقها عین یحیی بن مَ

 .(11: 6910صیمری، )رحمهم الله  اوزاعی

من لا  » گفت:شنیدم که می  گفنته است از امام شافعی  حرمله بن یحیی

کسی که به  ؛ (11: 6910صیمری، )«  ینظر فی کتب أبی حنیفة لم یتبحر فی الفقه

 . شد های ابوحنیفه مراجعه نکند، در فقه  متبحر نخواهدکتاب

ترین  فرزندان نوشته است که او  از زیرک    امام اعظم  بارةدر     ابن العماد

روایان آدم بود، میان فقه، عبادت، ورع و سخاوت جمع کرده بود. او هدایای فرمان

اندوخت و آن را  در راه خدا خرج بلکه از کسب حلال، مال می پذیرفت،را نمی

بزرگی داشت برای  تولید خز و کارگرانی داشت و همکارانی که به  ةکرد، خانمی

 .(144:  6911ابن العماد،) داد، رحمه الله تعالیایشان مزد می
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 راجع به امام مالک هایی را که از پیامبرآنگاه که بشارت   امام سیوطی

مناقب  تبییض الصحیفة  ب»وشافعی که توسط  دیگران روایت شده است در کتابش 
بالإمام  روقد بشّر »گویم: نویسد: ومن میفاصله می آورد، بلامی ،«أبی حنیفة
عنه قال: اللهعن ابی هریرة رضی :«الحلیة»فی الحدیث الذی أخرجه أبونعیم في  أبی حنیفة

: 6994ی،)سیوط «لعلم بالثریا لتناوله رجال من أبناء فارس.لوکان ا: »  قال رسول الله 

 از ابوهریره  «الحلیة»در حدیثی که ابونعیم آن را در کتاب    پیامبر؛ (41

اگر دانش در آسمان ها باشد، »فرمود:    روایت کرده که گفت: رسول الله 

 «دست خواهند آوردهمانا مردانی از پارسی تباران آن را به

شنیدم که    شمیل بناز نضر »روایت است که گفت:  بن حارث  از حسن

که  ابوحنیفه ایشان را گفت:  مردم  همه  در مسائل فقهی خواب بودند تا اینمی

 .(649: 6994سیوطی،) بیدار کرد

کان »کرد: را چنین توصیف می  روایت است که ابوحنیفه  از ابو قیم 
اساة شدید الکرم حسن المو یب الریح حسن المجلس أبوحنیفة حسن الوجه حسن الثیاب ط

بو، زیبارو، زیباپوش، خوش امام ابوحنیفه ؛ (649: 6994)سیوطی، «لاخوانه

 دهنده برای برادران و یارانش بود.مجلس، سخاوتمند و بهترین دلداریخوش

پرسیدم که ای ابوعبدالله چه چیز   از سفیان ثوری :گفته است  ابن مبارگ

را از غیبت دور داشته است که من حتی نشنیدم که او دشمنش را نیز   فهابوحنی

هایش غیبت کند. ثوری گفت:  سوگند به خدا او داناتر از این است تا  بر نیکی
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 (ها بگیردبدیها را و جای نیکی )ی را مسلط کند  که از بین بروند چیز

 .(649: 6994)سیوطی،

 نامیدندیعنی میخ می« وتد»ادتش ثرت عباو را از ک  امام شعرانی ةبه گفت

 .(644/ 6: 1440 )شعرانی،

کند های امام اعظم، مروت و کثرت نماز را یاد میاز ویژه گی  سفیان ابن عیینه

امام ؛ (644ق:  6404)ابن عبدالبر،  «أبوحنیفة له مروءة  وکثرة صلة کان» گوید: و می

 .جوانمرد و بسیار نمازخوان بود ابوحنیفه 

اوند خد ةفرموددر گستره این رود و از اعیان تابعین به شمار می  امام ابوحنیفه

نَأصَار  وَالَّذ ینَ ات َّبَ ع وه مأ ب إ  »شامل است که:  ر ینَ وَالأأ َوَّل ونَ م نَ الأم هَاج  يَ وَالسَّاب ق ونَ الأأ سَانٍ رَض  حأ
ه مأ وَرَض وا عَنأه  وَأَعَدَّ لَه مأ جَنَّ  نَ أهَار  خَال د ینَ ف  اللَّه  عَن أ تَ هَا الأأ ر ي تَحأ ََ الأفَوأز  اتٍ تَجأ ا ذَل  یهَا أبَدَا

)و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانى که با  (؛644التوبة :) «الأعَظ یم  

نیکوکارى از آنان پیروى کردند، خدا از ایشان خشنود و آنان ]نیز[ از او خشنودند 

آماده کرده که از زیر ]درختان[ آن نهرها روان است همیشه هایى و براى آنان باغ

 .(11ق:  6404)عفیفی، اند این است همان کامیابى بزرگ.( در آن جاودانه

 ن زکریا بن ابوزائده کند که یحیی بباسند خویش  روایت می ابن ابوالعوام 

لت ضیآن کس ف ؛«إنما عرف فضل أبی حنیفة من رآه و سمع کلمه.»گفت است : 

بن ابی )ا دیده باشد و حرفش را شنیده باشد داند که او راوبرتری  ابوحنیفه را می

 .(641: 1464العوام،
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کان »گفت: شنیدم که می  ریک نخعیگفته است از شُ  هیثم بن جمیل
 6404لبر،)ابن عبدا «دائم الفکر قلیل المجادلة للناس أبوحنیفة رحمه الله طویل الصمت

نیفه که رحمت خدای بر او باد سکوتش  بیشتر بود و همیش در ابوح (؛646ق: 

 . کردو با مردم کمتر مجادله می بود اندیشه

 6404)ابن عبدالبر، «عجزت النساء أن تلد مثل النعمان» گفته است:   ابن شُبرمه

تر از آن اند که مثل نعمان )امام ابوحنیفه( کودکی به دنیا زنان ناتوان ؛(646ق: 

 آورند. 

یید و به بدی سخن نگو    ابوحنیفه بارهگفته است: در   عیسی بن یونس 

بپذیرید، زیرا سوگند به  را زندبه بدی حرف می اشباره نه  سخن آن کسی که در

 6404ر،)ابن عبدالب تر از او کسی را ندیده امخدا من  بهتر از او، پارساتر از او و فقیه

 . (641 - 641ق: 

علم حاصل کرد و مصُدَّر و مقتدا شد، به نزدیک   طایی گویند چون داود 

علیک بالعَمل  فإَنَّ العلمَ ب ل عملٍ  »گفت: « اکنون چه کنم؟»آمد و گفت:  ابوحنیفه
بستن علم، به جهت آن که هر علمی که آن را کاربر تو بادا به؛ «کالجَسد  بلروحٍ 

 .(644: ش 6416)هجویری،  «کاربند نباشند چون تنی باشد که وی را جان نباشد.

درخت غریم خویش   ةو چنین حکایت کنند که بوحنیفه رحمه الله اندر سای

 ود]از آن[ نفعی به تو رسد، ربا بتی در خبرست که هر قرضی که فبننشستی، گ

 .(614: تا، بی)رساله قشیریه
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»  بخشم:را با این سخن عطار پایان می سخن در باره فضایل امام اعظم 

 .(696: 6441)عطار،« ب او بسیار است و محامد او بی شمار.مناق

 امام و مبارزه بر ضد استبداد
مبارزه بر ضد استبداد خلفای اموی و حب آل بیت، از صفحات در خشان زندگی 

رود. امام اعظم که در دوران نوباوگی، به شمار می  سراسر افتخار امام اعظم

ارانی ساکنان کوفه و قیام فقیهان و بزرگو شاهد ظلم وستم حجاج بن یوسف ثقفی بر

بود  «دیرالجماجم»نظیر  سعید بن جبیر، عبدالرحمن بن اشعث و دیگران در نبرد 

او  به  گرایشابر  یزید آگاهی کامل داشت، در بر  و از قیام برحق امام حسین

 ةهای سیاسی  آن دوران را  در خوارج، شیععلویان بیشتر بود و اگر ما جریان

در صف شیعیان   علی و خانواده اش خلاصه کنیم، امام ابوحنیفه ةها و شیعمویا

 لندمرتبتی را احراز خواهد کرد.  علی، جایگاه ب

  که برادر امام باقر (ق 122 – 81 )  امام  از قیام زید بن علی بن الحسین

ید بود، زبود، در برابر امویان حمایت علنی کرد و از آنجایی که بازرگان و متمول 

الله قیام محمد بن عبد . در زمانه بعد ازرستادان نقدینه یاری رساندرا با ف  بن علی

ملقب به نفس زکیه و برادرش ابراهیم   ق( 109-11)بن حسن بن علی بن ابوطالب 

کرد. امام مودودی در این نیز حمایت کرد و شاگردانش را به یاری ایشان تشویق 

هجری قمری  109از  قیام نفس زکیه که در رجب    مامام اعظ»نگارد: می باره

با و جودی که  صورت آشکارا  اعلان حمایت کرد در مدینه صورت گرفت، به

عباسی  خود در کوفه حضور داشت، امام همراهی  با ابراهیم  برادر  ةمنصور خلیف



 امام اعتدال  | 43

 

تا  94نفس زکیه را به شاگردانش تلقین کرد و ثواب اشتراک در آن قیام را  معادل 

ی که برادرش در همراهی با نهضت  رازفحج نفلی دانست.  حتی به ابواسحاق  84

نفس زکیه به شهادت رسیده بود گفت:  جهاد او در همراهی با ابراهیم بن عبدالله 

از جهاد با کفار بهتر است. از این  ق( 109 -18)بن حسن بن علی بن ابوطالب 

سلامی  وقتی که  ظلم وستم حاکم باشد، آید که  در جامعه ابر می  امام ةفرمود

تلاش برای رهایی آن جامعه از  فساد و ظلم داخلی، نظر به جهاد با کفار در بیرون 

  .(114تا: )مودودی، بی مرزهای سرزمین اسلامی، چندین مرتبه  فضیلت دارد
 تأنیب»با درک این معنای بلند قیام در برابر ستم، در کتابش    امام زاهد کوثری

 کنیم که  مذهب امام ابوحنیفهیادآور شده است که: ما هیچگاه انکار نمی « الخطیب

 که مصلحت، قتالجور مشهور است، در صورتی ةدر مبارزه با ستمگران و ائم   

های دانیم و این موضوع در کتاببا ایشان را تقاضا کند، آن را اصل انکارناپذیرمی

گفته بود که   رو، اوزاعیه است. ازهمینتفصیل شرح داده شدمذهب حنفی  به 

نی له شمشیر روی کار آمد؛ یعئیز را پذیرفتیم  مگر آنگاه که مساز ابوحنیفه همه چ

نبرد با  ستمگران که ما نتوانستیم آن را  تحمل کنیم . مذهب ابوحنیفه  سکوت بر 

  .(666 - 664ق:  6664)کوثری،  پذیردستم را نمی

 های دشوارپرسشهای امام سترگ بهزیرکی و پاسخ هایی از ذکاوت،نمونه
های اجتهادی کاریو ریزه هایی از هوش بلند و زکاوت امام در این بخش نمونه

در اند، چقهایی را که در باره او گفتهشود تا بدانیم فضیلتو فقهی او آورده می

 اند.راستین بوده
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دینار به  144یافته و از او  آمد وگفت: برادرم  وفات  زنی نزد ابوحنیفه. 1

اند. امام پرسید: میراث را از آن برای من فقط یک دینار دادهمیراث مانده است، اما 

   .  ابوحنیفه  میان شما چه کسی تقسیم کرده است؟ او گفت: داوود طایی

 12مگر از برادرت  دو دختر و یک مادر و  استحاق تو همین اندازه است. گفت: 

 خواهر باقی نمانده است؟ آن زن گفت: بلی چنین است . برادر و یک

دینار  044برند که دو دختر  دو ثلث را به میراث می لهئدر این  مس بنابراین،

دینار  144که همانا  شوددس یا ششم حصه  ترکه را مستحق میسُ شود و مادرمی

ران و ددینار است و برا 89گیرد که یک را  میمن یا هشتاست و همسرش ثُ

شوند  هر یک مانده میدینار باقی 29اند که مستحق خواهران در این حالت عصبه

 ماند که از آن خواهر استباقی میاند و یک دینار از دوازده برادر  مستحق دو دینار

 .(641:  6916موفق مکی، ؛ 661: 1441)ابن حجر هیتمی، 

را زیاد   ابوحنیفه) فقیه مشهور( گفته است: من نام    لیث بن سعید. 2

 (در موسم حج)مکرمه  ةکه در مکشنیده بودم و آرزو داشتم تا او را ببینم، تا این

اند و از کسی شنیدم که  فریاد برآورد ای دیدم مردم پیرامون شخصی حلقه زده

شهور م ةاند همان ابوحنیفابوحنیفه!. دانستم این شخصی که پیرامونش حلقه زده

مردی از او پرسید: من مرد ثروتمندم  (.او بشنوم تا از )ردم است. نزدشان درنگ ک

مال زیادی خرج  گیرم و در آن معاملهیش همسری میو پسری دارم  که هرگاه برا

دهد و به این ترتیب، من ثروت زودی همسرش را طلاق میکنم، اما پسرم بهمی

مراه با پسرت برایش گفت: ه   دهم، چاره چیست؟  ابوحنیفهخود را از دست می
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نام خود کنیزی را که توجه او را جلب کرده است، فروشان برو و بهبه بازار برده

ت ا. هر گاه او را طلاق داد، مملوکهابتیاع کن و سپس آن کنیز را به او تزویج نما

کند و هرگاه بخواهد آن را آزاد کند، عِتق او قابل اجرا نیست به تو برگشت می

گوید: سوگند به خدا، سرعت پاسخ  او به این لیث می  (.یستزیرا که مِلک او ن)

 .(616-614: 1441)ابن حجر هیتمی،  تر آمدله مرا از پاسخش خوشئمس

که همسرش را طلاق داده است یا نه، در شک بود، او از شخصی در این. 1 

پرسید، در پاسخش گفت: او را طلاق بده ، سپس رجوع این باره در    ریکشُ

پرسید، ثوری در پاسخش گفت: بگو که اگر من، زنم را طلاق    ز ثوریکن. ا

پرسید؛ زفر  در پاسخ   داده باشم به او رجعت کردم. عین موضوع را از زفر

طلاق دادن او یقین نداشته باشی  برایش گفت: او همسر توست تا زمانی که به

زد آن شخص به ن (درویقین به شک از میان نمی ؛«الیقین لا یزول بالشک»یعنی )

های آن سه تن یادآور شد. امام آمد و پرسش خود را با پاسخ  امام ابوحنیفه

ابوحنیفه برایش گفت:  ثوری از روی ورع و تقوا به تو پاسخ داده است. زفر از 

او  ریک مثل این است که ازدیدگاه یک فقیه، پاسخ تو را گفته است، اما پاسخ شُ

ه ریخته است یا خیر؟  او برای تو این گون« بَول»بر لباسم دانم  پرسیده باشی: نمی

)ابن حجر کن، پس آن را بشوی! « بَول»پاسخ بگوید که: بر لباس خود 

  .(41ق:   6641امام ذهبی، ؛ 616: 1441هیتمی،

دزدی شد و به او شکایت کرد، امام    امام اعظم ةیک بال طاووس همسای .0

ه کسی چیزی نگو. وقتی که به مسجد رفتند و برایش گفت حالا خاموش باش و ب



 امام اعتدال  | 46

ا اش ره بودند، ابوحنیفه گفت: آیا آن کسی که طاووس همسایهشد مردم همه جمع

و  آیدبه مسجد می شود و بازکند  که مرتکب این کار میکند، حیا  نمیدزدی می

در حالی که پر طاووس دزدی شده بر سرش است، در این حال  ،گزاردنماز می

در آن جمع، دست بر سر خویش کشید، ابوحنیفه برای آن مرد گفت طاووس  مردی

: 1441)ابن حجر هیتمی،  ش برگردان و آن شخص نیز چنان کرددوستت را برای

610). 

دار بود و امیرالمومنین مردی مال» عطار آمده است :  ءتذکرة الأولیاکتاب در . 0

را جهود خواندی، این سخن به  عثمان رضی الله عنه دشمن داشتی، تا حدی که او

او  .رسید، او را بخواند. گفت: دختر تو به فلان جهود خواهم داد   ابوحنیفه

گفت: تو امام مسلمانان باشی. روا داری که دختر مسلمان را به جهودی دهی؟ و 

داری که دختر خود ابوحنیفه گفت: سبحان الله. چون روا نمی .من خود هرگز ندهم

دو دختر خود به   دهی، چون روا باشد که محمد رسول اللهرا به جهودی 

آن مرد در حال بدانست که سخن از کجاست. از آن اعتقاد برگشت  جهودی دهد؟

 .(619: 6441،نیشابوری )عطار« وتوبه کرد.

مقدار ناخنی گلِ بر جامه او چکید. به لب دجله رفت » عطار آورده است :  . 1

دهی این تو مقدار معین نجاست برجامه رخصت می شست. گفتند: ای امام!و می

 )عطار« شویی؟ گفت: آری. آن فتوی است، و این تقوی است.قدر گِل را می

 .(694: 6441،نیشابوری
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گوید می« عزرمی»گفته شد که  گفته است، به    کم بن سلم رازی حَ . 8

ر ر موصوفه دسف حتما هدفش )عنها  بدون محرم سفر کرده است اللهعائشه رضی

داند  در پاسخ گفته است،  مگر عزرمی نمی    ابوحنیفه  (.جنگ جمل بوده است

و همه  )روند. و همه محرم او به حساب میمادر همه مؤمنان است  « عائشه»که 

 .(601ق:  6404)ابن عبدالبر، (مؤمنان فرزندان اویند

 امام ابوحنیفه  و روایت حدیث
های  فراوانی نیز راه یافته است که وری که به کتابهای مشهشاید یکی از گفته

« مقدمه»باشد که  در کتابش    روایات  امام ابوحنیفه بارهدر «  ابن خلدون»قول 

ار آن را هفده حدیث یا مانند آن های امام را دراین مورد اندک گفته و شمروایت

ه این گفتار ابن اگرچ .(6464: 6919)ابن خلدون،داند می (حدیث 94حد اکثر تا )

علی    خلدون درست نیست، اما  در این شکی نیست که روایات  امام ابوحنیفه

ت. مثل اندک اس ،ن دیگر به عصر رسالت نزدیکتر بودکه  نسبت به  اماماالرغم این

نسبت به روایات اصحابی    و عمر   روایات اصحاب کباری چون ابوبکر

ند: کچنین تبصره می بارهدر این خلدون خودش و دیگران.  ابن   چون ابوهریره 

ز امامان در حدیث، گویند که برخی او گاهی برخی از متعصبان کژاندیش می»

مچو اما ه ،تی، باعث قلت روایات شان شده استبضاعاند و آن کمبضاعت بودهکم

 دا وزیرا شریعت از کتاب خ ،پیشوایان سترگ قابل پذیرش نیست بارهباوری در 

وکسی که در حدیث بضاعتش اندک باشد    شوداستنباط  می   پیامبرسنت 

درست آن به دست  ةبر او لازم است تا آن را بجوید  و شریعت را از سرچشم

 آورد.
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یکی از دلایلی که برخی امامان روایت کمتر در حدیث دارند و به آن توجه 

ود است یا عللی هایی است که در متن روایات موجنشده است، همانا وجود طعن

و اتکا  شوده این امر موجب قدح روایت میرق اسناد آن دیده شده است ککه در طُ

در روایت زیرا  ،روایات آن امام کمتر و اندک باشدشود، به آن اصول، باعث می

 که مبادا خبر نادرستی را به پیامبراکرم از بیم این )مقدم است « جرح»احادیث 

 روایت شود تا ازیاط  در برابر علل و اسانید، باعث میاین احت (.منسوب دارند

شود. در شان  اندک مییجه شمار روایاتهمچو احادیث خودداری ورزند که در نت

منوره جای هجرت  ةروایات، احادیث حجازیان بیشتر از عراقیان است. زیرا مدین

رفته و یارانش  بود و شماری از اصحابی که به عراق   و سکونت  پیامبر 

  بودند، اکثر برای جهاد رفته بودند.

احادیث کمتر روایت شده است و   (که ساکن عراق بود)   از امام ابوحنیفه

های دشواری بود که ابوحنیفه در نقل و روایت احادیث های آن  شرطیکی از علت

 وحنیفهگرفت، امام ابوضع کرده بود. حدیثی که در برابر دلیل قطعی و عقلی قرار می

پنداشت و کلّا و حاشا که او عمداً حدیثی پذیرفت و آن را ضعیف میآن را نمی 

را ترک گفته باشد. او از مجتهدان بزرگی است که مقلدانش از نظر او در روایت 

کنند، اما محدثان دیگر شرایط پذیرش حدیث را احادیث پیروی و به آن تکیه می

: 6919،)ابن خلدون «ایشان بیشتر است.رو، روایات نگسترش بیشتر دادند، از همی

6466). 

وطنش ابن خلدون اشاره هم ةدانشمند شهیر مغرب عربی به  گفت« حجوی»شاید 

 نویسد:ین میچن «تاریخ الفقه الاسلمی  الفکر السامی في» شد که در کتابش داشته با
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ا بر حدیث روایت شده  یا او مذهبش ر 18شود از ابوحنیفه فقط که گفته میاین

 «یةالفتوحات الإله»آن هفده حدیث بنیاد نهاده است، قولیست باطل. من که کتاب 
اثر مولانا سلطان مقدسی محمد بن عبدالله  علوی را که در آن  مسانید امامان 

روایت    چهارگانه را جمع کرده است، مطالعه کردم احادیثی که تنها از ابوحنیفه

رده، البته بدون اشاره به احادیثی که با امامان حدیث ذکر ک 219داشته شمار آن را 

« فکیحص»ها شریک بوده است. و من مسند  ابوحنیفه به روایت دیگر در روایت آن

 حدیث روایت شده است 117  «باب الصلة»را مطالعه کردم  دریافتم که تنها در 

 . (019: 1119)الحجوی،

  ر دیدن یاران پیامبر اکرم دیگر به خاط ةاما افتخار امام اعظم نسبت به ائم

اوست یعنی احادیثی « ثنائیات»و « أحُادیات»های و شمار زیادی از تابعان، روایت

 رسد.می خدا  ةکه به یک واسطه  یا دو واسطه به فرستاد

ای را که امام ابوحنیفه احادیث أحادیات، موفق مکی احادیث هفتگانه ةدر جمل

با اسناد آن در کتاب خویش درج کرده است. آن از یاران پیامبر روایت کرده ، 

 احادیث مشهور عبارت اند از: 

  .«طلب العلم فریضة علی کل مسلم»روایت از انس بن مالک:   .1
قه من تفقه فی دین الله کفاه الله همه و رز »روایت از عبدالله بن جزء زبیدی:  .2

 .«من حیث لایحتسب
 .«ی ویصمحبک الشیء یعم»روایت از عبدالله بن اُنیس:  .1
  .«لاتظهرن شماتة لأخیک فیعافیه الله ویبتلیک»روایت از واثله بن اسقع:  .0
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 .«دع ما یریبک إلی ما لایریبک»همچنان روایت دیگر از واثله بن اسقع:  .9
اکثر جند الله فی الأرض الجراد لا أکله و لا »روایت از عائشه بنت عجرد:  .1

 .«أحرمه
نى مسجداا ولو كمفحص قطاة لبیضها من ب»وفی: أروایت از  عبدالله بن ابو .8

 .(41-19:  6916)موفق مکی،  «بنى الله تبارک و تعالی له بیتاا في الجنة

ته و ای نگاشامام ابومعشر عبدالکریم بن عبدالصمد طبری مقری شافعی جزوه

از ایشان روایت کرده است، چنین یادآور شده   در آن از اصحابی که ابوحنیفه

با هفت تن   دیدار   الله فته است ازجمله یاران رسولگ  است: ابوحنیفه

؛ جابر بن عبدالله . 1 ؛عبدالله بن جزء الزبیدی. 2 ؛ انس بن مالک . 1: کرده است

عبدالله بن ) .8. عائشه بنت عجرد  . 8؛ واثله بن الأسقع . 9 ؛معقل بن یسار. 0

 .(44: 6994)سیوطی، رضی الله عنهم  (ابوأوفی

 نویسد:می «لجنان و عبرة الیقظان فی معرفة ما ی عتبر من حوادث الزمانمرآة ا»مصنف 

امام ابوحنیفه چهارتن از صحابه را درک کرده بود که عبارت اند از: انس بن مالک »

در بصره، عبدالله بن ابو اوفی در کوفه، سهل بن سعد ساعدی در مدینه و ابوطفیل 

 .(6/161: 6991افعی،)ی «بن واثله در مکه، رضی الله عنهم عامر

داند. حدیث می 11محمدطاهر قادری شماراحادیث أحادیات امام اعظم را 

 گی چون بخاریمحدث بزر« ثلاثیات»در حالی که  .(111-114: 1461)قادری،

روایت  آن را از شاگردان ابوحنیفه %14رسد که حدیث می 22، صرف به 

 کرده است.
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حدیث  22ب صحیح البخاری مجموعاً گفته است در کتا   علامه کاندهلوی

.   (رسدمی صلى الله عليه وسلمیعنی آن احادیثی که به سه واسطه به پیامبر اکرم  )ثلاثیات است 

دانند اما نمی ،ورزندبه این ثلاثیات اهتمام می شماری از محدثان اگرچه با توجه زیاد

یا شاگردان   که  بیست حدیث از آن جمله، از طریق  شاگردان امام ابوحنیفه

مکی بن »حدیث آن  را از  11   اگردان او روایت شده است. زیرا امام بخاریش

روایت کرده است.وآن احادیث همانا چهار حدیث نخستین، ششم، هفتم « ابراهیم

، یازدهم ، دوازدهم ، چهاردهم، هفدهم ونوزدهم است و بخاری شش حدیث 

و ایت کرده است که ارا از ابوعاصم  نبیل ضحاک بن مخلد رو« ثلاثیات»دیگر آن 

است و مرویات او عبارت است از حدیث پنجم،   هم از  شاگردان امام ابوحنیفه

هشتم، نهم، پانزدهم، هژدهم و بیست ویکم  و سه حدیث دیگر  از محمد بن 

عبدالله  انصاری  روایت شده است که  خطیب بغدادی او را از یاران امام زفر و 

م بخاری در ثلاثیات خویش  حدیث شماره دهم و داند و  اماامام ابویوسف می

شانزدهم و  بیستم را از موصوف روایت کرده است. در جمله ثلاثیات بخاری فقط 

ماند که حدیث  سیزدهم را  از عثمان بن خالد حمصی و  دو حدیث  باقی می

ه ب بارهکرده است. در حدیث  بیست و دوم را  از خلاد بن یحیی کوفی  روایت 

-61: 1461حدیدی،)مراجعه شود  «ثلثیات البخارینفحة الباری بجمع »   ةرسال

64). 

حدیث  22هم  گفته است: ثلاثیات بخاری در   مولانا انورشاه کشمیری

صحیح »در  شود که اغلب آن از مکی بن ابراهیم روایت شده است...منحصر می

ست، اما ثلاثی نیحدیث  ثلاثی نیست در سنن ابوداود و نسائی نیز حدیث « مسلم
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ماجه چند حدیث ثلاثی است که از طریق جبارة بن مغلّس روایت شده در سنن ابن

/ 6: 1446)کشمیری،  از ثلاثیات بخاری بیشتر است« رمیدا» است و ثلاثیات 

61). 

دیث کافی است بدانیم، قاضی در ح    های امام ابوحنیفهروایتباره در 

زیاد، امام محمد بن حسن شیبانی، پسرش  امام ابویوسف، امام حسن بن تقضا

از روایات استاد خویش تدوین ای های جداگانهحماد بن ابوحنیفه و دیگران، مسند

اند، که سرانجام امام ابوالمؤید محمد بن محمود بن محمد خوارزمی  از کرده

را در اواسط قرن  «جامع مسانید الإمام الأعظم»جیم پانزده مسند  کتاب ح ةمجموع

 1144کتاب یادشده در دو جلد و در بیش از  تألیف کرده است.فتم هجری قمری ه

 1112المعارف حیدرآباد هند  در سال  ةدائر ةصفحه برای نخستین بار از طرف ادار

 هجری قمری به چاپ رسیده است. 

ا فصل فی المسانید التی خرجه»  در فصلی از کتابش که  آن را «عقود الجمان»مؤلف 

ه حافظان آن مسندهایی ک بارهیعنی فصل در  ؛ «حدیثه رضی الله  تعالی عنه الحفاط من

رده آو  ،نام گذاشته  اند،حنیفه رضی الله عنه استخراج کردهحدیث از روایات ابو

اوی حن جمله برای ما هفده کتاب مسند )از آ «اتصل بنا منها سبعة عشر مسنداا »است: 

 191:  6499صالحی شافعی، ) رسیده است احادیث روایت شده از امام ابوحنیفه(

 .(441تا 
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بزرگ حدیثی از روایات امام اعظم و درج شمارزیادی  ةبادرنظرداشت این سرمای

تی امام سترگ ، نادرستی ادعای کم بضاعیةهای ظاهرالروان احادیث در کتاباز آ

 شود. میآشکار در حدیث را 

 مذهب حنفی اصطلاحات
یا صاحب  (یا امام صاحب)وقتی که امام اعظم، امام حناف، در متون فقهی مذهب ا

است. وقتی صاحبان یا   مذهب گفته شود، همانا هدف از آن، امام ابوحنیفه

صاحبین یاد شود، هدف ابویوسف و محمد بن حسن شیبانی است و هدف از 

 6649)مظاهری،  نیفه و  محمد بن حسن شیبانی استطرفان یا طرفین  امام ابوح

 .(691ق:

 ابوحنیفه و شاگردش ابویوسف استهدف از شیخان یا شیخین هم امام  

 .(694ق: 6649مظاهری، )

مذهب را  ةمراد از فقهای متقدمین در مذهب حنفی آنانی اند که  امامان سه گان

شوند می یاد« خرینأمت»ان را درنیافته باشند به نام دریافته باشند و آنانی که ایش

 .(696ق: 6649)مظاهری، 

 اند: بندی شدهفقهی مذهب حنفی در سه رده، طبقه ائلمس

و همان مسائلی است که  شودهم یاد می «ظاهرالروایة»سائل اصول که به نام  م

 و و محمد رحمهم الله  نقل شده است از بزرگان مذهب مثل ابوحنیفه، ابویوسف

 ین مسائل اصولافزایند و ابه ایشان اقوال امام زفر و امام حسن بن زیاد را نیز می
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های مشهور و شش گانه امام محمد درج شده است. آن در کتاب «ظاهرالروایة»یا 

. 0 ؛السیر الصغیر .1 ؛الجامع الکبیر . 2؛الجامع الصغیر . 1ها عبارت اند از : کتاب

: 6914)تمیمی، ؛  118ق: 1011مظاهری، ) ؛الزیادات. 1 ؛المبسوط . 9؛السیر الکبیر

46-40). 

ای است که در بالا نام برده هگانپهای ششهمان کتاب  «ظاهرالروایة» هایکتاب

های: اند که  به نامایهای چهارگانهکتاب  «ظاهرالروایة»های غیر اما کتاب ،شد

 6649)مظاهری،  مشهوراند  «الهارونیات، الجرجانیات، الکیسانیات و الرقیات»

 .(146ق:

ح و حواشی زیادی بر هر کدام آن های متون در مذهب احناف که شروکتاب

ه . افزون بر آن س«الوقایة، الکنز، مختصر القدوری»نوشته شده است؛ عبارت اند از: 

المختار یا المجمع، البدایة، النقایة، الملتقی و تحفة »های: متن مشهور، کتاب

)مظاهری،  افزایندبل اعتماد مذهب احناف میمتون  قا ةرا نیز در جمل «الفقهاء

 .(141ق: 6649

 منتقدان، مخالفان و معاندان امام اعظم
فقهی و دارای شاگردان و مکتب دانشمند جیّد و دارای  ةبه مثاب   امام اعظم

زمانش، منتقدان، مخالفان و  هایدل د و شخصیت اثرگذار و محبوبپیروان زیا

 ایعده ها هم ریشه در عوامل مختلف دارد،معاندانی نیز داشته است که آن مخالفت

ای شاید  برای امتحان جهت ورزیدند، عدهای او حسد میشاید بر شهرت فرا منطقه

کردند دریافت منصب قضا مجبور بودند  نزد شاگردان او امتحان علمی را سپری می
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جویی، استاد انتقام ةنیافتن بر منصب قضایی، به انگیزبا ناکامی در امتحان و دستو 

ها از زمان ا  قرنگرفتند؛ زیررا نشانه می   نی امام اعظمو مقتدای بزرگ ایشان یع

های اسلامی قاضیان بایست بر اساس رشید به بعد  در اکثر سرزمین خلافت هارون

 کردند.   فقه حنفی، حکم صادر می

، کنندرا به بدی یاد می عبدالله بن داوود گفته است: دو طایفه مردم، ابوحنیفه 

)صیمری،  داندجاهلی که قدر علم را نمیبرد و ایی او رشک میآن که بر علم و دان

6910 :16). 

 ؛ (16: 6910)صیمری،  «أبوحنیفة فی العلم محسود» سفیان هم گفته است:  

  .در علم مورد رشک دیگران بود   ابوحنیفه

-مخالفان فکری امام به خاطر کثرت توان از همه حاسدان ودر این مختصر نمی

 .دشوری و خطیب بغدادی یادآوری مینمونه، از امام بخا ةگونبه .کرد آوریشان یاد

 بارهدر  2291شماره  نامه/زندگیترجمة  در  «التاریخ الکبیر»  بخاری در کتاب

ه نعمان بن ثابت ابوحنیف»فقط طی پنج سطر چنین نگاشته است:    امام اعظم

شیم، ه بن عوام، ابن مبارک، کوفی مولای  بنی تیم الله بن ثعلبه بود، از او عباد

 بود  از« مرجئی». او استمسلم بن خالد، ابومعاویه و مقری  روایت کرده  وکیع،

وفات یافته  194عیم گفته ابوحنیفه سال ، ابونُاندرأی و حدیث او سکوت کرده

 (.16/ 6: 6411 بخاری،) «است
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سال  ت بود،نعمان  که پدرش ثاب» :نوشته است «التاریخ الصغیر»او در کتاب 

بمرد و  ودر وقت مرگ هفتاد سال داشت.  نعیم بن حمّاد برای ما حدیث  194

بیان کرده که فزاری برای ما گفته است:  من نزد سفیان بودم ، خبر وفات نعمان 

  ؛«الحمد لله، کان ینقض الاسلم عروة عروة، ما ولد فی الاسلم أشأم منه»آمد او گفت: 

نان کرد. در میان مسلمااو اسلام را حلقه  حلقه نابود می ،(که او مرد)خدا را شکر 

 .(94/ 1: 6911، بخاری) تر از او زاده نشده استشوم

اند. او آمده است به کذب متهم کرده« هذیبت»عیم بن حمّاد را طوری که در نُ

وضع و جعل کرده است درحالی که آنانی که    اخباری را بر ضد امام اعظم

زیستند به مدح و ثنای های نزدیک به حیات امام میدند  یا در سالمعاصر امام بو

؛ «کان أبوحنیفة ثقة فی الحدیث»نقل شده است که   د، از ابن معین اناو پرداخته
کان أبوحنیفة »هم چنان گفته است:  ثقه و مورد اعتماد است.  حدیث ابوحنیفه 

ثقه و   ابوحنیفه  ؛«یحفظما لاإلا بما یحفظه و لا یحدث ب ثقة، لا یحدث بالحدیث

گفت، احادیثی را که در حافظه مورد اعتماد است، او فقط از حافظه خود حدیث می

أفقه الناس أبوحنیفة، ما : » هم گفته است  ابن مبارک کرد. نداشت، روایت نمی
 م.اترین مردم بود، من در فقه مانند او ندیدهفقیه  ابوحنیفه ؛ «رأیت فی الفقه مثله

ة و ی حنیفلانکذب الله ما سمعنا أحسن من رأی أب» گفته است:  امام یحیی بن قطان
نیکوتر   گوییم، از رأی ابوحنیفه ما بر خداوند دروغ نمی؛  «قد أخذنا بأکثر أقواله

امام شافعی هم مشهور سخن  کردیم.های او عمل میام و به اکثر دیدگاهنشنیده

ه خوار دسترخوان فقمردم ریزه ؛«لفقه علی أبی حنیفةناس عیال فی اال» است که: 

 اند.  ابوحنیفه 
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بح ختام خطیب بغدادی از آخرین روایتش در شرح احوال امام اعظم که بیش قُ

ای با آن امام سترگ داشته شود که چه کینه، ثابت می1کندصفحه را احتوا می 144از

ای ی گفته است در خواب جنازهشر بن ابوالازهر نیشاپوربِ»است و آن این است: 

. و پیرامونش کشیشانی بودند را دیدم که بر  بالای آن لباس  سیاهی افگنده شده

تم:  این جنازه کیست؟  پاسخ شنیدم که  جنازه ابوحنیفه. من این داستان را  فمن گ

غدادی، )خطیب ببه ابویوسف گفتم، او برایم گفت  ازاین خوابت را به کس نگو!! 

1446/60 :011). 

آورده است، آنچه « عقود الجمان» محمد بن یوسف صالحی شافعی در کتابش 

ذکر کرده است،    امام ابوحنیفه  بارههایی که در از بدگویی« خطیب بغدادی»

از طرف اصحاب جرح ) شان بارهات از کسانی است که در اغلب اسنادهای آن روای

لهویه اند و برای هیچ کسی که  به خدا انظر نیک وجود ندارد و یا مجهول (وتعدیل

ها و روز واپسین ایمان  دارد، نسزد که آبروی یکی از مسلمانان را با همچو حرف

: 6994)کوثری،  از پیشوایان مسلمانان باشد؟ بریزد، چه جایی که هدف پیشوایی

19). 

                                                           
کند و  را احتوا می 021تا  121تاریخ بغداد است از ص  11این شرح حال در چاپ نخست جلد  - 1

برای بار نخست از طرف وهابی وسلفی مشهور مصری محمد حامد الفقی در هند، به گونهء گزینشی از 

لبته مصارف  چاپ و ترجمهء آن به زبان به چاپ  رسیده است که ا«  تاریخ بغداد»میان همه مجلدات 

به نام محمد نصیف ) پدرکلان محمد عمر نصیف  رئیس «  جده»اردو ازطرف یکی از اعیان و ثروتمندان  

م از  1111در سال «  تاریخ بغداد»های دیگر قبلی رابطه عالم اسلامی( پرداخته شده است. یکی ازچاپ

 صورت گرفته است.طرف مطبعه السعاده، و خانجی در قاهره 



 امام اعتدال  | 58

  مناقب امام اعظمباره اش را در برخلاف خطیب بغدادی، امام ذهبی جزوه

کند که عبّاد بن تمّار گفته حسین جُعفی روایت می » بخشد:گونه پایان می این

: سرنوشتت چگونه شد؟ گفت:  به را در خواب دیدم، گفتم  است: ابوحنیفه

گستردگی رحمت خدا. گفتم: آیا این مقام را به واسطه علم دریافتی؟ گفت: هیهات، 

ت می یابد. من گفتم: پس علم شروط و آفاتی دارد که کمتر کسی توسط آن نجا

 مردم  که آن در من نبود ةبه چه واسطه به این مقام رسیدی؟  گفت: به خاطر گفت

 .(01: 6641)ذهبی، 

 روزهای دشوار در زندگی امام اعظم

گاه که ا در کوفه سپری کرده است، مگر آنرخود اکثر ایام زندگی  ابوحنیفه 

و را به پذیرش قضا مجبور کرد و امام روای  کوفه ایزید بن عمر بن هبیره فرمان

 از قبول آن امتناع ورزید که منجر به شلاق زدن اوشد. ابوحنیفه 

ن سخ  یزید بن عمربن هبیره  با ابوحنیفه»خطیب بغدادی چنین آورده است: 

از پذیرش آن منصب اباورزید، گیرد، اما او  عهدههزد تا مسند قضاوت را در کوفه ب

اما او از  ،در هر روز ده شلاق ،هبیره او را یک صد و ده شلاق  زدابن   ابراین،بن

ورزید،  وقتی که ابن هبیره اصرار بر  نپذیرفتن را از جانب پذیرش قضا امتناع می

 ة) اراد زدهم، او را به حال خودش واگذاشتامام مشاهده کرد، بعد از روز یا

 .(661/ 60: 1446 ادی،)خطیب بغدابن هبیره غلبه یافت(  ةابوحنیفه بر شکنج

شکنجه را تحمل کرد، اما قضاوت را  نپذیرفت، سرزمین    امام ابوحنیفه

که حکومت جابر بنی امیه از هم مکرمه هجرت کرد، تا این ةعراق را ترک و به مک
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پاشید، او سپس به کوفه برگشت و بار دیگر در آن مقیم شد.  وقتی که خلافت  به 

کوشید ودر اواخر   نخست در اکرام و اجلال ابوحنیفه ابوجعفر  منصور رسید او 

عمرش از او خواست به بغداد بیاید  تا مسند قضا را به او بسپارد، اما امام امتناع 

ورزید که به اثر آن مورد  ضرب قرار گرفت و زندانی شد، ولی ابوحنیفه تا آخر از 

ز ر، حدود بیست روپذیرش منصب قضا امتناع ورزید. او در زندان ابوجعفر منصو

 .(611:  6499صالحی شافعی، ) را سپری کرد، سپس وفات یافت

 شهادت و محل دفن
 )صیمری،« نشینفروش بوریاپرنیان»کوه دانایی وفقاهت و آن  امام سترگ آن

مخالفت سیاسی با ابوجعفر منصور و نپذیرفتن منصب قضا از بهر  (61: 6910

که در  ق 194ر گرفت و سرانجام  درسال زندانی شد و مورد شکنجه و آزار قرا

های رجب، شعبان یا شوال گفته شده است، به اثر خوراندن های مختلف ماهروایت

ین های مناقب به این آخرتوسط ابوجعفر منصور به شهادت رسید. کتاب با زور زهر

 شوای سترگ اشاراتی داشته است.   ایام زندگی سراسر افتخار آن پی

آن شهید شد، این زهر  ةنصور او را زهر خوراند و در نتیجروایت شده که م

بن عبدالله بن حسن بن علی  )خوراندنش به خاطر همفکری و همکاری  با ابراهیم 

 .(144: 6911)ابن العماد، بود  (بن ابوطالب

ر او را زهر خوراند و به اث  )عباسی ةابوجعفر خلیف)گفته شده است که منصور 

 یم بن عبداللهحمه الله. او را به خاطر همراهی اش با قیام ابراهآن به شهادت رسید، ر

 .(6/161: 6991)الیافعی، بن حسن زهر خوراند
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صالحی شافعی، ) کردآفرین تسلیم در حالت سجده، جان به جان ابوحنیفه 

6499  :410). 

وقتی وفات یافت، او را از محل حبسش )زندان ابوجعفر منصور(    ابوحنیفه 

 خانه آوردند و حسنکردند، پنج تن پیکر اورا  بر دوش حمل کرده به غسلبیرون 

واقد هروی بر پیکر او عبدالله بن  ضی بغداد او را غسل داد و ابورجابن عماره قا

 .(606: 1441)ابن حجر الهیتمی،  ریختآب می

روزی که ابوحنیفه وفات یافت از ازدحام شدید، شش بار بر او نماز گزارده شد »

)خطیب بغدادی، « آخرین کسی که نماز جنازه را ادا کرد پسرش حمّاد بودو 

1446/60 :010). 

داد شود و در شمال بغیادمی 1«اعظمیه»ای که امروز به نام امام اعظم در منطقه

 واقع است، به خاک سپرده شد. 

از علی بن صالح بن حی »ابونعیم فضل بن دکین در تاریخش نوشته است: 

مفتی و فقیه عراق از دنیا رحلت کرد.    گفت: با مرگ ابوحنیفهشنیدم که می

 6499صالحی شافعی، ) کردندقبر او نماز جنازه ادا می مردم مدت بیست روز بر

 :411). 

                                                           
همسر خلیفه عباسی مهدی، وفات « خیزران»شد، وقتی خوانده می« الحضریة» این منطقه در گذشته  - 1

جایی که او همسر خلیفه و مادر دو خلیفهء عباسی هارون الرشید یافت، در آن منطقه دفن گردید. از آن

 مشهور گردید، امام اعظم در سال« خیزرانیة»ا و موسی الهادی بود، بناءً آن منطقه به نام قبرستان خیزران ی

در سال «  خیزران»شد به خاک سپرده شد و با مرگ خوانده نمی« خیزرایه»ق در آن منطقه که هنوز  194

 سال بعد از و فات امام، آن منطقه، به نام قبرستان خیزران  مشهور گردید. 21ق یعنی   181
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ق  091در سال  1مستوفی خوارزمی (منصور محمد بن)شرف الملک ابوسعد 

ای را بنا وی آن مدرسهاعمار کرد و در پهل  بزرگی بر آرامگاه امام ابوحنیفه ةقب

نهاد. بعداز تکمیل، وقت گشایش آن که شرف الملک، قاضیان و فرماندهان و اعیان 

ارتجالاً  (ق 017 )م: شهر حضور داشتند، ابو جعفر مسعود بن محسن عباسی بیاضی

 چنین  سرود: 

 ألم تر هذا العلم کان مشتتا
 فجمعه هذا المغیب فی اللحد
 ةکذلک کانت هذه الأرض میت

 فأنشرها فضل العمید ابی سعد 
 (593)العقود الجمان:   

این مردی که در قبر گذاشته شده  ، آیا ندیدی که دانش پراکنده بود»ترجمه شعر: 

ضل از ف گونه این زمین مرده بود،همین. بهاست، آن را گردآورد و ساختار بندی کرد

 عمید ابی سعد، زنده شد و گسترش یافت.

 گیرینتیجه
، زادگاه و نیاکان او و  امام اعظم ةنامه و کارنامود کوتاه نگاهی به زیستاین ب

اجتهاد او و بیان فضایل و نقش او در مبارزات  ةبحث برروش تدریس و شیو

به  های امام اعظمسیاسی زمانش.  البته دریافت وضع دقیق و درست از کارنامه

                                                           
از آلپ ارسلان محمد پدر ملک شاه سلجوقی انجام داده است، از   البته خوارزمی این کار را به نیابت - 1

آن را بنا نهاده است، به یقین درست است؛ «  الپ ارسلان سلجوقی»شود که در برخی منابع گفته میاین

 روایی او و به نیابت از موصوف، مستوفی ابوسعد خوارزمی آن را انجام داده است.زیرا در عهد فرمان
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او   ة، زیرا به گفت«ه همواری نیسترا»های تاریخ ومناقب امام ابوزهره از کتاب ةگفت

پیروان مذهبش در ستایش او از غلو کار گرفتند و برای او مقامی فراتر از فقیه و 

مجتهد قایل شدند؛ اما مخالفانش آن قدر بر شخصیت او تاختند  که  حتی او را از 

ابوزهره، ) ش محفوظ باشد؛ نیز پایین کشیدندمقام مسلمانی که بایست عرِض و دین

6961  :1). 

ویژه به ،های اوستبهترین محک بر کارنامه اما میراث فکری آن فقیه بزرگوار

که او از راه دانش فقهی خود ارتزاق نکرده، بلکه به گواهی صفحات درخشان این

کرده است تا به خاطرجمعی علم اندوزند کمک مالی می هتاریخ به شاگردانش همیش

 فجزاه الله ارز دست سخاوت پیشه اوست. که همکاری اش با ابویوسف، شاهد ب
  عنّا و عن سائر المسلمین خیرالجزاء. آمین.

 
 
 
 

  



 امام اعتدال  | 63

 

 منابع
 قرآن کریم 
ناشر: المجلس  ،«الامام الأعظم ابوحنیفة المتکلم»ق( ،  0931)ابلاغ، عنایة الله  -

 . مطابع الاهرام التجاریةالقاهرة: الأعلی للشئون الاسلامیة، 
، مترجم، «امام اعظم ابوحنیفة )رح(  وافکار او»، خ( 0931________ ) -

 .وزارت حج، اوقاف و ارشاد جمهوری اسلامی افغانستان  کابل:  فضل من الله فضلی
 0390)ابن ابی العوام،  ابوالقاسم عبدالله بن محمد بن احمد بن یحیی ین الحرث السعدی  -

لرحمن  افشیخ لطی به کوشش:. «فضائل  أبی حنیفة و أخباره و مناقبه»، ق(
 . الطبعة الأولی  ، المکتبة الامدادیة  : مکة المکرمه البهرائجی القاسمی،

ابن حجر هیتمی، شهاب الدین احمد بن محمد بن علی بن حجرالهیتمی  الشافعی  -
  .«الخیرات الحسان فی مناقب الإمام الأعظم ابی حنیفة النعمان»ق(،  0341)

 .لطبعة الأولیا ، : دارالارشاد للنشر والتوزیعشقدم عنی به : عبدالکریم موسی المحیمید،
دراسة و تحقیق . «مقدمة ابن خلدون»   م(، 0393) ابن خلدون، العلامة عبدالرحمن -

 ،ردار نهضة مصر للطباعة والنشالقاهرة:  و تعلیق: الدکتور علی عبدالواحد الوافی،
  .الطبعة الثالثة

 عبدالحی بن احمد بن محمد العکری الحنبلیابن العماد، الإمام شهاب الدین ابوالفلاح   -
تحقیق و تعلیق:  .« شذرات الذهب فی أخبار من ذهب» ق(، 0311) الدمشقی

 .: دار ابن کثیر، الطبعة الأولیبیروت محمود الأرناؤوط،
 ق(، 0931)ابن عبدالبر، الامام الحافظ ابوعمر یوسف بن عبدالبرالنمری القرطبی  -

ضی الله )مالک والشافعی وأبی حنیفة ر « ة الأئمة الفقهاءالانتقاء فی فضائل الثلث»
 .مکتبة القدسیالقاهرة:  .عنهم(



 امام اعتدال  | 64

 القاهرة: .«أبوحنیفة، حیاته و عصره وآراؤه الفقهیة»م(،  0330) مام محمدابوزهرة، الإ -
 .دارالفکر العربی

اختلف » ق(، 0939) ابویوسف، الامام القاضی یعقوب بن ابراهیم الأنصاری -
نة ححیا  المعارف : لجدکن تصحیح و تعلیق: ابوالوفا الأفغانی، .«ة و أبی لیلیحنیفأبی

 .النعمانیة
اختصار:   .«کتاب تاریخ دولة آل سلجوق»م(،  0901) عماد الدین محمد ،صفهانیا -

  .شرکة طبع الکتب العربیةالقاهرة:  ،الفتح بن علی البنداری الاصفهانی
، «التاریخ الکبیر» ق(، 0991) عیل بن ابراهیمالبخاری، ابوعبدالله  محمد بن اسما -

 .دار الکتب العلمیةبیروت: 
 ،«التاریخ الصغیر» ق(، 0311)  ________________________ -

 .دارالمعرفة، الطبعة الأولیبیروت: تحقیق: محمود ابراهیم زاید، 
 ،منشی نول کشورلکنهو:  ،«حدیقة الأقالیم» ق(، 0431) بلگرامی، مرتضی حسین -

 پ نخست.چا
 ق(، 0314) تمیمی، تقی الدین عبدالقادر التمیمی الداری الغزی المصری الحنفی -

: لریاضاتحقیق: د. عبدالفتاح محمد الحلو،   .«الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیة»
 .دارالرفاعی للنشر و الطباعة والتوزیع،  الطبعة الأولی

. «حاجتنا إلیه فی هذا العصرالاجتهاد ومدی »م(،   0399) توانا، سید محمد موسی -
 .دار الکتب الحدیثة  القاهرة:

 ، «اجتهاد و نیاز ما  به آن در این عصر»خ(،  0310___________ )  -
 کابل: مطبعة سعید.  ،الله شادابپوهندوی سید عنایتمترجم: استاد 
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  .خان، مطبعه  نظامیروشن 
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داری معین السلطنة ق در عهد زمام 193ابوالقاسم بیهقی، نسخه خطی نوشته شده در 
 والدنیا و الدین، ابوالمظفر شاهرخ سلطان. 
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 گفتارپیش
گذاران یکی از از بنیان ،گرددکه نسب وی به اهل فارس برمی امام ابوحنیفه 

از اقبال نیک ایشان  رود.اهل سنت و جماعت به شمار می ترین مدارس فقهیبزرگ

به برتر بودن آن قرن گواهی    این است که در قرنی زیسته است که پیامبر خدا

و تعدادی از یاران رسول  شوندان از جمله تابعین محسوب میداده است، و ایش

را شنیده    ها سخنان گهربار رسول خداو از آن را ملاقات کرده خدا 

 در این بارهمیان اهل تحقیق  ، اگرچهاست که در تعداد احادیثی که شنیده است

ق:  6611؛ ابن حجر هیتمی، 11ق:  6441)خوارزمی،  داختلاف نظر وجود دار

11). 

که من را خوشا به حال کسی»فرماید: در حدیث صحیحی می  پیامبرخدا  

را دیده باشد که وی من را دیده دیده باشد و )خوشا به( حال آن شخص که کسی

 هاست و )خوشا به( حال آنکه کسی را دیده که آن، شخصی را دیده که من را دید

 ؛76/ 5ق:  6096احمد ابن حنبل،  ؛0/31ق:6066)حاکم نیسابوری،  «اند
بهترین مردم، اهل زمان »چنان روایت شده:  . هم(14ق:  6611ابن حجر هیتمی، 

ان که بعد از آنآیند و سپس کسانیمن هستند، سپس کسانی که بعد از آنان می

 .( 115/ 6م، 9443؛ مسلم نیسابوری، 004/، 6ق:  6059بخاری، ) «آیندمی

های متعدد دیگر را این دو روایت و روایت هـ(180 -141ابن حجر هیتمی )

داند که امام در این می  دلیل بر برجستگی، برتری و ویژگی عصر امام اعظم 

و این برجستگی در  ژه امامان مذاهب دیگر برتری داردگنانش به ویعرصه از هم
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ها و ملاقات یاران رسول اکرم تبلور ین قرنتولد و زندگی کردن ایشان در بهتر

 .(14ق:  6611ابن حجر هیتمی، ) یافته است

ی پرسش فرد ، پاسخ امام ابن حجرعسقلانی در برابرابن حجر هیتمی همچنان 

بعد از    امام ابوحنیفه »کند که گفت: را یاد آوری می امام ابوحنیفه  بارهدر 

زیستند، دریافته به کرام را که در کوفه میاز صحا هـ، گروهی74تولدش در سال 

رود که چنین مزیتی نصیب هیچ یک از ائمه است، وی از طبقه تابعین به شمار می

زیستند، نشده است، مانند اوزاعی های مختلف میعصر دیگر وی که در شهرهم

ها یعنی حماد بن زید و حماد بن سلمه در بصره، سفیان ثوری در در شام، و حماد

کوفه، امام مالک در مدینه شریفه، مسلم بن خالد الزنجی در مکه وامام لیث بن 

؛ کیرانوی،  46تا: ؛ سیوطی، بی14ق:  6611ابن حجر هیتمی، « )سعد در مصر

 . (64م: 6919

 هـ( در کتاب مناقب خود برخی از صحابه کرام را نام011م: امام صیمری )

نان حدیث شنیده است که عبارت ه و یا از آآنان را دید  برد که امام ابوحنیفهمی

از:  عبدالله بن الحارث بن جزء، انس بن مالک، عبد الله بن ابی الاوفی واباطفیل اند 

های برخی نام محققان .(61ق:  6640)صیمری،  عامر بن واثلة رضوان الله علیهم

شنیدن و  افزایند که در باره صحت ملاقات امام ابوحنیفه دیگری را نیز می

 ها در میان علما اختلاف است.حدیث از آن
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 فقه و تقوای امام و گواهی دانشمندان
 و اینشد گذاری روش فقهی منحصر به فرد شهره آفاق با پایه   مام ابوحنیفها

اش بگشایند و دشمنان مورد که دوستان، زبان به ستایش شدشهرت او باعث 

 ،پسندیدندوش استنباط احکام وی را نمیهایی که رمذمتش قرار دهند به ویژه آن

اما تعدادی در ابتدا در مخالفت شدید با امام قرار داشتند اما با درک روش عقلانی 

بلکه سخنان ماندگاری در ستایش  ،که از دشمنی دست کشیدند تنهاو علمی وی نه 

-های تاریخ و زندگیکه کتاب کردندوی از نگاه تقوا و شجاعت و عقلانیت بیان 

هاست که در زیر چند نمونه از مملو از آن گفته  های امام ابوحنیفهنامه

   امام اعظم بارههای برخی از امامان حدیث و دانشمندان دیگر را در دیدگاه

می لبر فقاهت و دانش و تقوی و مرتبه بلند ع دالکنیم که این سخنان یادآوری می

 اند.امام

امه نلمای برجسته قرن ششم که در باره زندگی( یکی از عق917م: موفق مکی )

کند که باری از امام  پرسیده شد که این کتاب نوشته است نقل می امام ابوحنیفه 

من در مرکز علم و فقه قرار »های؟ در پاسخ گفت:  فقاهت را از کجا بدست آورد

جا آن فقهای، و مصاحبت یکی از س با اهل آن  نشست و برخاست کردمداشتم، سپ

)موفق مکی، « بود و از او بهره وافری بردم  را انتخاب کردم که نامش حماد

6916  :01). 

پرهیزگاری و دانش بلند فقهی امام با استناد به روایت برخی  باره همچنان وی در

  کند و در جایی از ابراهیم بن عکرمه مخزومیاز علمای معاصرش یادآوری می
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. «سراغ ندارم   تر از امام ابوحنیفهگارتر و فقیهپرهیز»کند که گفت:  نقل می 

  در هیچ مجلسی از مجالس با ابوحنیفه»نماید که گفت: و از عمربن ابی ذر نقل می

و  دهکرحاضر نشدم، مگر آنکه با فقاهت، دانش و تقوای خود بر دیگران غلبه  

  .(611، 614:  6916)موفق مکی، « پیشی گرفت

گوید: از علمای برجسته عصر امام ابوحنیفه می یکی   هارونیزید بن

  شداد بن حکیم .(44: 6641)ذهبی،  «را یافتم  ترین شخص ابوحنیفهفقیه»

در زمان خودش کسی   من داناتر از ابوحنیفه »گوید: )دانشمند زمان خود( می

  .(44: 6641)ذهبی،   «را سراغ ندارم

  کند:  لیث بن سعدنقل می «ترتیب المدارک»قاضی عیاض در کتاب خود 

گفت:    اید؟ امام مالکبینم که عرق کردها را میشم»گفت:    برای امام مالک

)کوثری، « عرق کردم، حقا که وی فقیه است   با ابوحنیفه ای مصری! )در بحث(

 که یکی از شاگردان برجسته امام شافعی   چنان امام مزنیو هم (06ق : 6641

   از امام شافعی امام ابوحنیفه  بارهب وی است گفت، در و ناقل مذه  

)ذهبی، « در فقه اند خوار دسترخوان امام ابوحنیفه مردم ریزه»ام که گفت:  هشنید

  .(11ق:  6611ابن حجر هیتمی، ؛ 44: 6641

 روش ویژۀ امام ابوحنیفه
توانست    فهبدون تردید با این جایگاه بزرگ فقهی و علمی بود که امام ابوحنی

د و عقلانیت بوگذاری روش مشخص علمی که استوار بر مصادر شریعت با پایه

داشته  ایهسیس کند که قیاس و استحسان در آن نقش برازندای را تأمکتب فقهی
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ساخته و بتواند با ویژگی  ، سپس آن را ماندگارشودو باعث غنامندی فقه وی 

مختلف اسلامی از دوره  های عصرهایگوی نیازمندیخویش پاسخپذیری انعطاف

هب رسمی خلافت اسلامی شناخته باشد و به عنوان مذ هاها تا زمان عثمانیعباسی

واز نگاه علمی بتواند در برابر مذاهب فقهی دیگر ایستادگی کند و روش علمی  شود

نی منحصر به فرد آن در زمینه استدلال و استنباط فقهی با اعتماد بر اصول فقهی عقلا

ها و جوامع مختلف سازد و با روش آن را مورد پذیرش علما و دانشمندان عصر

عقلانی خویش بتواند با تمام تحولات زمانی و مکانی سازگاری داشته باشد؛ زیرا 

مذهب فقهی امام ابوحنیفه مذهب فردی نیست بلکه مذهب گروهی و شورایی 

و شاگردانش تدوین شده    های طولانی میان امام ابوحنیفهاست که با گفتگو

یکی از امامان احناف در عصر حاضر یکی از    است. محمد زاهد کوثری

داند که این روش را شورایی بودن آن را می   های مذهب امام ابوحنیفهویژگی

گروهی از گروه دیگر و از صحابه آن را بدست آورده که در مذاهب دیگر چنین 

 کند کهوثری از محدث مشهور ابوالعوام نقل میای وجود نداشته است. کویژگی

اصحاب »روایت کرد که:    برایم از طریق مغیره بن حمزه   امام طحاوی»گفت:  

ها را تدوین کردند، چهل نفر بودند که مرد مردان کتاب امام ابوحنیفه که همراه با او

لی طنطاوی: .  به تعبیر شیخ ع(00 - 06ق : 6641)کوثری، « آمدندبه حساب می

های امروزی بود با این تفاوت که اعضای آن مجلس امام ابوحنیفه بسان پارلمان »

 . (619م: 1466)طنطاوی، « های عرصه فقه در زمان خویش بودنداز نابغه

این روش شورایی، مَلَکة فقهی را در وجود شاگردان وی رشد داد و با استناد 

  ی این مدرسه پس از وفات امام ابوحنیفهبه آن، توانستند به غنامندی و بارور
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 ادامه دهند. 

 های امام ابوحنیفه در زمینه استنباط مسائلنوآوری 
ئلی مسا تنهاچنان در جایگاه بلندی از فقاهت تکیه زده بود که نه   امام ابوحنیفه

ضی بلکه اساس فقه فر ،دادشد، به بهترین شیوه پاسخ میرا که از وی پرسیده می

ها فرض وقوع برخی از حوادث و رویدادگذاری کرد که درآن به پیشز پایهیرا ن

پرداخته و سپس در مجلس علمی خویش با بحث و کنکاش با یاران خود در باره 

  کردند.برای آن آماده می آن مسائل فرضی پرداخته و پاسخ درخور

ان یشه آنکه باعث رشد فکری شاگردان گردیده ودر انداین روش در پهلوی این

ها داد و مدارک علمی آنهاد را نشان میهای اجتمَلَکة فقهی را پرورش داده وراه

هایی که هنوز به وقوع نپیوسته بود بخشید، همچنان برای رویدادرا وسعت می

 . موفق مکیندکردهای فقهی مناسب برای آن ارائه میوراه حل ندگرفتآمادگی می

های ناگوار( قبل از وقوع آن ها )رویدادما در برابر بلا» کند که گفت:از وی نقل می

گیریم، پس اگر آن حادثه )درآینده( رخ داد، ما راه ورود وخروج از آن آمادگی می

اگر علم وافر فقهی  .(64تا: ، بیشرباصی؛ 94:  6916)موفق مکی،  «دانیمرا می

ترین ه متشکل از نخبهکو مجلس علمی وی   ودانش دائره المعارفی امام ابوحنیفه

ه این مرحله از نبود، رسیدن ب وی که سرآمد علمای عصر خود بودند،شاگردان 

ار ، کدادندکه در آینده رخ می روی مسائل فقهی هاداوریاندیشه فقهی و ارائه پیش

 آسانی نبود. 
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 ماندگاریِ مکتب فقهی ابوحنیفه 
تب فقهی زیادی در عصر ایشان مکا  دانیم که بسان مکتب امام ابوحنیفههمه می

هان بزرگی که جایگاه والایی در زمینه علم ودانش د ومجتهدان وفقیوجود داشتن

ها نتوانست ها وآثار وروش آناما دیدگاه ،کردندداشتند آن مکاتب را رهبری می

قهی تب فبه مک ها را به گونه شایسته وبایسته به خود جذب کرده وافراد وگروه

وز امر و شودهارگانه به ویژه مکتب احناف تبدیل قهی مذاهب چبسان مکاتب ف

های اندک وناچیزی درلابلای مجتهدان جز روایت هان وبینیم که از آن فقیمی

-با مرور زمان آن مکاتب یکی پی های فقهی چیز بیشی باقی نمانده است وکتاب

ن تر آجستهتوان از یک مذهب برمینه میند که در این زاهدیگری منقرض گردید

ات فقهی و جلالت هادی و... که با وصف اجتروزگار، نام برد مانند مکتب امام اوزاع

د، مکتب فقهی وشاگردانی از آنان بسان مکاتب فقهی دیگر باقی ای که داشتعلمی

های سیاسی، اجتماعی های فقهی ای که در حوزهها نتوانستند به پرسشنماند، وآن

 های مناسب ارائه کنند.بوجود آمد، پاسخواقتصادی در اثر فتوحات 

 خود نقل «رجال من التاریخ» شیخ علی طنطاوی درکتاب ارزشمند در این باره

 بوحنیفهآیا ا »کند:  از وکیع بن جراح که استاد امام شافعی است پرسیده شد که : می

که توانست اشتباه کند در حالیاشتباه کرده است؟ گفت:  ابوحنیفه چگونه می 

هدانی مانند ابویوسف، زفر، ومحمد وحافظان هان به قیاس فقهی ومجتنزد او آگا

ان و غیاث، حب شناسی مانند یحیی بن زکریا، حفص بنومتخصصان حوزه حدیث

)ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن  شناسی مانند قاسم بن معنمندل، و حوزه زبان
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ئی و فضیل بن عیاض حضور مسعود(، ودرزهد وپرهیزگاری، مردانی چون داود طا

ها نرفته است اعضای ها یاد شده ودیگرانی که ذکر آنداشتند، همه کسانی که از آن

هایی است که مذهب احناف را نسبت )پارلمان( احناف بودند، واین یکی از ویژگی

نخستین کسی بود   سازد، و امام ابوحنیفهبه مذاهب دیگر برجسته و متمایز می

که بعد از ایشان امام مالک در کتاب مؤطا از روش کرد ها تقسیم بابکه فقه را به 

 .(619م: 1466)طنطاوی، « کردامام ابوحنیفه پیروی 

جوانب متعدد شخصیت امام  این مقدمه به گونه فشرده در باره چه را که درآن

 برای آن بود تا با معرفی مختصر ،با استناد به منابع متعدد ذکر کردم  ابوحنیفه

امام و جایگاه بلند وی درمیدان علم وعمل و فقه و تقوا و... آثار ارزشمند حدیثی 

وکلامی وی را که درلابلای منابع تاریخی ومناقب بیشمار ذکر شده به معرفی بگیرم 

و  رزش وی آشناکه موضوع اصلی این نوشته است تا همه به آثار گرانسنگ وبا ا

خویش  وی بتوانند به دانش فقهی راجعه به آثارتر بشناسند و با ماو را بیشتر وعمیق

ی های بلندی درعرصه نواندیشفزایند وبا استناد به روش عقلانی وعلمی امام گامبی

فقهی بگذارند وبسان امام بزرگوارشان فقه خویش را درچارچوب اصول احناف 

 های بلندی درعرصه فقهیهای دیگر قدمرسانی کنند تا بتوانند بسان ملتروزهب

نگذارند  های فقهی وکلامی مردم خویش را برآورده سازند ونیازمندی بگذارند و

که زیر نام مذهب  اندیشانههای افراطی ودگمنسل جدید احناف قربانی اندیشه

ه های مغرضانکنند وبا اعتماد به روایتسازی این مذهب کار میحنفی برای بدنام

کشند، نسل جدید را از م در میهای قدیها را از لابلای برخی کتابکه آن



 امام اعتدال  | 79

 

خواهند هایی که خود میمنحرف سازند وبه جا  مسیرعلمی وعقلانی امام اعظم

 ببرند.

 تعریف آثار از نگاه لغوی واصطلاحی 
م چیزی و یا زدن شمشیرباقی است که از رس ر، جمع اثر است و به معنای نشانةآثا

م:  6994)رازی،  اثر او گویندرا   های پیامر خدابه همین لحاظ سنت بماند.

اثر به معنای نشانه وعلامات، »شود:  و در لغت نامه دهخدا چنین تعریف می (1

احادیث »در ادامه تعریف آثار میگوید: «. ها که از کسی برجای ماندوچیز

چه چه را که از پیغمبر مأثور است خبر وآنواخبارمأثوره، سنن، و اهل حدیث آن

به  بنابراین،  ذیل آثار(.خ: 6414)دهخدا، « ل است، اثر گویندرا از صحابه منقو

های دینی وعلمی و تربیت های فکری شخصیتجامانده وفراوردههمؤلفات ب

ار بر شود؛ زیرا این آثیافتگان وشاگردان وپیروان مکاتب مختلف هم آثار گفته می

ها دلالت وآیندهوجود اشخاص وتأثیرگذاری آنان در گذشته ودوام آن تا زمان حال 

 های باقی مانده ازچه به کاخهایی از تأثیرگذاری آنان اند، چناننمایند که نشانهمی

های پیشین وسطح ها دال بروجود تمدنگویند؛ زیرا آنگذشتگان نیز آثار می

  باشند.ها میپیشرفت هنر معماری و دانش وپیشرفت عمرانی وساکنان آن بنا

 حنیفهتألیف در عصر امام ابو
عصر تألیف وتدوین کتاب به معنای متعارف امروز نبود که   عصر امام ابوحنیفه

 د را بنویسد و یا بر دیگران املاهای خودانشمندی در گوشه خلوت گزیند و داشته

 کند.



 امام اعتدال  | 81

ین وآن شخصیت دانشمندی نبود که خود را برای تألیف و تد  امام ابوحنیفه

را  شد نماززمانی که صبح می و کرد داری میهزندفارغ ساخته باشد، زیرا وی شب

داد، سپس جهت نشست ومردم را تعلیم میهای قبل ازظهر میخوانده تا نیمه

 رفت، دوباره راهی بازار شده و به کسب وهای خود به خانه میبرآوردن نیاز

ای را و به عیادت بیماری رفته یا جنازهپرداخت تجارت و امور زندگی خود می

داشت، سپس در میانه ظهر وعصر و یا به زیارت دوستی قدم برمی یعت کردهمشا

-خوابید، وبعد از عصر دوباره برای آموزش دادن مردم و پاسخ دهی به پرسشمی

نشست و همین گونه زندگی علمی وعملی خویش را تنظیم های آنان تا شب می

 کرده بود.

، اما وی مرجع مهمی برای اشتتدریس شاگردان، امام را از تألیف بازد همچنان

کردند و از کوفه و هانی بود که با سختی زندگی، دست وپنجه نرم میپژودانش

 .(119 ق: 6664 )غاوجی،  آمدندبصره و دور و نزدیک به دیدار وی می

چه گفته آمدیم، امام تألیفات زیادی که درخور منزلت بزرگ علمی ایشان بنابرآن

سگی از وی به یادگار مانده است که از نگاه حجم آثار گرانباشد، ندارد و با آنهم 

 باشند.کوچک اما دارای فوائد وارزش علمی زیادی می

 آثار امام به روایت متقدمین
 ذکر فضائل امام ابوحنیفههنگام  در «الخیرات الحسان»کتاب  ابن حجرهیتمی در

ها و ه کتابو ب دهسی بود که علم فقه را تدوین کرامام اولین ک »نویسد: می 

شود، ترتیب کرد و امام مالک از او در مؤطا که امروز دیده می ها آنرا به گونةباب
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)ابوحنیفه( بودند به حفظ خود اعتماد و اکتفاء  و کسانی که قبل از او متابعت کرد

ورزیدند و او )امام( نخستین کسی بود که کتاب )الفرائض = میراث( وکتاب می

 .(16ق:  6611ابن حجر هیتمی، « )ع کرد)الشروط( را وض

نقل   هارون بن سعیداز اعظم  فضیلت امام بارهوی همچنان در ادامه در 

لم کند، به عمق عهای امام ابوحنیفه نظر نمیکسی که در کتاب »کند که گفت: می

 .«وارد نشده و به فقاهت نرسیده است

ند که روزی در حالیکه )کتاب کنقل می   در ادامه از عبد الله بن مبارکاو 

حنیفه( های وی )امام ابورهن( امام ابوحنیفه نزدش بود، برایش گفته شد: تو به کتاب

های وی نزدم موجود من خوش دارم که همه کتاب»در پاسخ گفت:  کنی؟ نظر می

عوض عبد  به  وری. و برخی این سخن را از سفیان ثَ«ها را بخوانمباشند و آن

 .«اندنقل کرده مبارک  الله بن

های امام ابوحنیفه مطالعه کتاب در باره   هارونهمچنان زمانی که از یزید بن

دم یک از فقها را ندیها نگاه کنید، همانا من هیچبه آن»پرسیده شد، در پاسخ گفت: 

 6611ابن حجر هیتمی، ) «های وی را ناپسند خوانده باشدکه نظر انداختن به کتاب

 .(10 ،14ق: 

را برایم   های ابوحنیفهکتاب »گفت: می ثوری گوید: سفیان واقدی می

)ابن ابی « ها را بخواندبردم، تا آنهای وی را به او میبیاور، سپس من کتاب

 .(32ق:  6006، بخاری حارثی؛ 94 – 619: 1464العوام،
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زدم نزدیک تاریک شدن شب، ن  نقل شده که سفیان ثوری  از نضربن محمد

 «را از من به عاریت گرفت تا به آن نگاه نماید  آمد، سپس کتابی از امام ابوحنیفه

 .(32ق:  6006، بخاری حارثی)

)رهن=  بارهاز وی در   که وکیعچنان در روایت دیگر آمده است:  زمانیهم

مراجعه کرده و آن    به کتاب امام ابوحنیفه  گروی( پرسیده بود، سفیان ثوری

 .(32ق:  6006، بخاری حارثی) اندرا خو

شنیدم گفت:  خداوند جل  از عبدالله بن مبارک »گوید: معاذ بن خالد می

آموزی( را )دانش  قبل از سفیان  جلاله خیر را نصیبم ساخت که با ابوحنیفه

بود، همیشه حسرت آن را های وی را نوشتم، اگر اینگونه نمیشروع کردم، کتاب

 .(21ق:  6006، حارثی بخاری)«خوردممی

  من با سفیان »که گفت:   گوید:  از عبدالله بن مبارک شنیدمبشر بن یحیی می

را   ها و آثار و مسائل ابوحنیفهکه کتابخود را مشغول نساختم تا آن  ثوری

 .(27ق:  6006، بخاری حارثی)« «شنیده و گوش کردم

از »گوید:  می بن یحیی  که حرمله  کندق( نقل می 011م: علامه صیمری )

نظر نکند، در فقه تبحر   های ابوحنیفهکه در کتابامام شافعی شنیده، کسی

 (.11ق:  6640)صیمری،   حاصل نکرده است

کند که هاشم نقل می( در فضائل امام از ابراهیم بنق 119ابن ابی العوام )متولد 

را از   امام ابوحنیفههای کتاب »گفت: از محمد بن عمرو واقدی شنیدم، می
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 – 619: 1464)ابن ابی العوام،« طریق حاتم بن اسماعیل ازاو )یعنی امام( نوشتم

94). 

 و از عبد العزیز بن محمد دراوردی  چنان وی از ابراهیم بن محمد شافعیهم

را مطالعه   های امام ابوحنیفهکتاب  امام مالک بن انس »کند که: نقل می 

 .(140: 1464)ابن ابی العوام،« بردها بهره مینکرد و از آمی

کند که گفت:  صاحب تفسیر نقل می از ابو مقاتل  (ق 917 م:موفق مکی )

لة کتاب ص»بود که به نام  «کتاب الصلة»نخستین چیزی را که امام وضع کرد، »
 کند.شهرت یافته بود، سپس داستان آن را ذکر می «العروس

   مقاتل وهای ابکه عین گفته  از عبد العزیز خالد  چنان وی در تعریفهم

ناحیة در ) امام اهل ترمذ و چغانیان   گوید:  عبد العزیز خالدرا روایت کرده، می

و قاضی آنان هم این را روایت کرده است. وی فقه را  (امروزین جنوب ازبکستان

مل کرده و در های وی را نوشت و با خود حاز امام ابوحنیفه آموخت و کتاب

 .(04: 1464ابن ابی العوام،؛ 11:  6916)موفق مکی، کرد را نشر  خراسان آن

گوید:  امام ابوحامد محمد بن ابی ربیع مازنی می   در جای دیگر موفق مکی

ق )موف خوانده است امام را برای وی )موفق مکی( «العالم و المتعلم»قاری، کتاب 

 (. 11 : 6916مکی، 
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 خرینوحنیفه به روایت متأآثار امام اب
، «لأبسطا فقه» ،«الأکبر فقه» هایثابت شده است که امام درعلم کلام کتابدر منابع 

 «الرسالة»به مقاتل بن سلیمان صاحب تفسیر و کتاب  به« الرسالة»،  «العالم والمتعلم»

 به شماری از یاران خود را تألیف را «الوصیة»به عثمان بتی فقیه بصره و کتاب 

 باشد که علوم دینیچنان روایت شده که وی نخستین شخصی میو هم رده استک

را با براهین قطعی ویقینی در آغازین سده اول به گونه  ، سپس آنکردهرا تدوین 

های خوارج و قدریه هایی را نوشت که رد قاطع برفرقهمحکم آموخته بود و رساله

 بود.

مام ا لم اهل سنت از زمره فقهاستین متکدر تبصره بغدادی آمده است که نخ

 را جهت نصرت و  «رساله»و  «فقه اکبر»باشد که در آن حوزه، می  ابوحنیفه

های خوارج و شیعه و قدریه و دهریه به مناظره و با فرقه ت تألیف کردیاری اهل سن

امام بیست  و مکاتب کلامی در بصره حضور داشتندو گفتگو پرداخت که پیروان آن 

های محکم و استوار برآنان چیره گشت. و با استدلالکرده ر به آنجا سفر و چهار با

آور وی، به زد عام و خاص شد و شاگردان نامام در علم کلام شهره گشته و زبانام

 او اقتدا کردند.

در زمان خود نخستین   امام ابوحنیفه»گوید: هـ( می 011 م:امام صیمری )

 (.194ق:  6664)غاوجی،  « ن امت بودمتکلم و فقیه در حلال و حرام ای

که در مؤلفات آنچه»گوید: ( میق 1187 -1211امام محمد زاهد کوثری )

است که ابن ابی العوام )متولد  «الرأی»های امام ذکر شده، کتاب متقدمین از کتاب
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است که ابوعاصم عامری و  «الصحابةاختلف »( آن را ذکر کرده، و کتاب ق 119

است که عباس بن مصعب  «الجامع»و کتاب  را یادآوری کرده ه آنمسعود بن شیب

 ابو کت «الأوسط»و کتاب  «السیر»را تذکر داده است و کتاب  در )تاریخ مرو( آن

 «ریةی القدالرد عل» و کتاب «العالم و المتعلم»، و کتاب «فقه الابسط»و  «فقه الاکبر»

وصیت دیگر به برخی از اصحاب  به عثمان بتی و چند «ارجاء» و رساله وی در باره

)کوثری،  «هستند  های مشهور امام ابوحنیفهها کتابباشند. اینو یارانش می

 .(69 - 61ق:  6661

 ی در تعلیقمحدث و فقیه عبدالرشید نعمان  آثار امام ابوحنیفه چنان در بارههم

 کی در بارهلامه محمود حسن خان طونهمانا ع »گوید: می «التعلیم»خود بر کتاب 

به گونه وسیع وکامل، در معجم المصنفین سخن گفته است   مؤلفات امام اعظم

کتاب الصلة، المناسک، » کنم که چنین است:را به گونه کامل نقل میکه من آن

الرهن، الشروط، الفرائض، العالم والمتعلم، الآثار، الرسالة، کتاب الإرجاء، کتاب الوصیة،  
اق مشهور به محمد بن اسح (.190ق:  6664)غاوجی،  « اعیکتاب الرد علی الاوز 

 های امام چون فقه اکبر و رسالهخود، برخی کتاب «الفهرست»ابن ندیم هم درکتاب 

وید گچنان میمتعلم و کتاب رد بر قدریه را ذکر کرده است و هم بتی، عالم و به

 است   فهعلم در بحر و خشکه و شرق و غرب و دور و نزدیک، تدوین ابوحنی

  (.194ق:  6664)غاوجی،  

و نوشتند تا آنکه  را برای دیگران املا کرده   چنان امام احادیث پیامبرهم

تر از هایی را مملو از آن ساختند و جز به مقدار حاجت و نیاز مردم، بیشصندوق
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 هزار حدیث انتخاب کردز میان چهلآن را بیرون نکشیدند و سپس آثار خود را ا

 آن به تفصیل سخن خواهیم گفت.در باره  ر سطور بعدی که د

که از  کردمی مسائل فقهی را به امام یوسف املا  چنان امام ابوحنیفههم

بن  ای زفرو به گفته اقوال امام و شاگردانش به ویژه ابویوسف و محمد بن حسن

اقع و که در کردرا امام محمد بن حسن شیبانی تألیف  «ظاهرالروایة»هذیل، کتب 

جامع »باشد و کتب ظاهرالروایه عبارت از تألیف آرای جمعی این امامان می

 «زیاداتال»و  «مبسوطال»، «سیر الصغیر»و  «سیر الکبیر»، «جامع الکبیر» ،«الصغیر
 دهند.باشد که شالوده مکتب فقهی احناف را شکل میمی

ن کسی اولیابوحنیفه »گوید: محدث و فقیه دمشقی محمد بن یوسف صالحی می

 است و تألیف کرده «علم میراث»قه و فرائض است که دراصول دین و اصول ف

 (.194ق:  6664)غاوجی،   را مرتب ساخت آن یهاها را تدوین و به بابکتاب

که در منابع مختلف از   جا پس از ذکر آثار امام ابوحنیفهرفته دراینروی هم

مور آثار حدیثی و کلامی امام و  گونه تفصیلی درآن ذکر رفته بود اینک به

ها های ایشان به شاگردان و یاران شان خواهیم پرداخت و به محتوای کلی آنتوصیه

 اشاراتی خواهیم داشت.

 آثار حدیثی امام ابوحنیفه  -1
ویم، لازم سخن بگ «الآثار»  یعنی کتاب حدیثی امام ابوحنیفه باره که درپیش ازاین

م آوری کنامام ابوحنیفه یاد مان جرح و تعدیل را در بارهاز امادانم گواهی برخی می

 که تسلط کامل او براحادیث را نشان داده
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 امام ابوحنیفه بارهآرای علمای جرح و تعدیل در 
 ظریاتاز طریق ن ت حدیثی و مسانیداروای و « کتاب الآثار»راه اثبات صحت نسبت 

حادیث فراوانی را حفظ ا و نشان خواهد داد که گذردعلمای جرح و تعدیل می

 است:  های روز، روایت کردهابق به نیازداشته و مط

از امام ابوحنیفه، ثوری، ابن مبارک، و حماد بن »گوید: می   علی بن مدینی

 او ثقه است، اشکالیاند، کردهزید و وکیع و عباد بن عوام و جعفر بن عون روایت 

 .(14ق:  6641اج، ؛ ابوالح11ق:  6611ابن حجر هیتمی، « )ندارد

ه که برایش گفت، زمانیباره امام داشتکه نظر نیکی در از این  بن حجاج شعبه

ن حجر اب« )همانا فقه کوفه یکجا با وی رفت»شد: امام ابوحنیفه وفات کرد، گفت: 

 .(691ق:  6404؛ ابن عبدالبر، 11ق:  6611هیتمی، 

قول امام ابوحنیفه فتوا یحیی بن سعید قطان به »گوید: می  یحیی بن معین

 (.600ق:  6640)صیمری، «  دادمی

اشکالی ندارد، متهم نبود، یزید  »ثقه بودن امام گفت:  در باره  یحیی بن معین

. «بن هبیره بخاطر نپذیرفتن قضاء او را شلاق زد و از پذیرفتن آن امتناع ورزید...

 «.ام یافته را به همین )روش(حنیفه است، و مردمان فقه فقه ابو »گوید: میدر ادامه 

حمزه است و از فقه فقه ابوحنیفه  قرائت معتبر نزد من قرائت» گفت:  او چنانهم

 .(23ق:  6006، بخاری حارثی)« باشدمی
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 )صیمری، اعمش از امام ابوحنیفه خواست تا مناسک حج را برایش بنویسد

 .(22 - 23ق:  6006، بخاری حارثی؛ 644: 1464ابن ابی العوام،؛ 10ق:  6640

دهد که یکی از این درخواست اعمش، ثقه بودن و دانش وافر امام را نشان می

  کند.می پیشوایان علم حدیث از وی درخواست نوشتن کتاب مناسک را

  تعدیل امام ابوحنیفه به وسیله محدثان به زبان فارسی
 6006 ،ی حارثیبخار « )ابوحنیفه شاه مردان است»گوید: عبدالله بن یزید مقرئ می

  .(16 - 14ق: 

چنین  ،کردحدیث روایت می که از امام ابوحنیفه عبدالرحمن مقرئ زمانی

شاهنشاه برای ما حدیث گفت.  ؛(66ق:  6641)نعمانی،  «حدثنا شاهنشاه»گفت: می

 ردهکعبد الرشید نعمانی این گفته را از کتاب خطیب بغدادی و موفق مکی نقل 

 است.

که   ثقه بودن امام ابوحنیفه امامان جرح و تعدیل در باره یدگاهاین بود د

 اقوال نقادان باشد.اش مورد اعتماد و قابل روایت واستدلال میهای حدیثیروایت

کند و از سوی می  سو دلالت برثقه بودن امام ابوحنیفهامام، از یک حدیث در باره

آن خود امام  و در کنار دهدث وفقه را نشان میدیگرعلم وافر وی در حوزه حدی

رود که بر اساس منابع تاریخی از دانشمندان علم حدیث و جرح و تعدیل بشمار می

و  برخی را جرح و تعدیل کرده  و نقل علمای جرح و تعدیل، امام ابوحنیفه

 اند.ای دیگر آن را معتبر دانستهائمه
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در  های دانشمندانیدگاهه و دترین اثر حدیثی امام ابوحنیفگردیم به مهمحالا برمی

 آن:  باره

 کتاب الآثار
 حنیفهامام ابو «ثارکتاب الآ»باره شیخ محمد تقی عثمانی عالم برجسته معاصر در 

بضاعت که امام را در میدان علم حدیث بیرد بر ادعای کسانی هنگامدر   

هد وی شا «کتاب الآثار» گوید:  از آثار علمی امام ابوحنیفه شمارند، میمی

است. در ابواب فقهی، کتاب یادشده  «علم حدیث»صدقی بر مقام بلند ایشان در

هی که به ترتیب ابواب فق)است،  «علم حدیث»نخستین کتاب مدون و منضبط در 

 .(666خ:  6411)عثمانی،  (تدوین شده است

نقل  را «تبییض الصحیفة »هـ( در 111 -هـ 701الدین سیوطی )جلالسخن وی 

پوشی شایسته چشم  : این فضیلت و بزرگواری امام ابوحنیفهکرده که گفت

 یک کتاب منظم و منضبطی )در تاریخ علم حدیث(نیست که وی برای اولین بار 

که هیچ محدث دیگری در زمان وی از را بر اساس ابواب فقهی تدوین کرد. کاری

 ستا «مؤطا»امام مالک در کتاب  نگرفت و کتاب یاد شده از منابع )مهم( وی پیشی

 (.666خ:  6411)عثمانی، 

 با نقل از «و صاحبیه مناقب الامام ابوحنیفة»کتاب  ( درق 807م: حافظ ذهبی )

قاضی ابوعباس محمد بن عبدالله بن أبی عوام، با سند متصل، این قول محدث 

ی کان مالک ینظر فی کتب أب» کند که گفت:مشهور، عبد العزیز الدراوردی را نقل می
بهره  کرد و از آنهای امام ابوحنیفه را مطالعه میامام مالک کتاب ؛«ینتفع بهاحنیفة و 
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 «رب الآثاکتا  » که درجه ارزش و اعتبار شود. از این سخن کاملا آشکار می«بردمی
امام مالک نسبت به  «مؤطا»امام مالک موازی به ارزش و اعتبار  «مؤطا»نسبت به 

 (.666خ:  6411)عثمانی،  است «صحیحین»

 که مسند امامبرخی کسانی » گوید:هـ( می111 - 701چنان امام سیوطی )هم

فه های امام ابوحنیها و ویژگیاند:  یکی از خوبیابوحنیفه را گردآوری کرده، گفته

ها آن و به بابکرده است که علوم شرعی را تدوین است که وی نخستین کسیاین

 (های کتابباباز امام ابوحنیفه در ترتیب )انس  ، سپس امام مالک بنکرد را تقسیم

ت، ینه پیشی نجسته اس، و هیچ کسی از امام ابوحنیفه در این زمکرد مؤطا متابعت 

 ا مرتبهها و کتابریعت را به بابتابعین علم ش و زیرا صحابه رضوان الله علیهم

ماد تتقسیم بندی نکرده بودند، زیرا آنان بر قوت و نیرومندی حافظه شان اعو 

که امام ابوحنیفه گسترش علم را دید و از ضایع شدن آن در هراس داشتند، و زمانی

را تقسیم کرد، و از ]باب[ طهارت و ها آنو به باب کردشد، به تدوین آن اقدام 

پس از آن معاملات را یادآوری نماز آغاز کرد، سپس عبادات دیگر را ذکر کرد و 

 .(669تا: سیوطی، بی) مواریث پایان بخشیدو سر انجام کتاب خود را به  کرد

گوید: امام ابوحنیفه نخستین دانشمندی است که کتاب فرائض چنان میهماو 

)مواریث( و کتاب شروط )حین تقسیم مسائل فقهی به ابواب( را وضع کرد، به 

خوار دسترخوان امام ریزه مردم  )یعنی اهل فقه(» همان سبب امام شافعی گفت: 

  .(144: 1469؛ سویدان، 669تا: )سیوطی، بی «در فقه هستند ابوحنیفه
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احمد پسر عبدالله قاضی بصره برایم  »گوید: ( میق 211م: ابوسلیمان جرجانی )

منصف   »و من برایش گفتم: ها از اهل کوفه هستیم،تر)  به شرط)آگاهگفت:  ما بیناتر

را ابوحنیفه گذاشته و  ط(نیکو و پسندیده است، همانا این )شرو بودن علماء کار

شما کاری که کردید در آن چیزی افزودید و یا کم کردید و یا اینکه الفاظ آن را 

اگر حرف شما درست است پیش از اهل کوفه و ابوحنیفه کسی را  .نیکو ساختید

بیاورید که شروط را بیان کرده باشد؟ وی خاموش شد و گفت:  قسم بذاتی که 

 شدن در برابر سخن حق، بهتر از جدال باطلانه استبرایم عمر بخشید تسلیم 

 .(614تا: )سیوطی، بی

در تدوین و ترتیب ابواب   سازند که امام ابوحنیفهها ثابت میهمه این روایت

ادامه  های مختلفگام بوده و در پهلوی آن در تقسیم کتاب خود به بابفقهی پیش

برعلاوه از   م ابوحنیفهداده است و این خود نشان دهنده آن است که اما

 دهکردر حدیث نیز تألیف  را « کتاب الآثار»ها نام برده شد هایی که از آنبکتا

 است.

 راویان مشهور کتاب الآثار
ب کتا»گوید:  راویان ریخی علم حدیث میمحمد تقی عثمانی در کتاب سیر تا

ها چهار راوی آناند که از میان حدیثهای به فراوانی راویان سایر کتاب «الآثار

امام حسن ( 0؛ امام زفر( 1؛ امام محمد( 2؛ امام ابویوسف( 1 زیر بسیار مشهور اند: 

 ؛بن زیاد
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گونه که امام بخاری صحیح خویش را از میان ششصد هزار برگزیده، امام همان

ده شماری برگرفته و انتخاب کررا از میان احادیث بی «کتاب الآثار»ابوحنیفه نیز 

زیسته پیش از امام بخاری و سایرین می  که امام ابوحنیفها به دلیل ایناست. ام

زمان اسانید و طرق حدیث نیز به این گستردگی نبوده، وی کتاب خود و در آن

 6916)موفق مکی،  ( حدیث برگزیده است04444هزار )را از میان چهل «الآثار»

  (.660خ:  6411عثمانی، ؛ 10 :

این قول ابوبکر بن  «مناقب الإمام أبی حنیفة» درکتاب  (ق 917م: موفق مکی )

انتخب ابوحنیفة الآثار من أربعین ألف »که:  ( را نقل کردهق 912م: محمد زرنجری )
هزار حدیث برگزیده است، و را از میان چهل «کتاب الآثار»امام ابوحنیفه ، «حدیث

یشاپوری ریا بن یحیی نتألیف حافظ ابوزک «مناقب أبی حنیفة»مکی به نقل از  موفق

هـ( همراه با سند آن از یحیی بن نصر بن حاجب آورده است که:  100 -هـ 217)

ها إلا الشیء الیسیر سمعت أبا حنیفة یقول عندی صنادیق من الحدیث، ما أخرجت من»
یث هایی از حدگفت:  صندوقشنیدم که می من از امام ابوحنیفه، «الذی ینتفع به

 مامند شوید، بیرون نکشیدهو جز مقدار اندکی  که از آن بهرهنزدم موجود است، 

 .(660خ:  6411عثمانی، )

عقود جواهر »هـ( درکتاب  1249 -هـ 1109علامه محمد مرتضی زبیدی )
یسد که روزی نوبه نقل از یحیی بن نصر می با سند حافظ ابونعیم اصفهانی  «المنیفة

اتاق وی مملو از کتاب است. از ایشان حضور یافتم، دیدم   نزد امام ابوحنیفه

 های حدیث است.چیست؟ گفت: کتاب ها(بکتا)پرسیدم این 
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جود مو «کتاب الآثار»یابیم که احادیثی که دراز سخنان فوق به روشنی درمی

موجود بوده است.   از احادیثی است که نزد امام ابوحنیفه (ناچیزی)است، بخش 

که کتاب آثار تمامی احادیث وی را دربر توان گفت اینک با ضرس قاطع می

یکی همین است که در میان تمامی    گیرد. به هرحال از فضایل امام ابوحنیفهنمی

اشته شد، که به ترتیب ابواب نگکه امروزه متداول است، نخستین کتابیکتب حدیثی

 .(660خ:  6411عثمانی، ) تألیف ایشان است«کتاب الآثار»

 ب )الآثار( امام ابوحنیفههای متعدد کتانسخه
 باشد: دارای چندین نسخه می «الآثار»گوید:  این کتاب شیخ محمد تقی عثمانی می

 الف: به روایت امام محمد؛

 به روایت امام یوسف؛ -ب

 به روایت امام زفر؛ -ج

تر امام مالک از نظر زمانی مقدم «مؤطا»از «الآثار»د:  کتابگویاو در ادامه می

خن هم به اثبات رسیده که امام مالک از تألیفات امام ابوحنیفه استفاده است و این س

 «مؤطا»در طرز تدوین، به مثابه اصل و مأخذ برای  «الآثار»کرده است، بنابرین، کتاب 

 .(11خ:  6411عثمانی، ) امام مالک است

یثار لذکر رواة الآث»های زیادی نگاشته شده است: شرح«الآثار» برای کتاب  «ارالإ 

نوشته و در )راویان حدیث( حافظ ابن حجر عسقلانی که آن را پیرامون رجال  از 

 آورده است. «تعجیل المنفعة بزوائد رجال الأربعة»
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تعجیل » هـ( درکتاب مشهور خود792 -هـ 881سپس ابن حجر عسقلانی )

رة کزیرا این کتاب در تذ ، را گردآورده است «کتاب الآثار»تمام راویان  «المنفعة...

امامان چهارگانه امام ابوحنیفه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد  )راویان( رجال

 تحریریافته است.

)دو هـ( شاگرد ابن همام 781 -هـ 742حافظ زین الدین قاسم بن قطلوبغا )

 (( کتاب مستقلی در بارة رجال )راویاندیگری)و  «کتاب الآثار»شرح  کتاب یکی در(

 .(661خ:  6411انی، عثم) آن تصنیف کرد

التذکرة بمعرفة » هـ( کتابی بنام819 -هـ 819حافظ ابوبکر ابن حمزه حسینی )

صحاح ششگانه و امامان چهارگانه  نوشته است که در آن رجال «رجال الکتب العشرة

 «کتاب الآثار»آوری کرده است. در این کتاب تمام راویان را جمع )مذاهب فقهی(

 موجود است.

قلم خود نگاشته است.  به    تنها کتابی است که امام ابوحنیفه «ارالآث»کتاب 

ی اقدام به جمع آور «مسند ابی حنیفه»ای تحت عنوان علاوه برآن، محدثان برجسته

 .(661خ:  6411عثمانی، ) اندکردهمرویات وی 

ارزش علمی و صحت  هـ( در باره1024 - 1111نعمانی )علامه عبدالرشید 

هایی دارد که اهمیت و بزرگی آن مطابق همان گوید: هرچیز معیارمی «کتاب الآثار»

 شود، و معیار ارزیایی هر کتابی در چهار چیز نهفته است: ها ارزیابی میمعیار

 ی نویسنده؛ فضیلت، ذکاوت و هوشمند -1

 لزوم صحت آن .  -2
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 که کتاب، مباحث فنی مهم را احتوا کند.کیفیت وضع و ترتیب آن، و این -1

 مت در پذیرش آن. اجماع ا -0

های کنم که کتاب الآثار امام ابوحنیفه، در معیارگوید: اینجا ادعا میسپس می   

ها را به ترتیب مورد بحث قرار داده اساسی، پیشگام است. سپس هر یک از معیار

گونه که در آغاز بحث یادآوری کردیم( در های ائمه حدیث و فقه را )آنو روایت

گوید:  این همه برخی از کند و سر انجام میامام ذکر می گاه بلندمورد جای

است و ما   های علمای بزرگ بر صحت آثار وارد در کتاب امام ابوحینفهگواهی

، و ی و نقد قرار داده و تخریج کردیماحادیث آن را با نگاه نقادانه مورد ارزیاب

یت احادیث صلاح حدیثی را در آن نیافتیم که قابل استدلال نباشد، بلکه همه آن

دلیل شدن را دارند، و اسناد احادیث مرسل آن را مانند احادیث مرسل موطا امام 

امام ابوحنیفه از درجه عالی صحت برخوردار  «الآثار»مالک یافتیم، پس این کتاب 

 .(61 - 61ق:  6641)نعمانی،  است

 مسانید امام ابوحنیفه
ر باشد که دمی یهای حدیثاز کتابنام آن دسته  «سندمُ»سند است. مسانید جمع مُ

صحابه گردآوری شود. یعنی تمام مرویات یک صحابی نام آن، احادیث به ترتیب 

یکجا نوشته شده و رعایت ترتیب أبواب نادیده گرفته شود وسپس مرویات صحابی 

 دوم و سوم و... به همان طریق نگاشته شود.

ود شهجاء جمع آوری می احادیث به ترتیب حروف «مسانید »احیانا در بعضی 

 احادیث در اسلام مد نظر قرار گرفته و (صحابی)قدمی وسبقت و گاهی پیش

یرد گوزمانی فضیلت صحابه، ملاک تدوین حدیث قرار می شودصحابه تدوین می
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ار انص احادیث بر اساس رعایت ترتیب طبقات مهاجران و «مسانید»وزمانی هم، در 

 (.91: خ 6411)عثمانی،  شودآورده می

واسطه دانشمندان بزرگ علم حدیث روایت شده ه ب  مسانید امام ابوحنیفه 

هـ( مؤلف کتاب  119ارزمی )متولد است. امام ابی المؤید محمد بن محمود خو

را از    رد بر کسانی که امام ابوحنیفههنگام در  «جامع المسانید الامام الاعظم»

دهند، دکِ حدیث را به او نسبت میدانند، و روایت انبهره میعلم حدیث بی

گوید:  برخی جاهلان از شهرت و وجود مسند امام شافعی که ابوالعباس محمد می

چنان از مسند مؤطا امام مالک و مسند امام و هم کردبن یعقوب الأصم آن را جمع 

حنیفه[ بجز روایت چند اند که امام ]ابوبن حنبل؛ دلیل گرفته و گمان کردهاحمد 

شمار، مسند حدیثی ندارد، این پندار باعث تحریک احساس دینی انگشتحدیث 

ربانی و مذهبی نعمانی من شد تا پانزده مسند امام ابوحنیفه را که علمای توانمند 

 جمع کنم. (در یک کتابرا گرد آورده اند، با هم ) حدیث آن

]حدیث[ ابو محمد یعقوب ابن حارث حارثی بخاری  1مسندی که امام وحافظ (1

  را گردآورده است. باشد، آنکه مشهور به عبد الله استاذ می

 .است سم طلحة بن محمد بن جعفر جمع کردهمسندی که امام و حافظ، ابوالقا (2

مسندی که امام و حافظ، ابوالخیر محمد بن مظفر بن موسی بن عیسی بن  (1

 محمد، گرد آورده است.

                                                           
زد علما به کسی اطلاق میشود که یکصد هزار حدیث با اسناد آن را حفظ داشته باشد. ) ]حافظ[ ن - 1

 اسلام ویب(.
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جمع  اصفهانی ن احمدمسندی که امام و حافظ، ابونعیم احمد بن عبد الله ب (0

 کرده است.

مسندی که امام و حافظ، ثقه وعادل، ابوبکر محمد بن عبد الباقی بن محمد  (9

 انصاری گردآورده است.

مسندی که امام و حافظ، صاحب جرح وتعدیل )متخصص در علم حدیث(  (1

 ابواحمد عبد الله بن عدی جرجانی، گردآورده است.

 امام ابوحنیفه روایت کرده است.مسندی که امام حسن بن زیاد لؤلؤی از  (8

 است. کردهمسندی که امام و حافظ، عمر بن حسن اشنانی آنرا جمع  (7

مسندی که حافظ، و امام ابوبکر احمد بن محمد بن خالد بن خلی کلاعی آنرا  (1

 جمع کرده است.

مسندی که امام و حافظ، ابو عبدالله محمد بن حسین بن محمد ابن خسرو  (14

 ت.بلخی آنرا گردآورده اس

 و عقوب بن ابراهیم انصاری جمع کردهمسندی که امام ابویوسف قاضی بن ی (11

 شود.روایت او به نام نسخه ابویوسف یاد می

و آنرا نسخه محمد  بن حسن شیبانی آنرا گردآوری کردهمسندی که امام محمد  (12

 نامند.می

آورده که از پدر خود  مسندی که پسر وی، امام حماد بن ابوحنیفة آنرا گرد (11

 است. وایت کردهر
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 چنان توسط امام محمد بنباشد، همتابعین می (اقوالمسندی که بیشتر آن از ) (10

اد ی «الآثار»حسن شیبانی گردآورده شده و از امام روایت کرده است و به نام 

 شود.می

 مسندی که امام و حافظ، ابوالقاسم عبد الله بن محمد ابن ابی عوام سعدی آن (19

 - 91ق:  6641؛ ابوالحاج، 0 - 6ق:  6441زمی، )خوار است را جمع کرده

96) . 

اند، ولی به نام روایت شده    ها مسانیدی اند که از امام ابوحنیفهاین

ق:   6664حارثی،  ) گردآورندگان و راویان آن از امام ابوحنیفه شناخته شده است

96). 

سانید راویان م «مکانة أبی حنیفه بین المحدثین» محمد قاسم حارثی در کتاب خود

رده و ک راویان آن مسانید را معرفیچنان سلسلهگانه( را به تعریف گرفته و هم19)

خن زده و و نقد آن بر اساس اصول حدیثی س از ارزش علمی این مسانید

مسانید  و آرای موافقان و مخالفان را ذکر کرده و از  های علما در بارهدیدگاه

 است.کرده شارحان این مسانید نیز یادآوری 

نزد محدثان،     مسانید امام ابوحنیفه »گوید: عبدالعزیز یحیی سعدی می

اش ثقه اند، مگر شمار اندکی که رود، همانا راویان مسانید همهبزرگ به شمار می

چنان برای همه احادیث ضعیف نزد کند، همدست تجاوز نمیاز عدد انگشتان یک

در  برد، و اصلیکه آنرا به مرتبه قوی بالا میامام ابوحنیفه، شواهدی وجود داشته 

 .«وجود دارد های حدیث، برای آن احادیث )ضعیف(کتاب دین و
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ها مسانید وی گردآوری زیاد است و ده   مسانید روایت شده از امام ابوحنیفه

از علمای مذهب حنفی و دیگران  )حدیث(شده که شاگردان بزرگ وی و حافظان 

پانزده مسند را در کتابی  ه اند، و از آن جمله ابوالمؤید خوارزمیها را روایت کردآن

 .(96ق:  6641)ابوالحاج، « است جمع کرده «جامع المسانید»به نام 

گردآورده است،  «جامع المسانید» ه مسند که خوارزمی آنرا دردبرعلاوه پانز

ی ت علنظرا»نی در کتاب خود مسانید دیگری نیز وجود دارد که عبدالرشید نعما
مسند آن در جامع المسانید خوارزمی نُه از هفده مسند امام نام برده که  «الکتب الثلثة

 ذکر شده و بقیه آن قرار ذیل است: 

هـ( از حافظان بزرگ 111 -هـ 211مسند محمد بن مخلد بن حفص دوری ) -1

 حدیث بود.

مسند حافظ ابن عقده، ابوالعباس احمد بن محمد بن سعید کوفی )متوفای  -2

 هـ(.112

مسند حافظ مقرئ، ابوبکر محمد بن ابراهیم بن علی خازن مشهور به ابن  -1

 هـ( از حافظان بزرگ حدیث بود.171هانی )مقرئ اصف

هـ 218مسند حافظ ابن شاهین، ابوحفص عمر بن احمد بن عثمان بغدادی ) -0

 هـ( صاحب تألیفات فراوان بود.179 -

بن احمد بن مهدی بغدادی مسند حافظ دار قطنی ابوالحسن علی بن عمر   -9

 هـ( صاحب کتاب سنن دار قطنی است.179 -هـ 141)
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مسند حافظ ابن قیسرانی ابوالفضل محمد بن طاهر بن علی مقدسی مشهور  -1

 هـ( که از محدثان بزرگ بود.948 -هـ 007به ابن قیسرانی )

مسند حافظ ابن عساکر ابوالقاسم علی بن حسن بن هبة الله دمشقی شافعی  -8

 هـ( محدث و از مؤلفان بزرگ بود.981 -هـ 011)

هـ(، از محدثان بزرگ 1474مسند محدث عیسی جعفری مغربی )متوفای  -7

 متأخر بود.

ن مسانید آ در باره «نظرات علی الکتب الثلثة» علامه عبدالرشید نعمانی در کتاب

 و مختصرات برخی از آن مسانید به تفصیل سخن گفته است.  هفده گانه

  ام ابوحنیفهآثار کلامی ام
الفقه » ،«الفقه الأکبر»های در علم کلام کتاب  ثابت است که امام ابوحنیفه 

ان که آن را به مقاتل بن سلیم «الرسالة»کتاب   ، «العالم والمتعلم»و کتاب  ،«الأوسط

اب که آن را به عثمان بتی فقیه بصره نوشته، وکت «الرسالة»صاحب تفسیر، و کتاب 

د، باشهای امام به یارانش میها و سفارشارت از چندین وصیترا که عب «الوصیة»

ابن ندیم در  .(141: 1469؛ سویدان، 194ق:  6664)غاوجی،   است کردهتألیف 

کرده، برعلاوه هایی که تألیف چنان در کتابو هم   ترجمه خود از امام ابوحنیفه

 611:  6916)ابوزهره، ید می افزارا نیز  «کتاب الرد علی القدریة»آنچه تذکر رفت، 

- 611). 

جا نسبت و از وی به   های کوچکی که در علم کلام به امام ابوحنیفهرساله

 مانده است، برخی از دانشمندان حنفی به شرح آنان پرداخته اند. 
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 های امام ابوحنیفهرساله
رساله به  ،هایی امان ابوحنیفه مانند فقه اکبر، فقه ابسط، عالم و متعلمدر ذیل رساله

 شوند.های امام اعظم بررسی میامان عثمان بتی، وصیت نامه

   فقه اکبر
فحه هایی در چند صاست که مورد توجه متقدمان قرار گرفته و به تنکتاب کوچکی

ه روایت شد   در حیدرآباد هند چاپ یافته است و از چند طریق از امام ابوحنیفه

باشد که ملا علی قاری می    د بن ابوحنیفهحما است که از جمله روایت پسر امام

 فقه»است که مشهور به    است، و روایت ابی مطیع بلخی را شرح کرده آن

اند، دهرا شرح کر ء بن علی جوزجانی آنبوده و ابولیث سمرقندی و عطا «الأبسط

 .(611:  6916)ابوزهره،  چنان از طرق دیگر نیز روایت شده استو هم

ای از شارحان محل تردید است، ها به عدهبت برخی از شرحگونه که نسآن

نیز خالی از شک وتردید نیست. امام     نسبت کتاب فقه اکبر به امام ابوحنیفه

نزد علما محل خلاف  گوید که نسبت فقه اکبر به امام ابوحنیفه ابوزهره می

ی هم ارند و کسباشد، زیرا آنان در صحت نسبت این کتاب به امام اتفاق نظر ندمی

زهره ورزند. ابوب میهای که به امام سخت تعصمدعی چنین اتفاقی نیست حتی آن

دارد که در کتاب فقه اکبر برخی از مسائل خود را چنین بیان می علت این گفتة

و علمای معاصر آن چنین مسائلی    مطرح شده است که در عصر امام ابوحنیفه

در عصر قبل از امام و نه هم در میان علمای  گوید: مامطرح نبوده است. وی می

هم عصر وی مصادری را سراغ نداریم که روی تفاوت میان مسئله آیت )معجزه(، 
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دارد که گمان کنیم، کرامت و استدراج بحث کرده باشد، واین موضوع ما را وا می

 عدیهای باینکه همین مسائل )معجزه، و کرامت، و استدراج( در این رساله در زمانه

های که علما روی آن بحث کردند، اضافه شده باشد، یا آنکه همه کتاب در زمانه

می ماتریدیه و اشاعره پسین در عصر متأخرین تألیف شده است که با آرای کلا

 .(619 - 611:  6916)ابوزهره،  است تلاقی کرده

  محتویات فقه اکبر
و توضیح اصل توحید  ، عبارت از بیانآمده است فشرده آنچه که در فقه اکبر

چنان برخی از مسائل کلامی بدون دلائل )یکتاپرستی( و باور درست بدان و هم

گفته  گونه تفصیل سخناست. در فقه اکبر جز در دو مورد، به شدهتفصیلی آن ذکر 

نشده، یکی مسئله خلق قرآن و دوم ذکر ید، وجه و نفس  و نسبت آن به خداوند 

 عز وجل.

یمان و اسلام و مسئله تکفیر و تفسیق که ردی بر اندیشه خوارج در فقه اکبر به ا

چنان از مسئله خلق افعال که ردی بر فرقه بوده، توجه صورت گرفته است و هم

باشد، سخن رفته و مسائل دیگری که مرتبط به صفات خداوند، و نفی قدریه می

بوت و له نتشبیه و تجسیم که ردی بر فرقه مجسمه و فرقه مشبهه بوده، و مسئ

عصمت پیامبران و معجزات آنان، وکرامات اولیاء و دیدن خداوند )در بهشت( و 

شرائع  بیان مسمای دین و این که عبارت از اسم جامع و همه شمول بوده که همه

شفاعت و مسائل سمعی مانند وزن اعمال و جنت و  گردد و در بارهرا شامل می

 .(441 - 441:  6916ره، )ابوزه دوزخ وعذاب قبر، تذکر رفته است
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  فقه ابسط
باشد ولی از طریق ابی مطیع بلخی روایت در واقع این رساله همان فقه اکبر می

حنیفه وبه روایت حماد بن اب«فقه اکبر»شهرت یافته است تا از شده که به فقه ابسط 

باشد فرق شود. ابی مطیع بلخی حکم بن عبد الله بلخی نام داشت، یار ابوحنیفه می

که از ابی عون و هشام بن حسان از احمد بن نوح و خالد بن سالم صفار و گروه 

دیگر حدیث روایت کرده است و اهل آن مرزبوم از او فقه را آموختند. این رساله 

 ق( شرح کرده و به اشتباه181م: روایت شده ابومطیع بلخی را ابولیث سمرقندی )

 به ابومنصور ماتریدی نسبت داده شده است.

ساله فقه ابسط در روش خود از رساله فقه اکبر متفاوت است، زیرا مسائل ر

-ردهای شاگامام ابوحنیفه به پرسشهای کلامی که در آن وارد شده، عبارت از پاسخ

و در آن رساله به برخی از مسائل کلامی، برخی از  باشدشان ابومطیع بلخی می

 مسائل کلامی در فقه ابسط ارهیابیم، و روش استدلال در بمی دلائل تفصیلی را

ود خشده بود، زیرا در رساله فقه ابسط باشد که در فقه اکبر ذکر برخلاف آنچه می

 گوید و به گونه واضح بنابر وضاحتهای ابی مطیع بلخی پاسخ میامام به پرسش

دهد، بنابرین ما در این رساله برخی از خواستن شاگرد خود، توضیح کامل می

های )در پاسخهای شاگرد به گونه کامل یابیم که حق پرسشا میمسائل کلامی ر

  .(449 - 441:  6916)ابوزهره،  شده است امام (، ادا
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 «العالم والمتعلم»رساله 
های دیگر تفاوت دارد، زیرا در آن، از ایمان و آنچه مرتبط بدان این رساله از رساله

است، کرده بودن عمل از علم است، آغاز نکرده، بلکه در ابتدا اشارت به تابع 

 له عدلچنان در آن مسئباشند، همچه اعضاء تابع بصر یا حس بینایی میچنان

ها اشارت رفته که به سلب ایمان است و به آرای برخی از فرقه شدهوجور، شرح 

چنان به تعریف ناسخ و منسوخ پرداخته شده و بحث هم و  باور دارندپیشه از زنا

تفاوت میان شریعت و دین کشانیده شده و دین را توحید و  در این رساله به

کند که خداوند پیامبران خود را برای دعوت بسوی آن یکتاپرستی معرفی می

 و یابیمه، دفاع از علم کلام را میچنان ما در آغاز این رسالسفارش کرده بود، هم

ئل ن مورد از مساگونه ویژه یادآوری کرده، در چندیآنچه که امام دراین رساله به

 است، مانند استدلال در مورد مغایرت ایمان با عمل ، از قیاس استفاده کردهکلامی

  .(464 - 449:  6916)ابوزهره، 

 رساله امام به عثمان بتی
کوفی سپس بصری است    وی امام وفقیه بصره ابوعمرو عثمان بن مسلم بتی

ی ، وحسن ، عامر شعبد. از انس بن مالک رض کرهـ وفات 101که در سال 

 .(16م،  1441)کملائی،  ده استکربصری و دیگران روایت 

در این رساله خواسته است که مرجئه بودن را از خود نفی   امام ابوحنیفه  

، ده استنویسد:  آنچه از خبر مرجئه بودن )امام( به او رسیکند، وبرای بتی می

توضیح بعثت  را در بارهو امام رساله خود  صحت ندارد و او مرجئی نیست
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کند و اینکه مردم قبل از بعثت مشرک بودند، و پیامبر آنان را آغاز می پیامبر

به سوی اسلام فراخواند، پس از آن فرائض دینی برای اهل تصدیق یعنی کسانی 

ا ر خواست راهدند، نازل شد، امام میا پذیرفته و از اسلام استقبال کرکه دعوت ر

 و ایمانشود عمال منجر به ترک ایمان نمیترک ا »وار کند که برای این گفته هم

و همانا عمل، رکنی از ارکان ایمان  تصدیق قلبی و اقرار به زبان است عبارت از

 .(464 - 449م: 6990؛ مغربی، 14 – 16م،  1441)کملائی، « نیست

 های امامنامهوصیت
های ست که در مناسبتهای وی اسفارش   بخش دیگری از آثار امام ابوحنیفه

باشد که ای میهای جامع و سازندهاست که حاوی پیامکرده مختلف به یاران خود 

و فقه  یتعلم کلام و سیاست و اجتماع و تعلیم و قضاء و اقتصاد و سلوک و ترب

مانند وی را ها، اندیشه والا و بینامهکه این سفارش شودو اخلاق را شامل می

 د.نگذارنمایش میبه

-های امام برای برخی از یارانامهجا به ذکر چند وصیت یا سفارش نما در این

کنیم که بخشی از آثار ماندگار وی به حساب آمده و به گونه اجمالی شان، اکتفا می

 از هریک آن، سخن خواهیم گفت.

 نامه امام به تعدادی از یارانشسفارش -1
شنیدم که گفت:  در یک روز    وسفیابوگوید از امام می 1حسن بن زیاد لؤلؤی

نزد وی جمع شده بودیم و در آن میان    بارانی با تعدادی از یاران امام ابوحنیفه

                                                           
حسن بن زیاد لؤلؤی، یکی از شاگران بزرگ امام ابوحنیفه، امام وفقیه عراق بود که مذهب او را  - 1
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 ،( قاسم بن معن مسعودی )نواسه عبد الله بن مسعود  عافیه اروی، ،داود طائی

زفر بن هذیل و شماری ، مالک بن مغول ،وکیع بن جراح ،حفص بن غیاث نخعی

شما مایه دلخوشی و باعث »بودند، امام به ما، روی گردانید و گفت:  دیگر حاضر

( مهایم هستید، همانا فقه را برای شما زین و لجام زدم )شیرازه آن را بستدوری غم

را گذاشتم  ، همانا من برای شما مردمیاگر خواستید، بر آن سوار شوید)تسلط بیابید(

ها ، دشواریکنند شما را جستجو می هایو سخنکنند که نقش شما را تعقیب می

، و کردم های سخت گذر )مسائل فقهی واصول آن( را برای شما همواروگردنه

ور داری )و ددارا هستید، به پیمانه پاسهریکی از شما صلاحیت مسند قضاوت را 

علم از ذلت، خداوند برای شما جلال و بزرگی و ابهت علم را نصیب  نگهداشتن(

 کند.می

دچار شد، سپس در وجود از شما اگر به مسند قضاوت نشست و به آن سریکی 

 را از نظر مردم پوشیده کند که خداوند آنرا مشاهده می خود عیب و )ضعفی(

بود، مسند قضاوت برای وی جائز نیست و معاش آن برایش پاکیزه  نگهداشته

 نخواهد بود.

کی بود، قضاوت وی ی اش(اطنصلاح ظاهر و باگر درون وی مانند بیرونش )

 درست و جائز است و معاش آن برایش پاکیزه و گواراست.

                                                           

فقیه تر از او  "گسترش داد ودوازده هزار حدیث را  از ابن جریج نوشته بود، یحی بن آدم می گوید:

 . کردهـ وفات 240ک کرد. وی در سال ، به منصب قضاء جبرا گماشته شد وپس از مدتی آن را تر"نیافتم
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ند قضاوت ساخت، میان خود و میان اگر ضرورتی وی را واداربه ورود به مس

گانه را در مسجد جامع ادا های پنجمانع ایجاد نکند و نماز )رسیدن( مردم )به او(

نیاز داشته  گر کسی )به وی(ا بزند که او درعقب هر نماز در میان مردم صد کند

سه بار صدا بلند  ، )در میان نمازگزاران)هرگاه نماز خفتن را ادا کرد باشد، سپس

 نیاز و حاجت داشته باشند، باز به خانه خود برود. کند که اگر کسی )به وی(

قات اوآن بیماری را ندارد، به اندازه ) شود و توان قضاوت کردن بااگر بیمار می

اش، از معاش خود کم بیماری عدم حضور در مسند قضاوت به سبب(ی هاو روز

 را نستاند.و آن کند

م کند و یا در حکومت خود ظلدر برابر ما غدر و خیانت می هر امامی )حاکم(

مشروعیت ندارد، و اگر  و حاکمیت وی جواز و شودورزد، امامت وی باطل میمی

ترین مرتکب شد، نزدیکمردم، در پیش چشمان  شود(که موجب حد گناهی را )

 (.414 - 409 : 6916)موفق مکی، « وی، او را محاکمه کند قاضیان به )موقعیت(

 سفارش امام به ابویوسف -2
های از نبوغ و سیرت یوسف نشانهابودر وجود امام    که امام ابوحنیفهزمانی

نهایت ارزنده و های کند، او را به پیاممندی به علم را مشاهده مینیکو و علاقه

 کند. می ماندگار توصیه 

تعامل با پادشاه یا حاکم و درک جایگاه وی و آداب و  نخست از وی در باره

پس کند، سهایی در برابر وی که شخصیت خودش را حفظ کند، توصیه میرفتار

بدست آوردن وی را به مراعات یک سلسله آداب اجتماعی و اخلاقی و از چگونه



 امام اعتدال  | 118

داری و وبرخورد و زمان مناسب برای آموزش و تعلیم و تقوا و امانتمال و ازدواج 

ها و گفتن سخن حق و عبادت با شاگردان و آداب گفتگو و دوری از بحث با نادان

ن که سخشود و اینکه به مجالس آنان وارد میهنگامی شایسته و برخورد با علما

 دارانه بارخورد هوشن، وبجویی استادان آنابدون دلیل نگوید و خودداری از عیب

مردم و یکی داشتنِ سِر و آشکارِ خود نزد خداوند و عدم متولی شدن مناصب جز 

و بیش خندیدن و پرحرفی با زنان و  شوند که مردم از نبود وی متضرردر صورتی

 دهد.نشینی زیاد با آنان، هوشدار میهم

یی و عدم شتاب در گوپاسخ ، گفتار،چنان امام در وصیت خود آداب رفتارهم

بردن بهره ،هایی از هر ماهداری روزروزه ،هاتلاوت پس از نماز ،ذکر خداوند ،هاکار

 ،های مردمعدم کاوش عیب ،دنیوی و اخروی از علم، عدم نزدیکی به پادشاه

کند و سرانجام ها امر پسندیده دیگر سفارش میهای آنان و صدجستجوی خوبی

را که به تفصیل در کتب مناقب ذکر شده است به این  نامه ارزشمنداین سفارش

 دهد: جملات پایان می

ان تهیه شده تا آن خاطر اعتبار و منزلت توه در مجالس ذکر یا مجلس وعظ که ب

ات و ، حاضر مشو، بلکه اهل محلهرا تزکیه کنی )و از حضور تو سوءاستفاده کنند(

 از یاران خود به مجلس آنان، بفرست. عامه مردم را که بر آنان اعتماد داری با یکی

ات بسپار، و من را های نکاح و نماز جنازه و هر دو عید را به خطیب محلهخطبه

 های نیکوی خود فراموش مکن!از دعا
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این نصیحت و توصیه من را که بخاطر مصلحت خودت و مصلحت مسلمانان 

 ، بپذیر!کردمبرایت 

 وصیت امام به خالد سمتی -3
هـ( تولد یافته و از یاران قدیم امام 122در سال )   ن خالد سمتیوی یوسف ب

بود، روایات زیادی از امام داشت، سپس به بصره رفت وزندگی وی آنجا سامان 

با هارون الرشید وارد بصره شد  تقاضی قضا   نگرفت وزمانی امام ابویوسف

آنکه دوباره و به زیارت وی رفت و از جایگاه علمی وی برای دیگران گفت تا 

هـ( 171مشهور شد و سر انجام خویش را برای عبادت فارغ ساخت و در سال )

 .(601ق:  6640)صیمری، کرد وفات 

های وی، امام ابوحنیفه از امام و شنیدن پاسخ   هایی خالد سمتیپس از پرسش

ترین موارد آن را تذکر که  مهم جامع و ارزشمندی را برای وی ارائه کرد توصیه 

 دهیم: می

بدان! اگرتو با مردم معاشرت و برخورد زشت را پیشه کنی، دشمنان تو خواهند 

و اگر تو با مردم معاشرت خوب و نیکو را  اگرچند که پدران و مادران باشند شد

که نزدیکان توهم نباشند، مانند پدران و مادران به تو نزدیک پیش گرفتی، در حالی

 خواهند شد.

به بصره داخل شدی و مردم به استقبال تو برآمده و به  کهسپس گفت: زمانی

شان و هم هر یک آنان را درخور جایگاهزیارت تو آمدند و حق تو را شناختند، ت

 ، بزرگان را توقیر کن،کنو اهل علم را تعظیم  تقدیر کن، اهل شرافت را اکرام کن
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ارا کن، با خوبان و با نوجوانان ملاطفت بورز، و با مردم نزدیک شو و با بدان مد

مصاحبت نما، سلطان را کم و ناچیز مشمار، هیچ شخصی را تحقیر مکن، در مروت 

، اسرار خودرا برای دیگران مگو، به مصاحبت و همراهی کسی خود کوتاهی مکن

ای، اعتماد مکن، با افراد خسیس و پست و با فرومایگان، تا وی را امتحان نکرده

(، ودشدیگران میکردن آن ناپسند و باعث انکار )دوستی مکن، به کاری که آشکار

خردان هوشدار! دعوت سفیهان و بیرویی در برابر شادهالفت و انس مگیر، از گ

 )موفق هدیه را قبول مکن.... آلود و یا از نزدیکان( را نپذیر، و)از بیگانه(غرض)

 (. 411 : 6916مکی، 

های گوناگون دیگری در بخشهای مهم توصیه   گونه امام ابوحنیفههمینبه

که بخاطر اطاله بحث از آن خودداری  دینداری را به خالد سمتی ارائه کردزندگی و 

 های زرین باید با آب طلا نوشته شود.کنیم که واقعا چنین سفارشمی

 سفارش امام به نوح بن ابی مریم  -4
ب گشته بود، زیرا امام اهل مرو بوده و به جامع ملق   ابوعصمه نوح ابن ابی مریم

داشت ، یکی برای  مناظره و گفتگو، دوم مجلسی وی چهار مجلس و اجتماع می

برای فقه، سوم مجلسی برای مذاکره حدیث و معرفت وشناخت معنای آن، وچهارم 

  شده استمجلسی برای معانی قرآن وادب و نحو که در روز جمعه برگزار می

 (. 411 : 6916)موفق مکی، 

تو درب قضاء را »شنود که برایش گفت: باری از امام می   ریمابن ابی م 

رود به مرو سرزمین خراسان می   ، پس از آن از نزد امام ابوحینفه«خواهی کوبید
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به امام نامه  شود. اوجا گماشته میجا به مسند قضاوت از سوی امیر آنو در آن

هم برای وی دوباره نامه امام  کرد.نوشت و از متولی شدن منصب قضا وی را خبر 

امانت بزرگی برعهده تو گذاشته شده است که مردمان بزرگ » نوشته و چنین گفت:

مانی، پس برای خود راه ای میاز تحمل آن عاجز اند، و تو به انسان غرق شده

ان ها با آن سر و سامرفت را جستجو کن، و تقوا را پیشه خود بساز، زیرا کاربرون

( شمار )قضاوتگوید:  بدان ! همانا از عهده قضایای بی. سپس میگیرندو قوام می

تواند بیرون آید که بر اصول علم یعنی قرآن و تنها عالم نیرومند و باریک بین، می

سنت و اقوال صحابه آگاهی داشته باشد و صاحب بصیرت و رأی و ذکاوت باشد. 

ماع، مراجعه کن، اگر ای برتو سخت آمد، به کتاب خدا و سنت و اجهرگاه مسئله

را آن هایشماننددلائل واضح و روشن را یافتی بدان عمل کن، و اگر نیافتی، به هم

ه چه که بنقیاس کن و از اصول )کتاب و سنت( بر آن استدلال کن، سپس بدا

تر است، عمل کن. با اهل معرفت و بینش و خبرگان مشورت اصول نزدیک و شبیه

دانی، ان شاء الله کسی را خواهی یافت که آنچه را تو نمینما زیرا در میان آنان 

بداند! اگر نزد تو دو متخاصم نشستند، در میان ضعیف و قوی، شریف و پست، در 

گفتن، عدالت و برابری را رعایت کن، و از مجلس و پیش آمد )برخورد( و سخن

، ی خودخود حرکتی را بروزنده که شریف در تو طمع ورزد، و پست بخاطر مادون

 (.419 - 411 : 6916)موفق مکی، « نومید شود

هان و قضا و آداب آن و گوا در بارههای زیادی را سفارش گونه امام به همین

های که برای متولیان قضا و دستگاه ها مسائل نهایت مفید دیگر کردندصدها و ده

  تواند، بهترین الگو و سرمشق باشد. ها میقضایی کشور
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 ریگینتیجه
به این نتیجه  و مقدمات آن ذکر  شد، آثار امام ابوحنیفه  چه در بارهپس از آن

 رسیم: می

که خود را برای تألیف کتاب فارغ نساخته و مشغول با آن  امام ابوحنیفه  -

تدریس و مناظره و تعلیم و امور زندگی و تجارت بود، از خود آثار ارزشمندی 

  و... بجای گذاشته است. را در میدان حدیث و فقه و کلام
ا و هو به کتاب سی بود که علم فقه را تدوین کردهاولین ک   امام ابوحنیفه -

م مالک از او شود، ترتیب کرد و اماای که امروز دیده میرا به گونه ها آنباب

 .در مؤطا متابعت کرد
و ها باشد که نسخهمی   ترین اثر حدیثی امام ابوحنیفهمهم« آثار»کتاب  -

چنان مسانید زیادی از امام وجود دارد که به راویان و راویان متعدد دارد. و هم

 گردآورندگان آن نسبت شده و در اصل از امام روایت شده اند.

،فقه همچنان امام در میدان علم کلام آثار ارزشمندی را چون العالم و المتعلم -

رد بر  ثمان بتی و کتابی به مقاتل بن سلیمان و عهایرسالهو  ،فقه ابسط اکبر،

کتاب المناسک و کتاب الرأی و کتاب اختلاف صحابه  ،کتاب الرهن قدریه،

که در کتب مناقب و تاریخ ذکر وغیره را از خود به یادگار گذاشته است 

 اند.شده

برخی ازآثار امام همه علما اتفاق ندارند و برخی نسبت یک عده از  در باره -

 ند.دانآثار را به او دقیق نمی
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 منابع 
 0390ابن ابی العوام،  ابوالقاسم عبدالله بن محمد بن احمد بن یحیی ین الحرث السعدی ) -

حمن  البهرائجی الر به کوشش: شیخ لطیف«. فضائل  أبی حنیفة و أخباره و مناقبهق(، 
 القاسمی، مکة المکرمه:  المکتبة الامدادیة ،   الطبعة الأولی. 

خیرات ق(،  0341احمد بن محمد بن علی شافعی  ) ابن حجر هیتمی،  شهاب الدین -
دار الهدى والرشاد، جا: بی الحسان فی مناقب الامام الأعظم أبی حنیفة النعمان.

 .چاپ اول
ق(،  0309ابن عبدالبر، الامام الحافظ ابوعمر یوسف بن عبدالبرالنمری القرطبی ) -

ة رضی الله ی وأبی حنیفالانتقاء فی فضائل الثلثة الأئمة الفقهاء )مالک والشافع
 دار البشائر الإسلامیة.. بیروت: عنهم(

عمان: اعلم الانام باستیعاب مذهب الامام. ق(،  0394ابوالحاج، صلاح محمد ) -
 دار الفاروق.

لقاهرة: ا «.أبوحنیفة، حیاته و عصره وآراؤه الفقهیة»م(،  0330ابوزهرة، الإمام محمد ) -
 دارالفکر العربی.

مسند الإمام أحمد بن حنبل،  ق(،0340أبو عبدالله الشیباني )أحمد بن حنبل ،  -
عادل مرشد، وآخرون، حشراف: د عبد الله بن عبد المحسن  -المحقق: شعیب الأرنؤوط 

 التركي، بیروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى.  
جا: دار بیصحیح البخاری. ق(،  0394بخاری ، أبی عبد الله محمد بن اسماعیل ) -

 م والحکم، الطبعة الثانیة.العلو 
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کشف ق(، 0330بخاری حارثی،  عبد الله بن محمد بن یعقوب بن حارث بن خلیل ) -
ة والنشر، استانبول : مکتبة الارشاد للطباعالآثار الشریفة فی مناقب الامام ابی حنیفة، 

 چاپ اول. 
درک علی ق(،  الحاکم المست 0300نیسابوري ،  محمد بن عبدالله أبو عبدالله )حاکم  -

 الصحیحین. بیروت: دارالکتب العلمیة، الطبعة الأولي. 
 انجا: بیبی مکانة ابی حنیفة بین المحدثین،(، 0309حارثی، محمد قاسم عبده ) -
 جامع مسانید الامام الاعظم.(، 0994خوارزمی ، أبی مؤید محمد بن محمود  )ق -

 دکن: مجلس دائرة المعارف، طبع اول.  –حیدرآباد 
 :به کوشش جمعی از محققان، تهران .لغتنامه دهخدا،  خ(0999) لی اکبردهخدا، ع -

 نشر دهخدا.
مناقب  ق(، 0311ذهبی، شمس الدین ابوعبدالله محمد بن احمد بن عثمان الذهبی، ) -

: محمد . تحقیق و تعلیقالإمام ابی حنیفه و صاحبیه ابویوسف و محمد بن الحسن
بعة درآباد دکن: لجنة احیا  المعارف النعمانیة، الطزاهد  الکوثری و ابوالوفا الأفغانی، حی

 .الثالثة
 .بیروت:مختار الصحاح، الرازیم(،  0339) محمد بن ابی بکر بن عبد القادر ،رازی -

 .مکتبة لبنان
الأبداع الفکري الکویت:  . الإمام ابوحنیفة النعمانم( ،  4103سویدان، طارق ) -

 ، الطبعة الأولي.للنشر والتوزیع
  



 امام اعتدال  | 115

 

 فة. تبییض الصحیفة فی مناقب أبی حنیتا(، جلال الدین بن ابي بكر  )بی سیوطی -
 نا: دار الكتب العلمیة . بی

 القاهرة: دارالهلال.  الأئمة الأربعة ،تا(، شرباصی، احمد )بی -
أخبار ابی حنیفة و ق(،  0313صیمری، ابی عبید الله حسین بن علی الصمیری ) -

 غانی، بیروت: عالم الکتب،  الطبعة الثانیة.. . با مقدمه  ابوالوفا الأفأصحابه
 حمدي تحقیق: ،الكبیر المعجمق(،  0313أحمد ) بن سلیمان القاسم طبراني، أبو -

 والحكم، الطبعة الثانیة.  العلوم الموصل: مكتبة  السلفي المجید عبد
 .دار المناره  للنشر والتوزیع جده. جده: رجال من التاریخ م(، 4100) علی، طنطاوی  -
ه ترجم ای بر سیر تاریخی تدوین علم حدیث.مقدمهخ(، 0911عثمانی، محمد تقی ) -

 عبد الحمید بزرگزاده، تهران: نشر احسان،  چاپ اول.
 ابوحنیفة النعمان امام الأئمة الفقهاء. دمشق:ق(، 0309غاوجي، وهبي سلیمان ) -

 چاپ پنجم.دار القلم، 
 بی حنیفة فی الفقه والحدیث، مکانة أق(،  0341) محمد حفظ الرحمن، کملائی -

 . مکتبة شیخ الإسلام داکا:
. تحقیق: فقه أهل العراق وحدیثهمق(،  0399کوثری، محمد  زاهد الکوثری ) -

 عبدالفتاح بن محمد أبوغدة القاهرة: المکتبة الأزهریة للتراث. 
بلوغ الأماني في سیرة محمد بن الحسن ق(،  0301) ______________ -

 رة: مکتبة الأزهریة.، القاهالشیباني
   ی، لبنان: دار الفکر العرب ابوحنیفه واصحابه.م(،  0313)  ، شیخ حبیب احمد کیرانوی -

 چاپ اول.
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صحیح مسلم، م(،  4111مسلم نیسابوری ، أبی الحسین مسلم بن حجاج القشیری ) -
 بیجا: مکتبة دار العلوم والحکم، الطبعة الثانیة.

 فرق الکلمیة والاسلمیة مدخل ودراسة،، م( 0333) علی عبد الفتاح، مغربی -
 الطبعة الثانیة. ناشر مکتبة وهبة، بیروت:

بیروت: الناشر  مناقب أبی حنیفة.(، 0310) وفق المکی، الإمام موفق بن احمد المکیم -
 دارالکتاب العربی. 

نظرات في الکتب الثلثة في الحدیث للأئمة  (،ق0399نعماني، عبد الرشید ) -
ان الشهید جا: مجتمع الامام احمد بن عرفب: عبد الحی الحسینی الندوی، بیتعری الحنفیة.

 لإحیا  المعارف الاسلامیة.
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  منابع استنباط نزد امام ابو حنیفه
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 مقدمه
ترین مجتهدان دینی در تاریخ اسلام است که کارهای یکی از بزرگ  امام ابوحنیفه

. رودی عطف در تاریخ فقه و فکر اسلامی به شمار میی و فکری وی نقطهفقه

از این جهت است که ایشان از   ی امام ابوحنیفهاهمیت پرداختن به کارنامه

است سو یکی از تأثیرگذارترین اندیشمندان فقه اسلامی در جریان تاریخ بودهیک

الناس عیال فی الفقه علی ابی » فت:گاند که مینقل کرده   تا آنجا که از امام شافعی
لحاظ و از این هستند. خوار دسترخوان امام ابوحنیفه مردم در فقه ریزه؛ «حنیفة

 ثیرأاند تمی که پس از وی ظهور کردهبه اندیشمندان فقه اسلا   امام ابوحنیفه

   فعیمام شاا ای بود که شخصیتی به مثابهازهثیر تا اندأاست، این تسزایی داشتهبه

در رویکرد    پس از نزدیکی با شاگردان وی به ویژه امام محمد بن حسن شیبانی

جا که برخی از پژوهشگران این ملاقات امام فقهی خود تغییر ایجاد کرد؛ تا آن

کرد فقهی وی عطف در تغییر روی ةرا نقط  با شاگردان امام ابوحنیفه   شافعی

ی فکری و فقهی گذار یک مدرسهبنیان  یفهدانند. از سوی دیگر امام ابوحنمی

است و بخش بزرگی از مسلمانان جهان به ی حیات دادهاست که تا امروز ادامه

ویژه مردم افغانستان پیرو مذهب فقهی ایشان است. به این لحاظ که امام ابوحنیفه 

ی درخشان در تاریخ اسلامی است و مسلمانان جهان وی را مورد دارای کارنامه

دانند، پرداختن به این کارنامه بخشی از عتماد در پیروی از احکام شریعت میا

 باشد.ی شریعت اسلامی میگران در ساحهپژوهش و مسئولیت وظیفه

گونه که کشور ما در حال عبور از یک ناهنجاری فقهی و فکری قرار همینبه

م ترویج و تطبیق به نا های افراطی و تند در حالای افکار و اندیشهدارد و به گونه
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های پنهان در این سرزمین جریان دارد، لازم است تا به پهلو  فقه امام ابوحنیفه

د خوب از بد جدا های این امام سترگ پرداخت تا باشو آشکار افکار و اندیشه

ر . من دشودهای ناب این امام سترگ فراهم ظهور و ترویج اندیشه ةگردیده و زمین

، «امام ابو حنیفه کیست؟» ها که ام که به این پرسشکرده این پژوهش تلاش

منابع این افکار » و سرانجام « رسد؟های فکری امام ابوحنیفه به کجا میریشه»

 پاسخ ارائه کنم.« است؟کجاست و چگونه

 اهمیت موضوع
از آنجا سرچشمه   های فقهی امام ابوحنیفهاهمیت پرداختن به پهلوهای اندیشه

تبلیغ و   های زیادی زیر نام امام ابوحنیفهکه در این روزگار اندیشهگیرد می

مورد اعتماد مسلمانان در طول   . از این جهت که امام ابوحنیفهشودترویج می

های این امام بزرگ پرداخت تا افکار جعلی است باید به کارنامهتاریخ و حال بوده

 از افکار ناب و واقعی امام ابوحنیفه شودپخش و ترویج می  که نام امام ابوحنیفه

های لی که همواره در آن به نحوی جعل و نسبتئ. یکی از این مساشودتفکیک  

گیرد، منابع استنباط در نزد امام صورت می  نادرست به حق امام ابوحنیفه

است. از این لحاظ پرداختن به موضوع منابع استنباط نزد این امام   ابوحنیفه

 اهمیت است:دارای چند 

که امیدوارم   شناخت کافی از منابع استبناط فکری و فقهی امام ابوحنیفه -ا

 با این پژوهش به خوانندگان صورت بگیرد.
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از   کردند که امام ابوحنیفهاشتباه فکر می ةپالایش اذهانی که به گون -ب

کر ف که چنان نیست، و یا همکند؛ در حالیبرخی منابع استبناط فکر و فقه می

 ند.ککه میکند، در حالیاز برخی منابع استنباط نمی  کردند که امام ابوحنیفهمی

 تصحیح برخی آرا و نظریاتی که بر مبانی غیر از مبانی که امام ابوحنیفه -ج

 دهد، بنا یافته باشد.مورد اعتماد قرار می 

 اسباب گزینش موضوع
های هتوان افکار و اندیشه چگونه میکردم کدیر وقتی بود که به این موضوع فکر می

خوانندگان زبان فارسی و یاران وی را بازتعریف و به   ناب امام ابوحنیفه

 که من این موضوع را اختیار نمایم: شد. چند سبب عمده باعث کردکش پیش

هر  ،  امام ابوحنیفه بارههای پژوهشی به زبان فارسی در بود نوشتهکم -أ

است؛ اما در این اواخر مسایل خصیت شناخته شدهچند امام ابوحنیفه ش

تعامل امام با  ةشود که با شیوویج میتر  زیادی به نام امام ابوحنیفه

خوانی ندارد؛ ولی به سبب این که منابع اصلی که افکار و نصوص هم

است به زبان عربی را در خود جا داده  های امام ابوحنیفهاندیشه

رسی ندارند از خواندن ه به زبان عربی دستاست، کسانی کتدوین شده

اند، از این لحاظ لازم دیدم که بخشی از بهره ماندهمستقیم آرای وی بی

مسایل امام را که متعلق به منابع استنباط وی است به زبان فارسی به 

 نگارش درآورم.

 . نیاز جدی برخی دوستان و علاقمندان به فکر ناب امام ابوحنیفه  -ب
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که بخش بزرگی از   افکار و آرای امام ابوحنیفه اهمیت خاص -ت

 کند.مسلمانان از فقه و فکر وی پیروی می

 . های جعلی به نام امام ابوحنیفهترویج افکار و اندیشه -ث

 اهداف پژوهش
 است که اهداف ذیل دنبال گردد:در این پژوهش تلاش شده

 دست اول. با درنظرداشت منابع  معرفی منابع استنباط امام ابوحنیفه -أ

ارتباط   ها و نظریاتی که به امام ابوحنیفهآفتابی سازی برخی دیدگاه -ب

 ندارد.

ش کهای افراطی و تفریطی با عرض و پیشکشیدن اندیشهبه چالش  -ت

 . های امام ابوحنیفهدیدگاه

 های پژوهشدشواری
ها واریششمار است؛ اما خالی از ددر کنار این که منابع این پژوهش بسیار زیاد و بی

 هایی که در این زمینه وجود داشت:نیز نبود. از جمله دشواری

هایی یکی از دشواری : های شخصی امام ابوحنیفهنوشتهنبود دست -أ

 که در این پژوهش با آن برخوردم این بود که منابع استنباط امام ابوحنیفه

آن   آوردم که شخص امام ابوحنیفهرا باید از مصادری بیرون می 

در برخی از   است؛ از این رو که نظر صریح امام ابوحنیفهرا ننوشته

هایی را خلق کرده بود که من را ناگزیر ل وجود نداشت، دشواریئمسا
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ساخت تا به منابع دست دوم که از شاگردان و یا پیروان ایشان است 

که باید به برخی اشارات و ایهامات امام ای اینمراجعه کنم، بر علاوه

 کردم، کاری که بسیار آسان نبود.نیز توجه می  حنیفهابو

مرور آن خیلی دشواری کند و  شد،نابع بسیار زیاد که باعث میم -ب

 رو شود.کنم به پیچیدگی روبهیابی اهدافی را که دنبال میریشه

که ، با توجه به این دشواری تشخیص افکار دست اول امام ابوحنیفه -ت

مدون به ویژه مرتبط به موضوع باقی  از خود امام ابوحنیفه آثار

 است.نمانده

 های پیشینپژوهش
های شماری به زبانهای بینوشته  های امام ابوحنیفهنامه و کارنامهزندگی بارهدر 

ین تراست؛ اما مهمشدهمختلف به ویژه عربی و فارسی در قدیم و معاصر نوشته

 رار ذیل است:توان نام برد قمی آثاری را که در این زمینه

 -1111) ه از استاذ محمد ابو زهر :وفقههحیاته وعصره وآراؤه  ةابوحنیف -أ

هـ/ 1111قاهره، چاپ دوم. سال:  -هـ(،  ناشر: دار الفکر العربی1110

 م.1108

 از علامه ابو عبد الله حسین بن علی الصیمری وأصحابه: ةحنیفأخبار أبی -ب

هـ/ 1049چاپ دوم، سال: بیروت،  -هـ(،  ناشر: عالم الکتب011 -191)

 م.1179
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از علامه ذهبی، شمس الدین محمد بن   ه:وصاحبیة مناقب الامام ابی حنیف  -ت

هـ(، تحقیق: محمد زاهد کوثری و ابو الوفاء 807 -181احمد بن عثمان) 

حیدرآباد. بدون ذکر سال  -ی احیای معارف نعمانیافغانی، ناشر: لجنه

 چاپ.

 مند متاخر حنفی محمد زاهد کوثریز دانشا :فقه أهل العراق وحدیثهم   -ث

هـ(، تحقیق: عبد الفتاح ابوغده، ناشر: المکتبة الأزهریة 1181 -1211)

 للتراث. بدون سال چاپ.

 روش پژوهش
 :شودهای پژوهشی ذیل اتکا است که بر روشدر این نوشته تلاش شده

های متون و با این روش روش گردآوری و تدوین سپس برگردان: -أ

متعلق به موضوع گردآوری و سپس به زبان فارسی برگردان روایت 

 .شود

 است که موضوع مدبا این روش تلاش شده تحلیلی: -روش توصیفی -ب

 نظر توصیف و سپس تحلیل و تجزیه گردد.

است میان تفسیرهای متفاوت در برخی جاها تلاش شده روش مقایسه: -ت

 ان بسپارد.از یک موقف امام مقایسه گردد و قضاوت را به خوانندگ



 امام اعتدال  | 124

 پژوهش طرح
است که در بخش اول شده این پژوهش از یک مقدمه و و دو بخش تشکیل 

و در بخش  سخن گفته شده  ای امام ابوحنیفهنامه و سند مدرسهاز زندگی

 نید.خواکه در ذیل میشده دوم از منابع استبنابط نزد امام ابوحنیفه بحث 

 ابوحنیفه نامه و سند روایتی امامزندگی: بخش اول
 ابوحنیفه ی امامنامهنخست: زندگی

هجری قمری در  74، نعمان بن ثابت است که در سال  نام اصلی امام ابو حنیفه

 اصل بارهاست. در زی است به دنیا آمدههای عراق امروشهر کوفه از یکی از بخش

است که برخی وی را نبطی و برخی عربی هایی زیادی گفته شدهو نسب وی سخن

دانند؛ اما آنچه که از لحاظ اسناد تاریخی مشهور و قابل اطمینان است، این است یم

اند و برخی منابع تاریخی ایشان را کابلی الأصل دانسته که وی از اهل پارس بوده

 دانداز همین دلیل استاد محمد ابو زهره دانشمند مصری کابلی بودن وی را معتبر می

 اندجا که برخی پژوهشگران معاصر تصریح کردهن. تا آ(61ق:  6419)ابوزهره، 

 6664)غاوجی،  که منظور از کابل، کابل امروزی پایتخت کشور افغانستان است

برخی نام وی را زوطی و  .ام پدربزرگ ایشان اختلاف نظر استن باره. در (61ق: 

ر د نویساننگاران و سیرهگونه که تاریخاند، همانبرخی دیگری مرزبان نقل کرده

اند که آیا پدر بزرگ وی هنگام فتح کابل به اسارت و اختلاف نظر کرده بارهاین 

 ارهبمن در » نویسد:می باره. استاد محمد ابوزهره در این است یا خیربردگی درآمده

این دو روایت یک توفیق دارم و آن اینکه زوطی یا نعمان هنگام فتح کشور خود 

]  شود بر وی منت گذاشته شدهونه که معلوم میگاست؛ اما آنبه اسارت درامده
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ده های فتح شاست[ همانگونه که مسلمانان با برخی بزرگان کشورشده یعنی آزاد 

های آنان سازی دلروی آنان و برای مداراگری اسلام جهت نزدیکبرای حفظ آب

 .(61ق:  6419)ابوزهره،  «اندکردهو بستگان و نزدیکان آنان، تعامل می

جا بزرگ و به ثمر در شهر در شهر کوفه زاده شد و همان  ام ابوحنیفهام

ز جهت ایشان نیاست و از همینی ایشان به تجارت کالا شغل داشتهرسید، خانواده

در کنار اینکه به فراگیری و آموزش دانش اسلامی مشغول بوده به تجارت نیز 

 (.60/666ق:  6611، خطیب بغدادی) استپرداختهمی

 ةقرآن کریم، دانش کلام یعنی عقیددر آغاز پس از حفظ    ام ابوحنیفهام

های درسی امام حماد بن اسلامی را آموخت، سپس به فقه روی آورد و در جلسه

ی . ایشان به این حلقه(10ق:  6611ابن حجر هیتمی، شد )حاضر    ابو سلیمان

ری درس دو ةاز این حلقگام وفات استاد خود درسی به حدی ملتزم گردید که تا هن

ان و عصراختیار نکرد؛ بلکه به آن وفادار و ملتزم باقی ماند؛ تا آنجا که سرامد هم

   . علامه شمس الدین ذهبی( 33ق:  6095)غاوجی،  همانندان خود گردید

سال  19سال و در روایت دیگر  14در یک روایت    هفیامام ابوحن»  نویسد:می

. هر چند که امام (69: 6641)ذهبی،  «استاد ملتزم بودهبه حلقات درسی امام حم

است؛ آموخته دانش   از استادان و مشایخ زیادی در کنار امام حماد   ابوحنیفه

ا جبیشتر از هر دانشمند دیگر است؛ تا آن   ی او به امام حماداما وفاداری و علاقه

د که امام محمد بن حسن اننویسان از جمله موفق مکی نقل کردهکه برخی سیره

گفت: هیچ نمازی را پس از شنیدم که می  حنیفهاز امام ابو» گفت:   شیبانی
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ام، من که به وی و پدر و مادرم طلب مغفرت کردهام مگر اینوفات حماد نخوانده

رت ام، طلب مغفام یا به آنانی که تعلیم دادهبرای کسانی که از آنان دانشی آموخته

 (.31ق:  6095غاوجی، ؛ 1 -1/ 1 : 6916فق مکی، )مو «کنممی

دانش فقهی را فرا گرفت از    در کنار اینکه از امام حماد   امام ابوحنیفه

اح است، مانند: عطاء بن ابی ربدانشمندان دیگر نیز دانش فقهی و یا حدیثی گرفته

، بن ثابتدر مکه، عطیه عوفی، عبد الرحمان بن هرمز بن اعرج، عکرمه، نافع، عدی 

عمرو بن دینار، سلمه بن کهیل، قتاده بن دعامه، ابی زبیر، منصور، ابو جعفر صادق 

 .(69: 6641)ذهبی،   و دیگران

رود، امام هجری قمری از دنیا می 124در سال    پس از اینکه امام حماد

آورد. می در جایگاه وی نشسته به تدریس و آموزش شاگردان روی   ابوحنیفه

کند که مشهورترین دانشمندان روزگار ن زیادی را به جامعه تقدیم میشاگردا

 ، امام یوسف قاضی  اند. از این میان کسانی چون امام زفر بن هذیلخویش بوده

  ، نوح بن ابی مریم  ، فرزند وی حماد بن ابو حنیفه  ، محمد بن الحسن 

   ، قاضی اسد بن عمرو  ، حسن بن زیاد  ، ابو مطیع حکم بن عبد الله بلخی

 .(14 - 69: 6641)ذهبی،  اندبیشتر به شهرت رسیده

های کلام و فقه پس از خدمات زیادی در ساحه  به این ترتیب امام ابوحنیفه

هجری قمری از جهان چشم پوشید و  194اسلامی در سن هفتاد سالگی در سال 

 .(61: 6641)ذهبی،  ه شددر گورستانی به نام خیزران در شهر بغداد به خاک سپرد
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 ی امام ابوحنیفهدوم: سند مدرسه
عربی بیرون  ةبه خلافت رسید، اسلام از جزیر که حضرت عمر فاروق زمانی

ز هایی که تازه اهای دیگر نیز قدم گذاشت؛ یکی از این سرزمینشد و به سرزمین

رت حضبود، سرزمین عراق بود. سرزمین عراق به دست  شدهسوی مسلمانان فتح 

مده های ع، با این فتح این سرزمین گواه دگرگونیشدفتح    سعد بن ابی وقاص

های گوناگون گردید؛ یکی از از این مسایل تازه پدیدآمده، تأسیس در بخش

شهرهای نو بود که از سوی مسلمانان صورت گرفت. شهر کوفه یکی از این 

عمر گذاشته شد. در سال های تازه بود که سنگ بنای آن با فرمان حضرت سرزمین

های گذاری گردید که به این صورت برخی از قبیلههفدهم هجری شهر کوفه بنیان

گزینی عربی از سرزمین حجاز و سایر مناطق در اینجا مسکن گزین گردیدند. با جای

لازم دید که برخی از   بنایافته حضرت عمرو اسکان مردم در این شهر تازه

به این شهر غرض آموزش مسایل دینی اعزام کند. در را    اصحاب پیامبر 

وی را به شهر کوفه بود که حضرت   این میان حضرت عبد الله بن مسعود 

د به شما یعنی عبد الله را از خو ؛«وقد آثرتکم بعبد الله علی نفسی» فرستاده و گفت:

لمی ع ترجیح دادم. شکی نیست که عبد الله یکی از اصحاب بزرگی بود که جایگاه

ه . دانشمندی کشودتر از آن است که بازگو ی وی نزد اصحاب، مشهورمنشو بزرگ

 یعنی کوچکی که پر ؛«کنیف ملیء بالفقه» گفت:ن وی میدر شا  حضرت عمر

 .(64ق : 6641)کوثری،  از دانش است

در شهر کوفه، دانش و علم شرعی رونق گرفت  با آمدن عبد الله بن مسعود 

به دست وی آموزش یافتند که به این صورت شهر کوفه به یکی  زیادی یو کسان
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 از میان صحابه  . البته تنها عبد الله بن مسعودشداز مراکز عملی آن روزگار تبدیل 

پیامبر نبود که به شهر کوفه به تعلیم و آموزش مردم مشغول بود؛ بلکه شمار زیادی 

ه پرداختند، کو آموزش مردم می از دانشمندان صحابه آنجا رفته بودند و به تعلیم

 اند. کسانی چون حضرتصد تن گفتهبرخی محققین شمار آنان را به بیش از سه

حذیفه، عمار بن یاسر، سلمان فارسی، ابو  ،) سعد بن ابی وقاص( سعد بن مالک

  نیز آنجا بودند. زمانیکه حضرت علی رضی الله عنهم  موسی و اصحاب دیگر

، اندن شهر انتقال داد و دید که چگونه مردم دانش آموختهمرکز خلافت را به ای

خداوند  ؛(61ق : 6641)کوثری،  «ذه القریة علماا رحم الله بن ام عبد، قد ملأ ه» گفت:

 است.شک این شهر را پُر از دانش گردانیدهپسر ام عبد را مرحمت کند، بی

شمار  افتند کهدانشمندان زیادی در این شهر به دست اصحاب پیامبر تربیت ی

رسد؛ اما کسانی چون علقمه بن قیس نخعی، مسروق بن آنان به هزاران تن می

اجدع، اسود بن یزید بن قیس نخعی، شریح بن حارث کندی، عبد الرحمن بن ابی 

ی، عبد الرحمن بن اسود لیلی، عمرو بن شُرحبیل همدانی، حارث بن قیس جعف

. سپس به (60ق : 6641)کوثری،  دس آنان بودنأدر ر رحمهم الله تعالی نخعی

که کسانی چون ابو البختری  شدند، دانشمندان زیادی تقدیم جامعه هاآندست 

ر میان د رحمهم الله تعالی سعید بن فیروز، شعبی، سعید بن جبیر و ابراهیم نخعی

ای رجهد از لحاظ دانش به بودند که آنان قرار داشتند. در میان این دانشمندان کسانی

 .(61ق : 6641)کوثری،  انددادهده بودند که در حضور صحابه فتوا میرسی
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تبدیل شده بود که مردمان  ایچنان مرکز علمیبه در این روزگار شهر کوفه 

رفتند و از دانشمندان آن بهره ها به این سرزمین میزیادی از دیگر سرزمین

قل نسل دیگری منتکردند. این میراث از یک نسل به گرفتند و حدیث نقل میمی

بود حضرت کرده شد و یکی از کسانی که چنین میراث را به دوش خود حمل می

را به دانشمند بزرگی به نام امام حماد بن  بود. و سپس آن   امام ابراهیم نخعی

منتقل ساخت. امام حماد همواره نزد ابراهیم نخعی حضور داشت    ابی سلیمان

نشمندان سرزمین کوفه به حدی از دانش و معرفت و به دستان وی پرورده شد. دا

ترین آنان نسبت به خیلی از بزرگان سرزمین دیگر رسیده بودند که کوچک

من » نقل می کند که امام حماد گفت:« الکامل» در   دانشمندتر بودند. ابن عدی

با عطا و طاوس و مجاهد ملاقات کردم، کودکان شما دانشمندتر از آنان اند؛ بلکه 

این  (.0/ 4ق:  6661)ابن عدی،  «ودکان کودکان شما دانشمندتر از آنان اندک

رساند که اهل کوفه به چه اندازه به دانش و معرفت نسبت به سایر سخن می

 اند. های اسلامی در آن روزگار پیشی گرفته بودهسرزمین

اد زانوی شاگردی نزد امام حم   در چنین محیط و فضا بود که امام ابوحنیفه

دار دانش مردم کوفه و سرزمین عراق گردید. به این زد و میراث   بن ابی سلیمان

ی امام ابوحنیفه چنین است: حماد از توان بیان کرد که سند مدرسهصورت می

 .ابراهیم از علقمه از عبد الله بن مسعود رضی الله عنهم از پیامبر 

 رو فقه کوفه؟سوم: آیا امام ابوحنیفه مجتهد مستقل بود یا پی
به اتفاق علمای پیشین و پسین یک مجتهد مستقل در   که امام ابوحنیفهبا آن

خر برخی دعواهایی را مطرح أت است؛ اما برخی از دانشمندان متسطح شریع
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اه مثال علامه ش ةبرد. به گونوی را زیر سوال می اند که به نحوی مجتهد بودنکرده

ترین افراد به مذهب ابراهیم و ملتزم بوحنیفه ا» نویسد:می   ولی الله دهلوی

کرد. در تخریج به اساس مذهب عصران وی بود که از آن جز اندکی تجاوز نمیهم

و نظر دقیق بر وجوه تخریجات داشت که به فروع بهترین اقبال را  شدوی بزرگ 

ی و عصرانچه را گفتیم بدانی، اقوال ابراهیم و همداشت، اگر بخواهی واقعیت آن

و جامع عبد الرزاق، مصنف ابوبکر بن ابی شیبه  را از کتاب الآثار امام محمد 

مقایسه کن جز در جاهای   خلاصه کن و سپس آن را با مذهب امام ابوحنیفه

کند و این اندک مخالفت هم از فقه اهل کوفه بیرون اندکی دیگر تفاوتی نمی

 (.116/ 1ق:  6664)دهلوی،  «شودنمی

از نقش   آید که امام ابوحنیفهچنین برمی  ن شاه ولی الله دهلویز این سخا

که جز در مسایل اندک از اقوال و  کردهچنان پیروی می  پای ابراهیم نخعی 

ن از سخنا ،جاهایی که با ابراهیم مخالفت ورزیدهاست و آنسخنان او بیرون نشده

ای چیز تازه  مام ابوحنیفهاست، به این صورت او اقوال فقهای کوفه بیرون نشده

است. دهکرویژه آرای ابراهیم نخعی را میبلکه بیان فقه اهل کوفه به ،از خود نداشته

پیرو محض بوده و از خود   شود که امام ابوحنیفهی این سخن چنین میلازمه

امام  ارهبابوزهره وقتی کتاب خود را در است. به همین دلیل استاد اجتهادی نداشته

ت که شکی نیس» گوید:دهد و مینویسد به این سخن واکنش نشان میوحنیفه میاب

کند؛ زیرا از امام ابوحنیفه را در فقه نابود می  چنان قضاوت جایگاه امام ابوحنیفه

ذهب مجتهد یعنی سازد؛ زیرا اگر صاحب یک مکه مقلد متبع میمقلد یا این
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ابوزهره، )« داشتهای بعد از خود نمیبر نسلثیر را أبود؛ این همه تحنیفه چنان میابو
 (. 930ق:  6512

دارای   رساند که امام ابوحنیفهسپس با ذکری از شواهدی که به اثبات می

است؛ عقلانیت فکر ی و فقهی مستقل بوده و به فقه و روایت اهل کوفه بسنده نکرده

ست، او نظر گرفته های دیگر به ویژه حجاز نیز رایو بلکه از دانشمندان سرزمین

 کشد.دیدگاه شاه ولی الله دهلوی را به چالش می

گاهی به این مسایل پرداخته و به نحوی مذهب حنفی    شاه ولی الله دهلوی

ر خر حنفی بأمندان متاست که این امر باعث شده دانشرا طوری دیگر معرفی کرده

یان علامه محمد آرا و نظریات وی در این خصوص واکنش نشان بدهد، از این م

مام حسن التقاضی فی سیرة الإ»زاهد کوثری نقدهای تندی بر وی نوشته که در کتاب 
ا و هاطلاعی به کتاباست و شاه ولی الله را به کمدرج شده «ابی یوسف القاضی

 .(644 - 90ق:  6411)کوثری،  کندهای پیشینیان متهم مینوشته

ادی است که خلاف شهادت وگواهی بنیبا این وصف چنین دعوا یک دعوای بی

نویسان نویسان و سیرهدانشمندان اسلامی در طول تاریخ قرار دارد. تقریبا همه تاریخ

اتفاق نظر دارند که امام ابوحنیفه مجتهد مستقل بود، هرچند که توافق آرا با برخی 

 است.داشته   عصر خود مانند امام ابراهیم نخعیاز دانشمندان پیش از خود یا هم
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 منابع اسنتباط نزد امام ابوحنیفه: بخش دوم
 و منابع مبحث اول: مفهوم استنباط

 استنباطنخست: مفهوم 
رون که در لغت به معنای بی شدهاشتقاق « نبط»  ةاستنباط در زبان عربی از واژ

« نبط الماء» گویند: .( 664/ 1ق:  6666)ابن منظور،  آوردن آب از چشمه است
استبناط به معنای  ةبه این اساس واژ .(11تا: )جرجانی، بی «ن منبعهإذا خرج م» یعنی

نباط: است»  نویسد:آید. ابن منظور میآن می ةبیرون آوردن چیزی از منبع و سرچشم

استخراج و بیرن آوردن. فقیه استبناط کرد، هنگامیکه فقه پنهان را با اجتهاد و فهم 

این معنای لغوی در واقع ارتباط  .( 664/ 1ق:  6666)ابن منظور،  «خود بیرن آورد

 محکم با معنای اصطلاحی آن دارد که به آن خواهیم پرداخت.

ها به معنای بیرون آوردن حکم و معنی از استبناط در اصطلاح فقها و اصولی

استبناط در اصطلاع » نویسد:می   است. علامه شریف جرجانیمتون دینی آمده

)جرجانی،  «از متون، توسط ذهن و توانایی قریحه عبارت از بیرون آوردن معانی

تنگاتنگ دارد و از متون برخی از دانشمندان  ةاستنباط با اجتهاد رابط .(11تا: بی

اج ت به عنوان نمونه،اجتهاد معنای مترادف دارند.  شود که استنباط وبرداشت می

ست: در نخ» نویسد:ب شرح مختصر ابن حاجب میدر رفع الحاج   الدین سبکی

هاد ] عبارت از[ اجت که آن شود] اصول فقه[ یا از نفسِ استنباط احکام بحث می آن

 و شودمی] شرعی[ از آن استنباط  شود که احکامیا از آن چیزی بحث می است

هم  باشد و یاکه عبارت از ترجیح می شوداین یا به اعتبار معارضات آن بحث می
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ق:  6669)سبکی،   «شودل سمعی بحث میبلکه از دلای شود،از آن بحث نمی

   در شرح اصول فخر الاسلام بزدوی   همچنان حسام الدین سغناقی .(6/499

دادن برای رسیدن به مقصود است؛ یعنی اجتهاد عبارت از تلاش به خرج» نویسد:می

 است که با زحمتو استنباط، باب استفعال از نبط است که عبارت از آب چاهی

آب است؛ زیرا در آن حیات دین است،  ةاست. دانش به منزلون آوردهبیرزیاد 

 شود؛ چون وقوف برچنانچه که آب حیات زمین است. اجتهاد استبنباط نامیده می

از  زیرا وقتی که دانش ،ت است و این باز باب استعاره استمعنای تاثیرگذار سخ

ر گذار از باب مجاز ] به معنای[ آب باشد، بیرون آوردن معنای تاثی باب مجاز

 (.111/ 6ق:  6611)سغناقی،  «شوداستنباط نامیده می

شود، در واقع همان تعریف به به این اساس همان تعریفی که از اجتهاد ارائه می

تمام  کند. پسکند، یا حد اقل نزدیک به آن معنی را افاده میاستنباط نیز صدق می

ود، لازمی است که برای استنباط نیز ششرایطی که برای اجتهاد در نظر گرفته می

اند که شرایط مطلوب برای در نظر گرفته شود. برخی دانشمندان تصریح کرده

یعنی از اینکه  ؛(100/ 1ق:  6611)تفتازانی،  اجتهاد از حیثیت استنباط است

گیرد، شرایط خاصی برای اجتهاد استنباطی روی دست است و این کار صورت می

که استنباط صورت گیرد، لازم است شرایط اجتهاد برای اینلازمی است. یعنی 

 موجود شد.

مورد  اًاند و تقریبشرایطی را که دانشمندان اصول فقه برای اجتهاد در نظر گرفته

 :(101 - 100/ 1ق:  6611)تفتازانی،  قبول همگی قرار دارد عبارت اند از
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ه است کعربی اینرسی به زبان منظور از دست رسی به زبان عربی:دست. 1

معنی بداند و دسترسی به  ةها را در افادهای آنو ویژگی هاها و ترکیبمعانی واژه

های صرف، نحو، بیان و معانی زبان عرب را لازمی چنین چیز، آموختن دانش

رسی تذار در شریعت نیز دسل معانی تاثیرگئکه به مسااین ة. البته به اضافسازدمی

 د.لازم را داشته باش

اط برای اینکه یک مجتهد بتواند استنب رسی به کتاب الله یعنی قرآن:دست. 2

های احکام را در شریعت اسلامی صورت بدهد، لازمی است که به قرآن و روش

رسی داشته باشد و میان، عام، خاص، حقیقت، مجاز، های آیات آن نیز دستدلالت

رسی ام الفاظ قرآن دستخفی و مجمل، عبارت النص، اشارت النص وغیره اقس

 لازم داشته باشد.

به  علمیة که یک مجتهد برای استنباط احکام، احاطدر کنار ایندانش روایاتی: . 4

زبان عربی و قرآن دارد، ضروری است که به روایات اسلامی نیز دسترسی لازم را 

 هداشته باشد. منظور از روایات اسلامی در اینجا مجموعی از روایاتی است که ب

از فقها و مفسرین و محدثین  یاتی کهااست و همچنین رومنسوب شده پیامبر

 گونه وجوه تفسیر ازن نزول و دلالات الفاظ قرآنی و سنت نبوی و به همینأدر ش

ها و اقوال فقها و مفسرین را نیز مرور کرده باشد تا اینکه ها و سر انجام برداشتآن

 اط نکند.خلاف اجماع مسلمانان حکمی را استنب

این  مراد از های استنباط پسندیده نزد دانشمندان مسلمان:رسی به روشدست. 1

ی به کارگیری دلایل قابل قبول نزد مسلمانان است که عبارت از ها شیوهروش
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قرآن، سنت، اجماع قیاس و سایر دلایل قابل قبول نزد دانشمندان است. به این 

ه رسی داشتجوه قیاس و سایر مسایل دستلحاظ باید به وجوه دلالات الفاظ و و

 باشد.

های اصولی برای یک مجتهدی ست که در کتابها مجموعی از شروطی این

است و اگر در برخی دارد، در نظر گرفته شدهکه برای استنباط احکام گام برمی

ها جزئیاتی بیشتر از این هم ذکر شده باشد، در واقع تفسیر این شروط یا یکی کتاب

ثال م ةذیل این شرایط را دارد. به گوناین شرایط است که قابلیت درج شدن در از 

اند که برخی از پژوهشگران برخی اساسات عامه را برای یک استنباط در نظر گرفته

ج باشد. آنان برای استبناط پنمی در واقع به نحوی تفصیل همین شرایط گذشته

ید، ان عربی، ترک تقلاز: معرفت به زباند که عبارت اساس عمومی را در نظر گرفته

باشد. و برخی وسایل و ابزار دیگر دلیل، دور از تکلف در تاویل می ةتخصص، اقام

اند که به مباحث اصولی تعلق دارد و ما قبلا آن را بیان کردیم. را نیز پیشنهاد کرده

است از:  رتبااند. این ابزار ع) وسایل ضبط معنی( تعبیر کرده این ابزار را به عنوان

ها، جمله ت تعلق در ترتیبسیس، دلالت امر، دلالت نهی، دلالأسیاق ترکیبی، بنا و ت

 )مسعودی، پس از چند جمله، دلالت منطوق، دلالت مفهوم، قیاس و غیره استثنا

 .(64ق: 6611

یابیم که این بیان تفصیلی از همان حال اگر به این بیان نگاه شود، در می

 تر تذکر رفت، و نیاز به بیان خاص ندارد.ه پیشاست کشروط عامی



 امام اعتدال  | 136

 دوم: منابع استنباط
جا همان دلایلی است که یک مجتهد غرض استبناط حکم منظور از منابع در این

منبع که جمع آن  ةد، در زبان فارسی بیشتر از واژکنشرعی به آن مراجعه می

اصول فقه از آن به  ةحوزدر  در زبان عربی به ویژه گیرند؛ امااست، کار میمنابع

نند. ک، مصادر تشریع احکام، اصول احکام و غیره تعبیر می«اصل یا اصول» عنوان

تا: )خلاف، بی رسانند و مترادف هم انداین اصطلاحات در واقع یک معنی را می

دانشمندان اسلامی منابع مورد قبول و یا اختلافی را در یک دانش مستقل به . (16

اند که در آن از خود این منابع که آیا حجت اند یا گردآوری کرده «اصول فقه» نام

 اند. معمولاًکارگیری این منابع، بحث کردهخیر؟ و سپس روش و چگونگی به

پردازند که آن را شان به تعریف اصول فقه میاز مباحثدانشمندان این حوزه در آغ

ک رداشت که اصول فقه یبرخی به این نظ .اندهای گوناگونه تعریف کردهیوهبه ش

دهند ی ترکیبی است باید هرکدام این واژهایی را که جزء ترکیب را تشکیل میواژه

؛ اما کننداصول را و سپس فقه را تعریف می ةتنهایی تعریف کرد، در آغاز واژبه 

، اصطلاح اصول فقه را به عنوان نام و برخی دیگر بدون در نظرداشت این ترکیب

 کنند. مخصوص تعریف می لقب به یک دانش

ها و جا بیان شناخت منابع است، به آن تعریفاز این لحاظ که منظور ما در این

پردازیم و تنها به بیان موضوعی و توصیفی آن اکتفا اختلافات دانشمندان نمی

 ةکنیم تا باشد یک تصور کلی به یک خواننده حاصل شود. دانشمندان حوزمی

ه از آن آنچه ک» عنوان دلیل تعبیر کردند که برخی آن را به را به«اصول »اصول فقه، 

ا آنچه ام ،اندتعریف کرده« شودون آورده مییقینی بیر ةاحکام شرعی عملی به گون
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ن احکام آنچه که از آ» ها مشور است این است که دلیل عبارت ازکه نزد اصولی

« د یا گمان اغلبقطعی باش ةبرابر است که به گون ،شودشرعی بیرون آورده می

 .(16تا: )خلاف، بی باشدمی

تا اینجا دانسته شد که اصول، دلیل و مصادر همه به یک معنی است که آن معنی 

شود. سپس دانشمندان این هم آنچه است که احکام شرعی از آن بیرون آورده می

این اند که ها و تطبیقات این تعریف را نشانی کرده و به معرفی گرفتهحوزه مصداق

ع اتفاقی اند. منابمنابع را به چهار منبع اتفاقی و شماری از منابع اختلافی حصر کرده

عبارت از قرآن، سنت، اجماع و قیاس است، هر چند که شماری از دانشمندان روی 

شان را دارند که آن را حجت ا منبع بودن قیاس دیدگاه خاص خوددلیل بودن ی

 گردد و کسانییاد می« هاظاهری»از آنان به عنوان  دانند و در تاریخ فکر اسلامینمی

اما از اینکه  ،اندقرار داشته در رأس این گروهچون داود ظاهری و ابن حزم ظاهری 

است، دانشمندان اصول فقه قیاس مورد پسند اغلب قاطع دانشمندان اسلامی بوده

س را نیز در جمع اند و از این لحاظ قیاها نکردهتوجه جدی به اختلاف نظر ظاهری

آورند. اما منابع اختلافی که در دانش اصول فقه به آن دلایل اتفاقی به حساب می

است عبارت از استحسان، مصالح مرسله، عرف، استصحاب، شریعت پرداخته

 است.پیشینیان، مذهب صحابی، سد الذرائع و عمل اهل مدینه

ی مستقل از منابع ةوده و به گونکه یک دانشمند مجتهد باین    حالا امام ابوحنیفه

است، دانشمندان اختلاف کردهشناخته، استخراج احکام میکه خود به رسمیت می

اند و وی را به عنوان یک نظر ندارند و همه دانشمندان به اجتهاد وی تسلیم شده

، کدام منابع را به   امام ابوحنیفه که اند. اما اینمجتهد مستقل به رسمیت شناخته
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ت؟ این اسکردهای استنباط احکام میشناخته و از این منابع با چه شیوهمیت میرس

 پرسشی است که ان شاء الله در بخش بعدی به آن خواهیم پرداخت.

 نباط نزد امام ابوحنیفهمبحث دوم: منابع است
هر دانشمند و مجتهدی که بخواهد حکم شرعی را استنباط کند، لازم است که دو 

ص یکی اینکه منابعی را تعیین و تشخی :استبناط احکام در نظر بگیردبرای چیز را 

های منظم و دهد که از آن احکام شرعی را به دست بیاورد. دوم اصول و روش

منسجم را تعیین کند که به اساس آن احکام شرعی را از منابعی که در 

 وان فقهاعن ه در تاریخ اسلامی بهاست، استنباط کند. همه دانشمندانی کنظرگرفته

و اند به این داند و احکام دینی را از منابع آن بیرون آوردهبه رسمیت شناخته شده

 یروناند. نقض این دو مورد فتاوا و احکامی را که بنکته همیشه پایبند بوده

لحاظ مراعات آن امر ضروری و لازمی است ازاین .برداست، زیر پرسش میآورده

 نیست.که تخطی از آن قابل قبول 

اند که اند، کسانی بودهبه رسمیت شناخته شده از دانشمندانی که به عنوان فقها 

اند. اند و معرفی کردهها و منابع استنباط خویش را خود شان نوشتهاصول و روش

 اصول خود را در کتابی زیر عنوانکه این   مانند امام محمد بن ادریس شافعی

و  اندفتوا دادهت؛ اما برخی از دانشمندان هرچند اسنوشته و بیان کرده «الرسالة»

اند، این موضوع اسباب و ولی اصول خویش را معرفی نکرده ،انداجتهاد کرده

بوده که برخی دانشمندان بر  یکی از عوامل آن این :استهای زیادی داشتهعلت

 اجتهاد ةاند، هر چند خود به درجکردهفلک اجتهادی یک امام دیگر حرکت می

کرده از طریق امام که وی بر اساس آن حرکت می اما از اینکه اصولِ ،بودندرسیده
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است. اما برخی از است، نیازمند تعریف دوباره نبودهدیگر معروف و مشهور بوده

ه به اند و نظر به عوامل متعدد نتوانستدانشمندان دیگر فرصت این تعریف را نیافته

یان کرده و باصولی که پیش خود داشته اجتهاد میرو به اساس ازاین .آن بپردازند

ی همین گروه اخیر است که اجتهاد از جمله   است. امام ابوحنیفهکردهاحکام می

نوان اصول و روش اما خود به ع ،استو فتاوای زیادی را بیان کردهکرده و احکام 

خود اصول مذهب   لیف مستقل نیست و مانند امام شافعیأکار خود، صاحب ت

 است.را به شکل منظم به میراث نگذاشته

است که برخی از دانشمندان گمان کنند که انتساب برخی از این امر باعث شده

شناسیم، به امامان حنفی هایی که ما امروزه به نام اصول مذهب حنفی میاصول

است که انتساب این اصول را به    ولی الله دهلویدرست نیست. از این میان شاه

بدان که من بسیاری » نویسد:و شاگردان وی درست ندانسته می   امام ابوحنیفه

کنند اختلاف میان ابو حنیفه و شافعی رحمهما الله از آنان را دریافتم که گمان می

بر این اصول ذکر شده در کتاب بزدوی و مانند آن است؛ اما واقعیت این است که 

 6646)دهلوی،  «استل آنان تخریج شدهبیشتر آن، اصولی است که بر اساس اقوا

  .(11ق: 

ی به است و بیانکه لفظ خاص بیان شدهند اینمانهاسپس با ذکر برخی از نمونه

های ها از تخریجاین» افزاید:های فقهی دیگر، میشود و برخی از مثالآن ملحق نمی

را دریافت که خی از آنان و بر» گوید:میاو  «. یاران است و در واقع، مذهب نیست

گفتگوهای جدلی پراگنده که در مبسوط سرخی،  کنند که مذهب به اینگمان می

است و نمی دانند که نخستین کسی که آن را در ها بنا یافتههدایه، تبیین و مانند آن
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 «ها بودند و بنای مذهب آنان بر آن نیستاست معتزلهیان آنان ظاهر ساخته

  .(91ق:  6646)دهلوی، 

توضیح و پاسخ به این سخن شاه ولی الله دهلوی برخی دانشمندان همت  برای

 ،انداند و حق سخن را ادا کردهدههای معقول و مفیدی را ارائه کراند و پاسخبسته

پاسخی را  ةدر این خصوص روشن شود من خلاص اما برای اینکه ذهن خواننده

ان مصری در قرن بیستم و کنم که استاد محمد ابوزهره از دانشمنداینجا درج می

 ن چنین است:اند. و آدیگران به آن ارائه کرده

  ای نیست این است که از امام ابوحنیفهچیزی که هیچ در آن شک و شبهه

است، نقل بنا یافته و شاگردان وی، اصول تفصیلی که فتاوا و استنباط آنان بر آن 

ها اشاره صورت صولاما در لابلای سخنان آنان به برخی ا ،استنگردیده

به احادیثی چنگ بزن که » نویسد:می   است. به طور مثال امام ابو یوسفگرفته

یا در  .(16تا: )ابویوسف، بی 1«بپرهیز شاذداند و از روایات عموم مردم آن را می

مبر نه از پیا» نویسد:است، میپاسخ به امام اوزاعی که از یک روایت استدلال کرده

است که وی به یک اسپ دو سهم یکی از اصحاب وی به رسیدهو نه از   

] خبر[ واحد نزد ما شاذ است و به آن عمل  داده باشد، مگر یک حدیث، که

  ابوحنیفهیابیم که امام به این اساس در می .(61تا: )ابویوسف، بی2«کنیمنمی

                                                           
تا: )ابویوسف، بی«. فعلیَ من الحدیث بما تعرف العامة وإیاك والشاذ منه»  متن سخن امام ابویوسف:  - 1

16). 

علیه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه أسهم للفرسین إلا لم یبلغنا عن رسول الله صلى الله  » متن سخن: -  2
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 ایتکنند، روعام که آن را عموم بلوی تعبیر می ةو شاگردانش در یک قضی 

 پذیرند. واحد یا خبر واحد را نمی

ه رساند کاست میشهرت رسیده ةترتیب برخی روایاتی که به درج به همین

ی اند و به برخکردهو شاگردان وی به برخی از مسایل استدلال می   امام ابوحنیفه

 اند. این روایات به ما اصول اجمالی امام ابوحنیفهکردهمسایل دیگر استدلال نمی

خوانیم به چهار کند. پس اصولی که امروز به نام اصول حنفی میرا روشن می 

 اند:گونه

نباط مثال اینکه منابع است ةل مانند اصول اجمالی که به گونیک: برخی از این اصو

امام صاحب و شاگردان وی، قرآن، سنت، اجماع، قیاس، قول صحابی، عرف، 

از طریق روایات مشهور و متواتر به  قطعی ةاست، به گوناستحسان و غیره بوده

رسد و شکی در انتساب این اصول به امام صاحب و شاگردان وی وجود اثبات می

 ندارد.

دو: برخی از اصول تفصیلی عبارت از اصول و قواعدی است که در ضمن 

 سفاز سخن امام ابویو در پیشاست مانند آنچه که سخنان و عبارات آنان تذکر رفته

یم. در انتساب چنین قواعد اصولی نیز به امام صاحب و شاگردان وی نقل کرد  

 اند.ن به آن اشاره و تصریح کردهشکی نیست؛ چون آنان خود شا

سه: برخی دیگر از اصول و قواعد تفصیلی عبارت از قواعدی است که در ضمن 

 اما این اقوال و ،استن اشاره و تصریح صورت نگرفتهاقوال و سخنان آنان به آ

                                                           

 .(16تا: )ابویوسف، بی «.حدیث واحد، وكان الواحد عندنا شاذا لا نأخذ به
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قبول روایت در مسایل عامه یعنی  بارهمثال در  ةسخنان به آن دلالت دارند. به گون

ها درست نیست. برای صحت این قاعده ای که عموم بلوی است نزد حنفیدر واقعه

 است:دهکرخنان امام و شاگردانش استدلال گونه از ساین   امام ابوزید دبوسی

اند:  سخن یک نفر در ل رمضان گفتهشهادت به رؤیت هلا بارهعلمای ما در »

اما  ،ودشبود قبول میآمدهصورتی که آسمان ابرآلود بود یا این نفر از جای دیگری 

زیرا مردم در نظر و دید و  ،شودنبود شهادت یک نفر قبول نمی اگر آسمان ابری

منظر، مشارکت دارند و اختصاص یک نفر در دیدن مهتاب خارج از عادت است 

کند. به همین گونه اگروصی خبر ) شهادت( وی تهمت وارد می خبر و این در

است بدهد که به یک یتیم اموال زیادی را که خارج از عادت است، مصرف کرده

گویی وی محتمل است؛ زیرا وی شود، اگرچندی که راستسخن وی تصدیق نمی

ق: 1664)دبوسی،  «کند] با این سخن خود[ عادت ] و عرف[ را تکذیب می با

699). 

از این دو فتوای علمای پیشین احناف این نتیجه را   امام ابو زید دبوسی

و یا  ضرورتگیرد که وقتی قضیه به عموم مردم تعلق بگیرد و همه مردم به آن می

 ت کند، روایت ویاما تنها از میان مردم یک نفر آن را روای ،سر و کار داشته باشند

کند که همه مردم یا حد بلوای عام تقاضا می چون ضرورت و ،شودپذیرفته نمی

اقل بخش بزرگی از مردم از آن اطلاع داشته باشند نه تنها یک نفر. به همین دلیل 

کسی که ذَکر خود را لمس کند، باید وضو ؛ «من مس ذکره فلیتوضأ» روایاتی چون

ول علمای رد قببا آنکه روایان آن ثقه اند؛ به دلیل مخالفت آن با عموم بلوا مو بگیرد،

 است.حنفی قرار نگرفته
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و شاگردان وی سخنی نقل  چهار: در برخی از مسایل که از امام ابوحنیفه 

اند و برخی قواعد نشده باشد که دلالت کند، دانشمندان حنفی خود اجتهاد کرده

هرچند اند. این قواعد اصولی را که در مطابقت به روح مذهب قرار دارد وضع کرده

یا شاگردان وی    اما به شخص امام ابوحنیفه ،گیردحنفی تعلق می به مذهب

زیرا از امام  شود،شود، هرچندی که در ذیل مذهب حنفی درج مینسبت داده نمی

است. نسبت چنین قواعد در اصول حنفی و شاگردان وی چنین سخنی نقل نشده

است که اط گردیدهای اولی استنببسیار کم است و غالب قواعد به یکی از سه شیوه

 وی درست است و اشکال علمی ندارد.نسبت آن به امام ابوحنیفه و شاگردان 

ابل است قبه این اساس سخن شاه ولی الله دهلوی به آن شکل مطلق که گفته

لی و .استوع چهارم باشد باز حرف دیگریاما اگر منظور وی همین ن ،ل نیستقبو

صاحب  مبت اکثر این اصول حنفی را به اماشود که او نساز سخنان وی برداشت می

جاست که او خود سخن این انگیزیشگفتولی  .داندو شاگردانش درست نمی

جهت رد انتساب فقهای حنفی این قواعد را به امام صاحب و شاگردانش درست 

اند. به طور مثال زده زند که فقهای حنفی چنگای چنگ میدانند، به همان شیوهمی

دم ع ئلةافی است که سخن محققین در مسبر این سخن همین دلیل ک» گوید:می

ه، اند نه به فقوجوب عمل به حدیث کسی که به ضبط و عدالت به شهرت رسیده

، اینکه این مذهب عیسی بن مصراة ند حدیث، مانشودآنگاه که باب قیاس مسدود 

و بیشتر    خیاما کر ،اندز متاخرین آن را اختیار کردهو بسیاری ا   ابان است

ر اند که فقه راوی برای تقدیم خباند به این نظر رفتهکسانی که از وی پیروی کرده

گر است، و گفتند که مبر قیاس شرط نیست، و از علمای ما چنین چیزی نقل نشده
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دار به است وقتی که روزهکه نقل کرده   بینی که علمای ما به خبر ابو هریرهنمی

اند هرچندی که این روایت مخالف قیاس بنوشد، عمل کردهفراموشی بخورد یا 

 .(96ق:  6646)دهلوی، 1 «است

ای بینیم که ایشان دقیقا از همان شیوهدر این سخن شاه ولی الله دهلوی واضح می

رط گوید که شاند. دهلوی میاست که علمای دیگر حنفی پیروی کردهپیروی کرده

یرا از ز ،که مخالف قیاس باشد اعتبار ندارد فقه راوی برای قبول خبر در روایتی

در خوردن روزه در صورت    است که آنان به خبر ابوهریرهحنفی نقل شده ةائم

اند. این یعنی: شاهد آوردن از فروع و سپس نسبت آن قاعده فراموشی عمل کرده

گیرد. اگر کار نیز صورت میو شاگردانش توسط خود دهلوی    به امام ابوحنیفه

زند؟ به این دلیل احناف نادرست است، چرا خود به همان شیوه چنگ می ةائم

 است.چنین دعوا به شکل مطلق آن قابل پذیرش محققین واقع نشده

یا منابع مورد اعتماد  خواهم که وارد این مبحث شوم که ادلهبا این مقدمه می

 ؟ به اساساند بوده چه ،امام ابوحنیفه که از آن احکام شرعی را استنباط می کرده

 گیرد؟ کدام شیوه نسبت این منابع به امام ابوحنیفه صورت می

                                                           
تهر بالضبط » متن سخن:  - 1 ألََة لَا یجب الأعَمَل ب حَد یث من اشأ ف یَ دَل یل على هَذَا قَول الأم حَقِّقین ف ي مَسأ وَیَكأ

تَأَخِّریوَالأعَدَالَة د تَارهَ  كثیر من الأم  هَب ع یسَى بن أبان وَاخأ ن ون الأف قأه اذا انسد باَب الرَّأأي كَحَد یث الأم صراة إ ن هَذَا مَذأ
ت رَاط فقه الرَّاو ي لتقدم الأخَبَر على الأقیَاس وَقاَل وا لم ینأقل  ي وَتبَعه  كثیر من الأعلمَاء إ لَى عدم اشأ لقَوأل ذَا اهَ وَذهب الأكَرأخ 
د مقدم على الأقیَاس أَلا ترى أنَهم عم ل وا ب خَبَر أبي ه رَی أرَة ف ي ا ه م أَن خبر الأوَاح  ق ول عَن أ صَّائ م إ ذا لعَن أَصأحَابنَا بل الأمَن أ

یا وَإ ن كَانَ م خَالفا للأق یَاس  «.أكل أَو شرب ناَس 
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اول صورت  ةبه اساس همان شیو   ثبوت و انتساب این منابع به امام ابوحنیفه

 کهاست. آن شیوه اینبوده   گیرد که این منابع مورد اعتماد امام ابوحنیفهمی

نقل    رسد از امام ابوحنیفهمی شهرت ةروایت اجمالی زیادی که به درج

کند. من در اینجا تنها به سه است که منابع مورد اعتماد خود را معرفی میشده

 است.نقل شده   های مناقب امام ابوحنیفهکنم که در برخی کتابروایتی اشاره می

 ول: نقل امام ابو عبد الله صیمریروایت ا
د الله زعفرانی از احمد بن ابی خیثمه ابو الحسن علی بن الحسن رازی از ابوعب

گفت: عبید بن ابی قره را شنیدم که می   کند که گفت: یحیی بن معینروایت می

بودیم که مردی    گفت: نزد سفیان ثوریگفت: یحیی بن ضریس را شنیدم که می

ای از علم و دانش و عبادت داشت نزد سفیان آمد و به وی گفت: ای ابو که اندازه

گفت: او را چه شده؟    خشمگین هستی؟ سفیان   الله! چرا بر ابوحنیفه عبد

 گفت که در آن انصاف و حجت است: من اگرگفت: وی را شنیدم که سخنی را می

افتم . اگر در آن نیکنماستدلال و عمل می یافتم به آن عزوجل ] دلیلی[ در کتاب الله

دست افراد معتمد از معتمد  و آثاری صحیح از وی که به  به سنت رسول الله

. اگر در قرآن و سنت نیافتم به سخن اصحاب وی کنم، عمل میاستنقل گردیده

رم و از گی، سخن کسی را از اصحاب وی که خواستم میکنماستدلال و عمل می

 ،شومبیرون نمیکنم؛ اما از سخن آنان به سخن دیگران کسی را که خواستم ترک می

ابراهیم، شعبی، حسن، ابن سیرین، سعید بن مسیب و مردانی ولی وقتی که سخن به 

اند و حق دارم چنانچه که آنان کردند، من را برشمرد، منتهی شود، آنان اجتهاد کرده

نیز اجتهاد کنم. گفت: سپس سفیان مدت طولانی مکث کرد و سخنانی را از نظر 
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ان نوشت، سخن مگر اینکه آن سخنان را ،خود گفت که در مجلس کسی باقی نماند

شنویم که امیدوار ترسیم و سخنان نرمی را میشنویم که از آن میشدیدی را می

ه کنیم، به آنچه ککنیم و بر مردگان قضاوت نمیشویم، زندگان را محاسبه نمیمی

و  کنیمشوم و از آنچه اطلاع نداریم به دانشمندان واگذار میشنویم تسلیم میمی

 (.61ق:  6640)صیمری، 1کنیمنگ میرای ما را با آنان هماه

 دوم: روایت ذهبی و دیگرانروایت 
را شنیدم که    روایت است که گفت: ابو حنیفه   از ابو عصمه نوح جامع

آمده است به سر و چشم قابل قبول است،   گفت: هر چیزی که از پیامبرمی

غیر از آنان از دیگران گزینیم، اما است، از میان آنان برمیو آنچه که از صحابه آمده

 (.14 4 11: 6641)ذهبی،  «که بیاید، آنان هم رجال بودند و ما هم رجال هستیم

                                                           
ثنا أبو عبد الله الزعفراني قال ثنا أحمد بن أبي حدثنا أبو الحسن علي بن الحسن الرازي قال » متن روایت:  - 1

خیثمة قال سمعت یحیى بن معین یقول حدثني عبید بن أبي قرة قال سمعت یحیى بن الضریس قال شهدت سفیان 
الثوري وأتاه رجل له مقدار في العلم والعبادة فقال له یا ابا عبد الله ما تنقم على أبي حنیفة قال وما له قال سمعته 

قولا فیه إنصاف وحجة أنى آخذ بكتاب الله إذا وجدته فلما لم اجده فیه اخذت بسنة رسول الله والآثار الصحاح  یقول
عنه التي فشت في أیدي الثقات عن الثقات فإذا لم اجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من 

 فإذا انتهى الأمر إلى ابراهیم والشعبي والحسن وابن شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول غیرهم
سیرین وسعید بن المسیب وعدد رجالا قد اجتهدوا فلي أن أجتهد كما اجتهدوا قال فسكت سفیان طویل ثم قال  
كلمات برأیه ما بقي في المجلس أحد إلا كتبها نسمع الشدید من الحدیث فنخافه ونسمع اللین فنرجوه ولا نحاسب 

)صیمری،  .«ولا نقضي على الأموات نسلم ما سمعنا ونكل ما لا نطلع على علمه إلى عالمه ونتهم رأینا لرأیهمالأحیاء 

 (.61ق:  6640

 است.ل کردهنق« الانتقاء فی فضل الأئمة الثلاث» گونه این روایت را امام ابن عبد البر در کتاب خودبه همین

 (.219 – 210ق: 1018)ابن عبدالبر، 
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 روایت سوم: روایت موفق مکی
 نویسد:چنین می «مناقب الإمام الأعظم» در کتاب خود د مکی علامه موفق بن احم

و نظر به  () غیر ثقات سخنان ابو حنیفه بر اساس تمسک به ثقات و فرار از قبیح

اند اند و امور شان را بر آن برقرار کردهمعاملات مردم و آنچه که بر آن استقرار یافته

اما اگر قیاس ناپسند آمد به  ، دهدور را بر اساس قیاس جریان میباشد. اممی

استحسان  اما اگر ،که استحسان بر آن جریان پیدا کندکند تا وقتی استحسان راجع می

 : 6916)موفق مکی،  1«کندپیدا نکرد به تعامل مردم رجوع می چنین جریان را

 (.911ق:  6512ابوزهره، ؛ 6/11

  منابع استدلال اما ابوحنیفه  بارهها روایت در ت که از میان دهاز این سه روای

به شماری از منابع استدلال    آید که امام ابوحنیفهاست، چنین برمینقل شده

است و همچنین که به کردهها رجوع میتنباط احکام به آناست و جهت اسکردهمی

 است. این اصول قرار ذیل است:بندی این منابع نیز باورمند بودهترتیب

 قرآن، سنت، قول صحابی، اجماع مسلمانان، قیاس، استحسان، عرف.

چه معنی دارد و حد و مرز و شرایط آن    اما اینکه این منابع نزد امام ابوحنیفه

است که به ترتیب در است؟ مسایلیکردهها استدلال میت و چگونه از آنچیس

 های ذیل از آن سخن خواهیم گفت.بخش

                                                           
وكلم أبي حنیف  أخذ بالثقة وفرار من القبح، والنظر في عاملت الناس، وما استقاموا » خن موفق مکی:متن س - 1

علیه، وصلح علیه أموره، یضي الأمور على القیاس، فإذا قبح القیاس یمضیها على الاستحسان مادام یمضي له، فإذا 
 (.6/11 : 6916)موفق مکی،  «.ل یمض له رجع إلى ما یتعامل المسلمون به
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 کریمنخست: قرآن 
اند که جوهر ها را برای قرآن بیان کردهدانشمندان مذهب حنفی شماری از تعریف

 ت که میان اوراققرآن عبارت از آن اس»  چرخد کهتعریفات آنان در این می

 سیل قاضی ابو زید دبومثا ةبه گون«. استشدهمتواتر به ما نقل  ةگون مصاحف به

 ةگانها به اساس حروف هفتصحفهای مُآنچه که در میان برگه» نویسد:می  

)دبوسی،  1«شود[] قرآن گفته می استمتواتر به ما نقل شده ةمشهور به گون

 همعروف به صدر الشریع   الله محبوبیهمچنین علامه عبید  .(14ق: 6641

واتر مت ةگونها به سوی ما بهمصحف ةکه میان دو برگ چه استقرآن آن» نویسد:می

 (.09/ 6ق:  6611)محبوبی، 2« استنقل شده

 که آید که قرآن عبارت از همان کلام و سخنانی استاز این دو تعریف بر می

. هر چند این تعریف به استمتواتر به ما رسیده ةهای مصحف به گونمیان برگه

ترین شود و از مهمنیست و اشکالاتی روی آن وارد می« حد» تعبیر دانشمندان منطق

اشکالات این است که در اینجا قرآن به مصحف تعبیر شده و اگر پرسیده شود که 

گویند مصحف عبارت از اوراقی که قرآن در آن نقل مصحف چیست؟ آنگاه می

آید و چنین دوران از لحاظ منطقی ر تعریف دوران میاست. یعنی به نحوی دشده

هنگام  هجاست که صدر الشریع. از همینشودمیباعث نادرستی یک تعریف 

                                                           
ق: 6641بوسی، )د «ما نقل إلینا بین دفتي المصاحف على الأحرف السبعة المشهورة نقلا متواتراا  »متن دبوسی:  - 1

14). 

 (.32/ 6ق:  6091)محبوبی، « إلینا بین دفتيّ المصاحف متواتراوهو ما نقل » متن صدر الشریعة:  - 2
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در اینجا گنجایش بحث روی آن گوید که توضییح این اشکال سخنان زیادی را می

گوید که این تعریف در اینجا به اساس آنچه اما در جواب این اشکال می ،نیست

زیرا مصحف به عرف مردم معلوم  ،ر نظر داریم حاوی این اشکال نیستما دکه 

شناسند و به قرآن دلالت دارد. همچنان که این است و به محض نام بردن آن می

یکی  :دآیگفته شود، دو احتمال پیش می است که وقتی قرآناشکال بر آن وارد شده

ده شو سپس به زبان عربی نازل که قرآن عبارت از معانی است که در ازل بوده این

که منظور از قرآن همین کلمات و سخنان عربی است که ما امروزه است. دوم این

به دست داریم. پس منظور در تعریف کدام یکی از این دو احتمال است؟ تعریفی 

 سازد.تر میبلکه ابهام را بیش ،حتمال را با خود دارد تعریف نیستکه دو ا

خیزد که دانشمندان حنفی به این نظر اند که اینجا برمیاصل این اشکال از 

 است و قرآن کلام الهیصفت کلام الهی، صفت قدیم و قایم به ذات باری تعالی 

نی خوانیم دلالت بر آن معاما آنچه که به زبان عربی ما امروزه می ،و قدیم است

که    بوحنیفهامام سرخسی در تعلیل سخن امام ا بارهقدیم و ازلی دارد، در این 

قرآن کلام خدای تعالی و » نویسد:دانست، میقرائت قرآن را به فارسی مجاز می

اند، پس دانستیم که درست ها همه حادثغیر حادث است، زبان غیر مخلوق و

نیست که گفته شود قرآن به یک زبان مخصوص است، چگونه درست است در 

 1«و] قرآن[ به زبان آنان بود «.بر الأولینوإنه لفی ز » گوید:که خداوند متعال میحالی

                                                           
غیر مخلوق ولا محدث واللغات كلها محدثة فعرفنا أنه لا  -تعالى  -والقرآن كلم الله » متن سخن سرخسی: - 1

[ وقد  621یجوز أن یقال إنه قرآن بلسان مخصوص، كیف وقد قال الله تعالى: }وإنه لفي زبر الأولین{ ]الشعراء: 
 (.6/57تا: )سرخسی، بی«. كان بلسانهم
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از این سخن برداشت می کنیم که ما یکی با زبان عربی  (.6/41تا: سرخسی، بی)

کند و دیگری معانی آن است که ذات و ماهیت روبرو هستیم که به قرآن دلالت می

 قرآن است. اولی حادث و مخلوق است و دومی قدیم و ازلی.

گوید که ما همان چیزی را جواب این اشکال می در هعلامه صدر الشریع

ا. به هر حال این یعنی قرآنی به زبان عربی ر ،شوداد داریم که امروز خوانده میمر

نزد امام ابوحنیفه قرآن چیست؟ آیا پرسش اصلی این است که  .گونه سخنان هست

؟ عربی همان معنی اولی که قایم بر ذات باری تعالی است مراد است، یا این زبان

به تعبیر دیگر قرآن نزد امام ابوحنیفه، لفظ و معنی است یا تنها معنی؟ این پرسشی 

 کنم به آن پاسخ بدهم.است که تلاش می

 قرآن نزد امام ابوحنیفه
کند که امام خود روایت می« الأصل» در کتاب   امام محمد بن الحسن شیبانی

فارسی آغاز کند و به فارسی قرائت  اگر] نمازگزار[ نماز را به» گفت:ابوحنیفه می

داند، جواز دارد؛ اما ابو یوسف و محمد گفتند: کند در حالیکه عربی را خوب می

 (.6/61ق:  6644)شیبانی،  1«جواز ندارد، مگر اینکه عربی را خوب نداند

این بوده که قرائت    ، دیدگاه امام ابوحنیفه  به اساس این سخن امام محمد

هم  رسیزبان عربی دستحتی اگر به  ،به زبان فارسی درست است در نماز قرآن

ی امام ابویوسف و امام محمد این بوده که اگر نمازگزار أاما در مقابل ر ،داشته باشد

                                                           
. وقال یة وقرأ بها وهو یحسن العربیة أجزأهوقال أبو حنیفة: إن افتتح الصلة بالفارس» متن امام محمد شیبانی: - 1

 (.6/61ق:  6055)شیبانی، «. أبو یوسف ومحمد: لا یجزیه إلا أن یكون لا یحسن العربیة
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داند، در این صورت برایش مجاز است که به زبان عربی بلدی ندارد و عربی نمی

این سوال پیش آید که  که شدهبه زبان فارسی، قرآن بخواند. این موضوع باعث 

است؟ آیا او تنها معنی را چه تعریف و ماهیتی داشته   قرآن نزد امام ابوحنیفه

که قرآن مجموعی از لفظ و معنی است؟ روی این موضوع دانسته یا اینقرآن می

های متعلق به قرآن به این است که همواره در اصول فقه حنفی هنگام آغاز بحث

 6649نسفی، ؛ 19/ 6ق:  6611)محبوبی، 1 «لقرآن نظم ومعنیا» خوریمعبارت برمی

منظور این دانشمندان از ذکر چنین عبارت این است که احتمال آن را  (.41/ 1ق: 

است، رد کنند.اما واقعیت این موضوع تنها معنی بوده   که قرآن نزد امام ابوحنیفه

 اند؟چیست؟ و دانشمندان حنفی با آن چگونه برخورد کرده

فتوای جواز قرائت در نماز به زبان    واقعیت این است که از امام ابوحنیفه

است. از لحاظ آمده «اهر الروایةظ»است و این موضوع در کتب در شدهفارسی صا

   های مدار اعتماد و غیر تردید در نسبت اقوال به امام ابوحنیفهبندی کتابدرجه

نچه آاعتبار قرار دارد.  ةدر بلندترین درجه ههای ظاهر الروایقهای حنفی، کتابنزد ف

. منظور از است که به اساس آن فتوا داده شود مآمده باشد لاز هکه در ظاهر الروای

 ةاست که به درجشیبانی شش کتاب امام محمد بن الحسن  ههای ظاهر الروایکتاب

، است و این شش کتاب عبارت از الجامع الصغیرتواتر از امام محمد نقل شده

                                                           
ی حل رجوع شود به التوضیح ف«. ومشایخنا قالوا: إن القرآن نظم و معنی» گوید:به طور مثال صدر الشریعة می - 1

وهو اسم للنظم والمعنی » است:گونه در متن منار آمدهبه همین(. 12/ 6ق:  6091)محبوبی، غوامض التنقیح، 
رجوع شود به  منار الأنوار فی أصول الفقه تالیف ابو البرکات نسفی همراه با شرح نور الانوار )نسفی، «. جمیعا

 (.53/ 9ق:  6052
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 باشندالجامع الکبیر، السیر الصغیر، السیر الکبیر، الزیادات و المبسوط) الاصل( می

 .(61ق:  6644)نگا: ابن عابدین، 

اما در مقابل روایتی نیز وجود دارد که در برخی از منابع از آن سخن زده 

از آن فتوای قبولی   است و این روایت حاکی از آن است که امام ابو حنیفهشده

که جواز قرائت به زبان فارسی بود برگشته و با امام ابویوسف و امام محمد  خود

به این اساس، دیدگاه  .(6/10ق:  6141)بخاری،  استهمراهی خود را اعلان کرده

 ارهبمهمی در  ، هرچند که میان اصولیان بحثشودپیشین امام از اعتبار ساقط می

وی وجود دارد، که آیا  ی پیشینأر ی خود، بر اعتبارأی از رأرتاثیر رجوع صاحب

ما ا ،سازد یا خیری ساقط میأی پیشین را به عنوان یک رأی، اعتبار رأرجوع از ر

 آنچه مهم است این است که باید اول دانست که چنین رجوعی آیا از امام ابوحنیفه

 است یا خیر؟به اثبات رسیده 

به نام نوح بن د، کسی از دیدگاه نخستین خو  راوی بازگشت امام ابوحنیفه

ام شاگردان ام کنند. ابو عصمه ازمی یابو عصمه مروزی را معرف ةابی مریم با کنی

 یکی اینکه سند این :همه، این روایت دو اشکال داردیناما با ا ،استابوحنیفه بوده

 ها بدون سند روایتدر کتاب روایت تا شخص ابو عصمه متصل نیست و معمولاَ

خاطر کسانی مانندِ صاحب هدایه ازهمین .استالب ادعا مطرح شدهاست و در قشده

 د:انو گفته اعتماد قرار داده اند و سپس موردبا عبارات بدون جزم از آن یاد کرده

شود که به قول صاحبین له روایت میئوع وی) امام ابوحنیفه( در اصل مسرج»

 .(6/111ق:  6419)ابن الهمام،  «بازگشته است و اعتماد بر آن است
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یکی عدم قطعیت در  :شوداز این سخن صاحب هدایه دو نکته برداشت می

روایت رجوع امام ابوحنیفه و دوم ترجیح این روایت با وصفی که موصوف به 

قطعیت نیست. اشکال دوم این روایت این است که ابوعصمه کسی است که از نظر 

 های درسیرخی کتابدر باست، تا جایی که شده محدثین متهم به جعل روایات 

)ابن صلح،  شودکاران حدیثی مثال زده میبه عنوان یکی از جعل یثعلوم حد
ویژه شاگردان امام ی بهأاهل ر ةهرچند طعن محدثین بر ائم .(644ق:  6041

ان های غیر مفسر آنباید به صورت محتاطانه بررسی شود و طعن   ابوحنیفه

ردان را که بر ابو عصمه که یکی از شاگ یاما این طعن ،بین قرار بگیردبیشتر زیر ذره

است را که در نظر هم نگیریم، باز هم اثبات روایت رجوع امام    امام ابوحنیفه

 دشوار است.   ابوحنیفه

همیشه میان فقهای    فتوای جواز قرائت به زبان فارسی از سوی امام ابوحنیفه

ی آن را اساس قرار داده و به تخریج است، برخحنفی محل مناقشه و گفتگو بوده

آن  ةاما برخی دیگر کوشش کردند دایر ،ی فروعات فقهی دیگر نیز دست زدندبرخ

فتوا را تنگ بسازند و در قدم اول تلاش کردند که آن را از این لحاظ که روایت 

ر داز این فتوا رجوع کرده از اعتبار افتایی ساقط بسازند و    شده امام ابوحنیفه

قرائت در نماز محدود سازند و به این ترتیب از لوازم  ةم دوم آن را تنها در مسألقد

 شود، جلوگیری کنند.این فتوا که مسایل دیگر را نیز سبب می

ل ر ذیبه این فتوا علامه ابو زهره د های برخورد فقهای حنفی را در رابطهروش

 دلالات ةی که دامنروش فخر الاسلام بزدویکی  :استدو روش دسته بندی کرده

سرخسی که این فتوا را  ةسازد، و دیگری روش شمس الأئمیاین فتوا را محدود م
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من در  داند.و قابل پذیرش می کردهاصل قرار داده و لوازم این فتوا را نیز اعمال 

 های آنان ارائه کنم.برخورد این دو دانشمند را از کتاب ةکنم خلاصاینجا تلاش می

 سرخسی شمس الأئمهرویکرد نخست: 
( ق071 م:)ی ی سرخسامام محمد بن احمد بن ابی سهل، معروف به شمس الأئمه

ر لحاظ طبقات فقهای حنفی د ترین دانشمندان فقه حنفی است که ازیکی از بزرگ

اند که قدرت اجتهاد در سوم عبارت از دانشمندانی ةگیرد. طبقسوم قرار می ةطبق

بقه است، این طان پیشین در آن موضوع روایتی نقل نشدهمسایلی را دارند که از امام

اصحاب  .(64ق:  6644)ابن عابدین،  خوانندمی« طبقة المجتهدین فی المسائل»را 

یکی اینکه آنان قادر به تصحیح روایتی هستند  :ن طبقه، چند ویژگی عمده دارندای

ید بر ل جدئمسا که قادر به تخریج، دیگر اینگیردکه از امامان پیشین صورت می

سوم اینکه قادر به اجتهاد در شده از امامان پیشین هستنند، ل روایتئاساس مسا

از این لحاظ  آن روایتی وجود ندارد. بارهن در لی هستند که از امامان پیشیئمسا

تقریر و تصحیح سرخسی از لحاظ اصول مذهبی مدار اعتبار بوده و ایشان از چنین 

 صلاحیت برخوردار هستند.

فتوای امام  ةخود حد اقل سه بار در بار «المبسوط» امام سرخسی در کتاب

 ،«باب سجود التلوة»، «باب افتتاح الصلة» است که عبارت ازسخن زده   ابوحنیفه
ها و دلایل خود را در باب ترین موقفاما مهم ،است «باب أحکام سجود التلوة» 

دلایل  ل را به اساسئا در دو باب دیگر، مسااست؛ زیرهبیان کرد «باب افتتاح الصلة»

الفارسیة ولو کبر ب» را با این عبارت بارهاست. امام سرخسی سخن این قبلی ذکر کرده
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له این ئاصل این مس»: گویدکند. سپس میآغاز می «جاز عند أبی حنیفة بناء علی أصله

اما  ،ز دارددر نماز خود قرائت کند جوااست که اگر نمازگذار به زبان فارسی 

دانست ر زبان عربی نمیو نزد ابو یوسف و محمد این است که اگ استمکروه

سپس شماری  .(41/ 6تا: )سرخسی، بی «دانست جواز ندارداما اگر می ،جواز دارد

له، اختلاف در آنان نیز ئارد که به اساس اختلاف در این مسشماز مسایلی را برمی

وت تلا ةلبیه در حج، اذان و همچنین سجدان، ذبح، تآید، مانند، تشهد، ایمپدید می

 است.شده که در باب خود آن مطرح 

، زندسخن نمیاز این فتوا    جا از رجوع امام ابوحنیفهدر این   امام سرخسی

زیرا بعید است که  ،استچنین رجوع نزد وی صحت نداشتهدهد که این نشان می

چون اگر چنین روایتی در آن روزگار وجود  ،ز چنین روایتی اطلاع نداشته باشدا

ه الائم پیشین آمده بود و مورد قبول شمس های دانشمندانداشت یا در کتابمی

 گفت.از آن سخن می گرفت، قطعاًقرار می

امام سرخسی برخی دلایلی را نیز برای فتوای جواز نماز به زبان فارسی ذکر 

 قرار ذیل است: هاترین آنکند که مهممی

که خداوند متعال « الشعراء» ة سور 111خسی از آیت امام سر :ه قرآنییآ .0

های ] قرآن[ در کتاب تردیدترجمه: و بی« وإنه لفي زبر الأولین» فرماید:می

یر متعال، غخداوند  مقرآن کلا» گوید:کند. میپیشینیان است. استدلال می

تیم که درست اند، پس دانسها همه حادثمخلوق و غیر حادث است و زبان

درست است[؟ در ] نیست قرآن به زبان مخصوص گفته شود، چگونه
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ینیان پیش هایتردید قرآن در کتابو بی»: استکه خداوند متعال گفتهحالی

 (.41/ 6تا: )سرخسی، بی «آنان بود ها[ به زبان] کتاب و آن« است

های کتابخواهد بگوید که محتوای قرآن در جا میدر این   امام سرخسی

د، اما های پیشینیان به زبان عربی نبودناست و در حالیکه کتابپیشینیان نیز بوده

است، وقتی که چنین است قرآن در هر زبان قرآن آن را خداوند متعال قرآن گفته

است، و درست نیست که گفته شود قرآن به یک زبان مخصوص است؛ از این 

 ت.لحاظ قرآن به زبان فارسی نیز قرآن اس

کند که در از روایتی استدلال می  همچنین امام سرخسی :نبوی حدیث .2

   وقتی که مردم فارس مسلمان شدند به سلمان فارسی»است: آن آمده

فاتحه را به فارسی به آنان بنویسد، آنان تا وقتی که زبان  ةنوشتند که سور

تا: بی )سرخسی، «خواندند، فاتحه را به فارسی میشد آنان به عربی روان

6 /41.) 

خواهد بگوید که قرائت به زبان فارسی یک امر در اینجا می  امام سرخسی

دلالت  است، امر واقع شده خودو آن هم به عمل یک صحابی بوده است واقع شده

زیرا صحابه به اعمال نادرست آن هم در حق قرآن  ،کندبه درستی آن واقعه می

 زدند.دست نمی

کند که آنچه که بر یک نمازگزار استدلال می  همچنان امام سرخسی .1

زیرا قرآن  ،است، و اعجاز در معنای قرآن است واجب است، قرائت اعجاز

بر همه مردم حجت است و زمانی عجز مردم پارس به آوردن مانند قرآن 
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یعنی  (، 41/ 6تا: )سرخسی، بی که به زبان خود شان باشدشود ظاهر می

یابد که مانعی بگوید که عجز وقتی تحقق می خواهدمی   امام سرخسی

باشد، عدم آشنایی به زبان عربی یک مانع است و در تحدی، وجود نداشته

 تا وقتی این مانع برداشته نشود تحدی ناممکن است.

دیدگاه امام  در توجیه   ترین دلایلی است که امام سرخسیاین سه دلیل مهم

 ل دیگر دستئاس آن به تخریج برخی مساپس به اسو س استآورده   ابوحنیفه

 است.زده

 بزدوی فخر الاسلام دوم: رویکرد
هـ( یکی از 072 م:)  ابو العسر علی بن محمد، مشهور به فخر الاسلام بزدوی

ام ردیف امبندی همدانشمندان فقهی و اصولی حنفی است که از لحاظ طبقه

یرد. یعنی ایشان گار میحلوانی و دیگران قر هسرخسی، قاضی خان، شمس الائم

ن، )ابن عابدی ل استئمجتهدین در مسا ةسوم قرار دارد که طبق ةنیز در همان طبق

هایی است از این لحاظ ایشان نیز دارای همان خصوصیات و موقف .(64ق:  6644

که دانشمندان دیگری چون امام سرخسی برخودار بودند، پس اعتبار سخنان وی 

 ان آنان قرار دارد.نیز در همان جایگاه سخن

ویژه در کتاب معروف خود در های خود بهدر نوشته  فخر الاسلام بزدوی

موضوع فتوای امام  «کنز الوصول الی علم الاصول» اصول فقه حنفی زیر عنوان

دار این است که از نظر است. او طرفبه زبان فارسی را مطرح کرده ابوحنیفه 

یعنی لفظ رکنی از قرآن است  ،لفظ و معنی است، قرآن مجموعی از امام ابوحنیفه
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برای قرائت به زبان فارسی در اصل چنین موضوع    و رخصت امام ابوحنیفه

کند. او این فتوا را مانند سقوط اقرار که یکی از ارکان ایمان است اشکال وارد نمی

سپس علاء الدین  .(10 - 6/14ق:  6141)بخاری، 1 دانددر حالت ضرورت می

ری در توضیح سخنان بزدوی خلاف شمس الائمه سرخسی و شیخ الاسلام بخا

رائت تلاوت با ق ةبنا بر این وجوب سجد» گوید:کند و میگیری میخواهرزاده نتیجه

ضو(، وفارسی، حرمت لمس مصحفی که به فارسی نوشته شده به غیر پاک) بی

گونه برخی از به همین .(6/16ق:  6141)بخاری،  شودجنب و حایض لازم نمی

اند به فتهپیش گر دردانشمندان که این طریقه را برای تفسیر فتوای امام ابوحنیفه 

این نظر اند که جواز قرائت قرآن به زبان فارسی مختص به نماز بوده و درست 

ن . صدرالشریعه محبوبی نیز به اینیست که به مسایل دیگر نیز تعمیم داده شود

 .(19/ 6ق:  6611)محبوبی،  دیدگاه است

این است که قرآن نزد امام ابوحنیفه لفظ  بارهموقف امام بزدوی در این  ةخلاص

است و و معنی بوده و درست نیست که کسی بگوید قرآن نزد وی تنها معنی بوده

 است:کرده به دو دلیل عمده استدلال  ودبرای این دیدگاه خ

ین و این دلیل بر ا بوده رخصت جواز قرائت در نماز به زبان فارسی از قبیل. 1

توان زیرا از رخصت نمی ،استقرآن نزد وی تنها معنی بوده شود که گفته شودنمی

                                                           
یح  م نأ قَ وأل  أبَ ي حَ وَه وَ النَّظأم  وَالأمَعأنَى جَم یعاا ف ي قَ وأل  عَامَّ » متن بزدوی: - 1 ن یفَةَ ع نأدَناَ إلاَّ أنََّه  لَمأ ة  الأع لَمَاء  وَه وَ الصَّح 

ع ه  وَجَعأل  الأمَعأنَ  ناا لَاز ماا ف ي حَقِّ جَوَاز  الصَّلَة  خَاصَّةا عَلَى مَا ی  عأرَف  ف ي مَوأض  عَلأ النَّظأمَ ر كأ ناا یَجأ ناا لَاز ماا وَالنَّظأم  ر كأ ى ر كأ
نٌ زاَئ   رَار  ر كأ ق أ نٌ أَصأل يٌّ وَالإأ  یمَان  أنََّه  ر كأ صَةٌ ب مَنأز لَة  التَّصأد یق  ف ي الإأ  تَم ل  السُّق وطَ ر خأ ع ه  إنأ شَاءَ دٌ یَحأ  عَلَى مَا ی  عأرَف  ف ي مَوأض 

 .(10 - 6/14ق:  6141)بخاری،  «.اللَّه  تَ عَالَى
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که سقوط اقرار به ایمان در حالت ضرورت عام را بیرون کشید، مانند این ةیک قاعد

توان نتیجه گرفت که اقرار در ایمان رکن اکراه، یک امر رخصت است و از آن نمی

 نیست.

ن فتوای خود از ای   لیل دوم به این سخن این است که امام ابوحنیفهد. 2

است که نوح بن ابی مریم زیرا نزد وی به صحت رسیده ،استبعدها رجوع کرده

. دشنظر رگشت و با یاران خود هماست که امام ابوحنیفه از قول خود بنقل کرده

 کند.یاین دلیل را علاء الدین بخاری در کشف الاسرار مطرح م

را محدود ساخته و   فتوای امام ابوحنیفه ةا این دو دلیل امام بزدوی دایرب

 دومی از فخر داند. هر چند دلیلریجات جدید بر اساس این فتوا را درست نمیخت

 ،استخاری در شرح کتاب امام بزدویبلکه از علاء الدین ب ،الاسلام بزدوی نیست

 جمع دلیل برشمرد. رتوان آن را نیز دمیدارد که به موضوع تعلق اما از این

به اساس دیدگاه   رسیم که قرآن نزد امام ابوحنیفهبا این بیان به این نتیجه می

است و به این صورت در تعریفی اندیشان وی، تنها معنی بودهامام سرخسی و هم

ال وارد کاش« ما نقل الینا بین دفتی المصحف تواترا» گفت:ه بود و میشدهکه از قرآن 

دگاه اما به اساس دی ،ماند که منظور معنی است یا لفظیزیرا این ابهام باقی م شد،می

از آن جمله است، این اشکال وارد  ةنظران وی که صدر الشریعدوی و همامام بز

لفظ و معنی بوده و فتوای جواز قرائت به   زیرا قرآن نزد امام ابوحنیفه شود،نمی

رساند که ص در نماز بوده که حتما این معنی را نمیفارسی، یک موضوع مخصو

 تنها معنی است.  قرآن نزد امام ابوحنیفه



 امام اعتدال  | 161

 ش استنباط امام ابوحنیفه از قرآنرو
از الفاظ قرآن به یک روش   به اساس دیدگاه اصولیان حنفی، امام ابوحنیفه

ع اکرده است. این روش به اساس تقسیم الفاظ قرآن به انوخاصی استنباط می

مختلف استوار بوده و هر کدام آن حکم و دلالت خاص خود را دارد. آنچه که در 

اصول حنفی در روش استدلال از قرآن آمده است این است که الفاظ قرآنی از 

 که قرار ذیل است: شودچهار حیث دسته بندی می

علمای حنفی از حیث وضع یک واژه یا  از حیث وضع یک لفظ به معنی:. 1

هار اند که این چزای یک معنی، الفاظ قرآنی را به چهار گونه تقسیم کردهلفظ به ا

 گونه قرار ذیل است:

خاص در لغت به معنی انفراد است و در زبان عربی  خاص: -أ

ق:  6666)ابن منظور،  «واختص فلن بالأمر، أي انفرد به» گویند:می

 عنیها عبارت از الفاظی است که یک ماما در اصطلاح حنفی .(1/16

گیرد. به اعتبار دیگر هر لفظی که به یکی را در ذات خود در بر می

 «ودشباشد، خاص گفته میمعنی معلوم به سبیل انفراد وضع شده

سپس الفاظ خاص به سه نوع است که  .(6/33ق: 6052)جیون، 

)جیون،  گویندبه آن خاص الجنس، خاص النوع و خاص العین می

ب دانشمندان حنفی، دلالت الفاظ . به همین ترتی(6/37ق: 6052

دانند و حکمی را که از آن به ها را قطعی میخاص بر معانی آن
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ق: 6141)بزدوی،  آید لازمی و غیر قابل تردید استدست می

 (.6/611ق: 6666؛ سرخسی، 6/19

عام در لغت به معنای شمولیت و شامل است که بر عکس  عام: -ب

اما در اصطلاح  .(6614ق:  6611)فیروزآبادی،  باشدخاص می

ها عبارت از لفظی است که در ذیل خود جمعی از اسما را حنفی

سازی این اسما یا معانی را در ذیل تنظیم کرده و صلاحیت شامل

این افراد تحت صلاحیت خود  ةای که همد داشته باشد به گونهخو

؛ سمرقندی، 96ق: 6641)دبوسی،  را در ذیل خود درج بسازد

. سپس این عام هم خود انواع گوناگون دارد که (6/101م: 6916

اما دانشمندان حنفی در نوعیت  ،رداختن به آن در اینجا مجال نیستپ

ا آن ر دلالت این لفظ بر افراد خود اختلاف نظر دارند برخی دلالت

اما آنچه که اصول حنفی بر آن استقرار  ،دانندظنی و برخی قطعی می

ه نا یافته قول قایل به قطعیت است، بیافته و فروعات فقهی بر آن ب

ها این است که امام ابوحنیفه نیز دلالت همینگونه برداشت حنفی

 (.96 - 6/11ق:  6611)تفتازانی،  استدانستهلفظ عام را قطعی می

ها عبارت از لفظی است که مشترک در اصطلاح حنفی مشترک: -ت

ق: 6141)بزدوی،  احتمال یکی از چندین معانی را داشته باشد

 ،لفظی است که دارای چند معنی است یعنی لفظ مشترک(، 6/41
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این  ةتواند مراد باشد، نه همردن میها وقت به کار باما یکی از این

اند لفظ مشترک، معانی. از همین لحاظ است که علمای حنفی گفته

ای این معانی ؛ یعنی همه(6/66ق: 6141)بزدوی،  عمومیت ندارد

 د مراد باشد.توانزمان نمیهم

عبارت از لفظی است که یکی از معناهای محتمل در لفظ  مؤول: -ث

ق: 6141)بزدوی،  مشترک  به گمان غالب ترجیح داده شده باشد

. یعنی وقتی که یکی معنی از چند معنای احتمالی الفاظ (6/64

 همشترک به اساس گمان و دلایل دیگر بر معناهای دیگر ترجیح داد

 ند.کشده تغییر میویلأول یا تؤمشترک به م شود آن زمان لفظمی

گونه علمای حنفی الفاظ را از حیث استعمال به همین از حیث استعمال: .2

 اند:به چهار نوع تقسیم کرده

عبارت از لفظی است که به معنای اصلی لغوی خود به کار  حقیقت: -أ

برده شده باشد. مانند درخت به معنی درخت و شیر به معنی حیوان 

 (.6/604ق:  6611)تفتازانی،  درنده

عبارت از لفظی که به معنای غیر واقعی خود به اساس یک  مجاز: -ب

 ارتباط یا علاقه به کار برده شده باشد.

صریح عبارت از لفظی است که مراد در آن واضح و آشکار  صریح: -ت

  .(6/10ق: 6141)بزدوی،  باشد
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ست که ا لفظ کنایه بر عکس صریح است که عبارت از لفظی کنایه: -ث

 مراد در آن پنهان باشد.

دانشمندان حنفی الفاظ را از حیث ظهور  از حیث ظهور و خفای معنی: .1

اند که چهار نوع دیگر در مقابل و خفای معنی به چار نوعی تقسیم کرده

 گردد:گیرد و به این ترتیب هشت نوع میآن قرار می

گوینده شود که مراد در این بخش الفاظی شامل می از حیث ظهور: -أ

در آن وضاحت داشته باشد و این گونه الفاظ به ترتیب از حیثیت 

 اند:آشکاری مراد گوینده به چهار گونه

 :ظاهر عبارت از لفظی است که مراد گوینده در آن ظاهر باشد؛ اما  ظاهر

یا به عبارت دیگر  (110/ 6ق:  6611)محبوبی،  سیاق اصلی سخن نباشد

اظ الف ةراد برای نویسنده به اساس صیغمظاهر عبارت از لفظی است که 

 «فاَنأك ح وا مَا طاَبَ لَك مأ م نَ النِّسَاء  » ظاهر گردد، مانند قول خداوند متعال:

جا آیت دلالت به اباحت ازدواج دارد؛ اما این سیاق اصلی . این(4)نساء/

سخن نیست بلکه سیاق و مراد اصلی سخن در اینجا بحث چندهمسری 

 است.

 :از لفظی است که مراد متکلم در آن واضح و آشکار باشد در  عبارت نص

 (.110/ 6ق:  6611)محبوبی،  کنار آن سیاق اصلی سخن نیز همان باشد

یت اینجا آ «.فاَنأك ح وا مَا طاَبَ لَك مأ م نَ النِّسَاء  » مانند قول خداوند متعال:

 د.اشبدلالت به تعدد زوجات دارد و این تعدد سیاق اصلی سخن نیز می



 امام اعتدال  | 164

 ّن روش ةگوننا و مراد گوینده در آن بهعبارت از لفظی است که مع ر:مفس

اشته اما قابلیت نسخ را د ،یت توجیه و تاویل را نداشته باشدباشد که قابل

ن ویل را نداشتأر از نص و ظاهر در همین احتمال تباشد. تفاوت لفظ مفس

چنین ر مفسر اما د ،ظاهر و نص چنین احتمال وجود داردزیرا در  ،است

مَع ونَ »: احتمالی وجود ندارد. مانند  (.44ر/)حج «فَسَجَدَ الأمَلئ كَة  ك لُّه مأ أَجأ

که ئهی سجده کردند. در اینجا لفظ ملاها به شکل گروفرشته ةترجمه: هم

ها را از باب تخصیص شامل عام است و احتمال دارد که برخی از فرشته

ان ل تخصیص از میاماین احت شد،کید تا« کل» اما وقتی که با لفظ شود،ن

د نده وجوکپرا ةال سجده به گونهمه احتمولی با این ،استبرداشته شده

اما  ،باشندهای متفرق سجده کردهگونه داشت که یکی بعد از دیگری به

ه شد. ز میان برداشتاین احتمال نیز ا شد،تاکید  «اجمعون» وقتی که با لفظ

همه در احکام وقتی گویند. با اینر میفسّرا م «ئکهملا» پس چنین لفظ

 حتمال نسخ در آن موجود است، مثلچنین الفاظ به کار برده شده باشد ا

در این آیت احتمال دارد که  «.یا أیها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة»

البته چنین  شود،لغو « سلم»ن حکم برداشته شود و در آمدن درروزی ای

موجود است و بعد از رحلت پیامبر   حیات پیامبر احتمال تنها در زمان

 است.شده این احتمال نیز منتفی 

 :ر آن چنان روشن عبارت از لفظی است که معنی و مراد گوینده د محکم

ی، )محبوب ویل، تخصیص و نسخ در آن موجود نباشدأباشد که احتمال ت
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ده چنان یعنی این لفظ از لحاظ دلالت بر مراد گوین ،(111/ 6ق:  6611

واضح و آشکار باشد که هر سه احتمال مذکور در آن منتفی باشد. 

های این لفظ بیشتر در اصول عقیده و خبر دادن از وقایع گذشته) نمونه

. (6)اخلص/ «قل هو الله أحد» اخبار( متصور است. مانند قول خداوند متعال

د راد خداوناین آیت بر یگانگی خداوند متعال دلالت دارد و این یگانگی م

متعال در این لفظ است و این مراد قابلیت تاویل، تخصیص و نسخ را 

 ندارد.

شود که ابهامی بر مراد گوینده در این بخش الفاظی شامل می از حیث خفا: -ب

ی ذیل دسته بندی ی ابهام به ترتیب به چهار گونهوارد گردد و از لحاظ درجه

 گردد:می

  اما این ،راد گوینده در آن واضح نباشدکه مخفی: عبارت از لفظی است 

الفاظ وارد شده باشد. مانند آیت سرقت که  ةشکال از جایی غیر از صیغاِ

 «السارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما» فرماید:خداوند متعال در آن می

که دستان . این آیت هر چند روشن و واضح است که بر این(53)مائدة/

کش دلالت مبهم بُر و کفنت آن در حق کیسهاما دلال شود،دزدان قطع می

ز مانند زنند، نیکشی دست میبُری و کفناست، که آیا کسانی که به کیسه

یابیم که معنای سرقت مل در میأدیگر در حکم مساوی اند؟ بعد از تدزدان 

زیرا اختصاص دو فعل به  ،کشی تفاوت داردبری و کفنی کیسهبا معان
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 ه متفاوت از سرقت است وکند ککشی دلالت میکفنری و بُهای کیسهنام

 وکشی معنای سرقت با کاهش شود که در کفنمل دریافته میأبعد از ت

ون چ ،یابدری معنی سرقت افزایش میبُبرو است و در کیسهنقصان رو

کشی فعل نامرغوب و ناپسندیده است در کنار اینکه کفن از خود کفن

اما  ،یابدسرقت و دزدی در آن تحقق نمی صاحب زنده ندارد، معنای کامل

چون فعل سرقت آن است که  ،یابدبری معنی سرقت افزایش میسهدر کی

 ،دافتدر غیاب صاحب مال اتفاق می مال کسی را پنهان دزدی کند و معمولا

-ازاین .کندرا در حالت حضور وی دزدی می بر مال یک انساناما کیسه

یم که یابمل درمیأاست. با این تایش یافتهینجا افزلحاظ معنی سرقت در ا

 و حد سرقت شودکش( شامل سرقت نمیبر( و نباش) کفن) کیسه طرار

سرقت در فعل وی  چون معنی کامل شود،بالای مرتکب نباش جاری نمی

تر بالاتر از زیرا وی بیش شود،بر تطبیق میاما بالای کیسه ،استتحقق نیافته

 . ( 6/11ق: 6666)سرخسی،  استدزدی را مرتکب شده

 مل أت اما با ،ت که ابهام در لفظ پیش آمده باشدعبارت از لفظی اس کل:شم

 .(6/01ق: 6141بزدوی، ؛ 419/ 6ق:  6611)محبوبی،  این ابهام رفع شود

ب بودید خود تان نُترجمه: اگر جُ .(1)مائدة: «وإن کنتم جنبا فاطهروا» مانند

ت که شستن بدن واجب است و هچنین را پاک کنید. در اینجا واضح اس

اما اشکال در قسمت  ،که داخل بدن لازم نیست شسته شود واضح است

شود یا از اجزای شود که از اجزای بیرونی بدن حساب میدهن واقع می
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اما این  شد،هن وارد داظ اشکال در دلالت این آیت بر داخلی. از این لح

شود علوم نیست شامل دهن میاشکال در لفظ آیت از این بابت است که م

 یا خیر.

 :باشد که با محض  ةدر آن به انداز معبارت از لفظی است که ابها مجمل

 قلنه مل باید بأت ةبلکه بر علاو ،ل قابلیت رفع شدن را نداشته باشدمأت

 یف کند. مانند قول خداوند متعالمراجعه کرد که معنی آن را به ما تعر

ت. حالا در اسساخته یعنی خداوند ربا را حرام  .(973/)بقرة «وَحَرَّمَ الرِّباَ»

زبان عربی وجود دارد که به محض مراجعه به « ربا» جا اشکال در لفظاین

زیرا لفظ ربا در اینجا در معنی شرعی خود به  ،شوداین اشکال رفع نمی

مل صورت گیرد تا این ابهام أاست و باید روی معانی شرعی آن تکار رفته

 ودشبه نصوص متعلق به ربا مراجعه که که ربا چیست. هنگامیرفع شود 

 شود که جنس و مقدار دو چیزواقع می شود که ربا هنگامیدریافته می

، اگر زیادتی در وقت تبادله صورت شودمورد نظر برای تبادله مساوی 

 .(6/140ق: 6611)سغناقی،  شودگیرد، ربا واقع می

 :معنی آن کاملا مبهم باشد؛ یعنی امیدی عبارت از لفظی است که  متشابه

تنها چیزی که بر ما  .( 6/619ق: 6666)سرخسی،  به فهمیدن آن نیست

لازم است این است که به حقانیت آن تسلیم شده و معنی و مراد از آن 

لفظ را به خداوند متعال واگذار کنیم. مانند حروف مقطعات در اوایل 

 داند.دقیق آن را می ها که تنها خداوند متعال معنیسوره
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به این ترتیب داشنمندان حنفی الفاظ قرآنی را از حیث  از حیث دلالت: .0

 اند: دلالت به چهار نوع ذیل تقسیم کرده

دلالت ظاهر لفظ بر معنایی که آن معنی مقصود و  عبارت النص: -أ

مانند  .(11 - 6/11ق:  6141)بخاری،  سیاق اصلی سخن باشد

ولا تقربوا » نماز را برپا دارید. و ؛(79أنعام/) «أقیموا الصلة»  آیات

 به زنا نزدیک نشوید. ؛(59)اسراء/ «الزنا

این آیات با عبارت و لفظ خود بر دو معنی یکی بر نماز خواندن و 

دیگری بر نزدیک نشدن به زنا دلالت دارد و هردوی این معنی مراد 

 6141)بخاری،  اولی و اصلی است که در این آیات منظور است

 گویند.چنین دلالت را به معنی عبارت النص می .(11/ 6ق: 

نایی که مراد اولی یا اصلی دلالت ظاهر لفظ بر مع اشارت النص: -ب

مانند قول  .(11/ 6ق:  6141)بخاری، بلکه مراد ثانوی باشد ،نباشد

وَت  ه نَّ » خداوند متعال: ل ود  لَه  ر زأق  ه نَّ وكَ سأ  .(955قرة/)ب «وَعَلَى الأمَوأ
ترجمه: خوراک و پوشاک مادران بر دوش صاحب فرزند) پدر( 

 است.

فرزند و مادر به  ةعبارت این آیت این است که نفق حالا دلالت

 شود و همین مراددوش مرد است که شوهر زن و پدر آن کودک می

اما از جهت دیگر اشاره دارد که  ،اصلی و اولی نیز در آیت می باشد

گیرد نه به کسی دیگری، این صورت مینسبت فرزند تنها به پدر 
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زیرا اینجا این نسبت تنها به پدر صورت گرفته  ،مراد ثانوی است

اشارة النص . چنین مراد ثانوی را (111/ 6ق:  6611)محبوبی،  است
 گویند.می

ه معنای لفظ در آن چیز دلالت یک لفظ بر چیزی کدلالت النص:  -ت

. مانند به آن متوجه شودزبان  ةموجود باشد که هر دانند ةبه گون

؛ (95)اسراء/«ولا تقل لهما أف»  پدر مادر بارهقول خداوند متعال در 

یعنی: به پدر و مادر اف نگویید. این آیت بر چیز دیگری که در این 

لفظ ذکر نشده نیز دلالت دارد مانند زدن و توهین پدر و مادر، در 

 لالت را دلالتاست. چنین دحالیکه این چیزها در آیت تذکر نرفته

 .(119/ 6ق:  6611)محبوبی،  شودالنص گویند و شامل قیاس نمی

 دلالت لفظ بر چیزی که عمل به نص بدون آن ممکن اقتضاء النص: -ث

أَل  الأقَرأیةََ » نباشد. مانند قول خداوند متعال یعنی  ؛ (39)یوسف/ «وَاسأ

و  سربپشود که از قریه . از ظاهر این آیت فهمیده میبپرساز قریه 

ورت به اضافت چیزی چنین چیزی امکان ندارد، اینجاست که ضر

ید تا عمل به نص ممکن شود و چنان چیز را آدیگری پیش می

توان گفت، این چیز عبارت از اهل و باشندگان شرط نیز میپیش

. این باشندگان اضافه بپرسقریه است. یعنی از باشندگان قریه 

 .(6/11ق:  6141)بخاری،  گردد تا عمل به نص ممکن شودمی
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 ودشها استوار میساس آن استبناطاین مجموعی از بیست اقسامی است که بر ا

در ذیل  به عنوان نمونه،یل خود انواع مختلف را دارد، و هر کدام این انواع در ذ

گیرد و در ذیل عام افرادی خاص افردای چون امر، نهی، مطلق، مقید و غیره قرار می

گیرد. فقه به الف و لام، مضاف به اسم جنس و غیره قرار می چون جمع محلاً

حنفی برمبنای این روش استبناط از منابع اصلی آن که عبارت از قرآن و سنت است 

 است.شده  ایجاد و تشکیل 

  در پایان بحث قرآن کریم به عنوان یکی از منابع استنباط نزد امام ابوحنیفه

 یه عبور از آن و تجاهل از آن ممکن اشکالاتلازم است به موضوعی اشاره کنم ک

که آیا باشد، اینمی« های شاذ قرآن کریمقرائت»وارد کند، این موضوع عبارت از

   حجت هست یا خیر؟ و آیا امام ابوحنیفه   ها نزد امام ابوحنیفهچنین قرائت

ست ی اهایدهد یا خیر؟ این پرسشبر مبنای آن استنباط احکام شرعی را انجام می

 که به آن پاسخ خواهم داد.

 های شاذ نزد امام ابوحنیفهقرائت
 شدکه علوم اسلامی تدوین حیات داشتند و تا زمانی  از روزگاری که پیامبر

ها های متن قرآنی میان مردم رایج بود، منظور از قرائتهای مختلفی از قرائتگونه

ک قاری تا قاری دیگر جا چگونگی تلفظ و خوانش قرآن است که از یدر این

. باشند ا به چند گونه به خوانش گرفتهقرآنی ر ةاست و ممکن یک واژمتفاوت بوده

نامند که امروزه یک دانش مستقل به چنین تفاوت در خوانش را قرائت قرآنی می

از  شود.های مختلف تدریس میدانشکده پردازد و دربه آن می« علم قراءات» نام
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مصر به این موضوع اختصاص  -مستقل در دانشگاه الازهر ةکداین میان یک دانش

 دهد.داده شده و سالانه شمار زیادی از دانشجویان را با این تخصص فارغ می

های اول و دوم هجری بیشتر رایج قرائت از متون قرآنی در قرن یهایگونه

است و هر شهر و سرزمینی از یک قاری در چگونگی قرائت متون قرآنی بوده

و به یک علم  تدوین شدندها قرائت یهایاند که بعدها این گونهکردهپیروی می

های قرائت در آن روزگار رایج بوده که . شمار زیادی از گونهشدمستقل تبدیل 

رخی اما ب ،استرسیدهتواتر می ةکه به درج ها چنان مشهور بودهبرخی از این قرائت

است یا بسیار کم مورد استقبال وردار نبودهها از شهرت چندانی برخاز این قرائت

است اما به آن اندازه نبوده ،قبال بودهاست و یا هم تا حدی مورد استگرفتهقرار می

، دشها تدوین که مورد پسند همگی قرار بگیرد. از این لحاظ وقتی که علم قرائت

ها ناز ای. برخی شدبندی های مختلفی دستههای رایج آن روزگار در دستهقرائت

 های آحاد و شاذ.اند و برخی را هم در دستهبندی کردههای متواتر دستهرا در گونه

گویند که تلاوت آن با مصاحف عثمانی در های میهای متواتر به قرائتقرائت

توافق قرار داشته باشد و از لحاظ قواعد زبانی نیز با دستور و ادبیات زبان عربی در 

ی تا عصر تدوین علوم به گونه   بر آن نقل آن از پیامبر مخالفت نباشد، افزون

برخی بر این تعریف  .(19ق:  6640)طویل،  تواتر) گروهی( صورت گرفته باشد

اما از آن  ،های قرائت متواتر استها از اماماند که نقل قرائتاعتراض وارد کرده

ها تزیرا چنین قرائ ،اما این اعتراض ضعیفی است ،متواتر نیست  امام تا پیامبر

هایی بوده که اهالی یک شهر است؛ ولی قرائتشده اگرچه به نام یک امام مشهور 

 متواتر محل ةد  از این لحاظ ثبوت آن به گونانخواندهیا چند شهر به آن قرآن می
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ق:  6666؛ بدرالدین زرکشی، 6/461ق : 6411)نگا: زرکشی،  اعتراض ندارد

61/161 .)  

اند سه مرحله را پشت سر گذاشته آنی تا عصر تدوین آن تقریباَهای قرقرائت

چهارم  ةس در مرحلکه عبارت از عصر نزول، عصر صحابه و عصر تابعین است، سپ

که عصر نزول قرآن است،    در عصر پیامبر مرحله تدوین فرارسیده است. 

وختند آمیروزگار آموزش و تعلیم قرآن است که اصحاب پیامبر نزد پیامبر قرآن م

کردند. اما در عصر صحابه که از رحلت پیامبر های متفاوت قرائت میو با لهجه

اول هجری است اصحاب به آموزش  ةاول سد ةپایان نیمتا  شودآغاز می 

حضرت دادن مسلمانان روی آوردند و در زمان خلفای راشدین به ویژه عصر 

ک مصحف که در زمان حضرت بینیم که برای هر شهر یک قاری با یمی   عثمان

بینیم که وجوه و به این گونه می شودگردآوری شده بود تعیین می   عثمان

کند. مشهورترین قاریان صحابه روز میصحف کم کم بُها از این مُاختلاف قرائت

شعری ا عبارت بودند از حضرت عثمان، علی، ابن بن کعب، زید بن ثابت، ابو موسی

. اما در عصر تابعین وضعیت به همان ... رضی الله عنهم وو عبد الله بن مسعود 

گونه ادامه یافت که در هر شهر قاریان مشهوری از تابعین بودند که قرآن را قرائت 

مثال سعید بن مسیب و عروه بن  ةاعتماد دانشمندان بودند به گونکردند و مودر می

مجاهد و دیگران در زبیر و معاذ بن حارث در مدینه، عبید بن عمر و طاووس و 

مکه، علقمه بن قیس نخعی، عاصم بن ابی انجود، حمزه، کسایی و دیگران در کوفه 

 6640)طویل،  و به همین ترتیب قاریان دیگری در شهرهای دیگر مشهور بودند

 ....( - 14ق: 
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ها، هفت قرائت به شهرت و تواتر کامل رسید که قرائت ةتا اینکه از میان هم

ابن عامر، ابن کثیر، عاصم، ابو عمرو، حمزه، نافع و کسایی است.  عبارت از قرائت

هر کدام این قاریان از خود دو راوی دارد که در مجموع هفت قرائت و چهارده 

عشقت رسد به فریاد ار خود »  گوید:. و شعر مشهور حافظ که میشودروایت می

 ضوع اشاره دارد.به همین مو« قرآن ز بر بخوانی در چهارده روایت /بسان حافظ

بلکه به نام  شد،ها از شهرت چندانی برخودار ندر این میان برخی قرائت

های شاذ زیاد است. . شمار روایتشدها درج های آحاد و شاذ در کتابقرائت

باشد  نهگاگویند که فاقد یکی از شرایط سههایی میقرائت شاذ و یا آحاد به قرائت

 اما قرائت کسانی ،ها کم نیستشمار این قرائت ر چندتذکر یافت. ه در پیشکه 

های ئتاز قرارضی الله عنهم چو عبد الله بن مسعود، ابی ابن کعب و ابان بن عثمان 

 اند. شاذ به شمار رفته

و  در فقه است   پیرو مکتب عبد الله بن مسعود   از اینکه امام ابوحنیفه

ی را نیز در استنباط احکام جدی است، قرائت واهتمام زیاد به این صحابه داده

ن به ای گند() سو قسم ةی مسایل از جمله در موضوع کفاراست و در برخگرفته

د شود و این سوگنث میگویند کسی که در سوگند، حاناست. میقرائت عمل کرده

ام قسم یا سوگند انج ةکی از سه کار را به عنوان کفاری ،یمین منعقد باشد ةاز جمل

سه  -1باس یا خوارک بدهد. ده مسکین را ل -2برده را آزاد بسازد.  یک -1بدهد: 

است ده استنباط شدهئما سوره 71درپی را روزه بگیرد. این موضوع از آیت روز پی

ذ ك م ب مَ » است:که در آن چنین آمده ن ك م وَلََٰك ن ی  ؤَاخ  ذ ك م  ٱللَّه  ب ٱللَّغو  ف ي أیَمََٰ ا عَقَّدتُّم  لَا ی  ؤَاخ 
رَت ه  ٱلأَ  نَ فَكَفََّٰ ك ینَ م ن أَوسَط  مَا ت طع م ونَ أَهل یك م أَو ك سوَت  ه م ۥٓیمََٰ أَو تَحر یر  رَقَ بَة  إ طعَام  عَشَرَة  مَسََٰ
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ن ك م إ ذَا حَلَفت م رَة  أیَمََٰ ََ كَفََّٰ ل  ثةَ  أیََّام ذََٰ یَام  ثَ لََٰ د فَص  ترجمه: خداوند  .(32)مائدة/«فَمَن لَّم یَج 

 [شکستن] ؛ ولی به سببکند اطر سوگندهای لغو تان مؤاخذه نمیشما را به خ

اش کند. و کفارهنید شما را مؤاخذه میکشسوگندهایی که از روی اراده می

ا خوارانید، یدادن به ده بینوا است از غذاهای متوسطی که به کسان خود میخوارک

د ها را[ را نیابک اینی ] هیچ و کسی که است ایپوشانیدن آنان یا آزاد کردن برده

 ورید.خسوگندهای شما وقتی  که سوگند می ةروز روزه بگیرد. این است کفار سه

 د ساختن یک بردهحالا در این آیت طعام و یا پوشاک دادن به مسکینان و یا آزا

دهد،  کارها را انجاماما اگر نتواند این ،استسوگند در نظرگرفته شده ةبه عنوان کفار

پی رداست که پیدر قرآن مشخص نشده ز روزه بگیرد. این سه روز روزهباید سه رو

رق و پراگنده متف ةحتی اگر به گون ،است سه روز بگیردگرفته شود و یا اینکه کافی

گوید که باید سه روز پی در پی باشد، استدلال وی این می   باشد. امام ابوحنیفه

فمن لم یجد » است:، چنین آمده است که در قرائت حضرت عبد الله بن مسعود 
پی روزه ردهای دیگر را نیابد سه روز پیینهاگر کسی گز «.فصیام ثلثة أیام متتابعات

   شود که امام ابوحنیفهجا دانسته میاز این  .(0/16ق:  6419)ابن الهمام،  بگیرد

دلال ستاما برخی از معترضین به این ا ،کندهای آحاد و شاذ استدلال میتبه قرائ

ین ها ازیرا اصول حنفی ،باشدها میگویا مخالف اصول حنفیاند که اعتراض کرده

ا چنین ی در اینجول ،سازنداست که الفاظ مطلق کتاب الله را با اخبار واحد مقید نمی

پی درپی»  چون مطلق کتاب الله را که روزه گرفتن است، به ،استاصل نقض شده

که حیثیت اخبار آحاد را    م با قرائت ابن مسعوداست، آن هقید کرده« گرفتن

 دارد.
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ت اند که این قرائت حیثیدانشمندان حنفی برای پاسخ به این اعتراض نوشته

اخبار واحد را ندارد؛ بلکه حیثیت اخبار مشهور را دارد و معلوم است که نزد 

 را تخصیصتواند مطلق کتاب الله را مقید و یا عام آن ها اخبار مشهور میحنفی

  .(6/196ق:  6141)بخاری،  سازد

نباط است ةرآن به عنوان یکی از منابع عمدل قئآنچه که مسا ةتا اینجا به خلاص

است پرداخته شد و حالا باید به بحث دیگری منتقل شد که    نزد امام ابوحنیفه

عبارت از سنت نبوی است و اینکه سنت چیست و چه جایگاهی را در استبناط 

 پردازیم.بوحنیفه دارد؟ در بخش بعدی به آن میامام ا

 دوم: سنت نبوی
شکی نیست که سنت نبوی جایگاه والا و بلندی را نزد دانشمندان مسلمان دارد و 

ذهب داشت که ماما باید در نظر ،شودشناخته میبه عنوان منبع دوم استنباط احکام 

تلقی سنت و پذیرش روش خاصی را برای    حنفی به ویژه شخص امام ابوحنیفه

ای است که بسیاری از مردم در واقع این نکته .ن جهت استنباط احکام از آن دارندآ

شوند و خواسته یا ناخواسته از مذهب حنفی، به در این روزگار متوجه آن نمی

های هکنند، هرچند مباحث سنت، حاشیشان تصویر ارائه میساس تصور خودا

 ةاما برای اینکه خلاصه و شالود ،بحث بیرون است این ةزیادی را دارد و از حوصل

ن تریو مذهب حنفی را در باب سنت ارائه کرده باشم، به مهم   فکر امام ابوحنیفه

ور و یک تص برجسته شود های آنشانهکنم تا باشد، معالم و نمباحث آن اشاره می

 اجمالی برای خواننده ایجاد شود.
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 تعریف سنت
اند عربی سنت را به طریقه، راه و روش و سیرت معنی کرده  های زباننامهدر لغت

مقاییس » کتاب مثال در ةحسنه باشد یا غیر حسنه. به گونبرابر است که این سنت 
 6919، )ابن فارس «السنة هی السیرة وسنة رسول علیه السلم: سیرته»: استآمده «اللغة

سیرت ایشان    ریعنی سنت عبارت از سیرت است و سنت پیامب ؛(4/16م: 

 «السنة: السیرة، حسنة كانت أو قبیحة» است:گونه در لسان العرب آمدههمیناست. به
 برابر باشد، ، سیرت و رفتار میسنتمعنای  ؛(64/110ق:  6666)ابن منظور، 

عبارت  سنت شود کهسیرت خوب باشد یا ناپسند. از این متون دانسته می است که

که این طریقه و روش، پسندیده باشد یا  است برابر ،باشدمی از طریقه و روش

 ناپسند.

که جوهر تعریف  از سنت ارائه شدههای گوناگون هل اصول تعریفاما نزد ا

  چرخد که سنت عبارت از سخن، فعل و تقریر پیامبرآنان بر این محور می

و فعله و هي قوله علیه السلم » نویسد:می   جیم حنفیمثال ابن نُ ةاست. به گون

یعنی سنت عبارت از سخن، فعل و تقریر  ؛ (1/14ق:  6941)ابن نجیم،  «تقریره

وأل  ت طألَق  عَلَى ق َ وهی » نویسد:گونه صدر الشریعه میاست. به همین    پیامبر

ل ه -عَلَیأه  السَّلَم   -الرَّس ول   تَصٌّ ب قَوأ ق:  6611)محبوبی،  «وَعَلَى ف عأل ه ، وَالأحَد یث  م خأ

اما  ود؛شیعنی سنت بر سخن و فعل پیامبر صلی الله علیه وسلم اطلاق می (؛1/0

 فرمایند:ترتیب صاحب مسلم ثبوت میبه همینحدیث مخصوص قول ایشان است. 

م: 1441)سهالوی،  «ما صدر عن الرسول غیر القرآن من قول و فعل وتقریر»
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به جز از قرآن صادر     بریعنی آنچه از سخن و فعل و تقریر از پیام؛ (1/661

آید که سنت عبارت از اقوال و اعمال و تقریرهای ها بر میشده باشد. از این تعریف

 است.    پیامبر

همیشه مورد هجوم قرار  از سوی برخی اهل حدیث   امام ابوحنیفه

اما  ،تاسو به آن عمل نکرده نپذیرفتهزیرا ایشان برخی از احادیث را  ،استگرفته

روش مخصوص خود را جهت تعامل  قعیت سخن این است که امام ابوحنیفه وا

ها از دیرزمانی ، داشته است. این هجومروایت شده با روایاتی که از پیامبر 

 ،استرسیدهمی   آن به روزگار خود امام ابوحنیفه ةاست که ریش موجود بوده

سان از نوی. برخی تذکرهودشها پس از وفات ایشان بیشتر میمولی شدت این هجو

اند که در روزگار حاکمیت جمله ابن ابی العوام و ابو عبد الله صیمری نقل کرده

  شود که امام ابوحنیفهمامون رشید کسی به نام عیسی بن هارون هاشمی مدعی می

است، جهت اثبات این ادعا کتابی را نوشته با احادیث صحیح مخالفت ورزیده 

خواهد که به کند، مامون از دانشمندان حنفی آن روزگار میم میو به مامون تقدی

است و    ی امام ابوحنیفهاین نوشته پاسخ بگویند. اسماعیل بن حماد که نواسه

ا مورد پسند ام ،نویسندی هاشمی میپاسخ به نوشتهدر    هچنان یحیی بن اکثم

   امام عیسی بن ابان تا اینکه دانشمند شهیر مذهب حنفی، گیردمامون قرار نمی

های هاشمی است، کتابی را در رد گفته   که شاگرد امام محمد بن حسن شیبانی

گذارد. این کتاب مورد قبول مامون قرار می« الحجج الصغیر» نویسند و نام آن رامی

 661ق:  6640)صیمری،  شودهای هاشمی تلقی میگرفته و پاسخ قاطع به گفته

- 661). 
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و شاگردان وی را در    امام ابوحنیفه ةدر آن طریق   بن ابان امام عیسی

تاب سفانه این کأاما مت ،استاحادیث و مرویات توضیح داده چگونگی استدلال به

از آن به ما  ةآید و هیچ نسخمفقود به حساب می هایامروز در جمع کتاب

هـ( 181 م:ر جصاص)همه بخش زیادی از این کتاب را امام ابوبکاست. با ایننرسیده

لی ای اصوهاست و تقریبا دیدگاهنقل کرده «الفصول فی الاصول»  در کتاب خود

چگونگی تعامل با مرویات به اساس این توضیح امام ابن ابان بنا  بارهها در حنفی

 ترین فردی است که روش و منهج امام ابوحنیفهاست. یعنی امام ابن ابان نزدیکیافته

ر د است. هرچند بخشی از این منهج قبلاًرا به ما توضیح داده و شاگردان وی  

های امام ابن اما نوشته ،استتذکر یافته  و امام محمد  های امام ابویوسفکتاب

 دهد.ابان جزئیات بیشتر را به دسترس ما قرار می

های حنفی از روش تعامل و سپس اصولی بر اساس آنچه که امام ابن ابان 

در تعامل   دهد، روش و منهج امام ابوحنیفهبه ما گزارش می  نیفهامام ابوح

است که ایشان در آغاز روایات را از لحاظ اتصال و پیوند گونه بودهبا روایات، این

ور متواتر، مشه :استکردهبندی میسه کتگوری دستهدر    آن به حضرت پیامبر

گذاشته تا مورد ها را میاز شرطو آحاد، سپس از برای محتوای اخبار آحاد شماری 

امر انکار  عمل به سنت  را  که امام ابوحنیفه کردواقع شود. البته باید اشاره  قبول

ت گذاری جهت اثبات نسببندی و شرطاما این همه تقسیم ، استدانستهناپذیر می

ز ای اکنیم که چکیدهجا تلاش میاست. ما در اینبوده این روایات به پیامبر 

با   این منهج را بیان کنیم تا باشد تصور اجمالی از روش تعامل امام ابوحنیفه

 ، حاصل شود.  روایات منسوب به پیامبر
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  اقسام سنت
را به دو گونه؛ متواتر و  برخلاف روش محدثین که اخبار منسوب به پیامبر 

مندان حنفی، ، دانش (06: 6991)نگا: ابن حجر عسقلانی،   کنندبندی میآحاد دسته

 اندبه سه گونه تقسیم کرده سنت را از لحاظ اتصال و پیوند سند آن به پیامبر 

 :(119م: 1461؛ شاشی، 6/611م: 6916، سمرقندی، 69م: 1461)نگا: ترکمانی، 

 اخبار متواتر -1
زد دانشمندان حنفی عبارت از روایات و اخباری است که اتصال آن اخبار متواتر ن

ی و این یقین زمان طعی و یقینی به اثبات رسیده باشدق ةه گونب به پیامبر 

محال   شود که گروهی از مردم که توافق آنان بر کذب به پیامبرحاصل می

 شمار بوده وباشد آن را روایت کرده باشند. از این لحاظ شمار روایان متواتر بی

م: 6916مرقندی، )س این جمع بزرگ از ابتدا تا آخر سند در هر طبقه موجود باشد

 .( 6/111: 6666؛ سرخسی، 4/41ق: 6666جصاص،  ؛614

ها، مقادیر زکات های هر کدام آنتعداد نماز در یک شب و روز، تعداد رکعت

طعی ق ةچیزهایی است که نسبت آن به گونو  برخی مسایل در مراسم حج و غیره، 

 د.آینحساب میل متواتر به ئاست و از جمله مساه اثبات رسیدهباز پیامبر 

تواتر برسد، لازم است که  ةیک موضوع به درجدر باره که یک روایت برای این

 :( 10ق: 6641؛ دبوسی، 614م: 6916)سمرقندی،  شرایط ذیل را تکمیل کند

از دروغ، از آغاتفاق آنان بر یک  اًادتباشند که ع ةتعداد راویان به انداز نخست:

 ر نباشد.سند، قابل تصو ةتا انجام و میانه
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اما  ،مانند حس بینایی، شنیداری و غیره ،موضوع خبر یک امر حسی باشد دوم:

باشد، تواتر در آن باعث حصول  اگر موضوع آن یک موضوع عقلی یا ظنی بوده

 .شودعلم یقینی نمی

 ،کنندل دیگر را نیز اضافه میئقه برخی شرایط و مساهر چند دانشمندان اصول ف

تذکر یافت، جوهر شروط آنان برای متواتر است که شرایط اما این دو شرطی که 

 باشند.دیگر به نحوی توضیح یا تفصیل این شرایط می

 اخبار مشهور -2
 ةروایاتی است که در آغاز به گوناخبار مشهور نزد دانشمندان حنفی عبارت از 

 رسد و گروهی ازآحاد بوده؛ اما بعدها در نسل دوم/ عصر دوم چنان به شهرت می

)سمرقندی،  کنند که توافق آنان بر کذب محال باشددانشمندان آن را روایت می

اما سپس به متواتر تبدیل  ،یعنی مشهور در آغاز خبر آحاد است؛ (611م: 6916

وسی، )دب باشد و انجام آن با متواترشود، به عبارت دیگر آغاز مشهور با آحاد میمی

 ط میان آحاد و متواتر قرار دارد.وسرو مشهور در حد ایناز . (166ق: 6641

م، مسح خان ةسم/ سوگند، تحریم ازدواج با عمق ةگرفتن برای کفارپی روزهدرپی

های اخبار مشهور، نزد علمای حنفی به های مسحی در وضو، از نمونهبر موزه

 . (166ق: 6641)دبوسی،  ایندحساب می

گویند، ندان حنفی میالبته شایان ذکر است که روایات مشهوری که دانشم

به کنند. ندان اهل حدیث مطرح میمتفاوت از احادیث مشهوری است که دانشم

که  روایاتی» کند:بن حجر عسقلانی مشهور را چنین تعریف میاحافظ  گونه مثال،
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)ابن حجر  1«دارای طرق محصور بیشتر از دو تن باشد، حدیث مشهور می باشد

یث در جمع ف برخی روایات نزد اهل حدبا این وص .(61م: 1466عسقلانی، 

 مثال: ةها در جمع آحاد. به گوناما نزد حنفی ،آیندمشهور به حساب می

کنند نقل می   روایتی را سه یا چهار یا بیشتر از چهار صحابی از پیامبریک: 

د، حالا رستواتر نمی ةباشند که به درجیا چهار تن میگونه تابعین سه و به همین

یرا ز ،ها مشهور نیستاما نزد حنفی ،روایت مشهور استز نظر محدثین این اینجا ا

جا به اما این ،ن راویان باید به حد تواتر برسندتابعی ةگویند در مرحلها میحنفی

 است.تواتر نرسیده

 کند، سپس گروهی از تابعیننقل می   روایتی را یک صحابی از پیامبر دوم:

ند، این باشمتواتر می ةگروه به اندازکنند که این یت میاین روایت را از صحابی روا

اما از نظر محدثین مشهور  ،آیدها روایت مشهور به حساب مییروایت از نظر حنف

 (. 44م: 1461)ترکمانی،  نیست بلکه آحاد است

 اخبار آحاد -3
 تیاخبار آحاد عبارت از اخباری است که آن را یک یا دو تن و یا بالاتر از آن روا

 شودمشهور یا متواتر نرسند به تعداد آن توجه نمی ةکنند؛ و تا وقتی که به انداز

 .(6/446م: 6916سمرقندی، ؛ 1/414ق:  6141)بخاری، 

                                                           
 .(01م: 9466)ابن حجر عسقلنی،  «.أكثر من اثنینما له طرق محصورة ب»  ر:جمتن ابن ح - 1
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که شرایط مشهور و یا متواتر در یک روایت موجود نشود، با این وصف تا زمانی

ک تن باشد یا ماند و مهم نیست که روایان آن یاین روایت در حد آحاد باقی می

چند تن، از این لحاظ روایات غریب و عزیز نزد محدثین در جمع روایات آحاد 

 آیند.ها به حساب مینزد حنفی

 شرایط پذیرش اخبار آحاد
دانشمندان اصول حدیث پنج شرط اساسی را برای پذیرفتن یک خبر واحد در نظر 

روای، ضبط راوی، عدم ها عبارت اند از: اتصال سند، عدالت این شرط .اندگرفته

هر چند  .(01م: 1466)ابن حجر عسقلانی،  وجود علت قادحه، عدم شذوذیت

رهایی نظ هایی وجود دارد و یک مقدار اختلافسپس در تفصیل این شرایط دیدگاه

است که بر مبنای همین اختلاف نظرها منهج هر محدث از یک محدث پدیده آمده

که ها برای اینکند؛ اما از نظر حنفیق میدیگر در تصحیح و تضعیف روایات فر

 یک روایت مورد قبول واقع شود باید شروط ذیل را تکمیل کند:

 شرایط متعلق به سند نخست:
ها اما حنفی ،ال سند نزد محدثین محل اتفاق استاتص اتصال سند: -6

براهیم نخعی و دیگران نقل چون ا ةی مرسل را که از سوی افراد ثقهاروایت

 ند.دانها اتصال سند را شرط حتمی و لازمی نمییعنی حنفی ،پذیرند، میودشمی

ها محل اتفاق است به ویژه حنفی قهاعدالت راوی نزد محدثین و فعدالت:  -1

 که راوی باید عادل باشد.
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یری گسختاما برخی در این شرط  ،این شرط نیز محل اتفاق استضبط:  -2

این شرط محل اتفاق است، هرچند  اما ماهیت ،زیاد دارند و برخی کمتر

 ها و تطبیقات اختلاف نظر وجود دارد.که در برخی مصداق

اما در تطبیقات  ،ین شرط نیز محل اتفاق استا عدم وجود علت قادحه: -1

جا است که ابن دقیق العید از محدثین اختلاف جدی وجود دارد از همین

ها ن به اساس آنهایی که محدثیبسیاری از علت» گوید:بزرگ شافعی می

یعنی به اساس  ؛1«یابدکنند، بر اساس اصول فقهاء جریان نمیتعلیل می

 آید.اصول فقها درست نمی

این شرط نز از نظر ظاهری محل اتفاق فقهاء و محدثین  عدم شذوذیت: -1

یث ها حدکند. مثلا نزد حنفیاست؛ اما از لحاظ تطبیق با هم تفاوت می

 در مخالفت با نصوص قرآنی، سنت ثابتگویند که شاذ حدیثی را می

تر یا مشهور( و اصول اتفاقی قرار داشته باشد. از همین لحاظ ابن امتو)

دقیق العید بر این شرط نیز اعتراض داشت که با اصول فقهاء زیاد 

 (. 99 - 90م: 1461)ترکمانی،  خوانی نداردهم

 اویط  متعلق به ریدوم: شرا
اخبار احاد مورد پذیرش واقع شود باید شرایط  که روایت یک شخص دربرای این

 ذیل در این شخص موجود باشد:

                                                           
  .«إن كثیرا من العلل التي یعلل بها المحدثون الحدیث لاتجري على أصول الفقهاء» متن ابن دقیق العید:   - 1
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زیرا به  ،شرط برای پذیرش روایت یک فرد استترین این مهمعقل:  -1

روایت و شهادت انسانی که عقل سلیم نداشته باشد، به هیچ وجه 

 توان اعتماد کرد چه برسد که راوی اصلا عقل نداشته باشد.نمی

اظ محتوا و الفو محدثین این است که راوی  ط نزد فقهامعنی ضبضبط:  -2

روایت کردن( ) ادا ة) گرفتن روایت( تا لحظ تحمل ةروایت را از لحظ

واند و بدون کم و کاست بدون کم و کاست در حافظه نگهداشته بت

 است. یعنی روایت را چنان بازگو کند که شنیده ،روایت کند

انسان راوی متهم به کذب و سوء  منظور از عدالت این است که عدالت: -3

نیت نباشد و بدون در نظرداشت مسایل دیگر روایت را بدون 

ای فقط برای ادای حق نقل کند. تا جهت داری از گروه یا فرقهجانب

 گویی وی ترجیح یابد.گویی وی بر جهت کذب و دروغصدق و راست

د، مسلمان بط و عاقل باشکه عادل و ضایعنی راوی در کنار این اسلام: -4

توان ی تام دارد نمیاکه مسایل دینی نیاز به اعتماد و ثقهاز این .نیز باشد

 - 616ق: 6641)دبوسی، در این مسایل به غیر مسلمان اعتماد کرد

94).  
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 وم: شرایط متعلق به محتوای روایتس
د، گرفتنبر خلاف محدثین که همان پنج شرط را جهت پذیرش روایات در نظر می

ت آحاد در شرایط دیگری را نیز برای جهت پذیرفته شدن روایا  بوحنیفهامام ا

 :(53 - 57تا: )کوثری، بی آن قرار ذیل است ةگیرد که خلاصنظر می

معنی این شرط این است  خبر به اصول شرعی مورد قبول همگان: هعرض. 1

ه سنجد که مورد قبول همه باشد، هرگاکه روایت آحاد را به اساس اصولی می

ر و خب شودباشد، عمل به اصول شریعت می روایت آحاد با این اصول در تعارض

. یعنی عدم مخالفت روایت آحاد با اصول شریعت یکی از شرایط شودآحاد ترک می

 است.  پذیرش آن نزد امام ابوحنیفه

در صورتی که عدم مخالفت خبر آحاد با عمومیات و ظواهر قرآن کریم: . 1

آحاد به ما برسد و با عمومیات و ظواهر قرآن کریم در تعارض  ةروایتی به گون

رآن ر قبلکه به عمومیات و ظواه ،گیردوایت صورت نمیباشد، استدلال به این ر

هایی که به دلیل مخالفت با عمومیات و . یکی از روایتشودمیکریم استدلال 

 پیامبر است که در آناست روایتیظواهر قرآن کریم از استدلال افتیده

أیَمَّا امأرَأَة نكحت نفَسهَا ب غَیأر إ ذن وَلیهَا فنكاحها باَط ل باَط ل باَط ل خرج » فرماید:می
فَلَ » است:اما در قرآن آمده ،شودیعنی نکاح بدون ولی درست نمی ،«م خَالفا

ز سوی زنان را به این آیت تحقق نکاح ا .(959)بقرة/«تعضلوهن أَن ینكحن أَزوَاجهنَّ 

کاح نگوید که اگر زنان بدون ولی نکاح کنند، اما روایت مذکور می ،رسانداثبات می
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گیرد و از استدلال یاز این لحاظ در مخالفت با قرآن قرار م .شان درست نیست

 .کردکس باید به اساس آیت استدلال ، برعشودساقط می

ت ونه روایگبه همینهای متواتر و مشهور: عدم مخالفت خبر آحاد با سنت. 1

آحاد نباید به با احادیث مشهور و متواتر در تعارض باشد، اگر چنین شد به اساس 

. مثال شودو عمل به روایت آحاد ترک می شودوایات مشهور و متواتر عمل میر

یک شاهد است که ایشان به اساس روایت شده آن حدیثی است که از پیامبر 

 فرماید:می  مشهور این است که پیامبراما روایت  ،استدهکرو سوگند قضاوت 

 به اساس این روایت که مشهور است«. الأبَ ی ِّنَة على من ادّعى وَالأیَم ین على من أنكر»

 است که به گواهی دو مرد یا یکی بینه کند و بینه حد اقل شهادتیمدعی باید اقامه

ی ول ،آیدنمی کامل به حساب ةاما شهادت یک مرد بین شود،مرد و دو زن ثابت می

ا کند که در تعارض بتلقی می روایت اولی شهادت یک نفر را با قسم مدعی، بینه

و روایت آحاد  شوددارد. پس روایت مشهور عملی میاین روایت مشهور قرار 

 .شودترک می

معنی این شرط این است که  عدم مخالفت روایت آحاد با عمل روای آن:. 0

اما اگر عمل وی در مخالفت  ،یت وی قرار نداشته باشدفت با رواعمل راوی در مخال

. شودو به اساس عمل وی استناد می شدهیات وی بود، روایت وی ترک ابا رو

 ر آنتذکر رفت که دلالت ب درپیشاین حدیث همان حدیثی است که  از ةنمون

 زیرا ،کند، نکاح وی باطل استد نکاح میولی خو ةداشت که زنی که بدون اجاز

ه است کاست و از ایشان نقل شده رضی الله عنها این حدیث حضرت عایشه روای

که عبد ورد. زمانیآرا در غیاب وی به نکاح در   لرحماندختر برادر خود عبد ا
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اما اعتراض وی شنیده نشد. این عمل  کرد،رحمن آمد به این نکاح اعتراض ال

از این  .ت قرار دارددر تعارض با آن روای است و رضی الله عنها حضرت عایشه

 لحاظ این عمل اعتبار دارد، نه آن روایت.

یعنی  شود،لی که متعلق به همه مردم میئعدم تعلق روایت آحاد به مسا. 9

یامبر ست که پاین حدیث روایتی ةنمون .نباشد« عموم بلوی» موضوع خبر آحاد باید

س خود را مسا یعنی کسی که ذکر« من مس ذکره فلیتوضأ» فرماید:در آن می 

اما  ،وضو است ةد؛ یعنی مساس ذکر ناقض و شکنندکند باید از سر وضو بگیر

د محل یا موضوع این روایت از انعلمای حنفی به این روایت عمل نکردند و گفته

 ای است که به همگی تعلقیعنی قضیه ،شوداست که عموم بلوا نامیده میلیئمسا

بود د آن را بداند، اگر این حدیث درست میدارد و هر انسان مسلمان ضرورت دار

 خوانندداشت چون در یک شب و روز پنج وقت نماز میباید همگی از آن اطلاع می

مسلمان است و امکان  ةیدن نواقض وضو از ضروریات اولیگیرند و فهمو وضو می

رو نیاز بود که اگر چنین ازاین .خبر بمانندنان از چنین موضوع بیندارد مسلما

داشتند در حالی از آن اطلاع می داشت شمار زیادی از مردم بایدحکمی وجود می

ر پذیرفته ایت یک نفکند. در چنین حالتی روکه چنین نیست فقط یک نفر روایت می

ذکر نزد دانشمندان حنفی از نواقض وضو به  و لمس مساس ابراین،شود. بننمی

 آید.حساب نمی

ی های فقهی و اصولدر کتاب ترک نشده باشد:از سوی صحابه در استدلال . 1

 است.های از این گونه حدیث ذکر شدهاحناف نمونه
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   مانند حدیثی که حضرت ابوهریره مورد طعن سلف واقع نشده باشد:. 1

، «إن المیت یعذب ببکاء أهله علیه » فرماید:کند که پیامبر مینقل می از پیامبر 
 ةگریه کنند، مردگان به خاطر گرین برای مردگان مردگا ةیعنی اگر اعضای خانواد

گیرند. این روایت از سوی حضرت عایشه رضی الله عنها آنان مورد عذاب قرار می

 است.مورد طعن قرار گرفته

 عمل متوارث میان صحابه و تابعین بر خلاف خبر آحادنباشد.. 7

؛ 614 - 4/664ق: 6666)نگا: جصاص،  مخالف قطعیات عقلی نباشد. 1

 .(116 - 114م: 1461شاشی، 

ی پذیرش خبر آحاد در برا   ترین شرایطی است که امام ابوحنیفهها مهماین

به یک حدیثی    از این لحاظ خیلی طبیعی است که امام ابوحنیفه .گیردنظر می

استدلال کند که مورد قبول محدثین نباشد؛ اما به حدیثی که مورد قبول محدثین 

استدلال نکند؛ زیرا اصول و منهج تعامل آنان با روایات از    نیفهباشد، امام ابوح

 ریشه با هم متفاوت است.

 حجیت سنت
در پایان بحث ضرور است که به این موضوع اشاره کنم که اصل سنت نزد امام 

م شریعت به رسمیت شناخته حجت بوده و به عنوان منبع دو   ابوحنیفه

یکسان  ةهمه دارای درج شود،منسوب می مبر اما روایاتی که به پیا ،استشده

ر مباحث د در پیشت برخوردار نیستند. قراری که از این لحاظ از یک حیثی .نیستند

در سه  را  سنت تذکر یافت دانشمندان حنفی روایات منسوب به پیامبر 
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روایات متواتر، روایات مشهور و روایات آحاد. از نظر  :کنندبندی میکتگوری دسته

کند و انکار از آن کار درست قطعیت را می ةمندان حنفی روایات متواتر افاددانش

را انکار کند، کسی که    تواند روایت متواتر پیامبرو یک مسلمان نمی نیست

اما انکار روایات مشهور و  ،استشده چنین روایت را انکار کند، مرتکب کفر 

 . شودواتر باعث تکفیر منکر آن نمیمت

که  کندرا می علم اطمینان ةندان حنفی به این نظر اند که روایات مشهور افاددانشم

نکر آن مورد تکفیر قرار اما یقینی نیست، از این لحاظ م ،نزدیک به یقین است

کند که منکر آن مورد تکفیر یا ظن را می ةغلب ةاما روایات آحاد افاد ،گیردنمی

دانم که میان انکار اصل حجیت خبر می چنان قابل تذکرگیرد. همتضلیل قرار نمی

واحد و میان انکار یک خبر واحد بعینه فرق است، دانشمندان حنفی کسانی را که 

اما اگر یک خبر  ،دانندکند، گمراه و فاسق میر میاصل حجیت خبر واحد را انکا

 دانند. به این اساس از نظر علمای حنفیواحد بعینه را انکار کند، اختلاف نظر می

ق: ؛ 6641)دبوسی،  آید نه علم یقینیاز اخبار آحاد تنها لزوم عمل به دست می

 (.414و  411و  411 /1ق:  6141؛ بخاری، 164 – 161

 ت فعل پیامبر حجی
ال پیامبر اما افع ،های قولیباحثی بود متعلق به سنتجا که سخن گفته شد متا این

است که اقوال ایشان است؟ آیا از عین همان حکمی برخوردار چگونه 

ست که کند؟ این چیزیوجوب می ةافاد  آیا فعل پیامبر برخوردار است؟ مثلاً

 زنم.باره آن سخن میجا در کوتاه در این
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ایشان افعال  ةابعاد گوناگون دارد هم از نظر دانشمندان حنفی افعال پیامبر 

ژگی صوصیت و ویزیرا برخی از افعال ایشان از خ ،از یک حیثیت برخوردار نیست

اند. که ایشان بیشتر از چهار زن گرفتهبرخوردار است، مانند این   شخص پیامبر

وردن است مانند خبرخی از افعال دیگر به فطرت طبیعی و بشری ایشان واقع شده

و نوشیدن و پوشیدن و غیره. برخی از افعال ایشان جهت توضیح یک امر شرعی 

جهت بیان حکم شرعی، ادای مراسم حج و غیره.  است مانند ادای نمازواقع شده

 دقیق نگاه کرد و کنجکاو شد که فعل پیامبر   از این لحاظ باید به افعال پیامبر

اگر    اند که فعل پیامبرها به این نظرن انواع است. حنفیاز کدام ای  

، دن از واجبات بوجهت بیان واقع شده باشد، دیده شود که اگر موضوع مورد بیا

کند، استحباب می ةمستحبات بود افاد ةکند و اگر از جملوجوب می ةاین فعل افاد

کند که باید آن دو وجوب را می ةقضاوت ایشان میان دو خصم افاد گونهبه همین

وردار نبود محض فعل خصم از ایشان پیروی کند. اما اگر از چنین خاصیت برخ

 .(141 – 4/160ق: 6666)نگا:جصاص،  کندوجوب را نمی ةایشان افاد

 بیقول صحا
ارائه  در آغاز تذکر یافت که روایاتی که از امام ابوحنیفه  در پیشهرچند چنانچه 

د و از اقوال آنان بیرون کربه قول صحابی عمل می امام ابوحنیفه  شد که

کدام میان آرای صحابه  این آزادی را دارد که ازداد که اما به خود حق می ،رفتنمی

همه دانشمندان حنفی در این موضوع اختلاف ولی با این ،ی و نظر را اختیار کندأر

کرده و آن را حجت به اقوال صحابه استدلال می   نظر دارند که آیا امام ابوحنیفه

، قول صحابی محل   است یا خیر؟ بنا به گزارش فخر الاسلام بزدویدانستهمی
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است هـ( به این دیدگاه118م: )   عیاختلاف علمای حنفی است، ابو سعید برد

 ،ه از آن اتباع و پیروی صورت گیردکه قول صحابی حجت است و لازم است ک

هـ( به این نظر است که لازم نیست 104م: )   اما شاگرد وی ابو الحسن کرخی

 .شودنهایی که باعث ترک قیاس قسمتمگر در  ،از قول صحابی تقلید صورت گیرد

کند که امام شماری از فروعات فقهی را ذکر می   لاسلام بزدویاز این رو فخر ا

لم با اقوال صحابه مخالفت لی مانند سَئو شاگردان وی در مسا   ابو حنیفه

و شاگردان وی به اقوال    که امام ابوحنیفه است گونه مسایلیاند. به همینورزیده

سرخسی  مس الائمهش (.110 - 161/ 1ق: 6141)بزدوی،  اندصحابه عمل کرده

و شاگردان وی مختلف    کند که عمل امام ابوحنیفهصریح اعتراف می ةبه گون

اند و در برخی جاها یعنی در برخی جاها به قول صحابی عمل کرده ،استبوده

 .(641/ 1ق: 6666)سرخسی،  اندمخالفت ورزیده

ام شود که امیهمه وقتی که به فروع مذهب حنفی نگاه شود دانسته ماما با این

اما در برخی جاها که عمل  ،استکردهبه اقوال صحابه عمل می ابوحنیفه 

است شاید از باب تعارض دو دلیل بوده که یک دلیل را بر دلیل دیگری نکرده

شده باشد و یک قول صحابی    یک روایت از پیامبر است، مثلاًترجح داده

باشد. علامه ابو زهره مخالفت امام مخالف این روایت باشد، به روایت عمل کرده

. ( 502ق:  6512)ابوزهره، کندگونه تاویل میدر برخی جاها را این  ابوحنیفه 

ها نیست این است که قول صحابه در چیزی که محل اختلاف در میان حنفی

 جا نباشد واجب العمل است.جاهایی که راه قیاس در آن
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. امیدوارم حق مطلب را ادا شدنت بیان ین مسایل متعلق به سترتا اینجا مهم

 کرده باشم.

 سوم: اجماع
، موضوع مل گذشتأسریع و بدون ت ةمسایلی که نباید از آن به گون ترینیکی از مهم

ین مامان پیشزیرا این موضوع در کنار اینکه موضوع متفق القول میان ا ،اجماع است

 ندانکه برخی دانشمز ایناست و اشده اما گاهی باعث سوء فهم نیز  ،استبوده

اند که برخی تصور کرده ،اندلفظ اجماع است به کاربرده ةکنندعباراتی را که افاده

. اندمراد از آن همان اجماع اصولی است که دانشمندان اصول فقه از آن سخن گفته

توضیح کامل داده   به این لحاظ لازم است تا موضوع اجماع نزد امام ابوحنیفه

انندگان تصور کامل از آن داشته باشند. اما پیش از آن باید به مفهوم شود و خو

 اجماع پرداخت.

 مفهوم اجماع
است. دهلفظ اجماع در زبان عربی به معانی چون عزم و اراده، گردآوردن و اتفاق آم

یعنی  «فأجمعوا أمرکم»  فرماید:یونس خداوند متعال می ةسور 81مثلا در در آید 

م  » است:تغابن آمده ةسور 1گونه در آیت به همین . وأمرکم اعزموا مَعَك مأ ل یَ وأ مَ یَجأ یَ وأ
م  التَّغاب نأ  ََ یَ وأ  هب و. استآمده گردآوردن معنی به اجماع اینجا در  . «الأجَمع  ذل 

یعنی وقتی که اتفاق « أجمعوا علی کذا»ه گویندکمی عرب مردم گونههمین

 .(01/ 1ق:  6666)ابن منظور، اندکرده
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 استشدههای متعدد به دست دادهها از آن تعریفو اصولی اما در اصطلاح فقها

له یا یک ئد و منظور از آن اتفاق روی یک مسچرخنکه همه در یک محور می

ماء إجماع عل» کند:مثال ابو زید دبوسی چنین تعریف می ةموضوع است. به گون
یعنی اتفاق   ؛(11ق: 6641وسی، )دب «العصر من أهل العدالة والاجتهاد على حكم

گونه علاء الدین علمای روزگار که اهل عدالت و اجتهاد اند بر یک حکم. به همین

تَه  » کند:بخاری در کشف الاسرار چنین تعریف می د ینَ م نأ إنَّه  ع بَارةٌَ عَنأ ات ِّفَاق  الأم جأ
رٍ عَلَى أَمأرٍ م نأ الأأ م ور   اجماع عبارت از  ؛(5/97ق:  6943)بخاری،  «هَذ ه  الأأ مَّة  ف ي عَصأ

 اتفاق مجتهدان این امت در یک عصر بر امری از امور است.

آید که اجماع عبارت از اتفاق دانشمندان مجتهد امت پیامبر از این تعریفات برمی

صلی الله علیه وسلم در یک عصر بالای یک امر که منظور از آن حکم شرعی است، 

باشد ریف باید این اتفاق از سوی دانشمندان مجتهد صورت گرفتهباشد. با این تعمی

 ةه درجاما ب ،اندکسانی که عوام هستند، یا دانشمندو به این اساس اتفاق یا اختلاف 

   گونه این دانشمندان از امت پیامبرهمیند نرسیده باشند اعتبار ندارد، بهاجتها

ند است که پیش از اسلام توافق کرده باش باشند؛ اما اگر از امت پیامبر نبودند برابر

یا بعد از اسلام اتفاق آنان الزامی نیست. به همین ترتیب لازم نیست که این توافق 

در تمام عصرها باشد، کافی است که در یک عصر چنین اتفاق رخ بدهد، و سر 

 انجام موضوع آن یکی از امور باشد که منظور از آن دربرگرفتن قول، فعل، اثبات و

 .(5/97ق:  6943)بخاری،  نفی احکام عقلی و شرعی است

کند که منظور از اجماع، اتفاق روی احکام دینی تصریح می هاما صدر الشریع

است، نه احکام غیر دینی مثل احکام عقلی، به این اساس کسی که حکم عقلی 



 امام اعتدال  | 194

 6141)بخاری،  شوداتفاقی و اجماعی را انکار کند جاهل است؛ ولی تکفیر نمی

 .(4/11ق: 

 حجیت اجماع
است که ایشان گفته باشد، ، سخن صریح نقل نشده  از شخص امام ابوحنیفه

اما به اساس دو دلیل  ،یا گفته باشد که اجماع حجت نیست اجماع حجت است

  حجت است:   توان استناد کرد که اجماع نزد امام ابوحنیفهمی

ای حجیت اجماع شرط است که ایشان برنقل شده   از امام ابوحنیفه .1

اختلاف روی موضوع  گذارد که اجماع زمانی درست است که قبلاًمی

اتفاق نیفتاده باشد. یعنی اختلاف پیشین مانع انعقاد اجماع در روزگار بعدی 

نسبت  علامه تفتازانی و دیگران این موضوع را به امام ابوحنیفه  شود.می

 (.664/ 1ق: 6611)تفتازانی، است داده

 ،استکه اجماع نزد ایشان حجت بودهسازد ثابت می قول امام ابوحنیفه  این

 یعنی تا زمانیکه حجیت اصل ،نعقاد، فرع پذیرفتن اصل حجیت استزیرا شرط ا

برای   گذارد. وقتی که امام ابوحنیفهاجماع را کسی نپذیرد برای آن شرط نمی

گذارد به این معنی شرط میانعقاد اجماع، عدم وجود اختلاف در روزگار پیشین را 

 است.است که حجیت اجماع را پذیرفته

جیت اجماع را شود که آنان حدانسته می  از استدلال شاگردان امام ابوحنیفه

  وقتی که با امام اوزاعی   مثال امام ابویوسف قاضی ةبه گون.  اندپذیرفتهمی

ست. اه حجیت اجماع تسلیم کند بگفتگو می «الرد علی سیر الأوزاعی» در کتاب خود
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 است: برای یک سوارهگفته ابوحنیفه » نویسد:می مثال امام ابو یوسف ةبه گون

یک سهم برای خود نفر و یک سهم  ،شودرفته میدر جنگ[ دو سهم در نظر گ]

 است:شود. اوزاعی گفتهجوی پیاده یک سهم داده میبرای اسپ وی. برای جنگ

است. و مسلمانان م و برای صاحب آن یک سهم دادهبرای اسپ دو سه  پیامبر 

 گوید:می   سپس ابو یوسف«. اندتا امروز به آن عمل کرده   پس از پیامبر

دوست نداشت که یک حیوان نسبت به یک مرد مسلمان برتری داده   ابو حنیفه»

 لالسپس در پاسخ به استد«. شود و سهم آن بیشتر از سهم مرد در نظر گرفته شود

اما سخن » نویسد:چنین می« اندمسلمانان به آن عمل کرده» گفت:اوزاعی که می

اند مانند وصف وی از اهل حجاز مسلمانان در گذشته بر آن بوده ةاوزاعی که ائم

 دانستند و نه تشهد واست یا اینکه برخی مشایخ شام را که نه وضو را درست می

آست که سنت چنین گفته  د سپس اوزاعیاننه اصول فقه را، دیده که چنانان کرده

  (.16 - 61تا: )ابویوسف، بی «استجریان داشته

ند که مسلمانان کبه مفهوم اجماع استدلال می  بینیم که اوزاعیدر اینجا می

کند که بگوید انکار مفهوم اجماع را نمی  اما امام ابویوسف ،اندکردهچنین می

کند عقاد اجماع را انکار میان  بلکه ابو یوسف ،اردعمل مسلمانان به ما اعتبار ند

است که نزد ایشان عالم گوید این سخن اهل حجاز و برخی از اهل شام بودهو می

 آیند.به حساب نمی

شود که اجماع نزد و شاگردان وی دانسته می  از این مواقف امام ابوحنیفه

 اینکه دانشمندان اصول ةعلاوگیرد، بر استدلال صورت میآنان حجت بوده و به آن 

اما اینکه روی برخی  ،ماع قبول دارند که اجماع حجت استفقه حنفی همگی به اج
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تواند. به این ورزند مانع حجیت اجماع شده نمیجزئیات گاهی با هم اختلاف می

  توانیم گفت که اجماع نزد فقهای حنفی و امام ابوحنیفهاساس به صراحت می

 ه و عمل به آن الزامی است.یک دلیل شرعی بود

 ارکان اجماع
از نظر اصولیان حنفی اجماع بر اساس دو رکن استوار است؛ یکی عزیمت و دیگری 

ت که اس ةگفتن به گوناند. منظور از عزیمت بیان موقف یا سخنرا رخصت گفته

یا اینکه به حکم مورد اتفاق دیگران عمل کند، زیرا عمل  اتفاق را لازمی بگرداند

یعنی مجتهد باید موافقت خود را اعلان کند،  ؛حکم به معنی موافقت با آن است به

کند یا با عمل کردن. اما منظور از رخصت برابر است که با سخن گفن اعلان می

 ،خی از مجتهدین اعلان موافقت کنندعبارت از این است که در مورد موضوع بر

د این کننسکوت را پیشه ،شوندکه از موضوع آگاه میولی برخی دیگر پس از این

 مل و نظر در حادثه را در اختیار داشته باشدأی که مدتی جهت تترهم در صو

 .(1/99ق:  6611محبوبی، ؛ 111و 111/ 4ق:  6141)بخاری، 

 دگوینآید که یکی را اجماع صریح میاز این دو رکن دو نوع اجماع به دست می

ت حج صریح همگی اتفاق نظر دارند که اجماع بارهو دیگری را اجماع سکوتی. در 

ع سکوتی اختلاف دیدگاه وجود اجما بارهاما در  ،است و عمل به آن الزامی است

ها و امام از برخی امامان مانند ابو الحسن کرخی و  عیسی بن ابان از حنفی .دارد

اند که اجماع سکوتی را حجت شافعی و برخی دانشمندان معتزلی نقل کرده

اند که به آدم ساکت خاموش، نسبت چیزی درست نیست اند و می گفته دانستهنمی
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)بخاری،  انددهند بر وی تهمت بستهو کسانی که به چنین آدمی سخنی را نسبت می

 (.119/ 4ق:  6141

است هرچند که قوت آن نظر ها حجت دانسته شدهاما در مقابل نزد اکثر حنفی 

قوت برخودار نیست، استدلال  ةدرجه تر است و از آناع صریح کمبه قوت اجم

دهد که در آنان برای حجیت این نوع اجماع این است که سکوت ائمه نشان می

شود که آنان در برابر مسئله، انکار و قباحتی وجود ندارد، وگرنه معنی آن این می

اند و چنین موقف که سکوت در برابر امر منکر باشد عدالت امر منکر سکوت کرده

کند؛ از این رو لازم است که باید بگوییم سکوت آنان به آنان را جرح می و تقوای

  (.119/ 4ق:  6141)بخاری،  معنی قبول آن سخن است

 اهلیت اجماع
منظور از اهلیت اجماع این است که اجماع چه کسانی اعتبار دارد و لازم است که 

همیت و اعتبار داده شامل این اجماع باشند و اگر اختلاف ورزند به اختلاف آنان ا

اهلیت اجماع سخن بسیار است و  بارهدر  شود.شود و مانع انعقاد اجماع میمی

جا تا آن استهای مختلف اسلامی صورت گرفتهمنازعات شدید علمی میان جریان

ام را نیز در اجماع شرط اند که اتفاق مردم عوکه از برخی معتزلیان نقل کرده

ها استقرار یافته و به شهرت د فقهای اصولی حنفیاما آنچه که نز ،دانندمی

ماع لازم است که وجود داشته این است که در دو چیز برای اهل اج .استرسیده

ل که اهاجتهاد شرعی رسیده باشد و دوم این ةیکی اینکه اهل اجماع به درج :باشد

ت بدعرو اختلاف کسانی که به فسق و از این .اجماع دارای صلاح و تقوا باشند
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 رسند اعتبار ندارد و چنین افرادشوند و به چنین موضوعی به شهرت میمرتکب می

ق: 6141بزدوی، ؛ 1/641ق:  6611)محبوبی،  از اهلیت اجماع برخوردار نیستند

. علامه تفتازانی برای این شرط استدلال (1/466ق:  6649؛ نسفی، 110 – 161/ 1

 ا از صلاح و تقوا برخوردار نیستند، بهکند که صاحبان بدعت کافر نیستند؛ اممی

این لحاظ آنان باید به سوی راه درست و صلاح دعوت شوند؛ اما کسانی که اهل 

 رو کسانی را که بایداجماع اند باید از آنان متابعت و پیروی صورت گیرد؛ از این

شود به عنوان امام و پیشوا به سوی کارهای نیک و شایسته دعوت شوند، نمی

 .(1/641ق: 6611)تفتازانی، کردد و از اجماع و اختلاف وی تبعیت و پیروی برگزی

  شرایط اجماع
ترین سخنی که در اما مهم ،های زیادی وجود داردط اجماع سخنشرایباره در 

های حنفی وجود دارد این است که انقراض عصر را شرط شرایط اجماع نزد اصولی

این است که اهل اجماع همه از دنیا بروند  دانند. منظور از انقراض عصراجماع نمی

ا به این باور است که اهل عصر همه از دنی   و وفات کنند. بر عکس امام شافعی

کنند شان را اعلام میکه موافقت ةیعنی بر علاو ،بروند سپس اجماع منعقد می گردد

یز ن باید وفات کنند تا اجماع منعقد شود. به اساس این اختلاف، اختلاف دیگری

 است و آن اینکه رجوع برخیاست که بر مبنای همین اختلاف بنا یافته پدید آمده

 ،کندمیاز اهل اجماع سخن یا موافقت شان به اجماع منقعد شده، اشکال وارد ن

باقی  گرفتن سخنبرای پسزیرا وقتی که موافقت شان را اعلام کردند دیگر مجالی 

ت دیگر کسی حق مخالفت با آن را ندارد؛ اما اسزیرا اجماع منعقد شده ،ماندنمی

اند انقراض عصر شرط است تا زمانیکه اهل اجماع زنده   که نزد امام شافعیاز این
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زیرا هنوز اجماع منعقد نشده باید همه بمیرند  ،رندتوانند سخن شان را پس بگیمی

 .(4/166ق:  6141)بخاری، تا اینکه اجماع منعقد شود

برای عدم اشتراط انقراض عصر این است که حجیت اجماع  هااستدلال حنفی

 است؛ اما اگر اینکه ما بیاییم و شرطی مطلق و بدون قید و شرط ثابت شدهبه گونه

گیرد و این زیادت انقراض عصر را بر آن اضافه کنیم، زیادت بر نص صورت می

ت ا زیادهعبارت از شرطی است که بر مطلق حکم اضافت می گردد. از نظر حنفی

ه شود کی نسخ یا رفع حکم قبلی را دارد؛ زیرا این زیادت باعث میبر نص لازمه

ی یک قید دیگر ثابت گردد که این حکم دوم) حکم اصلی+ حکم اصلی با اضافه

است. از این زیاد/ قید( مغایر حکم اول است و در واقع حکم اولی را نسخ کرده

 .(4/166ق:  6141ی، )بخار رو اشتراط چنین شرطی درست نیست

نسبت    های اصولی به امام ابوحنیفهتذکر یافت که در کتاب اگر چه قبلاً

 اختلاف را نداشته ةگذارد که موضوع اجماع سابقمی است که ایشان شرطداده شده

در روزگار پیشین روی آن اختلاف صورت نگرفته باشد؛ اما  باشد؛ یعنی قبلاً

اند که چنین اختلاف د بن الحسن شیبانی نقل کردههای حنفی از امام محماصولی

های رو در کتابازاین شود.در روزگار پیشین مانع اجماع در عصر حاضر نمی

اند که شده است و گفتهنوشته   امام محمد ها بیشتر به اساس سخناصولی حنفی

: ق 6141)بخاری، شود اختلاف پیشین مانع انعقاد اجماع در روزگار پسین نمی

ها شود گفت که چنین موضوع محل اختلاف حنفیاما در کل می ، (4/161

 اند.تمایل داشته   است، هر چند که بیشتر آنان به قول امام محمدبوده
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های حنفی لازم است که اجماع از خود سند داشته ها نزد اصولیدر کنار این نکته

ا با خود دارد لازم است اینکه موافقت مجتهدین ر ةیعنی یک حکم بر علاو ،باشد

که سندی نیز برای این حکم وجود داشته باشد برابر است که این سند روایات 

.  اما در ( 406/ 1ق:  6649)نسفی، آحاد باشد یا قیاس یا یک دلیل شرعی دیگر

ای مجتهدین اشتراک داشته باشند و که آیا لازم است که در اجماع همهمورد این

ند اعتبار داشته باشد و مانع انعقاد اجماع گردد؟ اختلاف توااختلاف یک نفر می

دانند؛ اما در دانند و برخی نمینظر وجود دارد برخی اختلاف یک فرد را مانع می

ی، )نسفشود است که اختلاف یک نفر می تواند مانع انعقاد اجماع متن المنار آمده

 .  ( 461/ 1ق:  6649

 مراتب اجماع
ای از دلایل نند و بر پارهدااجماع را یک دلیل یقینی میاصولیان حنفی هر چند 

 ةیعنی هم ،همه به مراتب اجماع قایل اندایناما با  ،کنندشان را بنا میسخنان

چه که در اصول بزدوی، کنند. آنبندی میبلکه درجه ،بینندسان نمیها را یکاجماع

است اصولی حنفی آمدههای متن منار نسفی، توضیح صدر الشریعه و سایر کتاب

ها از یک حیثیت برخوردار نیستند. از نظر ها از نظر حنفیدهد که اجماعنشان می

؛ 116/ 4ق:  6141)نگا: بخاری، ت ذیل اس ةولیان حنفی مراتب اجماع به گوناص

 :(401 - 406/ 1ق:  6649نسفی، 
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اجماع  ةدر بالاترین درج اجماع اصحاب پیامبر  اجماع صریح صحابه:

حکم خود مانند آیت  ةحنفی حکم اجماع صحابه در افاد قرار دارد. از نظر اصولیان

 و خبر متواتر است.

موقف یا  اجماعی که برخی از اصحاب صراحتاً اجماع سکوتی صحابه:

بلکه سکوت کنند. چنین اجماع را اجماع سکوتی  ،شان را اعلام نکنندموافقت

 گویند. می

احادیث  در خبر مشهور ةاین اجماع را به منزلپس از صحابه:   ةاجماع ائم

 اند.دانسته

 اند.حاد دانستهآخبر  ةاین اجماع را به منزل اختلاف: ةاجماع با سابق

اند رسدر پایان این موضوع شایان ذکر است که دلایلی که اجماع را به حجیت می

یت اع، اهلمانند شرایط اجماع، مستند اجم تلافاتی که روی برخی مسایل اجماعو اخ

شود وجود که در جزئیات اجماع داخل می اهل اجماع، انواع اجماع و سایر مسایلی

 شود،عه اند مراجهایی که به این منظور نوشتهتفصیلی در کتاب ةدارد باید به گون

 جا بودیم حجت بودن اجماع نزد امام ابوحنیفهاما آنچه که ما در صدد بیان آن در این

 .شدی کافی بیان  به اندازهبود که الحمد لله  

 چهارم قیاس
ی و أآن را با ر ةزیم در ابتدا لازم است که رابطکه به موضوع قیاس بپردابرای این

 اجتهاد بیان کنیم تا باشد که موضوع به صورت کامل و منظم بیان شده باشد. 
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 ی و اجتهادأمفهوم ر
دادن جز تلاش به خردر مباحث گذشته بیان داشتیم که اجتهاد عبارت ا در پیش

و یکی از معانی دیگر اجتهاد همان استنباط است و  برای رسیدن به مقصود است

ه لازم ی شرایطی است کاشود. بیان داشتیم که اجتهاد داراجتهاد استبنباط نامیده می

ی و اجتهاد دو مفهوم متفاوت أکه راما این ،است یک مجتهد آن را در نظر بگیرد

تر ست که نیاز به دقت بیشی اکند؟ امرفهوم دلالت میدو بر یک مکه هراست یا این

آن  ةأی اشاره کنیم تا بتوانیم رابطولی در آغاز لازم است که به مفهوم لغوی ر ،دارد

 را با اجتهاد درست به تصویر بکشیم.

: وَرجَ لٌ ذ و رأَأي أَ » گویند:است. میقل و تدبیر آمدهی در زبان عربی به معنی عأر يأ

ع  الرَّأأي: آراَءٌ  قٍ ب الأأ م ور ، وَجَمأ ذأ یرَةٍ وَح  مرد صاحب رأی:  ؛(6/161تا: )فیومی، بی «بَص 

یعنی: صاحب بصیرت و ماهر در امور. جمع آن آراء است. به این اساس رای به 

ة معجم لغ»  تواند باشد. اما به اساس تعریف صاحبمعنی بصیرت و اجتهاد می

 «یابدچه است که نزد انسان بعد از فکر و تامل ترجیح میآن ی عبارت ازأر «الفقهاء

 .(963: 6043)قلعجی و قنیبی، 

زیرا وی به این نظر است  ،اجتهاد باشد ةی باید ثمرأبه اساس این تعریف ر

شود و این یی نامیده مأآورد ردست میرا که انسان بعد از اندیشیدن به ةنتیجه

 چیزی که ما اجتهاد و استنباط ،به خرج دادن تلاش و سعی ةچیزی نیست جز نتیج

ان سخن آن با اجتهاد ةی و رابطأتعریف ر بارهقعیت این است که در وا اما ،منامیدی

تا آنجا که محمد موسی توانا از دانشمندان معروف   استمختلف زیادی گفته شده
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ای توانا هاست. به اساس گفتهنقل کرده بارههفت سخن را در این  کشور ما تقریباً

ی أر» و از نظر برخی دیگر « یاس استی همان قأر » از نظر امام فخر الدین رازی

ی همان اجتهاد در مورد أر» از نظر برخی«. به جز از قیاس است نوعی از اجتهاد

ی همان اجتهادی است أر» از نظر برخی دیگر .«است هنصوصی غیر صریح الدلال

سک به برائت اصلی، اصل اباحت یا گیرد و تمکه با اساس نصوص صورت می

 های دیگراز نظر برخی«. یاط استو احت هار اشیاء، تمسک به مصلحتحظر د

 - 611تا: )توانا، بی «رسیدن به حکم شرعی از جهت استدلال و قیاس است»

برند. از جمله در ی و اجتهاد را به یک معنی به کار میأهمه برخی ربا این. (619

)ویب ساست  ی همان اجتهاد استأاست که رفتای مصری آمدهدار الا ویبسایت

 .(https://darilitta.org/ar/ViewFatawaCoceptدارالإفتای مصر: 

توان مفاهیم و معانی متعدد را منظور داشت و نظر به ی میأاز ر با این وضعیت

یا  متوانیم کسانی را به آن منسوب کنیمفهوم یا معنایی که در نظر داشته باشیم می

و شاگردان وی به ویژه امام بویوسف،    شکی نیست که امام ابوحنیفهنکنیم. 

ایان پیشو از جمله رحمهم الله تعالی امام محمد شیبانی، امام زفر، امام حسن بن زیاد

پژوهشگران در قدیم و  ةهمه آیند و تقریباًی به حساب میأداران اهل رو طلایه

اند هرچند روی ی بودهأهای اصلی اهل راز مصداقکه آنان جدید اتفاق نظر دارند 

شوند یا از رأی حساب میاهل  ةاند که از جملدیگر متردد بودهبرخی از امامان 

ی أتردیدی وجود ندارد که اهل ر   ن امام ابوحنیفهأاما در ش ،اهل حدیث

ی که چیست و روی چه اساساتی بنا أرو شگافتن موضوع رازاین .استبوده
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 هاست؟ نیاز برأی و اهل رأی چگونه بوده بارهاست؟ و موقف سلف امت در افتهی

چیزی که متاسفانه فرصت پرداختن به همه  .جانبه داردپژوهش گسترده و همه

 ارهبباب روشنی موضوع نکاتی را در اما از  ،میسر نیستدر این مقاله جوانب آن 

 آن خواهیم گفت.

ها که برخی از آن شدهاهل سلف نقل در روایات حدیثی ما آثار متناقض از 

کند، این ی را مدح میأداند و برخی دیگر از آن رموم میی را مذأپرداختن به ر

که برخی از مردم به دنبال توفیق میان این روایات باشند که  شدهموضوع باعث 

در کداب    رود. شاه ولی الله دهلویکدامی از این آثار به کدام معنی به کار می

است و از برخی ی آثاری را نقل کردهأبه موضوع ذم ر هحجت الله البالغ خود

 ی عمل نکنند، سپس در پایان با عنوانأکند که به آرای اهل رگان نقل میگذشت

د انی بودهأکند که اهل حدیث داناتر از اهل رگیری مینتیجه  «اهل الحدیث اعلم»

ه اهل حدیث به این روایات در حالیک اندی از بسیاری از روایات غافل بودهأو اهل ر

ی أکه ایشان از روایاتی که به مدح راست اند. این در حالیعلمی داشته ةاحاط

در . ( 111 - 6/116ق: 6664دهلوی، نگاه:) آورداست ذکری به عمل نمیآمده

ی و اجتهاد به هردوی أند محمد زاهد کوثری حین سخن از رمقابل دانشمندانی مان

سخن به رأی، آثار متفاوت و متناقض  بارهگوید که در کند و میشاره میاین آثار ا

گوید که مراد از از روایات می ةست. سپس جهت توفیق این دو گونهانقل شده

باشد و مراد از رأی رأی مذموم همان رأیی است که به اساس هوا و نفس بیان شده 

تابعین و تابع تابعین یی است که به اساس روش فقهای صحابه، أممدوح همان ر

 .(66تا: )کوثری، بی از نصوص استنباط صورت گیرد
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ی أیابیم که موضوع مذموم دانستن ریاما اگر به تاریخ برگردیم کسانی را در م

 مثال امام ابوبکر جصاص رازی ةبه گون اند.یابی کردهو اجتهاد را تا حد ممکن ریشه

و  تهپرداخبه این موضوع  «الاصولالفصول فی » در کتاب اصولی خود به نام  

نخستین کسی که قیاس و اجتهاد را در احکام حوادث نفی کرد ابراهیم »  گوید:می

ه آنان نیست، که شایست ةز به خاطر پذیرفتن قیاس به گونهنظام بود که بر صحابه نی

است[ آنان چه وی گفته] آن که[ خداوند متعال به ضددر حالی]ند طعن وارد کرد

ا[ با تهور و ] اما ابراهیم نظام این طعن ر است.هکردو ستایش  وصف کردهرا 

وارد کرد. سپس گروهی از متکلمین بغداد در این سخن  باره رأیدانشی خود در کم

بود. اند که نظام کردهپیروی کردند، مگر آنان بر سلف آن طعنی را وارد نکردهاز او 

عی از مکابره و انکار ضرورت به ینمر شاما مرتکب ا ،بر آنان عیب هم نگرفتند

خاطر فرار از طعن بر سلف به خاطر پذیرفته شدن اجتهاد و قیاس از سوی آنان، 

داؤد  –سپس مرد نادانی »  افزاید:. سپس می(6/14ق:  6666)جصاص،  «شدند

دانست او چه از حشویه که نمی - (61تا: )نگا: کوثری، بیاصفهانی ظاهری 

. وی بخشی از سخن نظام را و کرداند، آنان را پیروی چه گفته ناست و آناگفته

کنندگان قیاس را گرفته و به نفی قیاس کلمین بغداد از نفیتبخشی از سخنان م

نندگان ککنندگان و اثبات) نفی گروه واست، در حالیکه در سخنان هرداستدلال کرده

 .(6/16ق:  6666)جصاص،  «قیاس( جاهل بود

ی و أدر نظربگیریم، طعن بر ر   سخنان امام ابوبکر جصاص اگر به اساس

ی أکنندگان ره از نظر بسیاری از ذمک اجتهاد نخست از سوی کسانی مطرح شده

ی دین ذهبشمس الویژه همین ابراهیم نظام که به .شوندمبتدع یا کافر خوانده می
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د، اشرسانیده بکسانی نبود که دانش و فهم به وی نفع  ةنظام از جمل» گوید:می

اند نظام باورمند به دین برهمنی که و گروهی گفته اندگروهی وی را تکفیر کرده

)ذهبی،  «کرده است. اما آن را پنهان می ،استبودهباشد، میمنکر رسالت و معاد 

ی امروزی به این أکنندگان ررو عجیب است که ذماین. از (64/061ق:  6640

سی پیروی کنند که خود آنان وی را مبتدع یا کافر کاروان بپیوندند و از سخن ک

ی را أشود که هم رل صحابه و تابعین میخوانند، برعکس آثار سلف را که شاممی

 ترک کنند. ،اندمدح و هم به آن عمل کرده

ها که حنفیا از اینام ،ی یک جریان فکری وسیع استأی و اهل رأبه هر حال ر

از این جهت است که آنان براعت محکم و  ،اندشدهی خواندهأاهل ر مشخصاً

ی و أاند. اگر کسی ربه نمایش گذاشته توانایی عجیبی از خویش را در استنباط

و جریان فقه کند در واقع اشتباه بزرگی را در حق امامان سلف اجتهاد را ذم می

کیش است گام و همی چنان همأزیرا فقه با اجتهاد و ر ،استامروز مرتکب شده

؛ «الفقه حیثما کان، یصحبه الرأی»  د، به قول کوثری:ناز همدیگری جدایی ندارکه 

کند که در کند و فرق هم نمیی آن را همراهی میأیعنی فقه هرجایی که باشد ر

های مختلف باشد یا در روزگار متفاوت، تنها چیزی که در این میان سرزمین

از یک سرزمین تا سرزمین باشد که باشد شروط و ظروف اجتهاد میمتفاوت می

 61ا: ت)نگا: کوثری، بی کنددیگر و یا از یک روزگار تا روزگار دیگر تفاوت می

- ).... 
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وع قیاس ی از موضأی و مخالفت با رأگیری کنیم که رتوانیم نتیجهبیان میبا این 

ی را مذموم أر ،انداست و کسانی که قیاس را در آغاز نفی کردهسرچشمه گرفته

ت گونه کسانی که قایل به حجیهمینبه .اندبرای آن روایاتی را نقل کردهاند و هدانست

را ایجاب ی أاند که عمل به رآنان روبرو شده اند با دلایلی باقیاس بوده

 اندبه رای استدلال کرده مثال از عمل اصحاب پیامبر  ةاست، به گونکردهمی

ی همان قیاس أمنظور هردو گروه از ر عاً. اما واق...( - 611تا: )نگا: توانا، بی

صریح توان تانا میاما با بیان موسی تو ،ن گفتتواباشد؟ به صورت قطعی نمیمی

 ی از عصر صحابه تا عصر تابعین و فقها رو به وسعت بودهأمعنای ر ةکرد که دایره

است و هر کس همشخص معنایی برخوردار نبود ةو در همه روزگار از یک دایر

ی را در روزگار صاحب أر ةگوید باید بارمعنایی واژی میأر بارهکه در  سخنی

جتهاد در ی در روزگار ما همان اأر نظر گرفت. به این اساس معنای رسخن د

ی نوعی أی است و رأتر از از ریعنی اجتهاد وسیع ،های غیر منصوص استساحه

غیر منصوص  ةساح ی و اجتهاد درأ. با این وضع قیاس خود بخشی از راز اجتهاد

 است. 

ه یابیم ککنیم در میه میها مراجعکه به میراث فکری حنفیبا این همه زمانی

دارند پننوعی از رأی میبرند و قیاس را ی را فراتر از معنای قیاس به کار میأآنان ر

اما مشکل » گوید:الفاظ مشترک و مشکل می باره در   مثال امام سرخسی ةبه گون

 ن دوای زیرا مراد از ،ت نیست که نقل بالمعنی صورت گیرددرس صلاًو مشترک ا

شد که باویل نوعی از رأی مانند قیاس میأشود و تجز با تأویل دانسته نمی لفظ[]

. به (401/ 6ق: 6666)سرخسی،  «باشدبر غیر] صاحب خود[ حجت نمی
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پس » نویسد:بعد از ذکر دلایل حجیت قیاس می    گونه علاء الدین بخاریهمین

در  روا آوردن معنای نصوص یک امر سایغی برای بیرونأدانستیم که استعمال ر

ی[ ] چیز دیگر ی جهت استخراج معنی از نصأشریعت بوده و قیاس جز استعمال ر

. از این دو متن به صورت (4/111ق:  6141)بخاری، 1 «باشدنیست پس مشروع می

معنی قیاس است و قیاس نوعی از  تر ازشود که مفهوم رای وسیعواضح دانسته می

م عمو ةی رابطأتوان گفت که رابطه میان قیاس و راز این لحاظ می .باشدی میأر

ی است. أها رقیاس ةاما هم ،ی قیاس نیستأیعنی هر ر ،و خصوص مطلق است

 اعلم. یوالله تعال

 قیاسمفهوم 
 در زبان عربی به دوبوده که « قیاساو  قاس یقیس قیسا  » قیاس در لغت مصدر فعل

قاس » گیری( که عرب می گویند:اندازه) یکی به معنی تقدیر :استمعنی به کار رفته
به  گرفت. و دیگری) ذراع( اندازه یعنی بازرگان کالا را با گز« التاجر الثوب بالذراع

امه یعنی اس ؛«أسامة لا یقاس بخالد»: گویندها میمعنی مساوات و برابری است، عرب

. از این بیان دانسته ق:  مادة ق.ی.س( 6666)ابن منظور،  خالد برابر نیستبا 

پرسش  اما .رک است که بر دو معنی دلالت داردشود که لفظ قیاس یک لفظ مشتمی

این اشتراک آیا واقعی است؟ یعنی معنوی است و از آغاز لفظ قیاس  این است که

س آغاز به یک معنی به کار رفته و سپکه در است؟ یا اینبه این دو معنی به کار رفته

                                                           
ت عأمَالَ »متن علاء الدین بخاری   - 1 نَا أَنَّ اسأ رَاج  مَعَانٍ النُّص وص  أَمأرٌ فَ عَرَف أ ت خأ سأ ٌٌ ف ي الشَّرأع  وَالأق یَاس  سَ  الرَّأأي  لا  ائ 

ت عأمَال   ر وعاالیَأسَ إلاَّ اسأ رَاج  مَعأنَى النَّصِّ فَ یَك ون  مَشأ ت خأ سأ  .(5/973ق:  6943)بخاری، «. الرَّأأي  لا 
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ها در این موضوع است؟ اصولیبه معنای دیگر به صورت مجاز کاربرد داشته

گویند که این لفظ مشترک معنوی میان مساوات و اختلاف نظر دارند برخی می

گیری اند که قیاس به معنی اندازههای دیگر به این دیدگاه رفتهتقدیر است؛ اما برخی

آید از باب مجاز رود و اگر به معنی مساوات میی حقیقی خود به کار میبه معنا

 .(9تا: )عبداللطیف، بی است

اما قیاس در اصطلاح اصولیان حنفی عبارت از اثبات یک حکم به فرع مانند 

وهو تعدیة »  :حکم موجود در اصل به لحاظ و جود علت مشترک میان هردو است
ق:  6611)محبوبی،  «ة متحدة لا تدرك بمجرد اللغةالحكم من الأصل إلى الفرع بعل

در الشریعه به کار رفته همین که در تعریف ص «تعدیة» . منظور از لفظ1(1/614

که این حکم مانند حکم  شوده برای فرع حکم شرعی ثابت میکیعنی این ،است

 اشد.بکه گویا انتقال حکم اصل به فرع نه این ،باشداصل است و از هم متفاوت نمی

 آید که قیاس دارای چهار رکن اساسی است:از این تعریف بر می

                                                           
برای نمونه دو تعریف در  .چرخدتعریفات متعدد ارائه شده که همگی به یک محور می باره قیاس در  - 1

 :شودمی جا نقلاین

م: 6230)سمرقندی،  «القیاس إبانة مثل حكم أحد المذكورین بمثل علته في الآخر» تعریف علا  الدین سمرقندی:
6/330). 

 «لقیاس في اللغة التقدیر. وفي الشرع تقدیر الفرع بالأصل في الحكم والعلة»  تعریف ابو البرکات نسفی:
 .( 536/ 9ق:  6052)نسفی، 

 6091وبی، )محب «وهو تعدیة الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة»  تعریف صدر الشریعة:
 .(9/695ق: 
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 منظور از اصل همان مقیس علیه است. اصل: -1

 منظور از فرع همان مقیس است. فرع: -2

 علت مشترک. -3

 حکم مشترک. -4

است که آیا حلال در قرآن و سنت نیامده /حشیشمثال حکم چرس ةبه گونه

اما اگر کسی  ،ه نوشیدن آن حرام استاست کآمده است یا حرام؟ اما حکم شراب

بخواهد چرس را به شراب قیاس کند در آغاز علت مشترک میان هردو را پیدا 

ز نیساختن عقل است. سپس حکم شراب را به چرس کند که عبارت از زایلمی

باشد، . در این قیاس، شراب اصل یا مقیس علیه میشودکند که تحریم میثابت می

قل، علت مشترک میان هردو باشد، زایل ساختن عمقیس می چرس همان فرع یا

. این در صورتی است که علت استحکم مشترک همان حرام بودن و  باشدمی

ها تحریم شراب بذاته اما نزد حنفی ،اب را اسکار یا زوال عقل بدانیمتحریم شر

-دهش اما این مثال از باب تقریب ذهن ارائه ،ساختننه تحریم به خاطر نشه ،است

 است.

 شرایط قیاس
علمای اصول فقه حنفی چهار شرط اساسی را برای صحت وقوع قیاس در نظر 

 اند و این شروط قرار ذیل است:گرفته

 حکم اصل) مقیس علیه( مخصوص به خود آن نباشد. شرط اول:
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منظور از این شرط این است که اصل یا مقیس علیه که در نظر داریم حکم آن 

زیرا  ،ی همین اصل نباشدمخصوص یا ویژه بت بسازیم، این حکمرا به فرع نیز ثا

حکم آن غیر قابل جریان بر موضوع دیگر که  شودخصوصیت در حکم باعث می

 های این گونه احکام یکی احکامی است که مخصوصباشد. از نمونه

جایز بود که با بیشتر از چهار زن ازدواج  که برای پیامبر باشد، مانند اینمی

جواز نداشت که پس از رحلت پیامبر با کسی  که برای زنان پیامبر کند، یا این

های دیگری از احکام که مخصوص و گونه نمونهدیگری ازدواج کنند. به همین

 صحابی بود که پیامبر است. خزیمه   ویژه بوده است، شهادت حضرت خزیمه

چنین حکم ابراین، بن. «من شهد له خزیمة فحسبه»: بوددر حق وی گفته 

شود که است و کسی دیگری به خزیمه قیاس کرده نمی   مخصوص به خزیمه

شهادت وی مساوی به یک شهادت کامل باشد که نصاب آن حد اقل دو مرد یا 

 .(4/444ق:  6141)بخاری،  یک مرد و دو زن است

توانیم یک موضوع هر گاه یک حکم از چنین خصوصیت برخوردار بود نمی

را به آن قیاس کنیم. از این لحاظ اولین شرط قیاس این است که ما حکمی دیگر 

 خواهیم بر آن چیز دیگر را قیاس کنم چنین حکم مخصوص نباشدرا که می

 .(1/641ق:  6611)محبوبی، 

 قیاس نباشد. ةصل یا مقیس علیه، خارج از دایرحکم ا شرط دوم:

ک ن نباشد، زمانی یاس بیروقی ةرط این است که حکم اصل از دایرمفهوم این ش

شود که درک آن موضوع عقلی نباشد مانند تعداد قیاس بیرون می ةحکم از دایر
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 تواند کشف و درک کند، اگر حکم از چنینچنین احکام را عقل نمی .نماز رکعات

و موضوع دیگری را  شودقیاس بیرون می ةخصوصیت برخوردار بود، از دایر

یا  ردکد و حکم فقهی به آن استنباط آن سنجش کرتوان به اساس قیاس به نمی

م عا ةمستثنی از یک قاعد که اصلی را که ما مورد نظر داریم حکم آن در واقع،این

باشد، مانند خوردن در حال فراموشی در روز ماه مبارک رمضان. اصل قاعده این 

ه ک شودرمضان منافی روزه است و باعث می است که خوردن در روز ماه مبارک

لت فراموشی چیزی است که کسی اگر در حااما در شریعت آمده شود،روزه باطل 

کار، در واقع از راموش، چنین حکم در حق فشودوی باطل نمی ةخورد روزرا می

وان تاین نمیبنابر شده است.عام که خوردن منافی روزه است، استثنا  ةیک قاعد

وردن در حالت خطا خ ه مثلاًبالای چنین حکم استثنایی یک موضوع دیگر را ک

گونه که خوردن در حالت فراموشی روزه که همان شدو مدعی  کردباشد، قیاس 

زیرا خوردن  ،سازدت خطا نیز روزه را باطل نمیسازد، خوردن در حالرا باطل نمی

ان، اِعمال تونایی است و روی حکم استثنایی نمیدر حالت فراموشی یک حکم استث

 . (4/441ق:  6141بخاری، ؛ 644- 1/641ق:  6611، )محبوبی کردقیاس 

 از این لحاظ شرط اساسی این است که حکم اصل ما یک حکم استثنایی نباشد.

 ورد نظر باید حکم شرعی باشد.حکم م شرط سوم:

آید که حکم مورد نظر ما که در اصل وجود زمانی یک قیاس شرعی پدید می

قابلیت جریان در فرع را  م شرعی وکه یک حکدارد یک حکم شرعی باشد و این

 داشته باشد، باید شرایط ذیل را داشته باشد:
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 زیرا اگر حکم نافذ نبود و برعکس مثلاً ،حکم نافذ و غیر منسوخ باشدیک: 

 تواند فرع دیگری را به آن قیاسمنسوخ بود، دیگر عمل به آن درست نیست و نمی

 .کرد

نه که عبارت از قرآن، سنت و اجماع گااین حکم به اساس یکی از اصول سهدو: 

وان بالای تاگر این حکم توسط قیاس ثابت بود، نمی باشد. مثلاً است، ثابت شده

 آن، قیاس دیگر را بنا گذاشت.

ر اصل و فرع باید یکسان یعنی حکم د ،حکم در اصل و فرع تغییر نیابد سه:

که هنگامی ولی ،طلق باشدم ةنه نباشد که حکم در اصل به گونگواین ، مثلاًشودثابت 

ه زیرا در چنین صورت، حکم تغییر پذیرفت شود،، مقید ثابت شوددر فرع ثابت می

 است.شده ابت ناست و عین آن حکم اصل در فرع ث

 قیاس حکم فرع مانند حکم اصل باشدیعنی پس از  ،فرع مانند اصل باشد چهار:

ه وجه و شباهت وجود داشته کیعنی این ،د فرع نیز مانند و شبیه اصل باشدو خو

 باشد.

آن  ارهبیعنی نص شرعی در  ،مورد نظر در قیاس غیر منصوص باشدفرع  پنج:

 .(646 -1/644ق:  6611)محبوبی،  وجود نداشته باشد

، بخاری)شود اس، تغییری در حکم اصل وارد نقی ةپس از عملی  شرط چهارم:

 .(4/444ق:  6141



 امام اعتدال  | 214

اند، صولیان حنفی برای قیاس ذکر کردهترین شروطی است که اها مهماین

 ی شروط دیگر راسرخسی برخ اصولیان دیگر مانند شمس الائمه هرچند برخی از

یل شود که در ذمل صورت گیرد دریافته میأکه وقتی تاما از این ،اندنیز ذکر کرده

این لحاظ فخر الاسلام بزدوی و از شود،یکی از این چهار شرط مذکور درج می

 6141بخاری، ) اندکردهشریعه از ذکر آن به عنوان شرط مستقل خودداری صدرال

 .(4/444ق: 

 تفاوت میان قیاس و دلالت النص
تذکر یافت علمای اصول حنفی الفاظ قرآنی را از حیث دلالت به  چنانچه که قبلاً

ان د. بیانتقسیم کردهعبارت النص، اشارة النص، اقتضاء النص و دلالة النص  :نهچهارگو

ن ه معنای لفظ در آعبارت از دلالت یک لفظ بر چیزی ک «دلالة النص»داشتیم که 

. مانند قول خداوند زبان به آن متوجه شود ةموجود باشد که هر دانند ةچیز به گون

به پدر و مادر اف  یعنی ؛(95)إسراء/ «ولا تقل لهما أف»: پدر مادر بارهمتعال در 

ه در این لفظ ذکر نشده نیز دلالت دارد مانند نگویید. این آیت بر چیز دیگری ک

است. چنین زدن و توهین پدر و مادر، در حالیکه این چیزها در آیت تذکر نرفته

. (6/119ق:  6611)محبوبی،  شودگویند و شامل قیاس نمی «النص ةدلال»دلالت را 

 «لنصادلالة »از  «قیاس» کهبرای این هند صدر الشریعدانشمندان اصولی حنفی مان
بمجرد  لا تدرک»: انداند و گفتهتفکیک شود یک قید را در تعریف خود اضافه کرده

صل به محض دانستنِ زبان درک که علت مشترک میان فرع و ایعنی این «اللغة

 .شودبلکه باید تفکر و تامل صورت گیرد تا علت استنباط  ،نشود
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 دقیقاً «النص لةدلا»و « قیاس»ترین تفاوت حنفی مهمهای از نظر اصولی

 ن زبان عربی قابلیت درککه علت قیاس با محض دانستنکته است و آن اینهمین

رک استنباط علت، علت مشت هایروشبلکه باید اندیشید و با به کاربردن  ،را ندارد

با محض  «دلالة النص»اما  ،های مخصوص را داردکه از خود روشآورد دسترا به

در و پ بارهچه که در بالا در مثال آن ةدرک است. به گونبان عربی قابل دانستن ز

تواند آن را ، میشته باشد، هرکس که به زبان عربی آشنایی داشدمادر آمد ذکر 

گونه نیست از خود عوامل و ضوابط مشخص دارد که باید اما قیاس این ،بداند

نبوده  رستقیاس د وگرنه شودمهارت داشته باشد انجام توسط کسی که به اجتهاد 

 .شوددرست استنباط نمی ةو حکم به گون

، «دلالة النص»های شافعی اما از نظر اصولی ،های حنفی بودین از دیدگاه اصولیا

 ةن غیر حنفی در نظر بگیریم، ریشیکی از انواع قیاس است. اگر از دیدگاه اصولیا

لت یکی دلا :ننددافاظ بر معانی را دو نوع میاین موضوع چنین است: آنان دلالت ال

گویند که عبارت از دلالت منطوق و دیگری دلالت مفهوم. دلالت با منطوق را می

است، منطوق صریح و غیر صریح. سپس این لفظ در محل نطق است و آن دو گونه

ز اما دلالت مفهوم عبارت ا شود،بندی میح به ایماء، اشاره و اقتضاء دستهغیر صری

یکی،  :باشدباشد. سپس دلالت مفهوم دو نوع میمی دلالت لفظ بر غیر محل نطق

عبارت از دلالت لفظ بر  مفهوم موافق و دیگری مفهوم مخالف. مفهوم موافق

باشد. سپس این مفهوم مفهومی است که آن مفهوم مسکوت، موافق منطوق می

تر و بهتر از است یا این مسکوت اولیمسکوت که موافق منطوق است دو گونه

 «صدلالة الن»تر از منطوق بود، که مساوی به آن است، اگر اولییا این منطوق است
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ز نوعی ا «دلالة النص»یا  «فحوی الخطاب»شود. این گفته می «فحوی الخطاب»یا 

خوانند. پس از دیدگاه اصولیان غیر حنفی قیاس است که آن را قیاس جلی می

ق:  6616؛ سبکی، 669 ق:6614)نگا: اسنوی،  نوعی از قیاس است «دلالة النص»

ارج نای خبلکه دلالت لفظ بر یک مع ،ها قیاس نیستاما از دیدگاه حنفی ،(4/949

 نه از باب قیاس. شود،ضروری داخل لفظ می ةاز خود است که به گون

 قیاس نزد امام ابوحنیفه
گفت اگر در است که میشده نقل  تذکر یافت از امام ابوحنیفه  چنانچه که قبلاً

رزد، ودر قرآن کریم، سنت و آثار صحابه چیزی را نیابد، اجتهاد می ایئلهد مسمور

. در آثار شاگردان امام ابوحنیفه شودهاد شامل قیاس، استحسان و عرف میاین اجت

است و چنین تذکر شکی باقی نمی گذارد که به کثرت از قیاس نام برده شده  

 اما از امام ابوحنیفه ، استتشریع بودهیکی از مصادر    قیاس نزد امام ابوحنیفه

شده نصریح نقل  ةمانند سایر مسایل اصولی به گونمفهوم و شرایط قیاس   

است، بعدها تعیین حد و مرز قیاس توسط دانشمندان اصولی احناف با استقرای 

 است. و شاگردان وی صورت گرفته   فروع منقول از امام ابوحنیفه

باشد که و شاگردان وی می   منابع نزد امام ابوحنیفه ترینقیاس یکی از مهم

 اند،تهها قرار گرفمورد طعن برخی تا جایی که اندکثرت و وفرت از آن کار گرفتهبه 

 است؟ چرا امام ابوحنیفهاما علت و دلیل اساسی این اعتماد به قیاس در چه بوده

پژوهشگران قدیم و  اند؟آوردهو شاگردان وی تا این حد به قیاس روی می  

 ها از استاد محمدیکی از این پاسخ .اندهای زیادی دادهین پرسش پاسخمعاصر به ا

فکران وی در این خصوص است، استاد ابوزهره علت اساسی روی ابوزهره و هم
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تر بیند که دو عامل آن بیشبه قیاس را در چند عامل می   آوردن امام ابوحنیفه

 برجسته است:

 .استنی مسایلی که هنوز واقع نشدهبییک: پیش

لی که هنوز در ئاست که به مسااین بوده   یکی از خصوصیات امام ابوحنیفه

انگاشتن را دارد، احکام شرعی بینی و فرضاما قابلیت پیش ،میدان رخ نداده

است که انسان باید راه حل یک است. ایشان به این دیدگاه بودهکردهاستخراج می

کرده که به تلاش میرو آنان ازاین .ندپیش از مواجه شدن با آن بدامشکل را 

های حل پیشنهاد کنند. ایشان برای دریافت این ل قابل تصور، راهئمشکلات و مسا

که حکمت، اند. زمانیرفتههای احکام شرعی میها و انگیزهراه حل به دنبال علت

ی آن احکام فرضی و غیر اند بر مبنادادهمقصد و علت احکام را تشخیص می

 اند.کردهنهاد میاند و احکام فقهی برای آن پیشکردهشده را قیاس میواقع

تر روی بیاورد و مسایل به قیاس بیش   که امام ابوحنیفه شداین روش باعث 

زیرا ایشان به دلالت عبارت و اشارت الفاظ  ،بینی و بیان شرعی کندادی را پیشزی

که است. این روش در کنار ایننهادهبه ما ورای الفاظ نیز گام میکرده و اکتفا نمی

ر از نصوص دینی را نیز ، بهترین تفسیشد باعث تکثیر قیاس نزد امام ابوحنیفه 

شد متون دینی در نظر گرفته می سباقسیاق و  ةکرد همزیرا با چنین روی ،ارائه کرد

تفسیر  ترینتن دینی داشت، نابو با یاری اسباب نزول و حوادثی که نزدیکی با م

 آمد.ممکن و بهترین برداشت از متن به دست می

 بودی حدیث در سرزمین عراقدو: کم
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چنان که استاد محمد ابو زهره به این دیدگاه است که در سرزمین عراق هم

های دیگر مانند و صحابه در مقایسه با سرزمین    شمار آثار و احادیث پیامبر

ی روی أبه قیاس و ر   رو امام ابوحنیفهاست؛ از اینکمتر بوده مکه و مدینه،

 (.11ق:  6419)ابوزهره،  آورده استمی

زیرا شماری از احادیث و شوند، محققان تسلیم این دیدگاه نمی اما به سادگی

 آثار امام محمد :استبه آن اندازه کم نبوده ،روایاتی که نزد دانشمندان عراق بوده

عراق  ةو دانشمندان حوز و باقی شاگردان امام ابوحنیفه    سفابو یو ، 

است و بضاعت حدیثی در این دهد که احادیث به وفرت وجود داشتهنشان می

ی آوربلکه این روی ،ی و قیاس روی آوردأنبوده است که به رچنان کمین آنسرزم

. در استودهی به دلیل اختلاف منهج در چگونگی پذیرش روایات بأبه قیاس و ر

که ما در سرزمین عراق آن روزگار شماری از دانشمندانی مانند سفیان کنار این

فاوت مت ةمنهج و روش تفسیر احکام به گونبینیم که از لحاظ را نیز می   ثوری

است و این تفاوت روش باعث نزدیکی وی با اندیشیدهمی  از امام ابوحنیفه

سرزمین حجاز چنانکه در است، همشده مندان حدیث در سرزمین حجاز دانش

است که با وصف وجود کثرت روایات در این بوده  ربیعة الرأیکسانی مانند 

  سرزمین منهج پذیرش روایت وی متفاوت تر از کسانی چون سعید بن مسیب

 داشته است.   است و نزدیکی با کسانی مانند امام ابوحنیفهبوده

ریشه در کثرت    کثیر قیاس نزد امام ابوحنیفهدهد که تاین قراین نشان می

 چگونگی نگاه و روش وی بلکه ریشه در ،عراق نداردیا قلت روایات در سرزمین 

 گشت.ار استنباط احکام از نصوص برمی
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از قیاس به وفرت    امام ابوحنیفه ، این است که چه که در آن شک نیستآن

اما اگر جایی  ،استکردهآن را اعمال می هجا که ممکن بودو تا آن گرفتهمی بهره

به دلایل دیگری چون  دادم نمیجا قیاس نتیجه درست و مسلّرسید که آنمی

 است. دلایلی که در ذیل به آن خواهم پرداخت.آوردهاستحسان و عرف روی می

 استحسان :پنجم
و غیر امر ثابت    استحسان به عنوان یکی از دلایل فقهی نزد امام ابوحنیفه

لی است که به شدت ئر عین زمان این موضوع یکی از مسااما د ،قابل تردید است

دیم که به منابع قبه همین دلیل هنگامی .استورت گرفتهروی آن نزاع و درگیری ص

اند یابیم که بسیاری از دانشمندان در دفاع از استحسان قلم زدهرجوع کنیم در می

که این ند.ایابیم که به رد و طعن آن پرداختهرا می گونه بسیاری از کسانیو به همین

 :است، عوامل زیاد داردبودهانگیز و مورد نزاع جدل چرا این موضوع به این حد

 از زیرا ،یکی از این عوامل عدم تعریف دقیق از استحسان در آن روزگار بوده

ن رو محل ؛ از اینشد ارائه استحسان تا بسیار وقت تعریف دقیق، جامع و مانع

گونه که علامه سعد ها قرار گرفت. عامل این جدال آنتردید و شک از سوی برخی

چنین  .تاساستحسان بوده بارهق لازم در دهد عدم تحقیالدین تفتازانی توضیح می

پروایی از سوی هردو گروه صورت که طعن شدید و بی شدهموضوع سبب 

  .(1/611ق: 6611)تفتازانی،  استگرفته

ل مورد اختلاف نزد دانشمندان فقه ئین اساس استحسان یکی از مسابه ا

؟ بسیاری از شودتواند به عنوان یک دلیل شرعی قلمداد است که آیا میبوده

دانشمندان با آن مخالفت ورزیدند و استحسان را به عنوان یک دلیل شرعی به 
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شدت  است که به   از این میان امام محمد بن ادریش شافعی .اندرسمیت نشناخته

من » :گفتاست که میتا جایی که از وی نقل شده استبا استحسان مخالفت کرده
یعنی کسی که استحسان کند در  (؛1/90ق:  6666)زرکشی،  «استحسن فقد شرّع

 است که ایشان کتابی را زیر عنوانشده گونه نقل است. به همینواقع تشریع کرده

آن  ةآید؟ ریشاز کجا می این اختلاف شدید واقعً اما ،نوشته «ابطال الاستحسان»

ش اند که به این پرسدر کجاست؟ بسیاری از دانشمندان و پژوهشگران کوشش کرده

گروهی از » گوید:است که می   پاسخ بدهند، از این میان امام ابوبکر جصاص

و  ،کردن به ذوق و هوامخالفین ما وقتی که گمان کردند، استحسان عبارت از حکم

ان اما معنی اطلاق لفظ استحس ،اند، در ابطال استحسان سخن گفتهلذت انسان است

 .(6/114ق: 6666)جصاص، 1 «اندرا در سخنان ما نفهمیده

 نویسد:خر حنفی میأاز دانشمندان مت  گونه محمد زاهد کوثریبه همین

د انکرده و فهم درست ندارند گمان کسانی که با علم سر و کار ندارندبرخی از »

تا  کم به شهوت، هوا و لذت انسان استها عبارت از حکه استحسان نزد حنفی

استحسان را به اشتها و موافقت  ) احکام الاحکام(جا که ابن حزم در کتاب خودآن

یچ اما چنین استحسان را ه ،استطا باشد یا صواب، تفسیر کردهنفس برابر که خ

از استحسان چنین بود، مخالفین آنان در طعن  هاگوید، اگر منظور حنفیفقیهی نمی

های آنان به هم و رد شان بر حق بودند؛ اما گمان مخالفین ما بد گردیده و خواب

ان ش( نشانه گرفتند که به سوی خودها) حنفی خوردند، تیرهایی را به سوی آنان

                                                           
تكلم قوم من مخالفینا في إبطال الاستحسان حین ظنوا أن الاستحسان حكم مما یشتهیه »  متن عبارت جصاص: - 1

 .(6/114ق: 6666)جصاص، «.ستحسانالإنسان ویهواه، أو یلذه، ولم یعرفوا معنى قولنا في إطلق لفظ الا
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این گردد، این همه به خاطر کوتاهی فهم شان از درک مقاصد و دقت مدارک برمی

 .(11تا: )کوثری، بی1 «استبحث بوده

ها باشد، چگونه چنین حکمی اما اگر دلیل این اختلاف عدم فهم مقاصد حنفی

  کند؟ آیا امام شافعیصدق می  در حق دانشمندان بزرگ در حد امام شافعی

نبال رو کسانی به دها را از استحسان درک کند؟ از ایننیز نتوانسته بود مراد حنفی

وجیه کنند. مانند شیخ زاهد را سبق قلم ت  اند که موقف امام شافعیمدهآن برای

ابطال  ، باعثشوداز آنکه باعث ابطال استحسان  زیرا دلایل شافعی پیش ،کوثری

 .(11ا: ت)کوثری، بی ، چیزی که خود امام شافعی به آن باور داردشودقیاس نیز می

رسشی که در ذیل پاسخ آن پس استحسان چیست و چگونه دلیلی است؟ پ

 آید.می

 مفهوم استحسان
 ند:گوییز است، در زبان عربی میشمردن یک چاستحسان در لغت به معنی خوب

نین معنی چ برعکس بد پنداشتن. دقیقاً ،یعنی این را زیبا پنداشتم ؛«استحسنت هذا»

استحسان یک حجت و که برخی فکر کنند که  شدهاستحسان باعث  ةاژلغوی و

نفسانی و میل و رغبت شخصی است که به  ةبلکه یک عملی ،ل شرعی نیستدلی

                                                           
ظن أناس ممن لم یمارس العلم، ولم یؤت الفهم، أن الاستحسان عند الحنفیة هو الحكم بما » متن سخن کوثری: - 1

یشتهیه الإنسان، ویهواه ولذه، حتى فسره ابن حزم في) إحكامه( بأنه ما اشتهته النفس ووافقها، خطأ كان أو صوابا!! 
هذا الاستحسان فقیه من الفقهاء، فلو كان هذا مراد الحنفیة بالاستحسان، لكان للمخالفین ملء لكن لا یقول بمثل 

الحق في تقریعهم والرد علیهم، إلا أن المخالفین ساءت ظنونهم وطاشت أحلمهم، ففوقوا سهاما إلیهم، ترتد إلى 
 (.97تا: )کوثری، بی«. حد ذاته أنفسهم، وذلَ لتقاصر أفهامهم عن إدراك مرامهم، ودقة مدرك هذا البحث في
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 یسد:نو. امام ابو زید دبوسی در کتاب اصول فقه خود میشودنام شریعت اعمال می

] معنی[ برخی از فقها گمان کردند که اگر کسی به استحسان عمل کند  و از این»

از  ،استدلیل ترک کرده حسان خود بدوندر واقع قیاس و دلیل شرعی را با است

 «که این معنی لغوی استحسان استاین جهت بر علمای ما طعن کردند، در حالی

 (.646ق: 6641)دبوسی، 

های گوناگون از استحسان به دست داده اما در اصطلاح فقهای حنفی، تعریف

های واریدشدهد، تفسیر و تعریف استحسان با ها نشان میاست که این تعریفشده

زیرا یک تعریف جامع و مانع بیرون دادن از آن سخت است.  ،دی روبرو بودهزیا

استحسان نزد فقهای حنفی  ةاست که واژبه این دیدگاه   امام ابوبکر جصاص

ر ی دأی رکارگیری اجتهاد و غلبهای بهیکی به معن :دو بار معنایی را دارد معمولاً

 ةاست، مانند: تعیین اندازشده ما واگذار چیزهایی که به اجتهاد و آرای  ةاثبات انداز

ومتعوهن » فرماید:سوره بقره که در آن خداوند متعال می 211) بهره( در آیت  متاع
 .(951/ )بقره«على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنین

ه قدر خویش ار بمند سازید، دارا به قدر خود و نادآنها را به چیزی بهرهترجمه: و 

دوم به معنی  .این سزاوار مقام نیکوکاران استشاناخته شده و سزاوار،  ایبه بهره

که نیکی ای ،گیرد. و این به دو گونه صورت میتر از آنترک قیاس به دلیل اولی

فرع مورد نظر ما قابلیت درج در ذیل دو اصل را داشته باشد و نظر به یک دلالت 

کنیم و در ذیل اصل دیگر در ذیل یکی از این دو اصل درج میوقتی که آن فرع را 

در  شدزیرا اگر به آن اصل درج نمی ،گویندکنیم این را استحسان میمیآن درج ن
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که تخصیص حکم با وجود موجودیت ، دوم اینشددرج می ذیل اصل دیگر حتماً

 .(146 - 414/ 6ق: 6666)جصاص،   علت است

است که استسحان گردیدهنیز نقل    ابو الحسن کرخیگونه از امام به همین

 است، اگر اینتر از آن بودهحنفی عبارت از ترک یک حکم به حکم اولی ةنزد ائم

/ 6ق: 6666)جصاص،  بود به حکم اولیِ ثابت می گردیدحکم اولی) بهتر( نمی

 آناز استحسان عبارت » فرمود:که می شده. همچنان که از ایشان نقل (146 - 414

تر له نظر به یک وجه قویئله مانند شبیه آن مسئاست که انسان از حکم در یک مس

ترتیب امام . به همین(6/4ق:  6141)بخاری، 1 «که تقاضا می کند خودداری ورزد

استحسان نام نوعی از » است:استحسان را چنین تعریف کرده   ابو زید دبوسی

تا آنجا که هنگام تعارض  گیردرار میقیاس جلی در تعارض ق دلیلی است که با

 .(646ق: 6641)دبوسی،  «قیاس غیر از استحسان است

ر دزند که استحسان گردیم سخن از این میبرمی هکه نزد صدر الشریعاما زمانی

 ةس است. ایشان قیاس را به دو گونآن نوعی از قیا ةاست که یک گونواقع دو گونه

 ر از قیاس جلی همان قیاسی است که ما قبلاًکند و منظوجلی و خفی تقسیم می

اما برخی از  ،وی از قیاس خفی همین استحسان استاما منظور  ،توضیح دادیم

ها قیاس نیست، به همین دلیل ایشان بحث استحسان را در ذیل باب قیاس استحسان

                                                           
ألََة  ب م ثأل  مَا حَكَمَ ب ه  ف ي نَظاَئ  » متن عربی آن:  - 1 نأسَان  عَنأ أَنأ یَحأك مَ ف ي الأمَسأ سَانَ ه وَ أَنأ یَ عأد لَ الإأ  ت حأ سأ ر هَا إلَى الا 

َوَّل  وَیَ لأزَم   ي الأع د ولَ عَنأ الأأ هٍ أَق أوَى یَ قأتَض  لَف ه  ل وَجأ یص  وَعَنأ الأمَنأس و ِ  عَلَیأه  أَنأ یَك ونَ الأع د ول  عَنأ الأع م وم  إلَ  خ  ى التَّخأص 
سَاناا ت حأ خ  اسأ  (.0/5ق:  6943)بخاری، «. إلَى النَّاس 
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. با این وصف به این نتیجه ( 614 - 1/611ق:  6611)محبوبی،  استدرک کرده 

یکی جلی و دیگری  :استفقهای حنفی به دو گونه بوده یم که قیاس نزدرسمی

 البته این موضوع با اصطلاحات .ور از استحسان همین قیاس خفی استخفی و منظ

ن منظور شان از قیاس جلی هماتذکر یافت متفاوت است که آنان  ها که قبلاًشافعی

ی همان قیاس جلی نزد ها است و منظور شان از قیاس خفنزد حنفی النص دلالة

 ها است.حنفی

که سخنان ابو الحسن کرخی، رسیم که هنگامیبا این وصف به این نتیجه می

د آییای بیرون مابوبکر جصاص و ابو زید دبوسی را کنار هم بگذاریم همان نتیجه

ن در آ ةگوناستحسان دو گونه است که یکاست و از آن گرفته هکه صدر الشریع

ر ذک اما اگر با در نظر داشت انواع استحسان که بعداً ،قیاس است واقع نوعی از

 ةنتیج رسیم که استحسان در واقعمل کنیم و بیندیشیم به این نتیجه میأخواهد شد ت

یعنی زمانی که دو دلیل با  ،آیده دست میاست که از حل تعارض دلایل شرعی ب

شود و به آن ح داده میها بر دیگری ترجیو یکی از آن شدههم در تعارض واقع 

 شود. والله اعلم.، همان استحسان نامیده میشودعمل می 

ان در استحس ةیجه برسیم که الفاظ استعمال شدبا این وصف باید به این نت

لکه گاهی ب ،استمعنی قیاس خفی به کار نرفته های فقهی حنفی همه به همینکتاب

 .استاشاره کرد نیز به کار رفته صبه معنی مطلق اجتهاد چنانچه که ابو بکر جصا

 گیریم باید متوجه این نکتهها را به بررسی میهای حنفیکه کتابرو زمانیاز این



 امام اعتدال  | 225

 

دام بار با ک باشیم و تشخیص بدهیم که منظور آنان از استحسان در یک جای دقیقاً

 معنایی آن است.

 انواع استحسان
لف انواع مخت شود،صورت میبه اساس آن استحسان  استحسان نظر به دلایلی که

ان ستوان به اساس کاربردهای لفظ استحها را میبندی استحسانزیرا دسته ،نیز دارد

های ونهتواند گدر نظر گرفت. به اساس استقرای امام ابو زید دبوسی استحسان می

 :(641 - 640ق: 6641)دبوسی،  ذیل را داشته باشد

 استحسان نص -ا
ا اعمال ام ،که قیاس جلی یک حکم را تقاضا کندید آد میاستحسان نص زمانی پدی

ه و ب شودنص شرعی حکم دیگری را تقاضا کند در این صورت، قیاس ترک می

خوردن در روز  بارهچه که در گیرد. مانند آنمی حکم نص شرعی عمل صورت

اما  ،سازداست که روزه را باطل نمیدهماه مبارک رمضان در حالت فراموشی آم

آن  است وزیرا عمل خوردن تحقق یافته شود،س تقاضا می کند که روزه باطل اقی

است که حالت فراموشی که نص در مورد آمدهاما از این ،منافی استمرار روزه است

 صورتو عمل به نص  شودمعاف و مستثنا است، در این صورت قیاس ترک می

 گویند.، این را استحسان نص میگیردمی

 رورتاستحسان ض -ب
ای جز عمل به ضرورت نباشد، آید که چارهاستحسان ضرورت زمانی پدید می

افتد و مقداری از آب که نجاستی در آن میمانند پاک شدن چاه آب بعد از این
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 ة)وسیل چون دلو نشود،ب پاک کند که آزیرا قیاس تقاضا می ،شودبیرون کشیده می

 کهو زمانی شودبه آن ناپاک میو آلوده شدن  کشیدن آب( با فرو رفتن در آب

ای جز این نیست تا چاه آب اما از اینکه چاره ،آیدآید ناپاک میباره به چاه میدو

است که بعد از کشیدن مقداری از آب نظر به نوع را پاک کنیم، شریعت حکم کرده

و به استحسان عمل  شود. در این صورت قیاس ترک میشودنجاست، آب پاک می

 .گیردمیصورت 

 استحسان اجماع -ت
مانند جواز عقد استصناع: عقد استصناع عقدی است که کسی با کسی قرار داد 

که آن چیز معدوم است و حاضر کند که یک چیز را برای وی بسازد، از اینمی

که اجماع علما و اما از این ،د آن درست نباشدکند که عقنیست، قیاس تقاضا می

 از باب استحسان جواز دارد. ، عقد استصناع درست است این شده کهمسلمانان بر 

 استحسان قیاس خفی -ث
 قیمت و مال قبض بارهکه فروشنده و خریدار در این استحسان قیاس خفی مانند

تری با سوگند وی کند که سخن مشناشده اختلاف ورزند، قیاس ظاهر تقاضا می

ارت از مبیع است اتفاق نظر بحق مشتری که ع بارهزیرا هردو در  ،اعتبار داده شود

، فروشنده قیمت اندحق فروشنده که قیمت است اختلاف کرده بارهاما در  ،دارند

تری با سوگند ورزد، باید سخن مشاما مشتری از آن انکار می ،زیاد را مدعی است

البینة علی المدعی والیمین » است کهزیرا در سنت ثابت آمده ،وی اعتبار داده شود
را زی ،کند که هردو باید سوگند بخوردمیاما قیاس خفی تقاضا « نکرعلی من ا

 که مال را با تسلیم قیمت تسلیم شودمشتری یا خریدار بالای فروشنده مدعی می
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ورزد که به آن قیمتی که خریدار می گوید تسلیم کند اما فروشنده انکار می ،کند

مل أن انکاری است که جز با تکند.  ایکه قیمت مورد نظر مشتری را تسلیم مگر این

رو علمای ما استحسان کردند که به انکار هردوی آنان عمل ازاین .شوددانسته نمی

 ،میان هردوی آن تفاوت وجود ندارد زیرا ،؛ یعنی هر دو قسم و سوگند بخورندکنند

 چون محل سوگند آنان متفاوت است.

اقع م که استحسان در ورسیل بیان شده به این نتیجه میئبا در نظر داشت مسا

عریفی همان ت باشد، دقیقاًتر میترجیح یک دلیل بر دلیل دیگری نظر به وجه قوی

 که امام ابو الحسن کرخی از آن داده بود. والله اعلم.

 ی استحسان و قیاسرابطه
ای ی قیاس و استحسان اشارهرابطه بارهدانم که در استحسان لازم می در پایان بحث

 میان این دو مفهوم وجود دارد؟  ةم که از لحاظ منطقی چگونه علاقهداشته باشی

استحسان با قیاس نزدیک و خیلی متداخل است که گاهی در برخی  ةرابط

از  .شوندها از هم دور میبرخی صورت شوند و درها با هم مشترک میصورت

ه فرع نظر باثبات حکم اصل »  این لحاظ نظر به تعریفی که از قیاس گردیده بود که

اس به سپس تقسیم قی« به یک علت مشترک که با محض دانستن زبان درک نگردد

قیاس خفی و جلی، نظر به واضح بودن و خفی بودن وجه قیاس به این نتیجه 

است و مفهوم رسیم که لفظ قیاس میان مفهوم عام آن که قیاس جلی و خفی می

 ،خصوص من وجه دارد عموم و ةخاص آن قیاس جلی است با استحسان رابطه

اما در صورت خفی  ،گیردلی خود از استحسان فاصله میزیرا قیاس در صورت ج
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ن و به همی شودبا استحسان یکی می شدخود چنانچه که در انواع استحسان ذکر 

-رتاما در صو شود،صورت استحسان با قیاس در استحسانِ قیاس خفی یکی می

. پس هر استحسان گیردس فاصله میضرورت خود از قیا های نص و اجماع و

، ها استحسان استاما برخی از قیاس ،یاس نیست و هر قیاس استحسان نیستق

 ها قیاس است.گونه که برخی از استحسانهمان

 است و استحسانِ سپس علاقه میان قیاس به مفهوم خاص خود که قیاس جلی

ان ه معنی عام و استحساما رابطه میان استحسان ب ،تباین است ةقیاس خفی رابطه

به معنی خاص که عبارت از قیاس خفی است، رابطه عموم و خصوص مطلق 

 است.

 ششم: عرف
شماری از روایاتی در چگونگی    چنانچه که قبلا تذکر یافت از امام ابوحنیفه

به شماری از     کرد امام ابوحنیفهبود که بیان می شدهاصول یا منابع ایشان نقل 

کند از آن جمله یکی روایت موفق مکی بود ریافت احکام رجوع میمنابع جهت د

 بر اساس تمسک به ثقات و فرار از قبیح   سخنان ابو حنیفه» بود:که چنین آمده

ان اند و امور ش) غیر ثقات( و نظر به معاملات مردم و آنچه که بر آن استقرار یافته

اما اگر  ،دهداساس قیاس جریان میور را بر باشد. اماند میرا بر آن برقرار کرده

پیدا  که استحسان بر آن جریانکند تا وقتی قیاس ناپسند آمد به استحسان راجع می

. این «کنداما اگر استحسان چنین جریان را پیدا نکرد به تعامل مردم رجوع می ،کند

 کند:ای عمده تاکید میمتن به دو نکته
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 یک قضیهباره در متون دینی چیزی در  کهپس از این   امام ابوحنیفه نخست:

و این قیاس و استحسان را به اساس  کندبه قیاس و استحسان مراجعه مینیافت 

یشترین جا که بتا آن کندبیند اعمال میتر میتر و موفقگونه که سلیمدیدگاه خود آن

 اتصال را میان قضیه مطروحه و معانی متون دینی و شریعت دریافت کند.

اگر قیاس و استحسان قابلیت اِعمال را نداشته باشد به معاملات و تعامل  دوم:

کند. این معاملات همان عرفی است که میان مردم جریان دارد. به مردم رجوع می

که در قرآن، سنت، به عرف توجه جدی داشته و زمانی   این اساس امام ابوحنیفه

فت نکند به این منبع رجوع ریاقضیه د باره، قیاس و استحسان چیزی را در اجماع

 ؟ارد تا به عنوان دلیل قرار بگیرداما این که عرف چه است و چه شرایطی د ،کندمی

نند سایر منابع آن ما بارهنقل صریح در    است که از خود امام ابوحنیفهچیزی

یف اند تا آن را تعررو فقها و اصولیان حنفی کوشش کردهازاین .گذشته وجود ندارد

تشخیص بدهند، به    های امام ابوحنیفهنضبط ساخته و مطابق استنباطو م

 .کنندگونه شرایط و ضوابط آن را نیز معرفی همین

 مفهوم عرف
اما در اصطلاح  ،ده شده و شناخته شده را می گویندعرف در لغت چیز پسندی 

 و دانشمندان اصول فقه عبارت از قول یا فعلی است که جامعه به آن خوی گرفته

)ابن عابدین،  عادت کرده باشند و حیات شان به همان اساس جریان داشته باشد

که عبارت از امور متکرر و پسنده نزد یا این (146م: 1449ق: ؛ زیدان، 6644

 (.646ق: 6644)ابن نجیم،  یابدها استقرار میهای سلیم که در نفسطبیعت
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 لی در فقه بهئری از مسادر بسیا بدان که»نویسد:علامه ابن نجیم مصری می

اند و در جا که آن را یک اصل قرار دادهتا آن شوداعتبار عادت و عرف مراجعه می

] نفع[ دلالت استعمال و عادت  اند: حقیقت بهاصول در باب ترک حقیقت گفته

  (.646ق: 6644)ابن نجیم،  «شودترک می

یان مردم رایج هایی است که مها و رواجپس عرف عبارت از همان عادت

 گردیده و به اساس آن تعامل صورت می گیرد.

  انواع عرف
عرف قولی  :شودع یکی قولی و دیگری فعلی تقسم میدر آغاز عرف به دو نو  

عرفی را گویند که مردم به یک قول عادت کرده باشند مانند اطلاق لفظ ولد در 

شود و دختر می امل پسرزبان عربی امروزی به معنای پسر در حالیکه ولد در اصل ش

ر گوشت بخورد های غیر ماهی، یک کسی اگیا اطلاق لفظ گوشت به گوشت

گوید ماهی خوردم و لفظ گوشت اما اگر ماهی بخورد می ،گوید گوشت خوردممی

وشت شامل ماهی و غیر ماهی کند، در حالیکه در اصل زبان واژة گرا استعمال نمی

به یک عمل خوی و ویند که مردم یا جامعه اما عرف عملی عرفی را گ ،شودمی

ه این کند بمانند اینکه وقتی کسی طعامی را به مهمان تقدیم می ،عادت کرده باشند

 است.که به وی اجازة تناول داده معنی است

شایع است به دو نوع سپس این عرف از نگاه اینکه نزد مردم چه اندازه رایج و 

ام مردم به آن عمل کنند مانند اطلاق لفظ یکی عرف عام که تم :شودتقسیم می

طلاق بر جدایی میان زن و شوهر در حالیکه در اصل لغت این واژه به معنی گشودن 
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دیگری عرف خاص که یک گروه معینی از مردم یا یک سرزمین  .و باز کردن است

 های موجود میان دهقانانها و عرفمعین به آن عادت کرده باشند، مانند برخی رواج

یا میان اهل علم نه سایر مردم و یکی از این اعراف   -طبقه زمیندار تاجیکان –

عرف شرعی است که برخی از الفاظ را از معنای لغوی آن کشیده و به یک معنی 

زبان عربی به معنی مطلق  که در« صلة» است مانند لفظخاص شرعی حمل کرده

رت از اقوال و افعال اما شریعت آن را به یک معنی خاص که عبا ،دعا است

و در زبان فارسی ما  (646ق: 6644)ابن نجیم،  استمخصوص است به کار برده

 گوییم.به آن نماز می

 حجیت عرف
دانشمندان عرف را مدار اعتبار قرار دادند و از آن در اصدار فتاوا و  ةهم تقریباً   

از احکام استدلال کردند و برای اینکه عرف یک حجت شرعی است برخی 

ما رآه »و حدیث  (622)أعراف/ «خذ العفو وأمر بالعرف»دانشمندان از دلایلی چون 
به حجیت عرف ( 6/44ق:  6669)ابوداؤد طیالسی،  «المسلمون حسنا فهو حسن

. اما شمار (646ق: 6644ابن نجیم،  ؛10ق: 6644)ابن عابدین،  انداستدلال کرده

 رعی را رد کردند و گفتند که منظوردیگری از دانشمندان استدلال به این نصوص ش

نه عرفی را که ما منظور داریم و به همینگونه  ،باشداز عرف در آیت معروف می

که این قول صحابی  دانستند و گفتند حدیث را موقوف بر عبدالله بن مسعود 

دیگری بر حجیت عرف استدلال ولی در عین زمان از برخی دلایل  ،است نه پیامبر

در احکام خود، عرف را مراعات کرده  د اینکه شریعت اسلامی معمولاًمانن ،کردند

است و همچنین اجماع دانشمندان، مصالح مرسله و سد ذرایع دلالت بر حجیت 
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ف اما به نظر من برای حجیت عر (.144 - 141م: 1449)زیدان،  عرف می کنند

 :کردتوان استدلال از دو حیث می

 ینخست: اعتبار عرف در احکام شرع

یعت لی است که شرئکنند خیلی از مسااسلامی بیان میگونه که دانشمندان فقه آن 

که شریعت اسلامی در زیرا هنگامی ،استعرف را قرار داده را اسلامی مبنای آن

اما  ،اندعرف، عادات و عنعناتی داشته جزیرة عرب ظهور کرد مردم آن از خویش

 هاییها اقرار کرد، عرفو به برخی از آن ها را لغو کردشریعت اسلامی برخی از آن

ی هایاما عرف ؛کردرا که مصالح و مقاصد آن در شریعت منظور و مقصود بود اقرار 

. از اینجاست که دانشمندان اسلامی کردکه مفاسد آن بیشتر از مصالح آن بود لغو

کام حاحکام امضایی و ا پ:احکام شرعی را ازاین حیثیت به دو نوع تقسیم کرده اند

 انشایی. 

عرب های سرزمین  احکام امضایی احکامی را گویند که پیش از آمدن اسلام میان

آید و اما وقتی که شریعت اسلامی می ،های پیشین وجود داشتهحجاز و یا شریعت

ل طلاق، کند. مانند اصاین مسایل را با تعدیل و یا بدون تعدیل پذیرفته و تأیید می

 احکام .اکت، مضاربه، مزارعت، سلم و غیرهون بیع، شرتعدد زوجات، معاملاتی چ

اما اسلام آن را به  ،که قبل از اسلام وجود نداشته استانشایی احکامی را گویند 

 قسم وغیره. ةجود آورده باشد، مانند کفارو
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شریعت اسلامی در تنظیم خیلی  ،حال وقتی که در این قسمت نظر افگنده شود

ت را اعتبار و اهمیت داده است، هرگاه عرفی که در از مسایل، عرفِ مردم آن وق

آن مصلحت مردم نهفته بوده است، تایید کرده و عرفی را که به ضرر مردم بوده 

اما چرا برخی اعراف مردم را اقرار و  ،غیر قابل اعتبار دانسته است کرده واست رد 

ه میان رابطبرخی اعراف شان را اقرار نکرده است؟ این پرسشی است که به درستی 

 کند.اصد شرعی و عرف را تعیین میمق

 باشد، همانگونهکام شرعی دفع ضرر و جلب مصلحت مییکی از مقاصد مهم اح

های مختلفی این را تنظیم کرده می به آن تصریح کردند و در قاعدهکه فقهای اسلا

ق قل تحها نیز به دنبا، و در عین زمان برخی از عرف«الضرر یزال»اند؛ مانند قاعده 

ی عرف را مدار رو شریعت اسلامازاین .اندمصلحت جمعی مردم و جامعه بوده

 است.چون مقاصد هردو متفق بوده  ،اعتبار دانسته است

 م: واگذاری برخی از احکام به عرفدو

شریعت اسلامی برخی احکام را به عرف واگذار کرده است و خود تقدیر و 

  د:اندازه آن را تعیین نکرده است، مانن

ك مأ لَا ج نَاحَ عَلَیأ » فرماید:خداوند متعال می چگونگی متاع خانم طلاق شده: -1
ع   عَلَى ع وه نَّ وَمَت ِّ  ۚ  إ نأ طلََّقأت م  النِّسَاءَ مَا لَمأ تَمَسُّوه نَّ أَوأ تَ فأر ض وا لَه نَّ فَر یضَةا   وَعَلَى قَدَر ه   الأم وس 

ت ر   س   عَلَى حَقًّا ۚ   عأر وف  ب الأمَ  مَتَاعاا قَدَر ه   الأم قأ باکی بر شما  . ترجمه: (951)بقره/ «ن ینَ الأم حأ

اید نیست اگر طلاق دهید زنانی را که با آنان مباشرت نکرده و مهری مقرّر نداشته
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مند سازید، دارا به قدر خود و نادار به قدر خویش به ها را به چیزی بهرهولی آن

 .مقام نیکوکاران استای شایسته او، که این سزاوار بهره

بها گونه به خانم طلاق شده غیر مدخولدر این آیت: خداوند متعال اینکه چ

است بلکه آن را به عرف و عادات متاع یا همان لباس و کالا داده شود تعیین نکرده

 مردم واگذار کرده است.

انَ وَمَنأ كَ  »قال تعالی: جواز خوردن مال یتیم به سرپرستان یتیم به معروف: -2
تَ عأف فأ  هر کس )از  . ترجمه: (1)نساء/«ر وف  ب الأمَعأ  فَ لأیَأأك لأ  فَق یراا كَانَ  وَمَنأ  ۚ  غَن یًّا فَ لأیَسأ

اولیای یتیم( داراست )از تصرف در مال او( خودداری کند، و هر که فقیر است، به 

 قدر متعارف ارتزاق کند.

مانند اکرام، احسان  احکامی که در شریعت به گونة مطلق ذکر شده است: -4

 گونه مطلق و غیره. از اینجاست که دانشمندان گفته اند هرچه که در شریعت به

جود نداشته باشد به آن در شریعت و زبان و بارهای در هآمده باشد و هیچ ضابط

 .(611ق: 6661)سیوطی،  شودعرف راجع می

دانشمندان  ان:مکهای که مبنی بر عرف باشد نظر به تغییر زمان و تغییر فتوا -6

اسلامی اعتراف به این دارند که فتاوای که بر مبنای عرف صادر شده باشند نظر به 

جاست که ازهمین (. 11ق: 6644)ابن عابدین،  تغییر زمان و مکان تغییر می کنند

که اما هنگامی  ،در بغداد است دارای یک مذهب است هنگامی که   امام شافعی
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لی را که در بغداد ئشود و خیلی از مسامذهب دیگر می آید دارای یکدر مصر می

 کند.آن صادر می بارهفتوای دیگری در  به آن فتوا داده بود، در مصر

این دو دلیل که دلیل عملی است، بهترین دلیل است که عرف در شریعت 

آن    خاطر دانشمندان بزرگی چون امام ابوحنیفهاسلامی اعتبار داشته و از همین

 اند.عنوان یکی از دلایل شرعی پذیرفته را به

 شروط عمل به عرف

 و مدار اعتبار می باشد که شرایط ذیل را تکمیل کند شودمی عمل عرفزمانی به 

 :(669ق: 6661سیوطی،  ؛ 10ق: 6644)ابن عابدین، 

 مخالف به نص شرعی نباشد. -1

 عمومیت یا اغلبیت داشته باشد. -2

 وقت حجت قرار دادن موجود باشد. -1

 ل و یا عملی نباشد که بر عکس محتوای خود معنی افاده کند.قو -0

نتیجه رسید که عرف به عنوان یک دلیل شرعی یکی از با این وصف باید به این

ترین مسایلی است که امروزه به آن توجه خاص صورت گیرد و نیاز است که مهم

 .شودهای زیادی از این موضوع واکاوی گوشه

 شریعت پیشینیان
د پیشین است که بر پیامبرانی مانن آسمانیز شریعت پیشینیان، شرایع ر امنظو

از سوی خداوند متعال مقرر  حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت داود 
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به عنوان آخرین پیامبر از سوی   اما از این جهت که حضرت محمد  ،بودشده 

یا د، آو از خود شریعت مستقل دار خداوند متعال جهت هدایت بشر فرستاده شده

و امت   بود به پیامبر  احکام و قوانینی که در شریعت پیامبران پیشین آمده

 توان به آنرجا است و میوی نیز قابل عمل است؟ یعنی آیا آن شرایع هنوز پا ب

و شریعت وی، شرایع پیامبران پیشین  که با آمدن پیامبر یا این کردعمل 

است؟ دیدگاه امام ابوحنیفه ز دست دادهو دیگر اعتبار عملی خود را ا شدهمنسوخ 

کنم در این بخش هایی است که تلاش میچیست؟ این پرسش بارهدر این  

 جواب بدهم.

یدگاه این قضیه د بارهحنفی، مالکی، شافعی و حنبلی در  اصولیان مسلمان اعم از

های متفاوت دارند که گاهی در کلیت موضوع اختلاف بلکه دیدگاه ،واحد ندارند

اند که آیا حجت است یا خیر؟ و گاهی اگر برخی به عنوان حجت نظر کرده

ن موضوع ای ةاند. البته رییشاختلاف ورزیدهجزئیات آن  بارهند سپس در اپذیرفته

گردد که آیا کند به این موضوع برمیسرخسی ذکر می ةلأئمچه که شمس اچنان

لیلی جهت نسخ و رفع آن که دماند تا اینشریعت یک پیامبر جاویدان باقی می

رسد که با بعثت یک پیامبر جدید شریعت پیامبر پیشین نیز به پایان میبیاید؟ یا این

 (.1/99ق: 6666)سرخسی،  شودو منسوخ می

که حجیت شرایع پیشینیان برای ما محل  شدهاختلاف در این موضوع باعث 

رایع حجیت ش بارهم در صولیان و فقهای اهل اسلابه این اساس ا اختلاف نظر باشد.

اند که هر کدام صاحب یک دیدگاهی است که پیشینیان به دو گروه تقسیم شده

 ،مآوریمیدیدگاه آنان را  ةگیرد و در ذیل خلاصگر قرار میمخالف دیدگاه گروه دی
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ام یکی کد اما پیش از آن باید محل نزع آنان را تحریر کنم تا دانسته شود که دقیقاً

 محل اختلاف آنان است.از این مسایل 

 محل نزاع
 ن با شریعت اسلامی سه گونه دارد:ل شرایع پیشنیان از لحاظ ارتباط آئمسا

مسایل و احکامی در مخالفت با شریعت اسلام قرار دارد؛ یعنی  اول: ةگون

ف و موق کردهل اظهار موقف ئآن مسا بارهلی است که شریعت اسلامی در ئسام

لی است که به اتفاق فقهای ئل از جمله مسائمسا گونهاست. اینمخالف گرفته

 باشد.اسلامی حجیت ندارد و عمل به آن عمل باطل می

ل و احکامی از شرایع پیشنیان که در موافقت با شریعت اسلامی ئمسا دوم: ةگون

 است که احکام این شریعتموقف گرفته ةارد؛ یعنی شریعت اسلامی به گونهقرار د

مانند تحریم ازدواج با مادر. این گونه احکام  ،وافقت قرار داردایع پیشنیان در مبا شر

هم مشکل ندارد و علما اجماع دارند که در واقع همه یکی است و عمل هم 

 است.یکی

 اما شریعت اند،شدهباشد که به ما نقل لی میئکام و مساعبارت از اح سوم: ةگون

ید یأو نه هم آن را ت رد کرده نه آن را ،استآن موقف واضح نگرفته بارهدر اسلامی 

و  انداسلامی روی آن اختلاف ورزیدهاست. این موضوعی است که فقهای کرده

م ل را منظور داریئمساگوییم روی آن صورت گرفته است همین اختلافی که ما می

یکی حجیت این  :البته این موضوع در دو مرحله استدیگر آن را.  ةنه دو گونه

که به این اساس موضوع این است؛ آیا پیامبر  پیامبر  شریعت پیش از بعثت
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پیش از نزول وحی و آغاز بعثت خود به عنوان پیامبر عبادت خود را به  

است یا خیر؟ دوم حجیت این شرایع پس از بعثت کردهاساس شرایع پیشینیان می

است که آیا برای ما حجت است یا خیر که ما در برخی از مسایل  پیامبر 

ن دو یاست استناد و احتجاج کنیم؟ اچه که در شرایع پیشنیان آمدهی به آنفقه

 پیش از   که موضوع عبادت پیامبرایناز .موضوع هردو محل اختلاف است

ن نیست از ذکر آن جا محل آگیرد و اینبعثت به موضوع علم کلام تعلق می

 شنیان پس از بعثتاما از موضوع دوم که استدلال به شرایع پی ،کنمخودداری می

 آورم که قرار ذیل است:جا دیدگاه علما را میاست در این پیامبر 

 شریعت پیشنیان حجت نیستدیدگاه اول: 
اند که شریعت پیشنیان برای ما حجت نیست، کسانی صاحبان این دیدگاه به این نظر

ها و اکثر لهزتعانی از متکلمین اشعری، برخی از ماند دانشمندکه به این دیدگاه رفته

اند که این عدم حجیت ها میان خویش اختلاف کردهها است. سپس اینشافعی

جت ح ها به این دیدگاه اند که عقلاًعقلی است یا سمعی) شرعی(. برخی از معتزله

 جایز نیست اما شرعاً ،جایز است اند که عقلاًها به این نظراما شافعی ،نیست

وه از دانشمندان به شماری از دلایل استدلال . این گر(6/619ق: 6661)جوینی، 

 ترین دلایل شان قرار ذیل است:اند که مهمکرده

 آیت قرآنی: -أ

هَاجاا» قول خداوند متعال:  -1 ن أ رأعَةا وَم   ترجمه: (.03)مائده: « ل ك لٍّ جَعَلأنَا م نأك مأ ش 

د ول خداونوهمچنین ق «.ای مقرّر داشتیمما برای هر قومی از شما شریعت و طریقه»
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رَائ یلَ » متعال: نَا م وسَى الأك تَابَ وَجَعَلأنَاه  ه داى ل بَن ي إ سأ به موسی »  ترجمه: .(9/)إسراء« وَآتَ ی أ

 .«کتاب )تورات( را فرستادیم و آن را وسیله هدایت بنی اسرائیل قرار دادیم

هم راه  «منهاج»در اینجا همان شریعت است و  «شرعة»معنای  دلالت:وجه 

ا به هشود که هر نبی و پیامبر تنو اقتضای آن این می گویندو آشکار را می واضح

یعنی چنین اختصاص تنها از وی بوده که کسی  ،خواندسوی شریعت خود فرامی

باشد پس هر امت و پیرو مخصوص به دیگری در این شریعت شریک وی نمی

 .(11ق: 6644زی، )شیرا استباشد که پیامبر آنان به وی آوردههمان شریعتی می

شده است که ممکن است دو شریعت در برخی به این دلیل چنین پاسخ گفته

ر باشد که هوجوه با هم اشتراک داشته باشند و چنین اشتراک به معنی این نمی

ه آن یعت بپیامبر از صلاحیت و اختصاص شریعت خود برخودار نباشد و آن شر

است در  است  ممکنکه آن پیامبر آورده زیر اکثر شریعتی ،پیامبر نسبت داده نشود

برخی احکام با پیامبر دیگر مشترک باشد و معنی منهاج هم در آیت این نیست که 

 باشد آن همبا هم مخالف باشد بلکه در برخی مسایل مخالف می ها کاملاًشریعت

 .(646/ 1ق: 6666)سرخسی،  استجاهایی که مورد نسخ قرار گرفته

أَمأ ك نأت مأ ش هَدَاءَ إ ذأ حَضَرَ یَ عأق وبَ الأمَوأت  إ ذأ قاَلَ » اوند متعال:چنین قول خدهم -2
مَاع یلَ وَإ سأ  ََ إ ب أرَاه یمَ وَإ سأ ََ وَإ لَهَ آباَئ  ا ل بَن یه  مَا تَ عأب د ونَ م نأ بَ عأد ي قاَل وا نَ عأب د  إ لَهَ دا حَاقَ إ لَهاا وَاح 

ََ أ   ل م ونَ * ت لأ ن  لَه  م سأ ألَ ونَ عَمَّا كَان وا مَّةٌ قَدأ خَلَتأ لَهَا مَا كَسَبَتأ وَلَك مأ مَا كَسَبأت مأ وَلَا ت سأ وَنَحأ
 را یعقوب که هنگامی[ یهودیان] شما آیا ترجمه .(950 - 655)بقره/ « یَ عأمَل ونَ 

 به هک گاه آن[ نبودید حاضر یقیناً] بودید؟ حاضر[ او بستر کنار] رسید در مرگ
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 دایخ و تو خدای: گفتند پرستید؟ می را چیزی چه من از پس: گفت خود پسران

و اسماعیل و اسحاق را که خدای یگانه است می پرستیم، و ما  ابراهیم پدرانت

آنان گروهی بودند که درگذشتند، آنچه ]از طاعت و معصیت[ به  .تسلیم اوییم

وط به دست آوردند مربوط به خود آنان است، و آنچه شما به دست آوردید مرب

 .ان انجام می دادند، مسؤول نیستیدخود شماست؛ و شما در برابر آنچه آن

اوند در این آیت خداوند متعال میان پیامبران تنها در عبادت خد وجه دلالت:

اند کردهمیکه پیامبران دیگر چه کارها این بارهاما در  ،استمتعال مساوات قرار داده

)ابن حزم،  گرددار و شریعت آنان از ما ساقط میاز این رو ک ،شوداز ما پرسان نمی

 .(0/619ق: 6611

است که عدم بازپرسی ما از کارهای به این دلیل این گونه پاسخ داده شده

م هایی که ما ذکر کردیهای گذشته به این معنی نیست که برخی دلایل با وجهامت

کرده و به موجب  صحت نداشته باشد؛ از این لحاظ لازم است که به آن ادله رجوع

پس حفظ و تحقیق آن دلایل بر ما لازم است و باید حکم آن را به  کرد.آن عمل 

 .(1/1119ق: 6616)مرداوی،  عنوان شریعت پنداشت

  حدیث نبوی: -ب 

 است:آن آمده باره در : پیامبر  یثیتح -1

، بأنَ ع مَرَ أَنَّ  »عَنأ جَاب رٍ: »  ك تَابٍ أَصَابهَ  م نأ صلى الله علیه وسلم ب  النَّب يَّ أتََى الأخَطَّاب 
ل  الأك   ، فَ قَالَ: یاَ رَس ولَ اللَّه ، إ نِّي أَصَبأت  ك تَاباا حَسَناا م نأ بَ عأض  أَهأ ل  الأك تَاب  ، بَ عأض  أَهأ تَاب 

بَ وَقاَلَ:  ي»قاَلَ: فَ غَض  ، فَ وَالَّذ ي نَ فأس  ئأت ك مأ ب هَا ب   أَم تَ هَوِّك ونَ ف یهَا یاَ ابأنَ الأخَطَّاب  یَد ه ، لَقَدأ ج 
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ب ر وك مأ ب حَقٍّ فَ ت كَذِّب وا ب ه ، أَوأ ب بَاط لٍ ف َ  ءٍ فَ ی خأ ألَ وه مأ عَنأ شَيأ ت صَدِّق وا ب ه ، وَالَّذ ي بَ یأضَاءَ نقَ یَّةا، لَا تَسأ
عَه  إ لاَّ أَنأ یَ تَّب عَن ي ي ب یَد ه ، لَوأ كَانَ م وسَى حَیًّا مَا وَس  ق: 6042بی شیبة، )ابن ا  «نَ فأس 

ای که از برخی با نوشته ب مه: از جابر روایت که عمر بن خطاترج .(3/569

آمد و گفت: ای رسول خدا! به  از اهل کتاب به وی رسیده بود، نزد پیامبر 

ای » فرمود: است. گفت: پیامبر خوبی از برخی از اهل کتاب رسیده ةمن نوشت

اید؟ قسم به ذاتی که نفس من در دست در آنریشان پسر خطاب! آیا سرگشته و پ

) اهل کتاب( چیزی را  ام از آناناوست، من به شما کتاب سفید و پاکی را آورده

مبادا[ سخن حق را به شما بگوید و شما آن را دروغ بشمارید، یا سخن ] نپرسید که

ر دست دباطل را به شما بگوید شما آن را تصدیق کنید. قسم به ذاتی که نفسم 

 ای جز متابعت از من نداشت.بود چارهاوست، اگر موسی زنده می

را از مراجعه به تورات منع   حضرت عمر پیامبر  وجه استدلال:

به این دلالت   است در حالیکه تورات شریعت پیشینیان است و منع پیامبرکرده

 .(6/461ق: 6611)سمعانی،  کند پیرونی از شریعت پیشینیان جواز نداردمی

از سوی   است که منع شدن حضرت عمربه این دلیل این گونه پاسخ داده شده

است و به این دلیل است که تورات مورد تحریف و تبدیل قرار گرفته پیامبر 

کنیم و به تورات برای است و ما هم به آن عمل نمیخیلی از احکام آن منسوخ شده

 صوص صحیح و قطعی اسلام برای دریافتکنیم بلکه به نگرفتن احکام مراجعه نمی

کنیم پس میان کار ما و این حدیث تعارض و منافاتی شریعت پیشینیان مراجعه می

 .(646/ 1ق: 6666)سرخسی،  وجود ندارد
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عَثَ » حدیث حضرت معاذ: -ب أَنَّ رَس ولَ اللَّه  صلى الله علیه وسلم لَمَّا أَراَدَ أَنأ یَ ب أ
ََ قَضَاءٌ؟كَیأفَ »قاَلَ: م عَاذاا إ لَى الأیَمَن   ي إ ذَا عَرَضَ لَ ب ك تَاب  اللَّه ، قاَلَ:  ، قاَلَ: أَقأض ي«تَ قأض 

دأ ف ي ك تَاب  اللَّه ؟» فإَ نأ لَمأ »لم، قاَلَ: ، قاَلَ: فبَ س نَّة  رَس ول  اللَّه  صلى الله علیه وس«فإَ نأ لَمأ تَج 
دأ ف ي س نَّة  رَس ول  اللَّه  صلى الله تَه د  رأَأی ي، وَلَا  «علیه وسلم، وَلَا ف ي ك تَاب  اللَّه ؟ تَج  قاَلَ: أَجأ

رهَ ، وَقاَلَ:  د  ل لَّ »آل و فَضَرَبَ رَس ول  اللَّه  صلى الله علیه وسلم صَدأ ه  الَّذ ي وَفَّقَ رَس ولَ، الأحَمأ
ابن ابی شیبة،  ؛5/545تا: )أبوداؤد، بی «رَس ول  اللَّه  ل مَا ی  رأض ي رَس ولَ اللَّه  

را به سوی یمن    خواست معاذ که پیامبر ترجمه: زمانی. (1/65ق:6042

؟ گفت: به کنیبفرستد، گفت: وقتی که قضا برایت پیش شود چگونه قضاوت می

گفت:    گفت: اگر در کتاب الله نیافتی؟ معاذ کنم. پیامبر کتاب الله فیصله می

و کتاب الله هردو  در سنت رسول الله  به سنت رسول الله. پیامبر گفت: اگر

 کنم. سپسکنم و در آن کوتاهی نمینیافتی؟ معاذ گفت: به رأی خود اجتهاد می

ر خود ی پیامبمعاذ زد و گفت: ستایش خداوندی را که فرستاده ةبه سین پیامبر 

 است.سازد، موفق ساختهرا راضی می   چه که رسول اللهرا به آن

د ما ین  حدیث دلالت به آن دارد که منابع و مصادر احکام نزا وجه استدلال:

و در آن شریعت پیشینیان را به عنوان منبع ذکر  کتاب الله و سنت و قیاس است

 نه به ،بود به آن مراجعه می کرداست، اگر این شریعت در اسلام حجت مینکرده

 .(6/661ق: 6611)آمدی،  ی و اجتهادأر

است که درست است که تورات و انجیل ه پاسخ داده شدهگوناین استدلالبه این 

است و علت آن این است که در قرآن یا شریعت پیشینیان در این حدیث ذکر نشده

ی که کند، وقتآیاتی وجود دارد که به شریعت پیشینان به عنوان مرجع تاکید می
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ریعت ه شاست که بضمنی گفته ةکنم در واقع به گونمراجعه می گوید به قرآنمی

 .(4/661ق: 6661)ابن امیر الحاج،  پیشینیان مراجعه می کند

ترین دلایلی است که برای رد حجیت شریعت پیشنیان گفته ها مهماین

 است.شده

 دیدگاه دوم: شریعت پیشینیان برای ما حجت است
دیدگاه جمهوری از دانشمندان حنفی، مالکی و برخی و از شافعیان صاحب این 

 است. 

اند که شریعیت پیشینیان حجت است و بر ما این دیدگاه به این نظر نصاحبا

لازم است که از آن پیروی کنیم. این دسته از دانشمندان به دلایل ذیل استدلال 

 اند:کرده

ترجمه:  .(94)أنعام/«اقْتَدِهْ فبَِهُدَاهُمُالَّذِینَ هَدَى اللَّهُ   ئِکَأُولَ»گفتار الله متعال:  -أ

آیات گذشته به عنوان پیامبران از ایشان یاد شد[ کسانی هستند که خدا  نان ]که در

 شان کرد، پس به هدایت آنان اقتدا کن.هدایت

است به معنی اصل دین؛ یعنی عقیده هدایت در این آیت که آمده وجه استدلال:

و خداوند متعال پیامبر ( 640/ 1ق: 6666)سرخسی،  باشدو نیز احکام شریعت می

است که از تمام پیامبران گذشته متابعت کند، اگر  علیه وسلم را فرمان دادهصلی الله

 داد.بود خداوند متعال فرمان متابعت از آنان را نمیشریعت آنان حجت نمی
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ك م  ب هَ  ۚ  إناَ أنَزَلأنَا الت َّوأراَةَ ف یهَا ه داى وَن ورٌ » قول خداوند متعال: -ب ا النَّب یُّونَ الَّذ ینَ یَحأ
لَم واأَ  ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایى بود نازل . ترجمه: (00/)مائده«سأ

 د.کردنکردیم. پیامبرانى که تسلیم ]فرمان خدا[ بودند، به موجب آن داورى مى

و حکم با  کنندتورات حکم می آمده است که پیامبران به اساس هر این آید

ی، )سرخس ن حجت استباشد پس معلوم است که شریعت پیشنیاشریعت می

جا عام است و پیامبر در این «النَّب یُّونَ »لفظ و معلوم است که  (644/ 1ق: 6666

. به این اساس لازم است که به اساس تورات حکم کند، شودنیز شامل آن می 

 .شودثابت می جاست که حجیت شریعت پیشینیانو از این

نَا إ  شَرَعَ لَك م مِّنَ ا» قول خداوند متعال: -ج ین  مَا وَصَّىَٰ ب ه  ن وحاا وَالَّذ ي أَوأحَی أ ََ لدِّ لیَأ
ینَ وَلَا تَ تَ فَرَّق وا ف یه   نَا ب ه  إ ب أرَاه یمَ وَم وسَىَٰ وَع یسَىَٰ أنأ أَق یم وا الدِّ . (64)شوری/ «وَمَا وَصَّی أ

ترجمه: از دین آنچه را به نوح سفارش کرده بود، برای شما تشریع کرد و آنچه را 

این ] کردیموسی و عیسی را به آن توصیه تو وحی کردیم؛ و آنچه ابراهیم و مبه 

 .است[ که دین را برپا دارید و در آن فرقه فرقه و گروه گروه نشوید

ما    کند که شریعت پیامبراین آیت به صراحت دلالت می وجه استدلال:

باشد پس می مانند شریعت پیامبران گذشته مانند نوح ابراهیم موسی و عیسی 

در گرفتن حکم از این شرایع فرقی وجود ندارد. بنا بر این شریعت پیشینیان نیز 

 .(640/ 1ق: 6666)سرخسی،  حجت است

و اصحاب  در کنار این دلایل، دلایل زیادی از نصوص قرآنی و آثار پیامبر 

که نای اما از ،رساند، شریعت پیشینیان حجت استیاند که به اثبات مایشان آورده
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وه ن دلایل را از هر گرکشید ما به عنوان نمونه برخی از ایموضوع بسیار به درازا می

 .شود تا موضوع واضح و روشن نقل کردیم

 دیدگاه سوم: توقف
و این کثرت  ه از خود دلایل بسیار زیادی داردگذشت هر گرو چنانچه که قبلاً

 ه نتوانند دیدگاه یکی از ایناست کدلایل نزد برخی از دانشمندان تحیر ایجاد کرده

ان اند و دیدگاهی را بیله توقف کردهئترجیح بدهند بنا بر آن در این مسها را گروه

اند که حجت نیست از آن جمله اند که حجت است و نه گفتهاند، نه گفتهنکرده

مختار این است که موضوع ملتبس است و وجه » گوید:امام الحرمین است که می

 .(6/691ق: 6661)جوینی،  «ه برای اثبات و نه برای نفی وجود نداردسخن قاطع ن

 ریعت پیشینیان نزد امام ابوحنیفهش
است که آیا ایشان شریعت صریح نقل نشده ةبه گون   اگر چه از امام ابوحنیفه

دانسته است یا خیر؟؛ اما امام ابو یوسف و امام حمد رحمهما پیشینیان را حجت می

در برخی از موارد از شریعیت پیشینیان  هستند ن ارشد امام ابوحنیفه الله که شاگردا

اصول حنفی  ةرو ائماز این .(1/616ق: 6644)نگاه: شیبانی،  انداستدلال کرده

اند که اند و تصریح کردهشریعت پیشینیان را به عنوان یک دلیل شرعی پذیرفته

ری است که به آن مذهب همین است که شریعت پیشیینیان حجت بوده و ضرو

. (4/161ق:  6141؛ بخاری، 644/ 1ق: 6666)سرخسی،  عمل صورت گیرد

در     مخالفت امام ابوحنیفهرحمهما الله که از امام محمد و ابو یوسف رو ازآن
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نیز چنین     توان گفت که مذهب امام ابوحنیفهاست مینشده این قسمت نقل 

 است. والله اعلم.بوده

 رایع پیشینیانشرایط عمل به ش
که از واقع شدن در خطا و اشتباه در خصوص شرایع دانشمندان حنفی برای این

برخی از شرایطی را برای استدلال به شرایع  ،پیشینیان جلوگیری کرده باشند

؛ 644/ 1ق: 6666)سرخسی،  اند که این شرایط قرار ذیل استگذشتگان ذکر کرده

 :.(4/161ق:  6141بخاری، 

کرده  آن سکوت بارهعت ما در ای باشد که شریپیشینیان به گونهشریعت یک: 

عت یزیرا اگر رد شده باشد آن شر ،ر نگرفته باشدیید قراأیعنی مورد رد یا ت ؛باشد

ود ه باشد شریعت ما خیید صریح شدأاما اگر ت ،منسوخ بوده و دیگر عملی نیست

آن اره بت که اسلام در منظور اساز پیشنینان شریعتی آن رو ازاین وباشدحجت می

 سکوت کرده باشد.

ا یعنی توسط قرآن یا سنت به م ،شریعت توسط منابع دینی خود اسلاماین دو: 

خود آنان  هایکه ما برای دریافت شریعت پیشینیان به کتابنقل شده باشد، نه این

 خیهای آنان در مدار تارزیرا کتاب ؛رات و یا انجیل باشد مراجعه کنیمتو که مثلاً

ست ها دراعتماد به آن نسخهبنابراین،  است. مورد تحریف و تبدیل قرار گرفته

  باشد.نیست و تنها منبع مورد اعتماد ما در این خصوص خود منابع اسلامی می
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ان اما اگر تنها یادی از آن ،احکام باشد ةگان در برگیرندن نقل از گذشتهای سه:

 گرفت آن نیز شریعتعی را در بر نمیدر منابع ما صورت گرفته بود و حکم شر

 شود.پیشینیان گفته نمی

 گیری و پیشنهادهانتیجه
نوان ایم به عه دست یافتهپس از بحث و بررسی که انجام دادیم به نتایج مهمی ک

 کنیم.ات را در ذیل، چنین عرض میچنان برخی توصیبحث و هم ةخاتمه

  ر تاریخ فکر و فقه اسلامی یکی از بزرگترین مجتهدان د امام ابوحنیفه

عطف تاریخ اسلام به  ةکارهای فکری و فقهی وی یک نقطه است که

 آید.حساب می

 به اتفاق محققین و پژوهشگران ی أیکی از افراد اهل ر   امام ابوحنیفه

که با به کارگیری رأی و اجتهاد برخی از روایاتِ منسوب به از این .است

عصران و کسانی که پس از برخی از همرا نپذیرفته از سوی  پیامبر 

است، این هجوم ریشه در اختلاف است مورد هجوم قرار گرفتهایشان آمده

اند آن را درک کنند یا با آنان دارد که نتوانسته   اصول امام ابوحنیفه

 است. هجوم برده  رو بیشتر به امام ابوحنیفه بپذیرند؛ از این

  منبع را به عنوان منابع استبناط احکام به  هفت مصدر یا امام ابوحنیفه

است که عبارت از قرآن کریم، سنت نبوی، اجماع، شناختهرسمیت می

 است.قیاس، استحسان، عرف و شریعت پیشینیان بوده
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  اما اینکه  ،استبوده قرآن کریم منبع اول اسنباط احکام نزد امام ابوحنیفه

 است یا تنها معنی؟معنی بودهلفظ و    قرآن کریم نزد امام ابوحنیفه

چون دانشمندان حنفی در تفسیر دیدگاه  ،توان دیدگاه قطعی ارائه کردنمی

 اند.در این خصوص اختلاف نظر داشته   امام ابوحنیفه

  های های متواتر قرآن کریم از قرائتدر کنار قرائت  امام ابوحنیفه

است که از قرائت بردهمشهور و آحاد آن نیز جهت استنباط احکام بهره می

 است.زیاد بهره گرفته حضرت عبد الله بن مسعود 

 به    سنت نبوی نیز به عنوان یکی از منابع احکام نزد امام ابوحنیفه

در    اما روش و منهج تعامل امام ابوحنیفه ،استرسمیت شناخته شده

ر به نظ  قسمت چگونگی پذیرش و تفسیر روایات منسوب به پیامبر

رو در پذیرفتن برخی از احادیث از این ،استهج محدثین مختلف بودهمن

از این روایات به برخی    است که امام ابوحنیفهمیان آن اختلاف رخ داده

است که برخی از مردم در این اختلاف باعث شده .استاستدلال نکرده

ا هجوم ببرند و ایشان را به مخالفت ب   طول تاریخ به امام ابوحنیفه

 متهم کنند. چیزی که در واقع امر درست نیست.  سنت پیامبر

  است از به ما نقل شده هایی را که از پیامبر روایت امام ابوحنیفه

اما در  ،کندواتر، مشهور و آحاد تقسیم میلحاظ اتصال سند به سه گونه؛ مت

ا زیر ود،شقسمت اخبار آحاد بیشترین اختلاف ایشان با محدثین آشکار می

ی شرایط محدثین برای پذیرفتن برخی شرایط را به اضافه  امام ابوحنیفه
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گیرد. شرایطی مانند عدم مخالفت حدیث آحاد یک خبر واحد در نظر می

های متواتر و با اصول کلی شریعت، عموم و ظواهر کتاب الله و سنت

مشهور، عدم دلالت خبر واحد در موضوع عموم بلوی، عدم تعارضِ 

ترین شرایطی است که امام ابوحنیفه ک راوی با عمل وی از مهمروایت ی

و بیشتر اختلاف آن در این شرایط با محدثین برجسته  به آن باور دارد 

 شود.می

  اما نظر به گزارش اصولیان حنفی  ،به اجماع باور دارد امام ابوحنیفه

دار ها از یک حیثیت برخوراعای اجماجماع از خود مراتب دارد و همه

 گونه که تحقق شرایط اجماع نیز دشوار است.همان ،نیست

  قیاس یکی از پر کابرد ترین منبع نزد امام ابوحنیفه است که بیشترین بهره

 است.را از آن برده

 است؛ اما عدم تعریف امام   استحسان نیز یکی از منابع پرُکاربر نزد امام

ز این موضوع نزد برخی ها ااست که سوء برداشتشده از این منبع باعث 

بع ترین منیکی از کاربردی اما در واقع استحسان شود،از دانشمندان ایجاد 

تواند باشد که به اساس تفسیر فقهای اصولی حنفی امروزه نیز تا امروز می

 به آن ضرورت داریم.

 است موضوع عرف به آن توجه داشته  موضوع دیگری که امام ابوحنیفه

است که امروز نیز به آن باید ترین مسایلیاز مهم است، عرف یکیبوده

است که قوانین معاصر نیز به توجه داشت، اهمیت این موضوع باعث شده
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آن اهتمام بدهد. بنا بر این لازم است که مسایلی مانند عرف بیشتر واکاوی 

ویژه در مذهب حنفی، که به معاملات و کارهای روزمره مردم ، بهشود

 گیرد.تعلق می

 پهلوهای آشکار و پنهان زیاد   های فقهی و فکری امام ابوحنیفهاندیشه

دارد که لازم است به آن پرداخته شود، عدم پرداختن به همه پهلوای پیدا 

ها از نام این های ایشان باعث گردیده که برخی از جریانو پنهان اندیشه

ان به نام ایش های جعلی راامام بزرگ سوء استفاده کنند و افکار و اندیشه

ترویج پخش کنند؛ از این لحاظ لازم است که پژوهشگران امروزی میدان 

را   کاران آزاد نگذارند و افکار ناب و واقعی امام ابوحنیفهرا به جعل

فانه در سأشان به معرفی بگیرند. چیزی که متمندان و پیروان ایبرای علاقه

 کشور ما بسیار نیاز جدی به آن وجود دارد.

 اصول  بارهاما در  ،استشده آرا و نظریات زیادی نقل   امام ابوحنیفه از

 ،استخود ایشان چیزی به ما نرسیدهو منابع اجتهاد او به شکل مدون از 

ایشان  هایگیری دیدگاهبا استقرا و پی اما دانشمندان اصولی و فقهی حنفی

ه و در قالب های ایشان را تشخیص دادها و منابع افکار و دیدگاهریشه

 اند.های اصولی و فقهی و کلامی معرفی کردهکتاب

  فکار که ا شدهچند سالی که در کشور ما ثبات سیاسی وجود نداشت باعث

که بیشتر در وضعیت با ثبات و استقرار   کلامی و فقهی امام ابوحنیفه

قابل لمس است، در چنین وضعیت نا مطلوب، جای خود را به افکار و 
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است و افکار افراطی به عنوان فکر مسلط افراطی از دین داده هایدیدگاه

است، در این قسمت مسئولیت اندیشمندان و شده در جامعه مطرح 

پژوهشگران دلسوز کشور ما این است که تلاش ورزند افکار ناب حنفی 

وباره است درا از خلال تحقیق و ترجمه آثار حنفی که بیشتر مغفول مانده

 احیا کنند.
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 صادر و منابع پژوهشم
 .قرآن كریم 

 ق(،  0341) آمدی، سیف الدین ابو الحسن علی بن ابی علی بن محمد الآمدی -
 -العلمیة دار الکتببیروت:  تحقیق: شیخ ابراهیم العجو .الإحکام فی اصول الأحکام

 .بیروت، چاپ پنجم
ف فی المصن، ق( 0313) ابن ابی شیبة، ابو بکر عبد الله بن محمد بن ابی شیبه -

ریاض: ن، و لبنا -دار التاجلبنان: تحقیق: کمال بو یوسف الحوت،  .الأحادیث والآثار
 .مکتبة الرشد ، چاپ اول

 ق(،0309) ابن امیر الحاج، شمس الدین ابو عبد الله محمد بن محمد الحلبی الحنفی -
 .بیروت -: دار الفکربیروت، التقریر والتحبیر فی علم ألأصول

نخبة الفكرفي مصطلح ، م(0339) ن احمد بن علی العسقلانیابن حجر، شهاب الدی -
 .: دار الحدیث ـ چاپ پنجمقاهره .أهل الأثر

نزهة النظر في توضیح  ،م(4100_________________________ ) -
  .ـ چاپ اول،: دار البصائر قاهره .نخبة الفكر

فعی اابن حجر هیتمی، شهاب الدین احمد بن محمد بن علی بن حجرالهیتمی  الش -
نی ع  .الخیرات الحسان فی مناقب الإمام الأعظم ابی حنیفة النعمانق(،  0341)

 .ة الأولیالطبع ، : دارالارشاد للنشر والتوزیعدمشق به : عبدالکریم موسی المحیمید،
 .الإحکام فی أصول الأحکام  ق(،0341) ابن حزم، ابو محمد علی بن احمد الاندلسی -

 .: دار الحدیثقاهره ان،تحقیق: دکتر محمود حامد عثم
 .المقدمة فی علوم الحدیث ق(، 0311) ابن صلاح، ابو عمرو عثمان بن عبد الرحمان -

 .سوریه -: دار الفکرسوریه تحقیق؛ نور الدین عتر،
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شرح عقود رسم ، ق(0391) ابن عابدین، محمد امین بن عمر بن عبد العزیز الدشمقی -
 .: مکتبة البشری ، چاپ اولکراچی  المفتی،

الانتقاء فی فضل الأئمة  ق(، 0309) ابن عبد البر، ابو عمر یوسف بن عبد الله -
 .اول : مکتبة المطبوعات الإسلامیة ، چاپحلب تحقیق: عبد الفتاح ابو غده، .الثلث

الكامل في  ق(،0301) د الله بن عدی بن عبد الله الجرجانیابن عدي، ابو احمد عب -
 .اپ اولدار الکتب العلمیة ، چ: بیروتبو سنة، تحقیق: عبد الفتاح ا .ضعفاء الرجال

 .: دارالفكرـ بیروتبیروت ،مقاییس اللغة م(،0393زکریا أبوالحسن )، ابن فارس -
 .لسان العرب،  ق( 0303) ابن منظور، محمد بن مکرم بن علی ابن منظور الانصاری -

 . بیروت، چاپ سوم -: دار صادربیروت تحقیق: گروهی از پژوهشگران،
 :قاهره ،فتح الغفار بشرح المنار، م(0391) یم، زین الدین بن ابراهیم بن محمدابن نج -

 .مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، الطبعة الأولى
الاشباه والنظائر علی مذهب  ق(،0319) ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم بن محمد -

 افظ،مد مطیع حتحقیق: مح .ی نزهة النواظر از ابن عابدینبا حاشیه أبی حنیفة النعمان
 .: دار الفکر ، چاپ اولدمشق

فتح القدیر فی ، ق(0913) ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد بن معسود السیواسی -
 .: شرکة مکتبة ومطبعة مصفی البابی الحلبی وأولاده ، چاپ اولمصر .شرح الهدایة

لدین ا تحقیق: محمد محیي .لسننا تا(،)بی أبو داود، سلیمان بن الاشعث السجستانی -
 چاپ اول. بیروت،  -: المكتبة العصریةبیروت عبد الحمید،

ق(، مسند أبی داؤد  6062ابوداؤد طیالسی، سلیمان بن داود بن الجارود )   -
 الطیالسی، تحقیق: محمد بن عبدالمحسن الترکی، الطبعة الأولی.
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. یةهابو حنیفه، حیاته وعصره وآراؤه الفق، ق( 0913) محمد احمد مصطفی ابو زهره، -
 ، چاپ دوم. -: دار الفکر العربیقاهره

قیق: أبو تح .الرد على سیر الأوزاعي، تا()بی أبو یوسف، قاضی یعقوب بن ابراهیم -
  الوفا  الأفغاني، چاپ اول، ناشر: لجنة ححیا  المعارف النعمانیة بحیدر آباد الدكن بالهند.

نهایة السول شرح ،  ق( 0341) اسنوی، جمال الدین ابو محمد عبد الرحیم بن الحسن -
 بیروت.  -ناشر: دار الکتب العلمیة .منهاج الوصول

البرهان  ق(،0301) امام الحرمین، ابو المعالی عبد الملک بن عبد الله الجوینیجوینی  -
 ،لعملیة: دار الکتب ابیروتتحقیق: صلاح بن محمد بن عویضه،  .فی أصول الفقه

  .چاپ اول
کشف الأسرار عن أصول  ق(، 0411) بن احمد اری، علا  الدین عبد العزیزبخ -

 .: شرکة الصحافة العثمانیةاستانبول .البزدوی
 ق(، 0411) بزدوی، فخر الاسلام ابو الحسن علی بن محمد بن الحسین بن عبد الکریم -

صحافة : شرکة ال. استانبولبا شرح کشف الاسرار، کنزل الوصول  إلی علم الأصول
 .چاپ اول ،العثمانیة

. المدخل إلى أصول الحدیث على منهج الحنفیة، م( 4101) ، عبد المجیدترکمانی -
 .دار الریاحین ـ بیروت بیروت:

  .حاشیة التلویح علی التوضیح،  ق( 0341) تفتازانی، سعد الدین مسعود بن عمر -
 .چاپ اول ،تحقیق: نجیب الماجدی و حسین الماجد، ناشر: دار الکتب العصریة

 .: مطابع مدنیمصر ،الاجتهاد ومدی حاجتنا إلیه تا(،)بی موسیمحمد  توانا،  -
: کویت  الفصول فی الاصول، ق(،0303) جصاص، ابوبکر احمد بن علی الرازی -

 .کویت، چاپ دوم  -وزارت اوقاف
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صدیق  تحقیق: محمد  .التعریفات، تا()بیجرجانی، علی بن محمد بن علی الشریف  -
 .: دار الفضیلةقاهرهمنشاوی، 

نور الأنوار ق(،  0091) ابو سعید بن عبد الله معروف به ملا جیونجیون، احمد بن  -
یز، تحقیق: محمد احمد عبد العز  .، با دو حاشیه) قمر الاقمار و سنبلی(فی شرح المنار

 .چاپ اول ،: دار الکتب العلمیةبیروت
 تحقیق: دکتر .تاریخ مدینة السلم، ق( 0344) خطیب بغدادی، ابوبکر احمد بن علی -

 .چاپ اول ،: دار الغرب الاسلامیبیروت اد معروف،بشار عو 
 ره:. قاهعلم اصول الفقه و خلصة التشریع، تا()بی خلاف، عبد الوهاب خلاف -

 .مطبعة المدنی
ق: تحقی  .تقویم الأدلة فی اصول الفقه، ق( 0399) دبوسی، ابو زید عبد الله بن عمر -

 .وت، چاپ سومبیر  -: دار الکتب العلیةبیروتشیخ خلیل محیی الدین، 
تحقیق: محمد  .حجة الله البالغة، ق( 0339) دهلوی، شاه ولی الله احمد بن عبد الرحیم -

 .بیروت، چاپ سوم -: دار الکتب العلمیةبیروت سالم هاشم،
الانصاف فی اسباب ،  ق( 0313) دهلوی، شاه ولی الله احمد بن عبد الرحیم -

 .ار النفائس: دبیروتتحقیق: عبد الفتاح ابوغده،  .الاختلف
تحقیق:   .سیر اعلم النبلء، ق( 0313) ذهبی، شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان -

 .: موسسة الرسالة، چاپ سومبیروت گروهی از محققان، 
  .مناقب الامام ابی حنیفه وصاحبیه، تا(____________________ )بی  -

 .نعمانی احیای معارف ه: لجنحیدرآبادتحقیق: محمد زاهد کوثری و ابو الوفا  افغانی، 
البحر »، ق( 0303) زرکشی، ابو عبد الله بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله -

 .: دار الکتبی، چاپ اولجابی .«المحیط فی اصول الفقه
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البرهان فی »، ق( 0991) زرکشی، ابو عبد الله بدر الدین محمد بن بهادر بن عبد الله -
ربیة عیسی : دار احیا  الکتب العبیروت الفضل ابراهیم،تحقیق: محمد ابو  .«علوم القرآن

   .البابی الحلبی و شرکاؤه، چاپ اول
اپ چ ،موسسة الرسالةبیروت:  .الوجیز فی أصول الفقه ،م( 4113عبدالکریم ) زیدان، -

 .اول
،  ق( 0303) سبکی، ابو نصر تاج الدین بن عبد الوهاب بن علی بن عبد الکافی -

تحقیق: علی محمد عوض و عادل احمد عبد ابن الحاجب، رفع الحاجب عن مختصر 
 .چاپ اول،: عالم الکتببیروت الموجود،

 تحقیق: دکتر .الابهاج فی شرح المنهاج ق(، 0343) و تاج الدین سبکی، تقی الدین -
 : دار البحوثسعودی احمد جمال الزمزمی و دکتر نور الدین عبد الجبار الصغیری،

 .چاپ اول ،التراث للدراسات الاسلامیة واحیا 
 .أصول السرخسی ق(، 0303) ابو بکر بن احمد بن ابی سهل شمس الائمه سرخسی، -

 .اپ اولچ ،: لجنة احیا  المعارف النعمانیةحیدرآباد دکن تحقیق: ابو الوفا  افغانی،
تحقیق: گروهی از  .المبسوط تا(،_____________________ )بی -

 .: مطبعة السعادةمصر محققین،
لکافی شرح ا ق(،0344) ، حسام الدین حسین بن علی بن حجاج بن علیسغناقی -

 : مکتة الرشد للنشرریاضتحقیق: فخر الدین سید محمد قانت،  .اصول البزدوی
 .چاپ اول ،والتوزیع

قواطع الادلة فی ، ق( 0301) سمعانی، ابو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار -
 .میة: دار الکتب العلبیروت یل الشافعی، تحقیق: محمد حسن محمد، اسماع .الأصول
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میزان الأصول ، م( 0313) سمرقندی، علا  الدین شمس النظر ابو بکر محمد بن احمد -
 .چاپ اول ،: مطابع الدوحة الحدیثةقطر .في نتائج العقول

فواتح الرحموت بشرح مسلم ، ق( 0349) سهالوی، عبد العلی محمد بن نظام الدین -
 .الكتب العلمیة ـ بیروت، چاپ اول: دار بیروت .الثبوت

ر فی فروع الأشباه والنظائ، ق( 0301) سیوطی، جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر -
 .چاپ دوم ،مکتبة نزار مصطفی ریاض:. الشافعیة

 .: دارالكتب العربي بیروت .أصول الشاشي، تا()بی شاشی، نظام الدین الشاشي -
 تحقیق دکتر محمد بوینوکالن، .لأصل، اق( 0399) شیباني، محمد بن الحسن الشیبانی -

  .چاپ اول ،: دار ابن حزمبیروت
ق: تحقی  .التبصرة فی اصول الفقه ق(، 0319) شیرازی، ابو اسحاق ابراهیم بن علی -

 .: دار الفکر، چاپ اولدمشق محمد حسن هیتو،
 التوضیح فی حل ق(،0341) صدر الشریعةالبخاری  ، عبید الله بن مسعود محبوبی  -

ریة، چاپ : المکتبة العصبیروتتحقیق: نجیب ماجدی و حسین ماجد،  .غوامض التنقیح
 .اول

: ت. بیرو أخبار أبی حنیفه وأصحابه، ق( 0313) صیمری، ابو عبد الله حسین بن علی -
 .چاپ دوم،عالم الکتب

: المکتبة سعودی .المدخل فی علوم القراءات، م(0313) طویل، سید رزق طویل -
 .اولچاپ  ،الفیصلیة

 .القاموس المحیط، ق( 0341) فیروزآبادي، مجد الدین ابو طاهر محمد بن یعقوب -
لطباعة والنشر : موسسة الرسالة لبیروت تحقیق: مکتب تحقیق التراث فی موسسة الرسالة،

 .چاپ هشتم ،والتوزیع
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: بیروت .المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، تا()بی فیومی، ابو العباس الفیومی -
 .کتبة العلمیةالم

: بیروت .معجم لغة الفقهاء، ق( 0311و قنیبی، حامد صادق ) محمد رواسقلعجی،  -
 .دار النفائس للطباعة والنشر والتوزیع، چاپ دوم

: موسسة قاهره  .قیاس الأصوللین بین المثبتین والنافین، تا()بی محمد عبد اللطیف -
 چاپ اول.  ،الثقافة الجامعیة

التحبیر شرح ، ق(0340) علی بن سلیمان المرداوی الحنبلیمرداوی، علا  الدین  -
 .: مکتبة الرشد، چاپ اولسعودیتحقیق: گروهی از پژوهشگران،  .التحریر

الهدایة ، ق( 0913) مرغینانی، ابو الحسن علی بن ابو بکر بن عبد الجلیل فرغانی -
لبابی ا: شرکة مکتبة ومطبعة مصفی .مصربا شرح فتح القدیر شرح بدایة المبتدی،

 .چاپ اول ،الحلبی وأولاده
سبل الاستنباط عند الاصولیین و صلتها ، ق( 0344) مسعودی، منال مسعودی -

 .ان عربیی زبی ماستری در دانشگاه ام القری، دانشکدهنامهپایان .بالمنهج البلغی
بیروت:  مناقب الإمام الأعظم أبی حنیفة.م(،  0310مکی، موفق بن احمد خوارزمی ) -

 کتب العربی.دارال
   .حسن التقاضي في سیرة الإمام أبو یوسف القاضي، ق( 0911) کوثری، محمد زاهد -

 ، ث.: المکتبة الازهریة للتراقاهره
، تحقیق: عبد الفتاح ابوغده .فقه أهل العراق وحدیثهم،  تا(_________ )بی -

 : المکتبة الأزهریة للتراث.قاهره
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منار الانوار فی اصول ، ق( 0393) بن محمودنسفی، ابو البرکات عبد الله بن احمد  -
 .، و دو حاشیه) قمر الاقمار و سنبلی(نور الأنوار فی شرح المنار، با شرح الفقه

 .: دار الکتب العلمیة ، چاپ اولبیروت تحقیق: محمد احمد عبد العزیز،
عة اوهبی سلیمان غاوجی، ابو حنیفة النعمان حمام أئمة الفقها ، ناشر: دار القلم للطب -

 م. 0339هـ/ 0309بیروت، چاپ: پنچم، سال  -والنشر والتوزیع
 ویبسایت دار الافتای مصر. -
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 چکیده
 اللهسنت رسول لله وفقها کتاب ا بسان اکثر   گرچه منابع استنباط نزد امام ابوحنیفه

رنقلی وان منابع غیبه عنوان منابع نقلی، قیاس، استحسان و قواعد عملی به عن  

در چگونگی تعامل اجتهادی  ولی امتیاز اصلی امام ابوحنیفه  ،شودشناخته می

یارای برابری با  منبعی هیچ   باشد. نزد امام ابوحنیفهیاد شده می وی با منابع

به عنوان منبع دوم نقلی، زمانی    اللهرسولندارد و سنت  را یمکرقطعیت قرآن

شود که صحیح و با نقل ثقات صورت گرفته باشد. حدیث قابل اعتماد شمرده می

که آحاد آن اگر به شهرت  شودبه متواتر و آحاد تقسیم می  نزد امام ابوحنیفه

یاس د، که درنتیجه، قباشیقین و اگر نرسد مفید ظن میرسید، مفید ظن نزدیک به

  . امام ابوحنیفهدهدمی ویژه در امور اجتماعی، ترجیحرا دربرابر اخبار آحاد، به

همین دلیل وی معتقد به تفاوت به .داند تا واقعیمفید حکم ظاهری میظنی را  ةادل

ه بگرایش  میان عبادات فردی و امور اجتماعی بوده که در بخش عبادات فردی، 

از برجستگی دیگر شیوه استنباط  دارد. بهگرایش  ه امور اجتماعی نقل و در حوز

استحسان و توجه به قواعد عملی مانند  منبع فقهیتأسیس   امام ابوحنیفه

دادن های فردی، و اهمیتبه دلیل توجه به آزادی  امام ابوحنیفه است. استصحاب

یعت، عنوان مقصد شربه اصل رأی به مثابه دلیل شرعی و رعایت مصالح اجتماعی به

 شود. شناخته می «فقه الرأی»صاحب 

  امام ابوحنیفه، منابع، استنباط، اجتهاد، رأی، احکام. کلیدواژگان: 
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 مقدمه
ه بوده ک در تاریخ اسلامنعمان بن ثابت از سرآمدان فقهای اسلامی  امام ابوحنیفه

سخن از  است.به میراث مانده  «فقه حنفی» میراث ماندگاری تحت عنوان از وی

 هکه امام ابوحنیفاین ،نخست :نمایدبه چند دلیل بسیاردشوار می  امام ابوحنیفه

نیاز به بررسی از  که خودکلامی و فقهی همزمان می باشد  صاحب دو دیدگاه 

نوشته شده است که کثرت نوشتار فراوان وی  بارهکه در دوم این را دارد. دو بُعد

ها های وی را مکشوف ساخته، پرسششتری از اندیشهکه زوایای بیدر عین حالی

رابر ب که شاید کسی از میان فقهااین ،. سومکرده استو ابهامات جدیدی نیز خلق 

 از روی دوستی قرار نگرفته باشد. با وی مورد اتهام از روی عقده و مبالغه در مدح

این  .قراردادن از پنج زاویه مورد بحث توارا حد اقل می  فقه امام ابوحنیفه

توانند به لحاظ منابع فقهی وی، ساختارفقه وی، ماهیت فقه وی، فلسفه زوایا می

بسان   های استنباط فقهی او باشند. روش استنباط امام ابوحنیفهفقه او و شیوه

ماهیت فقه او منحصر به فرد و متمایز از دیگران بوده است. دراین روش وی از 

ه کند کپیروی می «صوب استخراج حکم از منابع حرکت از فروع عملی به» مدل

نموده است. دراین روش، وی با تکیه بر فلسفه در ذات خود منحصربه فرد می

های فردی فقهی خود، که همان رعایت مصالح جامعه و در عین حال حفظ آزادی

کتاب الله با این ویژگی که هیچ منبع دیگری در  باشد، بریافتن احکام نخست می

ن حکم یافت بعد از کتاب الله درصدد کند.مییارای برابری با آن نیست، تلاش  را

یوه ش کند.، تلاش میدر سنت نبوی با توجه به دیدگاه خاصی که دراین مورد دارد

های خاص او در تلقی احکام برآمده از منابع نقلی وارتباط این احکام با واقعیت
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آنجا که منابع نقلی «رأی» به صوب وی شودباشد که باعث میعینی جامعه می

لکه از ب نبوده،صورت ذوقی گاهی بهگرایی وی هیچحرکت کند. رأی نکند،کفایت 

های متعدد اجتهادی مانند بکارگیری قیاس، استحسان، عرف طریق بکارگیری روش

های بعدی کار دهد که در دوره، قواعد عملی روشنی بدست میهای شرعیحیله و

 .ساخته است گان علمای حنفی سهلرا برای آیند

این نبشته در صدد گزارش کوتاهی از در میان پنج نگاهی که ذکر شد،  

تا در نخست . در این نوشته تلاش شده باشدمی  های استنباط امام ابوحنیفهروش

ر روزنه ای برای ورود ب تا  شودمکثی کوتاهی بر منابع استنباط در فقه حنفی 

های استنباط، همان روشبندی مباحث در دسته شوده شود.گ استنباط های روش

فقط در مباحث قیاس و استصحاب اندکی تغییر پیش رعایت شده ترتیب منابع 

امام ابوحنیفه   آمده است. در پایان نیز مکث کوتاهی بر ماهیت فقه و کلام

ر واضح بیشت «استنباط های روش»صورت گرفته تا دراین منظومه جایگاه مبحث 

 .شود

  خاص شخص امام هایروشبیشتر به  پژوهشگر ازجانب دیگر، تمرکز 

 ورنه پرداختن به تمام اند.شده نقل هاروشها این بوده است که از طریق روایت

 است. این نبشته خارجساحت پژوهشی در فقه حنفی از  روش های استنباط

 مفاهیم کلیدی. 1
استنباط، رأی، اجتهاد و  منابع به گونه تحت عنوان مفاهیم کلیدی مفاهیمی مانند 

 شوند.کوتاهی تعریف می
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 . استنباط1-1
در اصول  ود وشگفته میثبات کردن ا فرآیند یافتن وبه یا استنتاج، استنباط  

یا « زءجاستدلال کل به »ی، یک فرآیند به دوگونه صورت می پذیرد:فقه این 

ز ا ر استخراج احکام شرعیاستدلال قیاسی، روشی که اکثر فقهای مسلمان د

برند. به این معنی که مجتهد در آغاز یک نظریة منابع شرعی از آن استفاده می

سازد که از طریق جزئیات کلی می براساس آن فرضیة کلی را می پذیرد و

ن روش ای« تدلال جزء به کلاس» . دو، روش شودبیرونی این فرضیه تقویه می

 درفقه حنفی مروج بوده ودر نظریةتربیش باشد وبرعکس روش نخست می

 یند.گونیز می« استقراء»وش استفاه شده است واین روش را شاطبی ازاین ر

 . رأی1-2
به کار بردن همه »آید ودر اصول فقه عبارت از دیدگاه می رأی به معنی نظرو 

اره در ب درآنچه که ظاهراً باشد،می تلاش برای رسیدن به حکم شرعی توان و

 نرسیده باشد. آن نصِ

  . اجتهاد1-3
ذل  ب»است. در اصول فقه عبارت از  کوشش اجتهاد در لغت به معنی تلاش و

کوشش برای استخراج احکام شرعی فرعی از منابع شریعت اسلامی ) قرآن، 

 . باشد.می «سنت، اجماع، قیاس و...( 
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 . منابع1-4

ر اصول فقه به . دمندی داردبع ومنبع به معنی چیزی که سودمنابع جمع من

اجعه با مرشود که مجتهد احکام شرعی عملی گفته می اجتهادی نقل یا عملیة»

 سقرآن کریم، سنت، اجماع، قیا در شریعت اسلامی« کندها کشف میبه آن

ه دارد کشود که فقیه با استفاده از روش خاصی و... از منابع احکام شناخته می

که اجتهاد نام دارد،   خاصی زوکاریکند و از طریق سابه آن ها مراجعه می

 کند.میکشد یا کشف احکام شرعی را از آنها بیرون می

  . منابع استنباط2
د. شوشبیه سایر فقهای اهل سنت دانسته می   منابع استنباط در فقه امام ابوحنیفه

 مام شافعیاکار مند صورت نظامبندی منابع بهگرچه از نظرنباید دورداشت که ترتیب

مندی خبری یک نظامبا وجود که از چنین   امام ابوحنیفه ولی در عصر است، 

. به کردیاد یک چنین ترتیبی به صورت ابتداییتوان به صورت کل ازمی، اما نیست

 ناگزیر ، یابدالی اکنون امتداد می   که فقه حنفی از اجتهاد امام ابوحنیفهدلیل این

ر اط رویکرد ما با توجه به کلیت فقه حنفی باشد. دبندی منابع استنبدر ترتیبکه 

 بندی فوق، تفاوتی در منابع دست اول )منابع نقلی( میان فقه حنفی و سایرترتیب

یده می د تفاوت بیشتری منابع غیر نقلیولی در  ، شوددیده نمیفقه مذاهب دیگر 

 گیرد. توجه به قیاس ورأی صورت میکه شود، به ویژه هنگامی
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  نابع نقلی. م2-1
.  است: کتاب الله  متعال و سنت رسول الله   منابع نقلی در کل عبارت

و آیات غیر احکام  کریم به صورت کل به آیات احکامیا همان قرآن« کتاب الله»

ود. شاستنباط می احکامآیات  شود. احکام به صورت مستقیم از منبعتقسیم می

 .شونداحکام شرعی شناخته می ةدفاارآیات که در جنب آیات احکام ممد سای

مانند  یا همان احادیث روایت شده از پیامبراکرم « سنت رسول الله»

 اختلاف . در دوشودغیر احکام تقسیم می کریم به احادیث احکام و احادیثقرآن

کریم مانند قرآن احکام یک منبع مستقل که آیا سنت بنفسهیکی اینوجود دارد: 

تاب یا صورت اجرایی ک نقبل از امام شافعی، سنت به عنوان مبیِّ کهیا اینباشد می

رق ف، میان دو تلقی فوق به لحاظ قدرت بازدهی احکام. شده استالله دانسته می

 ورت گرفتهدنیای معاصر ص گفتگوی زیادی درباره این  در وجود دارد. بزرگی

 کرموفعلی( پیامبرا که آیا سنت به صورت عام )شامل احادیث قولیاین دومی .است

که سنت قولی )احادیث( همانگونه که در مراحل یا این یگانه دارداهمیت  

  ارد.د یافته ، جایگاه برتری در مقایسه با سنت فعلیشده استبعدی ترویج 

 کریم. قرآن6
وی شود و ریقینی شناخته مینقل به عنوان شناختی کریم از منظر معرفتقرآن

رفته هیچ دیدگاه قابل توجهی بر تردید در نقل آن میان مسلمانان وجود ندارد و هم

که ا اینیوکه مغرضانه بوده یا این اگرشک و تردیدی اینجا و آنجا نیزدیده شده است

 .تیک متن دانسته شده اس سازی نقل و ثبتشناختی در ثقهناشی از تفاوت روش
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« عی الثبوتقط»توثیق متنی قرآن کریم باعث شده است که اصطلاح  چنین ةنتیج

روی همین ملحوظ در اصول فقه اسلامی،  در فقه به قرآن کریم اطلاق شود.

شود و با این ویژگی از تمام متون نقلی ممتاز دانسته می «قطعی الثبوت»کریم قرآن

ق رسد، قضیه فرکریم میاط از قرآن. آنجا که نوبت  به ساز و کار استنبشودمی

د که آید متکلم پیش مییا همان مقص به معنی «کریمدلالت قرآن»کند و بحث می

یا همان حکم به عنوان  یک آیت قرآن به معنی آن، ممکن است دلالت ةدر نتیج

 باشد. ازاین« دلالت ظنی» یک که دلالت آنیا این شناخته شود و «دلالت قطعی»

قهای دیگر یا فیک فقیه با فقیه دیگر است که تفاوت آشکاری میان برداشت رذرهگ

کریم از این منظر است که موجب یک فقیه به آیتی از قرآن دهد. استنادرخ می

 یه دیگر موجب حکم استحباب.و از فق  شودمانند فرضیت می حکمی

مول فقها به شدیگری که باید مورد توجه قرارگیرد این است که اتفاق  ةنکت 

. باشدیک متن میحداقل در فقه سنتی برمحوریت قصد متکلم از   امام ابوحنیفه

نه مشارکت برداشت مخاطب در  است و« اصل منطوق بودن معنی» این به معنای

  شود.از آن سخن زده می« هرمنوتیک»در مباحث آنچه امروز  ، تفسیر متن

ه بندی منابع فقدر امر ترتیبوهش این پژیاد آور شد که توجه در ضمن باید

. به این دلیل  در کل فقه حنفی است نه شخص امام ابوحنیفه   امام ابوحنیفه

وجود   منسوب به امام ابوحنیفه «فقه حنفی»که امروز مذهب فقهی مدونی بنام 

قط ف «ادله فقه»یا همان « منابع استنباط»ولی از شخص وی مبنی برموضوع  دارد،
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تی بدست ما رسیده است که اعتباریابی دقیقی در مورد نیز صورت نگرفته چند روای

  است.

باشد که براساس می   یحیی بن ضریسترین این روایات، نقلی ازیکی از مهم

و روایات  الله در قدم نخست کتاب خدا، دوم، به سنت رسول   آن امام 

و در صورت   یاران پیامبراکرمیکی ازصحیح از آن حضرت، سوم، سخن

ه را از منابع فقدست نیافتن به حکم شرعی از منابع فوق، عمل به اجتهاد و رأی 

 (. 664م: 6991)ابن عبدالبر،  کندخود محسوب می

هایی همان با اندک تفاوت   بندی منابع فقهی امام ابوحنیفهترتیبدر اصل 

ن ز عبدالله اببندی سنتی مجموع فقه کوفه است. چنانچه در روایاتی اترتیب

آنجا که  ،یافته استرخی اصحاب دیگر انعکاسو ب   ، معاذ ابن جبل مسعود

در برابر پرسشی از وی مبنی برتکیه در امر قضاوت خویش    معاذ ابن جبل

را در آن نیافتم، به و اگر حکمی ی متهالکنم به کتاب خداعمل می» فرماید:می

نبود به اجتهاد و رأی خویش عمل  کنم و اگررجوع می  سنت رسول الله

  «.خواهم کرد

هایی اوتو تف شدهبندی منابع احکام در کل فقه کوفی این روایت باعث ترتیب

یکی هم نقل های جزئیباشد. از همین تفاوتاگر وجود دارد نیز اندک و جزئی می

 ایررا پس از حدیث صحیح، آ   ابن صباح است که در آن ادله فقه امام ابوحنیفه

 م:1466)خطیب بغدادی، صحابه و تابعین و پس از آن قیاس دانسته است 
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ی احکام ریم براکالبته توضیح دیگری که بر چگونگی منبع بودن قرآن (.64/411

م به کریبندی آیات قرآن، دستهشدو اصولییون متأخر علاوه  شرعی از سوی فقها

این میان بدون تحدید جدی که از  بود لجاظ فقهی به آیات احکام و غیر احکام

و باقی ناظر بر موضوعات دیگر  هحدود سه صد آیت مفید احکام شناخته شد

ه مفید است یک فقیامر استنباط بندی با وجود که بر. این نوع دستهه استدانسته شد

 شناخته شده نبود.    ولی در عصرامام ابوحنیفه

 . سنت پیامبراکرم 2
اختلافاتی که پیرامون قدرت به صورت کل، با همه  منبع دوم برای فقه اسلامی

اکرم وجود دارد، سنت پیامبر بندی درونی آن میان فقهاو طبقه شناختی سنتمعرفت

 اقعومورد قبول  ه شد،گونه که اشاردر فقه حنفی نیز آنشود و شناخته می 

مام ااین است که منظور از سنت در عصر که کمتر به آن توجه شده ة. نکتشده است

رضایت  ، أعم از سخن، اجرائات و الله تمام آنچه از رسول   ابوحنیفه

یک حکم عملی بدست ما رسیده، بوده است که نسبت به  )تقریر( وی در مورد

یاد شده را نماید. تفاوتبه سنت، متفاوت می   نگاه فقهای بعد از امام شافعی

 کرد:توان در چند مورد خلاصه می

-از حیث قدرت معرفت   تا قبل از امام شافعی  الله رسولسنت  :یک

یده د شد و هیچ تفاوتی میان سنت فعلی و قولییکی دانسته میشناختی خویش

باشد تا یک شخص می نیز بیشتر ناظر بر فعل «سنت» ةشد و تا آنجا که واژهنمی

من » :آمده است گونه که در حدیثی منسوب به پیامبراکرم همان. سخن وی
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ینقص ذالک من سن فی الاسلم سنة حسنة کان له اجرها واجرمن عمل بها من بعده لا
روشی نیکی در اسلام  کهترجمه: کسی .(614م: 1441)النووی،  «اجورهم شئ

در آینده به آن روش عمل که او پاداش آن و پاداش کسی  ایبر کند،بنیادگذاری می

 د.باشد، میبعدی چیزی کاسته شوکنندگان که از پاداش عملبدون این کند،می

ران دیگ یک عمل میان جامعه است کهبنیادگذری سنت به مفهوم حدیث  دراین

که نزد فقهای بعد از شافعی تفاوتی آشکاری درحالی د،از پی آن درحرکت باشن

 که متنتا آنجا که سنت فعلی به دلیل این دیده شد میان سنت قولی و سنت فعلی

، لذا از سنت قولی که  کرد پیامبرمضمون آن عمل آن سخن راوی است و

باشد، در اقل سخن میشود و راوی صرف ندانسته می  خود سخن از پیامبر

باشد بیشتر مستند می که افعال پیامبراکرم در حالی ،تر قرارگرفتنازل ةدرج

ان هد همان او که شایارتمام که ناقلان افعال وی تقریباًچه این ،تا نقل سخنان وی

اشد بافراد واحد می و ناقلان سخنان وی نه تنها که غالباًباشند ، میفعل بوده اند

یاران بلکه تکیه اصلی برناقلان روایت صورت گرفته است که در نقل شان از

مورد وثوق باشند. این نوع نگرش در کل، جایگاه سنت پیامبراکرم  پیامبراکرم 

 .های ویکردعملهای وی گره زد تا سیرت و را در جامعه بیشتر به نقل قول 

به  «الله سنت رسول»زیاد مشخص نیست که    در عصر امام ابوحنیفه .دو

که یا این شده استکریم در عصر نبوت شناخته میقرآن «صورت اجرایی»عنوان 

. اشدب کریم صراحت نداشتهآنجا که قرآن ،کریمقسمت دوم تشریع در کنار قرآن
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در سنت خویش اجتهاداتی داشته و گاهی این  پیامبراکرم بدون شک 

که این  این استکریم مورد تغییر قرار گرفته است. پرسش اجتهادات از طریق قرآن

کردها، نوعی تفسیر و اجتهاد در تبیین آیات سخنان و عمل اجتهادات و در کل

خواهد یوی را درپمندی نوع اجرائات ریخکریم باید شناخته شود؟ که بالتبع تاقرآن

یافته رواج داشت و این نوع نگاه، آن چیزی  نیست که به سنت بعد از امام شافعی 

به سنت به معنی منبع دوم احکام اسلامی   است. نگاه فقهای بعد از امام شافعی

که صورت اجرائی عین حالیدر  الله  به این مفهوم است که سنت رسول 

باشد، خود نیز در کنار توسط نخستین مجری آن می در جامعه الله متععالکتاب 

ه توان بکریم میکریم منبع مستقلی است و در تعامل میان سنت و قرآنقرآن

م حکم به صورت برابر میان هیکی توسط آن دیگری تخصیص، تقیید و حتی نسخ

 کرد. 

 به  شافعیامام به سنت نیز بعد از  «وحی خفی»یا «وحی ثانی»اصطلاح  .سه

این اصطلاح نه در سخنان منسوب به  ابوحنیفه  سنت داده شده و در عصر امام

 خورد. معصوم بودن پیامبراکرم وی و نه در سخنان معاصران وی به چشم می

ولی اجتهادات وی در مسایل  ،در امر رسالت شان مورد اتفاق همه مسلمانان است

لاف است و در این مورد امکان کریم صراحت ندارد، مورد اختی که در قرآناجتماع

به    زدن کل سنت روایت شده از رسول خداپذیرند. گرهوی را می خطا

 اًکریم جایگاه نسبترا بوجود آورد و در کنارقرآن «وحی ثانی»عصمت وی، اصطلاح 

تاب به نسخ ک»در کنار  «نسخ کتاب الله به سنت»یافت تا آنجا که اصطلاح برابر
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بازدهی احکام شرعی  ةیافت. دراین نوع نگاه، درجهواجگر رو موارد دی  «کتاب

ه یافتند و آن این بود کیک خط ظریفی از هم فاصلهکریم و سنت باتوسط قرآن

 . «وحی غیرمتلو»شناخته شد و سنت  «وحی متلو»کریم به عنوان قرآن

ت نمورد اتفاق قرارگرفت، جایگاه س یاد شده، آنچه که بعداًبا توجه به موارد

گاه فقه دنبوی به عنوان منبع دوم احکام شرعی در اسلام بود و در نتیجه، تفاوت دی

 یافت.استنباط احکام شرعی تقلیل تعامل با سنت در امر روشحنفی با دیگران در 

 لی(کریم )البته سنت قویاد شده باید گفت که سنت مانند قرآندر ضمن مباحث

ظ . از این لحاباشدمی خود قابل بررسی یک متن است و به لحاظ صدور و دلالت

ظنی »یا   «قطعی الدلالة» تواندمی نسبت به یک موضوع کریم سنت مانند قرآن

یک فقیه ت که برتفسیر و برداشتها اسچگونگی تلقی این دلالت .باشد «الدلالة

ه . اما آنچودشارد و منجر به استنباط احکام متفاوت نزد چندین فقیه میذگثیر میأت

آن است.  «ظنی الثبوت»کند، کریم در این مورد جدا میکه سنت را از قرآن

و به ثبت  دهشنقل کریم به اتفاق تمام مسلمانان با نقل متواتر از پیامبرگرامی قرآن

همان قرآنی  که قرآن موجود کاملاًرسیده است که هیچ شکی در قطعی بودن این

به آن طرف  د ندارد و از پیامبر گرامیوجو شدهنقل   است که از پیامبرگرامی

 رو پیامبر دشده اعتقاد مسلمانان این است که از  جانب خداوند متعال بروی نازل 

دان بردیدگاه اندیشمنبنا .داری کامل نداشته استآن هیچ نقشی جز نقل آن با امانت

و  دهشاسلام نقل  کریم موجود همان قرآنی است که از پیامبرغیرمسلمان نیز قرآن
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و قابل قبولی بر تفاوت و نقص و ازدیاد آن وجود ندارد و به لحاظ  هیچ سند علمی

 شود.کریم مفروض پنداشته میفلسفی قطعی بودن قرآن

به این  .یک فضایی حاکم نیستچنین الله اما در سنت منقول از رسول  

مول نه تنها که مع الله دلیل که در عصر نبوی ثبت و نقل احادیث رسول 

ه با قرآن کثبت آن ممنوع نیز بوده است تا اینبلکه از جانب پیامبر گرامی  ،نبوده

و این امر تا اواخر عصر خلفای راشدین نیز ادامه داشته است.  و آمیخته نشودخلط 

تاریخی در ساحت  دچار گسست الله که نقل سنت رسول  شداین امر باعث 

در عصر اموی بود که فقط . شودن در عصر نبوی و خلفای راشدی ثبت و ضبط

صورت گرفت و این امر باعث    تلاش برای ثبت و نقل احادیث پیامبرگرامی

 که علمای مسلمانشد تا اینکه به وی نسبت داده میشد نقل انبوهی از سخنانی 

اصول »و   «علم الرجال»چون سازی این روایات علومیدر تلاش تصفیه و ثقه

 کردند. تأسیس« حدیث

توان گفت که نقل احادیث به لحاظ ثبوت جایگاه با توجه به موارد فوق می 

یافت و این امر باعث تفاوت تعامل مجتهدان مسلمان با حدیث در مقایسه « ظنی»

نه گستردگی روایات بسان ادوار بعدی    در عصر امام ابوحنیفه  شد. کریمبا قرآن

علم رجال و اصول حدیث بسان امروز سازی روایات از طریق بود و نه سیستم ثقه

لام و اساز  پیامبر گرامی  «سنت صحیح»بنا بر آن اصطلاحاتی چون ، وجود داشت

در اصول  در عصر پس از او و در عصر کنونیبر معنای نیست که امثالهم ناظر 
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-رأی» فقه حنفی را از دگردیسییاد شده، ست. در ضمن مباحثحدیث مراد شده ا

متأخر نیز نباید از نظر دور داشته باشیم. « گراییحدیث»ه صوب اولیه ب «گرایی

العز دمشقی بر عقیده طحاویه و تفاوت آن را در کار ابن ابی دگردیسینچه این چنا

  .توان دیدبا التوحید ماتریدی و عقاید نسفی به خوبی می

  . منابع عقلی2-2
در  که مجتهدین مسلمان گیردتقسیم ادله فقهی به نقلی و عقلی از آنجا نشأت می

حیث منبع احکام شرعی، به کریم و سنت نبوی منکل علاوه برتکیه بر قرآن

هایی نیز دست زدند و دلیل آن از همان آغاز مشخص بود که جهان واقع بر اجتهاد

مول باشد و این مأمی اثر تحولات روزانه نیازمند سیالیت دوامدار نظام حقوقی حاکم

 اریذگی بر تقاضای زمان، مجالس قانونعی ساده است و مبتناری وضذگدر قانون

زنند که جهان واقع را مدیریت ها دست به ایجاد و تصویب مقرراتی مییا حقوقدان

باشد یک طرف ایستا میکه منابع نقلی ازگزاری شرعی به دلیل ایندر قانون کنند.

فسیر ت گزیر از یک سو. این دو ویژگی ناشودو از جانب دیگر مقدس پنداشته می

 سازد.تناسب با نقل را ناگزیر میدیگر اجتهاد م سویدطلبد و از می را  مجتهدانه نقل

یا « رأی»شان تحت عنوان مجتهدان مسلمان از دکترین حقوقی تمام ستثنابدون ا

یا اصطلاحاتی دیگر در امر استخراج احکام جدید و مدیریت فضای عینی  و «عقل»

 کم و کاست استنباط فقط از متنکه مدعی بیای تهو آن دس اندکرده جدید استفاده

-شناخته شده «اهل ظواهر»اند و در اصطلاح ( بودهالله کریم و احادیث رسول)قرآن



 امام اعتدال  | 275

 

-متن»گرفتار  «رأی»مند از با تحولات جدید بجای استفاده نظام یاروییاند، در رو

ل و فاصله میان فرهنگ عربی با اند و با برداشتن حایشده «انگاری فرهنگ عربی

اند. در جامعه همان عصر متن جدیدی ساخته احکام دینی، از فرهنگ زمان و

 هایی در امرها تفاوتاز منابع عقلی میان آنچگونگی استفاده مجتهدان اسلامی 

شود که به صورت طیفی، امام میزان استفاده و کیفیت استفاده از عقل دیده می

گیرد و قرار می «گراییرأی»اقل در فقه اهل سنت( در رأس )حد   ابوحنیفه

 یابد. خاتمه می «ظاهرگرایی»به   گونه این طیف با امام احمد ابن حنبلهمین

بندی منابع عقلی در فقه حنفی از آن فقهای متأخر با توجه به تکیه امام دسته

م، لاک بحث قراردهیبندی را مباشد. اگر این دستهیاد شده میابوحنیفه به منابع

 توان این گونه برشمرد:منابع عقلی را می

 . رأی1
یا همان اجتهاد در واقع « رأی»آوردن به گونه که گفته شد، دلیل اصلی رونهما

های روزافزون اجتماعی است که برای رفع ناکافی بودن نصوص در برابر پرسش

اده از . استفکردتوجیه می ها استفاده از رأی رایا پاسخ به این پرسش این مشکل

در  «فقه تقدیری» یا همان اجتهاد نزد تمام مجتهدین معمول بوده و اساساً«رأی»

-رهبهو  استفاده شدههای جامعه نیز دیریت آیندههای روز برای مکنار حل پرسش

 سش اصلی میزانپر کرده است.از  دکترین حقوقی هر مجتهد را ناگزیر می بردن

ی یکی را از دیگر باشد کهمی «رأی»یک مجتهد بر شناختیعرفتتوجه و تکیه م

ایتی بندی منابع فقهی روآویز ترتیبگفته شد که دستدر پیش سازد. متمایز می

م یک حکگوید در صورت نیافتنآنجا که می ،باشدمی   منسوب به معاذ ابن جبل
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خویش  «رأی»ز در کتاب الله و سنت رسول خدا دست به اجتهاد خواهد زد و ا

 . کرداستفاده خواهد 

 «رأی»استفاده از باره در  ،دارد   یحیی بن ضریس از امام ابوحنیفهروایتی که

را بر روی  «راه اجتهاد»نیز گویای آن است که وی در صورت فقدان ادله نقلی، 

ان تابعین دید و این روش )بازبودن راه اجتهاد( را همان روش بزرگخود بازمی

  (.6/16م: 6910)صیمری،  تدانسمی

  . قیاس2
   هشود و آنچه که امام ابوحنیفنزد تمام فقها ابزار مقبول شناخته می قیاس تقریباً

برخورد در موارد  ةمیزان کاربرد و به خصوص نحو ،سازدرا از دیگران متمایز می

باشد. قیاس همیشه دارای تعارض قیاس با ادله نقلی ضعیفی چون خبر واحد می

 شرعی باید باشد و این رکن ریشه در نصوصمی «اصل»یک رکنی تحت عنوان 

نیز مقبولیت داشته است    امام ابوحنیفه گرایان عصرداشته باشد، نزد حدیث

 دیده شده است   و امام مالک   مانند آنچه از مقبولیت قیاس نزد سفیان ثوری

  (.6/614م: 6914)صنعانی، 

گاهی از طریق نصوص  که است «علت»قیاس که همان  بر آن، رکن دیگر افزون

له ئ. این مسشود« نقل گرایان»تواند موجب جلب نظر نیز می ،آیدشرعی بدست می

تا آنجا به نصوص شرعی گره زده شد که برخی از موارد قیاس در دیدگاه برخی 

 لک)ماژه حنفیان شد ویتمسک فقها و به ةو مایشد ل نق  یاران پیامبراکرم از

 (. 1ج 1/011م: 6910بن أنس، 



 امام اعتدال  | 277

 

  . استحسان3
بنا بر  شود کهیا امری گفته مییک پدیده  «نیک پنداشتن»به  استحسان در اصل 

عدول مجتهد از حکم »استحسان عبارت است از    تعریف ابوالحسن کرخی

زد مجتهد این امر را اقتضاء تری که نخاطر وجه قویه بر اساس قیاس ب کردن

چند نکته باره استحسان توجه به در  (.6/4م: 6991)بخاری،  «باشدیکند، ممی

  :مهم است

ه ک که این تعریف در حقیقت همان استحسان در مذهب حنفی استیکی این

که در حالی ،است شدهتصریح  «عدول مجتهد»و « تروجه قوی» ةدرآن به نکت

 که برایحکمیس و اخذ ترک قیا»ن بنا برتعریف عام عبارت است از استحسا

 (.6/1خ: 6491)جرجانی، باشد  ترمردمان سهل

یک مجتهد بر اثر  دهد کهساز و کاری را نشان می «عدول مجتهد»که دوم این

ه رساند کزند و این میروشی که در استنباط خویش دارد، به استحسان دست می

دار رحقوقی در امر اجتهاد برخوفقهی/صاحب استحسان باید از بصیرت بالای 

 باشد.

 کند. قوت وجه رابه فلسفه عدول مجتهد اشاره می «تروجه قوی»که سوم این 

ص در تشخی گونهتخصص خویش تشخیص دهد واین تواند بر أثریک مجتهد می

دان خلاق با توجه یک حقوق باشد.می« دکترین حقوقی»علم حقوق امروزی همان 

ه ک ئه کندتواند دیدگاهی را ارااعی باید ببه اهمیت حل و فصل قضایای اجتم

های نمایانگر سیالیت شریعت بر امور عینی جامعه باشد. دکترین حقوقی در نظام
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گیرد. فقهای حنفی نقل اری قرار میذگیف منابع قانونحقوقی معاصر نیز در رد

دیده، از آنجا که قیاس را نامناسب و قبیح می که شخص امام ابوحنیفه  اندکرده

و عوامل مؤثر در عدول وی از قیاس مواردی چون  کردهن آن عدول بکار برد

ناسازگاری قیاس با روابط عادی اجتماعی، جریان مرسوم معاملات و بوجود آمدن 

 (.6/11م: 6916)مکی، سختی و حرج در بکار گرفتن قیاس بوده است 

 میکی دیگر از منابع عقلی نا نیز به عنوان «عرف»در ضمن استحسان باید از 

تعامل »در برخی از احکام به    برد. بنا برگزارش سهل بن مزاحم امام ابوحنیفه

توان این گونه رجوع را می ةنحوهکرده است. یا همان عرف رجوع می «مسلمین

 در مباحث بعدی بیشتر توضیح داد. 

  . اصول عملی4
ی را شافعدانست همانگونه که فقه  «فقه قواعد»توان فقه حنفی را از یک نگاه می

است که امام  ایشمرد. قواعد عملی عبارت از همان اصول کلی «فقه اصولی»

ها را استنباط کرده و در در دیدگاه خود نسبت به احکام شرعی، آن   ابوحنیفه

فعالیت اجتهادی خود به کار بسته است. گرچه بحث از تحدید این قواعد بسیار 

بندی یک دستهکه آنچه امروز به عنوان کردتوان با قطعیت حکم ست و نمیدشوار ا

  در قالب منابع اختلافی نزد اصولیون وجود دارد، همانی است که امام ابوحنیفه

را از مواردی چون استصحاب، ذتوان به صورت گولی می ،بسته استبکار می

های شرعی نام آزادی فردی، اصل احتیاط، اصل تداخل وجیبه و عقوبات و حیله

 برد. 
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  وش استنباط از منابع نقلی. ر3
   را بود به منابع احکام فقهی نزد امام ابوحنیفهذآنچه در فوق گفته شد نگاهی گ

روش استنباط فقهی امام »ولی اصل بحث حاضر ناظر بر  ،و در کل فقه حنفی

باشد که اگر به مبحث منابع احکام پرداخته شده نیز به صورت ضمنی می «ابوحنیفه

باشد و باید تفصیل آن را در کتب اصولی یک بحث کامل نمیه ک بوده و قطعاً

 . کرد های سایر دوستان جستجواحناف و نبشته

قهی امام روش استنباط فبا توجه به تقسیم منابع فقهی، به منابع عقلی و نقلی، 

و   و روش استنباط از منابع نقلیبه دو بخش تقسیم کرد: توان میرا    ابوحنیفه

بندی مرسوم قهبدر بحث استنباط از منابع نقلی بنا برط .اط از منابع عقلیروش استنب”

وسط امام ت سنت رسول و سنت از کتاب اللهفقهی احکام  استنباط  روشتوان به می

 و چگونگی تعامل با آرای صحابه و تابعین پرداخت.   ابوحنیفه

 کتاب الله  استنباط احکام ازروش . 3-1
 هاییروشچگونگی برداشت و استنباط احکام از ظواهر آیات، در  امام ابوحنیفه 

. ردآو ها را بدستلای فقه حنفی، این شیوهبهتوان از لاهایی داشت که میشیوه

باشد، برگرفته می  که امروز منسوب به امام ابوحنیفه هایروشواضح است که 

ه امام فق از سازوکاری است که توسط فقهای بعدی حنفی در توضیح و تشریح

های وی در برابر رد و اعتراض مجتهدین دیگر و یا ، در دفاع از روش ابوحنیفه

سازی هرچه بیشتر دیدگاه فقهی وی و در کل احناف با جریان آهنگجهت هم

ممکن است کار  خاطرازاین فقهی حاکم در جهان اهل سنت، صورت گرفته است.
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که یولی از آنجائ ،شخص وی نباشد هایفقهای بعدی حنفی در تطابق کامل دیدگاه

های استنباط جز مراجعه به روایات منسوب یافتن دیدگاه شخص وی در شیوهبرای

بحث  ناگزیر مبنای .قهای حنفی، راه دیگری وجود نداردبه وی و تحلیل و تشریح ف

 های فقهای بعدی حنفی قرارداد. ها و توضیح و تشریحرا بر اساس همین نقل قول

  د بر عمومیت عام کتاب الله و اعتبار تخصیص. تأکی1
یک حکم ثابت از طریق کتاب الله را توسط اخبارآحاد  تخصیص  امام ابوحنیفه

دگی را در زنکریم حکم عامیپذیرفته است. به این معنی که اگر آیتی در قرآننمی

 آحاد باریا همان اخ «خبرواحد»کند و از آن طرف یا اجتماعی افراد دلالت می فردی

سته از آیت را تخصیص دهیم، این ااست که باید عمومیت برخید حکمیمف

تخصیص اعتبار ندارد و حکم بدست آمده از کتاب الله همانگونه )عام( معتبر 

عام قرآن قطعی   خواهد بود. دلیل آن این است که بر اساس دیدگاه امام ابوحنیفه

ون شک که برعکس بد .رآن را نداردمعارضه با عمومیت ق یارای است و خبر واحد

اشد کریم خاص باسته از قرآنبه این معنی که اگر حکم برخ ،آن نیز درست نیست

نیز به دلیل قطعی بودن  عمومیت ببخشد ،واحد بیاید این حکم خاص را  خبر و

 خبر آحادتوان حکم متذکره را توسط نمیکریم و ظنی بودن احادیث آحاد قرآن

 تعمیم داد. 

استه یک حکم عام برخ تخصیص  دیگراین است که البته امام ابوحنیفه ةنکت

له را ئسولی دو م ،دانستهدرست می «یا ثابته صحیحه سنت»از کتاب الله را توسط 

وده چه ب «سنت صحیح»منظور وی از  که دقیقاًیکی این  :نباید از نظر دور داشت
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مروج نبوده  ر عصروی معمول وبندی امروزی احادیث دکه دستهبرای این ؟است

بندی اهل حدیث سنت صحیح )چون در دسته کردکه بر اساس آن بتوان حکم 

همان است که به لحاظ سند متصل و با نقل ثقات صورت گرفته باشد گرچه نقل 

آحاد  خبر مشمول  یک نقل بنا بردیدگاه ابوحنیفه آن متواتر نباشد و این گونه

بنا   حنفی، سنت رسول اللهتوضیح اصولیون قدیمی براکه بن(. دوم اینشودمی

و د است. گردیدهتقسیم میبه خبر متواتر و خبر آحاد    بردیدگاه امام ابوحنیفه

 شده است.اد به خبر مشهور و غریب تقسیم میخبر آح باره

بدست آید  «رتوات»که این دیدگاه، تکیه بیشتر برتعداد راویان است تا این بنابر 

که متصل و با نقل ثقات آحاد )أعم از ایناخبار و از میان  شودفید حکم قطعی و م

ه متفاوت است با آنکه به شهرت نرسید ،یا خیر( آنکه به شهرت رسیده باشد باشد

ن که م)با وجود این «حدیث مشهور»باشد و بنا بر دیدگاه برخی فقهای حنفی 

 ،سته از کتاب الله را تخصیص دهدتواند عام برخو( میشودجمله آحاد محسوب می

برای شما حلال  :ترجمه .(93 )نساء/« وأحل لکم ما وراء ذلکم»مانند تخصیص آیه 

که میان کریم حرام قرار داده شد. در حالیاست نکاح غیر از مواردی که در قرآن

 ،آن وجود ندارد «یا خالهجمع بین همسر و عمه »کریم، یاد شده در قرآن محرمات

لایجمع بین المرأة » :که فرموده است بنا بر روایت ابوهریره از رسول خدا ولی

اله یا ختوان همزمان عمه یعنی نمی ؛)متفق علیه( «و عمتها و لا بین المرأة و خالتها

های تان عمه یکی از خانمهمسرخویش را به ازدواج خویش درآورد که در نتیجه 

 باشد،رد قبول احناف نیز میتحریم که موو یا خاله خانم دیگرتان باشد. این 
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سته از حدیث متذکره است و آن حدیث در زمرة احادیث آحاد محسوب ابرخ

یاد شده را حلال کریم به صورت عام منهای محرماتکه قرآندر حالی شود،می

های کتاب الله شمول حلالیاد شده در حدیث نیز ممورد نکرده بود که اعلام 

 یافت و در نتیجه، موردسط همین حدیث، عام کتاب الله تخصیصولی تو شد،می

  (.0/96 م:1446)جصاص، نیز مشمول محرمات شد یاد شده در حدیث 

یاد شده و مشهور بودن حدیثها گاهی به گونه تخصیصوجیه اینبرای ت

ده اند کریک ساز و کار دیگری استناد و گاهی به  شده احادیث از آن قبیل استناد

بر  ،یابد ا حدیث متواتر تخصیصی اگر توسط خود کتاب الله «عام کتاب الله»که که 

ظنی » افتد و در باقی مدلولات خودمی ثر این تخصیص، عام متذکره از قطعیتا

 لکه در آن صورت با هر دلیل ظنی دیگر )مانند احادیث آحاد قاب شود  می «الدلالة

  (.1-4/0م: 6914)غنیمی، تخصیص خواهد بود  

اگزیر برد و باید ناین ساز وکار ره بجایی نمیاین نکته را به یاد باید داشت که 

یاد شده، نخست توسط خود کتاب ه مثال کتاب الله در نمونکه عام ساخت ثابت 

یاد شده  یافته و در قدم بعدی با حدیث یا حدیث متواتر تخصیصالله 

ک شدن عام کتاب الله بعد از ی« لةظنی الدلا»یافته است و از طرف دیگر، تخصیص

 بوده   بار تخصیص نیز چیزی نیست که به سادگی مورد پذیرش امام ابوحنیفه

سته از کتاب خدا به احکم برخ   . بنا برآن، باید گفت که نزد امام ابوحنیفهباشد

ن که ایاینمگر  ،تخصیص پذیرنبوده توسط احادیث آحاد گاهیصورت عام هیچ
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که وی در این دو مورد احتیاط به دلیل این ،باشد «محرمات»و  «عبادی» امر در امور

 .اشته استذگعی فرق میبرده است و میان امور عبادی و اجتماشدیدی بکار می

ز کتاب استه ااساس اصل رعایت قطعیت احکام برخ در نتیجه باید گفت که بر

خبار آحاد ا توسط اریک احکامی  وی تخصیص چنین   الله نزد امام ابوحنیفه

 .متفاوت او در استنباط احکام از کتاب الله بوده استروش  پذیرفته است و ایننمی

الله  که حتی نسخ کتابنه تنها تخصیص عامه به خبر آحاد فقهای دیگر  حالیکه در

 - حدیث صحیح ،البته بنا بر مصطلح الحدیث اهل حدیث-آحاد  را توسط اخبار

 بودند. را پذیرفته ولی آحاد( 

 . جدیت بر عدم تقیید مطلق در کتاب الله2
ارغ )ف «مطلق»یک حکم شرعی را کریم، برخی آیات ناظر بر احکام شرعی در قرآن

که این حکم بسنده کرد و یا این «مطلق بودن»توان بر از قید( گذاشته است که می

اشد یاد ما ب کرد. های خارجی مقیدآن را از طریق موارد داخلی کتاب الله و یا تقیید

کم یک ح که تطبیقچه این کند،تر مییک حکم، اجرای آن را ساده که مطلق بودن

 یک قیدکه دارای یک حکمیدر مقایسه با  ،تر استیا قیود بسیار آسانفارغ از قید 

 است که بر یک اییقید از نگاه فقهی همان وصف عارضباشد. یا چندین قید می

 یک معلم برای» ،نمونه ةبه گون شودمی پیوستیک متن ودی در یا موج پدیده

ن مقید ای ،«سال احترام کنیدیک معلم بزرگبرای»این مطلق است و  ،«احترام نمایید

صورت مطلق آمده و ایجاب احترام برای نخست که به ةروشن است جملباشد. می

یک متن دیگر اگر  ولی در سالی،فارغ از قید جوانی و بزرگ کند،را میهر معلمی 
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باشد دوم آمده  ةعلمان( به صورت مقید مانند جملهمین موضوع )احترام به م

توسط  کهد دانست )یعنی ایندوم مقی ةنخست را نیز در قیاس به جمل ةتوان جملمی

نخست را بر مطلق بودنش  ةکه جمل( و یا اینکرد نخست را مقید ةدوم جمل ةجمله

رد د کرد در مواحترام بای مقید بودنش و در مورد نخست مطلقاَ گذاشت و دوم را بر

 دوم با همان قید. 

ن هایی ممکپرسش اصلی این است که مطلق در کتاب الله از طریق کدام مقید

 ؟شود است مقید 

 که که توسط خود کتاب اللهیکی این :د کتاب الله به دو صورت ممکن استتقیی

شود. دوم تقیید یا همان تقیید قیاسی گفته می «تاب اللهک اتقیید کتاب الله ب»به آن 

توسط عوامل خارجی مانند تقیید کتاب الله توسط سنت و قیاس. موضع امام 

تکیه بر تفاوتی است که وی میان احکام عبادی  در مورد نخست، غالباً ابوحنیفه 

کریم آنکه قر باشد. با این توضیح که در مسایل عبادی و مواردیو اجتماعی قایل می

ها در که احکام آن ی، در صورتکردهبهی را در مواضع متعدد مطرح موضوعات مشا

بیشتر    باشد، گرایش امام ابوحنیفهبرخی موارد مطلق و در بعضی دیگر مقید می

 ةگونهب .ر اساس همین قیاس داخلی بوده استبه تعمیم قید و مقیدسازی مطلق ب

د و باشها( نمی)تا آرنج «الی المرافق»ر تیمم که قید ها دنمونه، در باب مسح دست

داند معتبرمی را «هاتا آرنج»ها آمده است، قید به صورت مطلق الزامیت مسح دست

ظ است. به همین ملحو شدهوارد  «الی المرافق»وضو که آنجا قید  ئلةدر قیاس با مس
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 ازدسا در تیمم نیز میهدستدهد و شامل مسح را تعمیم می «الی المرافق»این قید 

ها را ها، دستها در وضو تا آرنجکه در نتیجه باید در تیمم نیز مانند شستن دست

 .(6/46م: 6914)قدوری،  کردها مسح نجتا آر

وارد م یا موارد مشابه آن، در بسیاری از موارد دیگر )که غالباً برخلاف مورد فوق

 ةبه مطلق نپذیرفته است. به گون مقید (، تعمیم قید را ازشوداجتماعی را شامل می

در  «مؤمن ةبرد»یک  کردناز موارد اجرای کفاره، آزاد یکی در کفاره قتل،  ،نمونه

ولی در آیات  ،کندکریم آمده است که برده را با قید مؤمن بودن مطرح میقرآن

)عبارت   «ظهار»( و هم چنان   شود)سوگند که نقض می «یمین»مربوط به کفاره 

که آن زن بر وی  «تشبیه کردن مرد همسرخود را به پشت مادر خویش»است از 

لذا  ،بودن برده وجود ندارد «مؤمن»که کفاره بپردازد(، قید شود تا اینحرام می

توان این دو مورد را نیز بر کفاره قتل قیاس کرد و از طریق تعمیم قید آنجا به می

، ردکیمین و ظهار نیز حکم ود در کفاره قید مؤمن بودن برده که قرار است آزاد ش

جا قید متذکره را تعمیم نداده است بر خلاف اما شافعی در این   اما امام ابوحنیفه

باید  شوددر کفاره قتل برده که قرار است آزاد    و بنا بردیدگاه امام ابوحنیفه

مؤمن باشد و  چه شود،یمین و ظهار مطلق برده باید آزاد باشد و در کفاره  «مؤمن»

ماند  ومقید بر یا غیر مؤمن. به این صورت حکم مطلق بر اطلاق خود باقی می

نتیجه  گیرد، درمیناز مقید به صوب مطلق صورت گونه تعمیمی تقیید خود و هیچ

ه ب ،شودتر مییک مسلمان آسان یک امر اجتماعی است، برایآزادکردن برده که 

یا نباشد( سهل است  من باشدؤکه معم از اینابرده ) که آزاد کردن مطلقل  ایندلی
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م: 6914)قدوری، که مؤمن نیز باشد  ةیک بردآزادکردن  یافتن و در مقایسه با

4/14.)  

در مورد دوم )تقیید از طریق عوامل خارجی(، عدم    موضع امام ابوحنیفه

یاس( وچه قت پذیرش تقیید کتاب الله توسط هر عامل خارج از کتاب الله )چه سن

به این معنی  ،گیری معمول خود را داردله همان سختئباشد. وی در این مسمی

لق پذیرفت، تقیید حکم مطنمیتخصیص قرآن را توسط حدیث  گونه که غالباًهمان

ت که اضح اسپذیرد و دلیل آن هم وسته از کتاب الله را از طریق سنت نیز نمیابرخ

افزودن تواند موجب شناختی ظنی دارد و نمیتنزد وی اخبارآحاد جایگاه معرف

های باشد. این نوع برخورد با قیدکه قطعی الثبوت می شودقیدی در کتاب الله 

 .عبادات و اموراجتماعی( وجود داردعم از ااز کتاب الله در تمام موضوعات ) خارج

ستن شو فقط وضو عبارت از  نشده وارد «نیت»قید  «وضو»در آیت  ،نمونه ةبه گون

یده یاد نگردها، مسح سر و شستن پاها دانسته شده است که نیت در آنروی، دست

 توان توسطنیز شرط شده است که می «نیت»ولی در احادیث برای وضو  ،است

قید نیت در حدیث، مطلق کتاب الله را نیز در موضوع وضو مقید دانست و به شرط 

گونه تقیید را نپذیرفته و در این بودن نیت در وضو حکم کرد. امام ابوحنیفه 

کریم، ارکان وضو همان داند و بر اساس آیت وضو در قرآنوضو نیت را شرط نمی

باشد و اگر نیتی هم وجود نداشته ها، مسح سر و شستن پاها میشستن روی، دست

توان از طریق احادیث )یعنی اخبارآحاد( مطلق و نمی شودباشد وضو تکمیل می

  (.6/660م: 1446)جصاص،  کردکتاب الله را مقید  وارد شده در
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های وارد شده در احادیث، حکم البته فقهای بعدی حنفی برای رعایت قید

در    باشد. درنتیجه، موضع امام ابوحنیفهکه نیت حداقل مستحب می اندکرده

 «خاص»و  «عام»کریم نیز بسان باب مطلق بودن و مقید بودن احکام وارده در قرآن

 کریم به صورتدر قرآن به این معنی که اگر حکمی ،باشدبودن احکام متذکره می

کریم به صورت مقید و حکم مشابهی در جای دیگری از قرآن شدهمطلق وارد 

توان به تعمیم قید حکم کرد و مطلق آمده، در باب عبادات و از روی احتیاط می

لق باید مط چنین نیست.تماعی نست ولی در باب امور اجوارد شده را نیز مقید دا

در  اجرای مطلق  که طبعاً کردرا در جای خودش و مقید را در جای خودش اجرا 

لق صورت مطکریم بهدر قرآن تر خواهد بود. اگر حکمیسهلمقایسه با اجرای مقید 

باشد، یا مشابه آن در سنت به صورت مقید مطرح شده و همان حکم  شده وارد

ر د توان به قید وارد شده در سنت تعمیم داد و حکم مطلق کههیچ صورت نمیبه

 قکریم مطل، در نهایت باید همان حکم را براساس قرآنکرد قرآن وارد شده را مقید

یک امر  تواندو قید وارد شده درسنت می کرددانست و به صورت مطلق اجرا 

 استحبابی باشد. 

  له. توسعه و تضییق احکام وارد شده در کتاب ال3
ها که از آنیکی این :برخورد کردتوان دوگونه احکام وارد شده درکتاب الله می با

که حکم موسعی را بدست داد. برخورد اینو دومی  کردحکم مضیقی را استنباط 

هور یک فقیه از آیات متذکره. آنچه میان فقها مش گردد به شیوه استنباطمتذکره بر می

ام کریم باید در استنباط احکوجز و معجزبودن متن قرآناست این است که به دلیل م
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کریم روش موسعانه در پیش گرفت و یک حکم وارد شده را شامل از قرآن

ن از موارد قیاسی است که آ . البته این نوع توسعه جداکردموضوعات شبیه آن نیز 

از  که تیک آیگردد به مصداق این نوع توسعه برمی باشد. غالباًمبحث جداگانه می

توانیم حکم وارد شده بر همان مصداق جزئی را به صورت برد و میآن نام می

 من بابیادآوری مصداق مشخصی را موسع شامل مصادیق دیگر نیز بدانیم که 

برخلاف دیدگاه فقهای    نیز امام ابوحنیفه باره. در این کنیمنمونه در قرآن تلقی 

اط ده حکم مضیقی را استنبیاد شاز آیات گیرد ودیگر، موضع متفاوت در پیش می

 شود و تمام. یاد شده می تا آنجا که همان حکم صرف شامل مصداق کندمی

از این گونه تضییق،   نیز باید گفت که انگیزه امام ابوحنیفه بارهدر این 

ونه . به گباشدمی کریمی اجتهاد ورأی در مصادیق غیر مذکور در آیات قرآنتوسعه

 کرد:توان به این دو مورد اشاره یم نمونه

کریم آمده است در آیتی از قرآن ب از مسجد، کهنُجُشخص موضوع عبور  .یک 

ل وا» تواند داخل مسجد جنب نمی؛ (05)نساء/ «وَلَا ج ن باا إ لاَّ عَاب ر ي سَب یلٍ حَتَّى تَ غأتَس 

عبور وی از درون  جا که راهکه مجبور به گذشتن از داخل مسجد )آنمگر این شود،

 شخص مسجد باشد( باشد، باقی فقها این حکم را توسعه داده اند و جواز عبور

ولی امام اند، کردهب را از مسجد در صورت اضطرار و غیر اضطرار حکم نُجُ

 و براساس کردهیا استثنا را صرف بر موارد اضطرار محدود  این حکم   ابوحنیفه

 داند.مورد را مجاز می یکدلالت ظاهری آیت صرف همان 
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رَب و » :کریم آمده استکه در قرآننمونه دوم این دو. ر ك ونَ نَجَسٌ فَلَ یَ قأ ا إ نَّمَا الأم شأ

دَ الأحَرَامَ  . شوندیک نبه مسجد الحرام نزدناپاک هستند، مشرکان  ؛(93)توبه/ «الأمَسأج 

به مسجد دیدگاه مشهور این است که براساس همین آیت از داخل شدن مشرک 

که آیت متذکره براساس این  ولی امام ابوحنیفه ،سایر مساجد منع شود الحرام و

دهد، داخل شدن غیرمسلمانان به مساجد به صرف حین مناسک حج را نشان می

 (.6/111م: 1446)جصاص، شمول مسجد الحرام در غیرمناسک حج مانعی ندارد 

وارد شده در ظاهر  ضییق حکمتوسعه و ت ایهلئدر مسکه در پیش آمد،  آنچه 

 یک حکم وارد شده در کتابهای دیگر، تعیین میزان مصداق ةنکت، کتاب الله بود

توانید ا میو شم شودیاد مییکی از مصادیقالله است. به این معنی که در کتاب الله اگر

این  ةولی پرسش این است که اندازه ،اجرای این مصداق را به نمایش بگزارید

باشد، آیا شما حق دارید با استفاده از ساز  شدهاگر در کتاب الله مشخص ناق مصد

 ؟  کنید ی این مصداق اندازه تعیینو کار بیرونی برا

ی اآن تسهیل اجر ةنیز مضیق است که نتیج بارهدر این   دیدگاه امام ابوحنیفه

سَّرَ م نَ وا مَا تَ یَ فاَق أرَء  » :فرماید. مانند این آیت که میشودیک مصداق برای مکلف می

قرائت  ة. اندازکنیدآن آسان است در نماز قرائت چه از قرآن ؛(75)مزمل/« الأق رأآن  

 چه قدر باید باشد؟ شود، که نماز برآن درست

این خواسته تواند کمترین اندازه مصداق نیز می  از نظر امام ابوحنیفه تحقق

یک آیت نیز که نام قرآن برآن صدق ر قرائت مقدا سازد. بنابراین، برآورده امر را
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 یککند، در نماز برای اجرای حکم قرآن کافی است و فرض نماز با قرائت همان 

که  استیک آیت دراز حکمی)البته اندازه سه آیت کوتاه و یا  شودادا میآیت نیز 

 شود نه فرض(.جب دانسته میوا  آید و از نگاه امام ابوحنیفهاز حدیث بدست می

فت توان گدیگر وی در استنباط احکام شرعی از منابع، می هایروشبا توجه به 

م: 6999)ابن نجیم، مخاطب بوده است  وی، ایجاد آسانی برای ةکه این جا نیز انگیز

6/11.)  

 غیرقطعی . تفکیک میان احکام قطعی و4
 «فرض»تقسیم احکام وجوبی شرعی به   های فقه امام ابوحنیفهیکی از ویژگی

 «مکروه»و  «حرام»گونه که تقسیم احکام ممنوع شرعی به همان .است «واجب»و 

کریم مفید خیزد که احکام وجوبی در قرآنباشد. این دیدگاه از آنجا بر میمی

صورت مطلق در قرآن وارد شده باشد، فرضیت است و اگر امری به «فرضیت»

نماز را برپا  (؛649)بقره/« وا الصَّلَةَ وَأَق یم  »: کند مانندفاده میاا موضوع مورد امر ر

ولی آیا احکام وجوبی در احادیث نیز مفید فرضیت است؟ و همین طور دارید. 

ام تم «نما الاعمال بالنیاتإ»مانند  ،یک دلالت ظنیمده از قرآن بر أثراحکام بدست آ

  ؟اعال صالحه به نیت وابسته است

حکام برگرفته از دلالت ظنی آیات، چنان ااگر احکام وجوبی در احادیث و هم

توان گفت که فرایض آنست که امر به آن در مفید فرضیت باشد، در نتیجه می

آنست که منع  «محرمات»و بر عکس، آمده باشد کریم و یا سنت رسول خدا قرآن
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کریم آمده باشد و یا در سنت نبوی. به لحاظ فقهی هرگونه تخلف از آن در قرآن

چه این فرایض از طریق  شود،ر فرایض موجب بطلان عبادت مییا سهوی د عمدی

ک ی باشد و یا از طریق سنت. از طرف دیگر، آیا اهمیت دادن بهشده  قرآن ثابت

باشد که در نتیجه فرضیت کریم مبین امر همان عمل مییک پدیده در قرآنیا  عمل

 ار است؟کریم در کآنکه برای اثبات فرضیت فقط امر صریح قریا اینآن ثابت شود 

شک بی(؛ 633ه/)بقر  «إ نَّ الصَّفَا وَالأمَرأوَةَ م نأ شَعَائ ر  اللَّه  »یک آیت مانند این بخشی از

های دین خدا است. براساس این آیت که امر صریحی در صفا و مروه از نشانه

 نیا سعی میاولی براهمیت آن تاکید دارد، آ ،رفتن میان صفا و مروه وجود ندارد

 صفا و مروه فرض است؟

 تقسیم امر لزومی   یوسف بن خالد سمتی با توجه به موارد فوق باید گفت که

بندی داند و امروز نیز این تقسیممی   به فرض و واجب را از تعالیم امام ابوحنیفه

 چه ازبندی و آنشود. براساس این تقسیمهای فقه حنفی شمرده میاز ویژگی

آید، باید گفت که امام ابوحنیفه بدست می د آراء امام ابوحنیفه های متعدنمونه

 دانسته که تخلف عمدیمی «فرضیت»کریم را مفید وجوبی وارد شده در قرآن اوامر

 ولی در مورد سنت پیامبراکرم  شود،یا سهوی از آن موجب بطلان عبادت می

در احادیث مفید وجوبی  به این معنی که اوامر ،چنین برخوردی نداشته است

که در نتیجه تخلف غیرعمدی از آن موجب بطلان  «فرضیت»نه  ،است «وجوب»

که یکی این :ر این قضیه دو پیامد دیگر نیزدارو از طرف دیگ شودعبادت نمی

و  ودشمیکریم با دلالت صریح ثابت صرف از طریق قرآن «حرمت»و  «فرضیت»
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فرض نیست بلکه  ،استشده  امر   آنچه در احادیث منسوب به پیامبراکرم 

ستثنای به ا ،باشدتر میتواند باشد که جایگاه آن از فریضه اندکی پائینواجب می

اند مانند تعداد رکعات موارد اندکی که در سنت نبوی به صورت متواتر وارد شده

 نماز.

شمرده  «حرام»است،  شدهمنع    آنچه در احادیث پیامبراکرم گونه همینبه

شود که جایگاه آن اندکی از حرام شمرده می «مکروه تحریمی»شود بلکه نمی

 . تراستنازل

به لحاظ دلایل  «مکروه»و  «حرام»طور و همین «واجب»و  «فرض» کهدوم این

به این معنی که فرضیت و حرمت دلیل  ،دیگراندشناختی خود متفاوت از هممعرفت

ه و آنچه در احادیث )ولو ک ابت شودث کریمفقط قرآنباید قطعی به لحاظ ثبوت 

تواند واجب شمرده شود شود میو یا منع می شوداحادیث مشهور هم باشد( امر می

، )خضری بکیا حرام دانسته شود  تواند فرضولی نمی ،و مکروه پنداشته شود

  (.41 – 6/46م: 1440

رض ف شدهکریم به صراحت امر نماز که در قرآن ةروی همین ملحوظ، إقام

کید قرار گرفته برای صحت اعمال ألی نیت که در حدیث متذکره مورد تو ،باشدمی

که در قرآن به آن به صراحت امر شده باشد. همچنان مگر این ،صالحه فرض نیست

توان گفت که سعی کریم صراحت ندارد، نمیدر مورد صفا و مروه که دستور قرآن
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آن تاکید شده است واجب اهمیت که برولی از آنجائی ،میان آن دو فرض است

 باشد. می

در نتیجه باید گفت که گرچه میان سایر فقهای سده دوم قمری در عراق 

کریم با احکام دیدگاهی مبنی بر تمایز میان احکام وجوبی ثابت شده در قرآن

ین سازی اولی تصریح و نهادینه ،وجوبی ثابت شده در سنت وجود داشته است

در امر استنباط احکام از منابع نقلی بوده     امام ابوحنیفه تفاوت از ویژگی فقه

است. پیامد این نوع نگرش بسیار وسیع خواهد بود و تمام موارد که امروز درحوزه 

 «حرام»و به صورت سلبی « فرض»که به صورت ایجابی احکام ثابت شده در سنت 

 گیرد. قرار می «مکروه»و  «واجب» ةشود، براساس نگرش وی در دایردانسته می

  . روش استنباط از سنت نبوی3-2
سنت »   گفته شد که دومین منبع برای استنباط احکام نزد امام ابوحنیفهدر پیش 

ومین د «حدیث صحیح»یحیی بن ضریس و ابن صباح، باشد. در روایتمی «نبوی

ه شرط پذیرش سنت ب  باشد و در برخی روایات دیگر از امام ابوحنیفهمنبع می

)همان منبع استنباط بنا براصطلاح امروزی(، رواج حدیث به  «ادله فقه»عنوان 

حالا مهم است  (.6/16م: 6910)صیمری، قات دانسته شده است روایت ثقات از ث

یا رواج حدیث به روایت  از حدیث صحیح  که دانسته شود منظور امام ابوحنیفه

مصطلح »ه درعصر وی ثقات از ثقات چیست. آنچه روشن است این است ک
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بر اساس روش اهل حدیث شکل گرفته است، مروج  امروزی که غالباً «الحدیث

 باشد. به مفهوم معتبر نزد اهل حدیث نمی «صحیح»منظور وی  نبوده و طبعاً

  . حدیث صحیح کدام است1
های حدیثی مجموعه  که در عصر امام ابوحنیفهیکی این ،مبتنی بردو فرضیه

 کردهول نبود و احادیث تا حد زیادی همان توزیع محلی خود را حفظ امروزی متدا

بود و به همین ملحوظ احادیثی با اسناد حجازی در عراق که محل زندگی امام 

بود در مقایسه با احادیثی که دارای اسناد عراقی بود، محدود بود. دوم   ابوحنیفه

هل حدیث متأخر از عصرامام که نزد ا یدیگر به صورتیک که تمییز احادیث ازاین

 «لعلم الرجا»بندی احادیث مبتنی براصطلاحات و دسته شدترویج   ابوحنیفه 

الدین شاشی گونه که ابوعلی نظامدر عصر وی وجود نداشت، احادیث نزد وی آن

  شده: کند، به سه دسته تقسیم میاز علمای اصولی سده سه حنفی نقل می

احادیثی که با نقل تعداد کثیری از راویان در  آن عده از حدیث متواتر. .یک

 نماید. ها برکذب عقلا محال میهمه طبقات بدست ما رسیده است که توافق آن

بندی بعدی نزد احناف، مشهور نیز در گرچه دریک تقسیمدو، حدیث مشهور. 

دهد که بندی حنفی نشان میترین تقسیمگیرد، ولی قدیمیقرار می «آحاد»ی دسته

جدا از آحاد است و به این صورت، حدیث مشهور عبارت است از آن  «شهورم»

ولی با وجود عدم تواتر به شهرت رسیده  ،باشدحدیثی که روایت آن متواتر نمی

 باشد و مورد قبول عامه قرارگرفته باشد. 



 امام اعتدال  | 295

 

اتر دارد و نه به شهرت رسیده آن حدیثی که نه روایت متوحدیث واحد.  .سه

همان   بندی فوق، روایت صحیح را نزد امام ابوحنیفهتقسیم با توجه به .است

 که به شهرت رسیده باشد و دریا اینیا متواتر باشد،  توان دانست کهروایتی می

وی  که راوی نخستینبرخی موارد )مسایل عبادی و یا آنجا که قیاس نباشد و یا این

حادیث آحاد نیز باشد. درکل از اهل علم واجتهاد باشد( به نقل از ثقات گرچه از ا

 از سایر فقها و به ویژه اهل حدیث، ظاهراً  توان گفت که تمایز امام ابوحنیفهمی

)بدون توجه به تفاوت جایگاه کل سنت به عنوان منبع دوم ومستقل در کنار 

گونه که در گذشته با عصربعد از شافعی آن  کریم در عصر امام ابوحنیفهقرآن

داخته شد( در پذیرش اصل حدیث به عنوان منبع برای استنباط اندکی به آن پر

 .باشدشناختی بر احادیث وارده میو تکیه معرفت احکام، نیست بلکه در پذیرش

آنجا که حسن ابن صالح فقیه معاصر کوفی از اهل حدیث معترف بود که امام 

 کرده استنمیدر صورت ثبوت صحت حدیث نزد وی از آن عدول  ابوحنیفه 

  (.6/114م: 6991)ابن عبدالبر، 

به معنی متواتربودن و یا ثقه بودن  لزاماًادیگرآن است که شهرت حدیث  ةنکت

  راویان وی نبوده است. تا آنجا که برخی از احادیث مورد استناد امام ابوحنیفه

یک فقیه را جلب و یا احادیث مشهور در روزگار وی که این شهرت اطمینان 

 بندی امروزی اهل حدیث، در ردیف اخبارآحاد وبر اساس دسته .است کردهمی

گونه که در بالا اشاره گیرد. روی همین ملحوظ آنگاهی احادیث مرسل جای می
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اظ نیز به لح «حدیث مشهور»دهد که بندی میان احناف نشان مییک تقسیم رفت،

یده به شهرت رسباشد با این تفاوت که صرف تعداد راویان جزئی از اخبار آحاد می

 است.

برسنت نبوی به عنوان منبع دوم و عدم   با وجود نقل پابندی امام ابوحنیفه 

 ، ابن مبارک   عدول از آن در صورت ثبوت آن، آنگونه که از سفیان ثوری

که صحت یک نکته مشخص است و آن ایناست،  شدهنقل    وحسن ابن صالح

خست همان روایات متواتربوده است و در در قدم ن   حدیث نزد امام ابوحنیفه

رش . برای پذیکندیک فقیه را جلب قدم دوم احادیث مشهوری که بتواند اطمینان 

مخصوص به خود را داشته  روش   باقی احادیث )اخبار آحاد( امام ابوحنیفه

است که در ادامه بحث به آن پرداخته خواهد شد. در ضمن باید گفت که تکیه بر 

اشد بهور نیز نزد وی به لحاظ الزامیت اجرایی حکم برخواسته از آن میاحادیث مش

را بدست  توان از حدیث مشهور حکم وجوب و کراهیت تحریمی)یعنی که می

داد نه فرضیت و حرمت قطعی را( نه قدرت برابر معرفت شناختی آن با آیات 

شده از حدیث  بتنکار از حکم ثااکه یا احادیث متواتر )یعنی این کریم وقرآن

 د(. باشکریم خطرناک نمینکار از حکم ثابت شده از آیات قرآنامشهور به پیمانه 

 . تعامل با اخبارآحاد2
که بینیم را از احادیث آحاد می   در موضوعات مختلفی استنباط امام ابوحنیفه

 اند و گاهیکردهیاد شده را دعای شهرت احادیثادر توجیه آن برخی فقهای حنفی 

یک امر واضح است که اخبار آحاد یازیده اند. اینبه توجیهات دیگری دست
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همان گونه که بسیار محتمل  ،ازدیدگاه عقلی احتمال کذب، سهو و فراموشی را دارد

ند توامیها نیقین در حکم برخاسته از آن است، صادق نیز باشد. این احتمالات مفید

  .شود« ظن»تواند مفید باشد بلکه صرف می

توانید مدعی استنباط نمی ،یک احتمال ظنی قرارداریدکه شما در برابرزمانی

که تلاش مجتهدین آن عصر این بوده است که حکم واقعی شارع باشید، درحالی

کم کریم و سنت نبوی( به حاز طریق استناد لفظی به متون نخستین اسلام )قرآن

 خواهد( برسند.یق این متن میواقعی شارع )یعنی رسیدن به آنچه که شارع از طر

 توانسته متقاعدنمی   گرایی چون امام ابوحنیفهبا توجه به این وضعیت، فقیه عقل

 . باشداسته از حدیث واحد همان حکم واقعی شارع مییک حکم ظنی برخکه  شود

را در امر پذیرش اخبار آحاد واضح   دیگری که موضع امام ابوحنیفه ةنکت

وی است میان راویان که اهل کتابت و اجتهاد بوده اند مانند ابن  سازد، تفکیکمی

اند واد و اجتهاد برخوردار نبودهو راویان که از س  و حضرت علی  مسعود

. وی به این تفکیک و بدبینی نسبت به  و أنس ابن مالک  مانند ابوهریره 

العالم »تاب در ک  دقتی در نقل سنت پیامبر اکرم برخی راویان از نظر بی

 (.601 م:1446)ابوحنیفه،  کندخویش اشاره می «والمتعلم

مهم دیگر نیز وجود دارد و آن این است که فرقی بزرگی است میان  ةیک نکت

آوری ادیدر مقدمه  یک متن. قبلاًاز  «استنباط حکم ظاهری»و  «استنباط حکم واقعی»

ید ند به عنوان منبع مستقل و مفتواکه سنت میاز سنت، اندکی توضیح داده شد این

طور و همین شودشود، تلقی حکم مستقل که همان حکم واقعی شارع شمرده می
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یک حکم شمرده  ای از اجراییک حکم ظاهری و نمونهتواند به عنوان دلیل می

ر رود مانند شماتواند راهی برای اجتهاد بهشود که در آن صورت، سنت صرف می

ها تکیه یکی از صحابیثر اجتهاد و سازوکار عقلی خود بر روشار یک فقیه بکه این

نه  ،شوداین حکم حکم ظاهری گفته می به که کندرا استخراج میکند و حکمیمی

چون از طریق عملیه اجتهاد بدست آمده است و منصوص تلقی  ،یک حکم واقعی

ده است. چون حکم که در این عملیه نیز از نص استفاده شبا وجود این شودنمی

الثبوت بدست آمده باشد و در منصوص آن است که به صراحت دلالت نص قطعی

استخراج آن از عملیه اجتهاد صرف کار نگرفته شده باشد. به همین دلیل است که 

 طو یا توس کردتوان از طریق اجتهاد مخالفت احکام برخاسته از نصوص نمیبا 

یک حکم اجتهادی را ولی  ،ام را نقض کردیک حکم برخاسته از اجتهاد آن احک

جتهاد تواند ایعنی که اجتهاد میکرد، یک حکم اجتهادی دیگر نقض  توان توسطمی

در استنباط احکام به اخبار    استناد امام ابوحنیفه ر باره. دکنددیگری را نقض 

کم ح توان گفت که وی این اخبار را برای استنباط حکم ظاهری و نهآحاد نیز می

شمار گرفته و به عبارت دیگر خبر واحد را طریقی برای اجتهاد بهواقعی به کار می

 آورده است. می

در کاربرد خبرواحد، فرق گذاشتن    دلیل دیگر براین رویکرد امام ابوحنیفه

ثر ام بر توانیبا این توضیح که نمی ،باشداحکام تعبدی و غیرتعبدی می وی میان

عبدی خبرواحد را یک حکم توی در بیفزاییم، به عبادات  یک اجتهاد، چیزی

یست که توقیفی درکار نولی در احکام غیرتعبدی به دلیل این ،پذیرفته استنمی

نماز استسقا را    امام ابوحنیفه ،نمونه ةرواحد استناد کرد. به گونتوان به خبمی
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، وی   م ابوحنیفهاز اما  شیبانی  است و بنا بر روایت امام محمد کردهنفی 

بدین باور بوده که سنت ثابت در مورد استسقا تنها دعا است و نماز استسقا در 

 (.6/614م: 6914)قدوری، است نشده  ثابت  سنت پیامبراکرم 

ه است یافتیک امر دیگری نیز تبارز گیری وی در پذیرفتن خبرواحد در سخت

صورت  باشد که درمعمول می و آن این است که میان اهل حدیث و فقهای بعدی

که به کرد ممکن همه را جمع کرد و تلاش تعارض میان چند حدیث باید تا حد 

سنت غیرثابت را در برابر سنت    ، ولی امام ابوحنیفهشودو روایت عمل هر د

بر جمع میان هردو روایت پذیرد و هیچ اصراری ثابت )در دیدگاه خویش( نمی

باشد و همین خوبی هویدا میبه  اظره وی با اوزاعیاین موضع از من .نیزندارد

ز یکی ا گیری در برابر اخبار آحاد و عدم تلاش برای جمع روایات مختلفموضع

که حتی وی را متهم به رد  شددلایل بدبینی اهل حدیث عصروی نسبت به وی 

های ثرتمایل فقا بدبینی اهل حدیث در ادواربعدی بر)گرچه  کردندحدیث و سنت 

  حنفی متأخر به صوب اهل حدیث و عوامل دیگر، نسبت به امام ابوحنیفه

  (.6/401م: 1444)خوارزمی، یافت( تقلیل

  قیاس . تعارض میان اخبارآحاد و3
یک حکم شرعی را در صورت تعارض اخبارآحاد   شیوه استنباط امام ابوحنیفه

اشد این با و مجتهدین میبا قیاس نیزمتمایز از دیگران است. آنچه معمول سایر فقه

به  باشداست که در صورت تعارض قیاس با خبر واحد ترجیح از آن خبرواحد می

که الیدر ح ،شودشناخته می« رأی»یک عملیه اجتهادی مبتنی بر  که قیاسدلیل این

ترجیح خبرواحد   ولی از امام ابوحنیفه ،شودرواحد از ادله نقلی شمرده میخب
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ترجیح قیاس بر خبرواحد نیز از وی روایت  گونههمین. بهاستشده برقیاس نقل 

معتقد اند که در فقه    است. در میان حنفیان، برخی چون ابوالحسن کرخیشده 

که برخی دیگر باشد، با وجود اینخبرواحد بر قیاس مقدم می  امام ابوحنیفه

ی ارای صفاتترجیح خبرواحد بر قیاس را منوط با حدیثی دانسته که راوی آن د

م: 6991)بخاری، و خلفای راشدین   باشد مانند ابن مسعود« فقاهت»چون 

6/411.)  

توان از بطلان نماز و وضو به خنده های ترجیح خبرواحد بر قیاس میاز نمونه

اد ییا بیاشامد راچیزی بخورد  ه حین ادای نماز و صحت روزه کسی که سهواًهقهق

قیاس را برخبر   ادی دیده شده که امام ابوحنیفه. از طرف دیگر مواردی زیکرد

که شامل  شدهواحد ترجیح داده است و این ترجیح به صورت مطلق از وی نقل 

 که راوی فقیه باشد و یا نباشد.شود روایتی می

)دوشیدن  «تصریه»توان از معتبر ندانستن این ترجیح می دیگر هایاز نمونه

و الحاق آن  «عرایا»ر در عقد و عدم اعتبار جواز شیرحیوانات( به عنوان عیب و غر

)از راویان   که راوی خبر اول ابوهریره در حالی کرد،یاد  )سود( «ربا»به موارد 

وایت حدیث با ر .باشدغیرفقیه( و راوی خبردوم زید بن ثابت )از راویان فقیه( می

بها إن شاء ظرین بعد أن یحللاتصروالابل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخیر الن»ابوهریره 
ا را های که آنشتر و گوسفند را تصریه نکنید، به گونه ؛«أمسکها وإن شاء ردها

ها را بخرد، بعد از دوشیدن، ندوشید تا پستان شان پرشید معلوم شود، هر که آن

أن رسول الله »حدیث زید بن ثابت  دارد یا دو باره رد کند.حق دارد که آن را نگه
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به صاحب عریه )کسی    رسول الله ؛«حب العریة أن یبعها بخرصها تمراارخص لص

های خرمای او به خانه یا باغ همسایه سرکشیده است( اجازه داد تا آن را که شاخه

 (.6/640م:6994)ابن حجر،  در برابر خرما بفروشد

 درخت خرمایی هایسرکشیدن شاخچهجمع عریه به معنی  عرایا  توضیح اینکه

 آمد. این باعث باشد باشدمی خانه یا باغ شخص دیگریبه یک شخص که از 

شود میموجب زحمت صاحب باغ یا خانه  به خانه همسایه و ورفت مالک درخت

ی در مقابل خرمای صاحب باغ خرمایی نا رسیده آن را به صورت تخمین گردد و

 خشک تعویض کند.

ای او پرشیر ه ا پستانتشود که دوشیده نشود تا به گوسفندی گفته میتصریه 

، چند کنند مالکان چنین گوسفندانی برای اینکه آن را بسیار شیرده وانمود شود.

 6419)ابوزهره، شود  رشیر معلومدوشد تا در نظر مشتری پُروزی شیر آن را نمی

 (.119 - 111ق: 

و    ترین دلیل این دوگانگی با توجه به مواضع دیگر امام ابوحنیفهروشن

یاد شده  باشد. با توجه به مواردیاد شده میول وی در ماهیت موارد روش معم

بند تعبد است و به رعایت در فروع عبادی پای   توان گفت که امام ابوحنیفهمی

ولی در موضوعات مربوط به اموراجتماعی روزمره  ،نصوص )اخبار( گرایش دارد

 ةمونیک نتوان در جه را میع توتر گرایش دارد. این نوزندگی به رأی و قیاس بیش

در مبحث طهارت )که    یافت و آن این است که امام ابوحنیفه سادگیدیگر به

ا ی وی در رفع حدث .(، دو گونه فتوا داده استشودشامل وضو و رفع پلیدی می
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یک امر تعبدی و مقدمه عبادت است، با رفع خبث )نجاست( که  بی وضویی که

در  .شودتعبدی ندارد، تفاوت قایل می ةباشد و جنبمی ط به نظافت شخصیمربو

داند و در شرایط سفر و عدم وضویی تنها آب را رافع حدث میمورد رفع بی

ند. ولی در کدسترسی به آب، تنها استفاده از نبیذ )شیره( پخته خرما را تجویز می

رده و راج کای بسیار کلی استخهرفع نجاست، با تعمیم چند روایت پراکنده، قاعد

عین  نکرددور  نه تنها رفع خبث را با هر مایع پاکی جایز شمرده است، بلکه اصولاً

 .کندصیقلی نیز تجویز می یهای دیگری مانند مسح کردن اشیاشنجاست را به رو

وضویی برای اقامه نماز که یا همان بی این است که رفع حدث دلیل واضح وی

 یک امر تعبدی استد و خود وضو کردن نیز گیریک امر تعبدی است صورت می

رای ب ولی در رفع نجاست که لزوماً ،و باید براساس نصوص نقل شده صورت گیرد

یک شخص گرچه قصد اقامه نماز نداشته گیرد و ممکن استنماز صورت نمی

خواهد که نجاست را از لباس و وسایلش دور سازد و در اصطلاح باشد ولی می

آن نجاست  کردنتواند از هرمایعی برای دور که در آن صورت می کندمناسب نماز 

  (.6/04م:6914)قدوری، ی دیگری نیزکارگیرد هااستفاده کند و حتی از روش

  . تأکید برعمومیت و اطلاق در سنت نبوی4
 «دمقی»و  «مطلق» ،«خاص»و  «عام»یا سنت قولی نیز مانند کتاب الله، دارای  حدیث

 عام و خاص احادیث روایتی منسوب به شخص امام ابوحنیفه باشد. در مبحثمی

اند که عام احادیث اگر کردهولی برخی حنفیان تصریح  ،وجود ندارد 

یافته باشد، برخلاف کتاب الله برعمومیت خود در سایر مصادیق، باقی تخصیص
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 دماند و این نوع تفاوت میان عام کتاب الله )که بعد از تخصیص برعمومیت خونمی

  های امام ابوحنیفهماند( و عام سنت را از شیوهدر سایرمصادیق خویش باقی می

)بخاری،  اندبه شرط را شاهد آوردهدانسته اند. در این مورد فساد بیع 

مطلق و مقید سنت، دیدگاه جالب وی این است که  ةلئدر مس (.6/441م:6991

، الله مقید نکرده است شده در کتابمطلق وارد شده در حدیث را با قید وارد 

که قید وارد شده در یک آیت کتاب الله را به موارد مشابه آن در کتاب الله درحالی

تعمیم داده است. مانند قید عدالت برای شاهد در آیت دوم سوره طلاق که 

در  ولی ،یافته به آیات دیگر که ناظر بر ضرورت آوردن شاهد بوده استتعمیم

 نشده، این قید )عدالت( شرط شدهث به آن تصریح دوشاهد نکاح که در حدی

ا است باشد امیک قضیه عمومی گیری در امر ازدواج کهاست. شاید دلیل آن، آسان

که با ارزش است( نیز سازوکاری را باید توجه کرد که این گونه انگیزه )با این

  (.4/644م:6914)قدوری،  جایگاه پیدا کندیک روش فقهی  طلبد تا در قالبمی

  . تعامل با آراء صحابه، تابعین و اجماع3-3
ر تبا آراء صحابه و تابعین واضح است که در درجه پائین  تعامل امام ابوحنیفه

 یداشته باشیم که وی پیروی از آرا گیرد و هیچ انتظاری نبایداز اخبارآحاد قرار می

ی استنباط راصحابه )چه سخن و چه عمل( را واجب بداند و به عنوان منبعی ب

 ،شمار آورد. آنچه که لازم است در این مبحث مودر اشاره قرار گیرداحکام به

باشد در با سخنان صحابه متفاوت می  نخست این است که تعامل امام ابوحنیفه

تر از آن هم متفاوت کرد صحابهگونه تعامل وی با عملمقایسه با سایر فقها و همین
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اه پردازیم به دلیل بررسی جایگیجماع نیز ماه در مبحث به ک. دلیل اینشودظاهر می

باط امام های استنجماع در فقه حنفی نیست )چون این نبشته در صدد بررسی شیوها

این  کردنبلکه واضح  ،منابع فقه حنفی( باشد نه در صدد بررسیمی  ابوحنیفه

 ،ود نداشته استوج  له است که تصور رایج از اجماع در عصر امام ابوحنیفهئمس

 . ردکهای استنباط وی از اجماع به معنی رایج آن بحث توان در مورد شیوهلذا نمی

 . تعامل با آراء صحابه و تابعین1
و اقوال صحابه در امر استنباط احکام شرعی مورد  یبه آرا رجوع امام ابوحنیفه 

یک   بوحنیفهگونه که عدم وجوب تقلید از صحابه نزد امام ااتفاق  است، همان

، اقوال و به آرا  توان گفت که رجوع امام ابوحنیفهآن میباشد. بنابرامر مسلم می

به عنوان طریقی برای اجتهاد بوده است تا    اسلامیاران پیامبر گرامی  افعال

 حنیفهکه امام ابو شدهیحیی بن ضریس تصریح وجوب تقلید از صحابه. در روایت

در کتاب الله و سنت رسول الله به اقوال صحابه رجوع یدر صورت فقدان حکم 

مخیر  و در صورت اختلاف صحابه، خود را در انتخاب بین اقوال آنان شودمی

 (.6/16م: 6910)صیمری،  دیده استمی

سخنان   دهد که امام ابوحنیفهآزادی عمل در گزینش سخنان صحابه نشان می

پنداشته و های اجرایی احکام شرعی میورتیکی از ص های صحابه راکردیا عمل

اجتهاد خویش به حکم واقعی استفاده  کردنتر ه عنوان راهی برای نزدیکاز آن ب

است. ناگفته نباید گذاشت که برخی دیگر از عالمان حنفی مانند سرخسی  کردهمی

زوم ل ولی واضح نساخته اند که این ،اندکرده برلازم الاتباع بودن قول صحابی تاکید 
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اد خود شان بوده است ثر اجتهاکه براند و یا اینبدست آورده  را از امام ابوحنیفه

 .(4/161م: 6991)بزدوی،

د کرخی، کاربرد اقوال صحابه نز ةاین مورد این است که بنا برگفتمهم در  ةنکت

باشد که در و یا در کل فقه حنفی محدود به موارد تعبدی می امام ابوحنیفه 

باشد. دلیل آن نیز نه موضوعات برای قیاس و رأی چندان مجالی باقی نمیگواین

سنت  توانندبه همان اندازه که می رضی الله عنهم تواند باشد که اقوال صحابهاین می

 اکرم ، ممکن است رأی شخصی اصحاب پیامبرکندرا منعکس پیامبراکرم 

در    ه امام ابوحنیفهتوان چنین پنداشت کبنابراین می .نیز بوده باشند  

برخوردش با اقوال صحابه همان روشی را در پیش گرفته که در برابر خبرواحد 

که  نچه. بنابر آبود )یعنی تفاوت نهادن میان امور تعبدی و غیرتعبدی( کرده اتخاذ

آید که در بالا گفته شد، سخن ابن منذر از فقهای متقدم غیرحنفی بجا به نظر می

که پیروی از سخنان صحابه را در  شوداز فقهای محسوب می   امام ابوحنیفه

دانسته است جایز میصورت عدم مخالفت آن با سخنان صحابی دیگرصرف 

  (.1/640م: 6991)سرخسی، 

با افعال صحابه در مقایسه با برخورد وی با    برخورد امام ابوحنیفهروش 

 که در مسانید روایات اماماین. با وجود باشدبسیار متفاوت می اقوال وآراء صحابه

شود، ابوحنیفه مانند الآثار امام ابویوسف، به افعال برخی صحابه توجه نشان داده می

 انتقادی با افعال صحابه چنین نبوده و غالباً  ولی در کل، برخورد امام ابوحنیفه

ت وهای صحابه را که به نظر وی متفاکردبوده است. انتقادی به این معنی که عمل

یقی عنوان طردیده، نه به عنوان دلیل استنباط و نه بهاز برداشت فقهی خویش می
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انه یک تحلیل، آن را با انگیزه خیرخواهپذیرفته است، بلکه از طریق برای اجتهاد می

 است.  کردهاحتیاط و یا تهدید توجیه میمانند 

با تصمیم   یفهتوان از برخورد امام ابوحنگونه تلقی میهای ایناز نمونه

 یک در مورد قصاص )إکراه منجر به قتل( نام برد که این اقدام را  حضرت عمر

شرعی و  یک حکمنه  ،استه از تصمیم سیاسی باشدتهدید دانسته که باید برخنوع 

، برخی از   امام ابوحنیفه در دفاع از استاد خویش   گونه امام محمدهمین

استه از شدت احتیاط وی دانسته ا وضو و غسل را برخدر رابطه ب  افعال ابن عمر

  (.14م: 6911انی، )شیبو ملاک استنباط حکم قرارنداده است 

با موضوع تعامل وی با آراء تابعین،   سخن معروفی است که به امام ابوحنیفه

ی، هیم نخعاوی فتاوای تابعین چون ابر»نسبت داده شده است و آن این است که 

ن شمارد و خویشترا برخود حجت نمی رحمهم الله ید بن مسیبسع حسن بصری و

 دارد.تابعین پرده برمی یوی با آرا بیند. این سخن از تعاملرا مجتهدی چون آنان می

صورت به هیچ  گرایی چون امام ابوحنیفهپر واضح است که شخصیت عقل

ایگاه آن با حفظ حرمت ج .کندرویه از اشخاص دیگری اقدام نمیدر تقلید بی

یک عملیه خلاقانه از این امر غافل نیست که اجتهاد   بزرگواران امام ابوحنیفه

حقوقی است که مجتهد در قدم نخست باید برقدرت استنباط خویش دراین امر 

اشد و یا بیا از سرتظاهر مییک مجتهد که تقلید درحالی ،اطمینان کامل داشته باشد

یک مجتهد ه یگاه هر دو صورت در تضاد برجاخویش کبه جهت عدم اطمینان بر
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م: 69106/16)صیمری، خواهد بود   ویژه مجتهد خلاقی چون امام ابوحنیفهو به

6/16.)  

نبع تابعین به عنوان م یاین است که تکیه بر آرا شود که نباید فراموش ةنکت

 یفهام ابوحنام. باشدها امر دیگری میآن یگیری از آرایک امر است و بهره استنباط

عم از اعلمای گذشته ) یی( حق دارد که از تمام آرایا عالم دیگر )و هر مجتهد 

در توصیف امام    . امام احمد بن حنبلکند تابعین ودیگران( بهره ببرد و استفاده

با   ام ابوحنیفهاست که بسیاری از فروع فقهی ام بر این باور  ابوحنیفه

 رحمهما الله کوفه هم چون ابراهیم نخعی و شعبیتابعین  یگیری از آرابهره

های تابعین کوفه، شماری چنان حجم زیادی از نظرات و دیدگاهیافته است. همانجام

از تابعین بصره و حجاز چون حسن بصری و سعید بن مسیب در مسانید امام 

ان شها نگیری وی را از نظریات و فتاوای ایناست که بهرهشده  نقل    ابوحنیفه

  (.6/119م: 1444 )خوارزمی،دهد می

 جماع ا. تلقی امام ابوحنیفه از 2
مسلمان دارای عدالت وقدرت اجتهاد هرعصر  هدف از اجماع اتفاق علمای

، )بهاری برحکمی از احکام شرعی که در نص مورد تصریح قرار نگرفته باشد

 (.11م: 691

    امام ابوحنیفه ن در عصرجماع به مفهوم فقهی امروزین آافوق گفته شد که  در

صرف    جماع در عصرامام ابوحنیفهاجا باید گفت که این وجود نداشته است، در

رفته است. اگر کار میهباشد، بمی «اتفاق مردم»به مفهوم لغوی خویش که همان 
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چه  ،به معنی ساده لغوی است که هیچ بارحقوقی ندارد ،از آن برده شدهگاهی نامی 

 یکی از منابع استنباط شناخته شود.که به عنوان نبرسد برای

 انبوهی که در علم اصول امروزینها با وجود مباحث و تفصیلات شاید این گفته

صورت گرفته و یکی از منابع عم از اصول حنفی و سایر مذاهب فقهی( از اجماع ا)

ست ا ولی اصل قضیه همان ،مایدشود، عجیب بنُاستنباط احکام شناخته می ةعمد

که گفته شد. آنچه امروز به عنوان اعتبار اجماع علمای مسلمان نزد احناف و شوافع، 

رد، گیحث قرار میبمورد  ها و اهل بیت نزد فقهای امامیهاجماع اهل مدینه نزد مالکی

نیز که اتفاق اهل  ریشه در عصر مؤسسان مذاهب فوق ندارد و نزد امام مالک 

تحت عنوان اجماع به معنی اصولی آن اعتبار  ،ه استمدینه بر یک حکم معتبر بود

رعی یک حکم ش یک مجتهد در جهت رسیدن بهبلکه طریق نزدیکی برای  ،نداشته

ش ها و کردار پیامبر و یارانچه آنکه اهل مدینه داناتر به گفته ،شده استشناخته می

ر مورد ترین بحث اصولی دگونه اهل بیت. قدیمیشده است و هماندانسته می

ه خویش به آن پرداخت «الرسالة»که در  رددگایط آن به امام شافعی باز میاجماع و شر

 های بعد از طریق آیات و احکام خود اجماع توجیه گردید و بعداًاست و در دوره

یادشده  گاهی منطبق با شرایطگرچه هیچ ،یک منبع مستقل شناخته شد به عنوان

 ،رددگروز برخی احکام برخواسته از اجماع تلقی میچه امخویش برگزار نشد و آن

 نه ،مسلمان است یاسته از تداول و تلقی عام میان مردم و علمادر حقیقت برخ

 اصولی برای آن برگزار شده باشد. که اجماعی به صورتاین
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فهوم م علمای حنفی نیز بسان علمای دیگر، درصدد تفسیر و توجیه اجماع به

را میان منابع شرعی تصویر  تا جایگاه اجماعکردند کوشش  اصولی آن برآمدند و

ع یکی از مناب احناف اجماعکه درنتیجه امروز نزد تمام مذاهب فقهی به شمول  کنند

شود و دارای شرایط و سازوکارهای مشخص اصولی شرعی شناخته می ةعمد

ا ون اجماع رها پیراماز دیدگاه ةخی علمای متأخر حنفی پاربر میان باشد. دراینمی

نسبت دادند که این انتساب به دلایلی که در فوق به     به شخص امام ابوحنیفه

  (.4/111م:6991)بزدوی، رسد وار به نظر نمیآن اشاره شد چندان است

 کاربرد ادله عقلی نزد امام ابوحنیفه های روش. 4
قیاس،  ترتیبه که منابع عقلی فقه حنفی را در ببندی اصولی برخلاف ترتیب

 ابعبررسی من در بارهدانند، چون بحث ما .. می استحسان، مصلحت، استصحاب و. .

یک امر جدید است که در عصر یادشده بندی یاد شده نیست و از طرف دیگر دسته

امام  بر دیدگاه تکیهدر این پژوهش با وجود نداشته است،    امام ابوحنیفه

 گونهو همین شودمی آغاز  «رأی»نخست بر در امر استنباط احکام    ابوحنیفه

استحسان و قواعد  پرداخته خواهد شد. سپس در بارهقیاسی وی  روش در مورد 

ندی بان باید واضح باشد که دستهچنهم خواهد رسید. عملی این موضوع به پایان

ورت صو به هیچ در ترتیب این مقاله است نیز با انگیزه تسهیلدر این پژوهش 

  در نظر نیست.« قیاس»و  «رأی»یا تداخل میان تفکیک 
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 رأیگیری از روش بهره. 4-1
باط احکام استن برای «رأی»یک مجتهد از  ةگفته شد که تمام فقها براستفاددر پیش 

 یک استثناء خواهداهل ظواهر گیری برخی اند و البته موضعشرعی اتفاق داشته

شود، شناخته می «اهل الرأی» امامعنوان به ولی دراین میان امام ابوحنیفه ، بود

که  است هاییروش او بر ةبلکه تکی ،نیست «رأی»دلیل آن در نفس استفاده از 

 کند و به عنوانرا از حالت ابزاری صرف برای فهم و تفهیم نقل بیرون می «رأی»

. این ندکیک منبع مستقل درصورت فقدان تصریح حکم در منابع نقلی معرفی می

برای رأی معتبر   بدست آورد که نزد امام ابوحنیفه توان از مفهومیرا میقضیه 

  کرده است. بندیبراساس رأی احکام شرعی را دستهوی چنان بوده است و هم

 اجتهاد روش. 1
از  هر یک مانند   امام ابوحنیفه شد،یادآوری  گونه که در مباحث گذشتههمان

اجتهاد را بر روی خود م در منابع نقلی، راه یک حک فقهای دیگر، درصورت فقدان

دانست. دراصل این قضیه و این روش را روش سایر بزرگان دین می دیدباز می

بلکه آنچه ایشان را متمایز  ،نیستر دیگفقهای با   هیچ تمایزی میان امام ابوحنیفه

 های خاصی است که وی در استنباط خویش داشته است که قبلاًروش د،سازمی

قدر کافی پرداخته شد. آنچه که مهم است این است که امام ابوحنیفه ه دراین مورد ب

أی ر و اساساً کرده است؟می به عنوان منبع استنباط استفاده «رأی»چگونه از  

یک مجتهد به چه معنی منظور وی بوده است. رأی یک فقیه در روزگار امام 

ک فقیه از احکام شریعت تحصیل یبود که  ایبراساس برداشت کلی  ابوحنیفه
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گونه که معروف است بعد از منابع نقلی یک فقیه )آن و در حقیقت اجتهاد کردمی

را بیرون دهد(، کوششی است تا بتواند یک فقیه براساس اجتهاد خود حکمیباید 

 رد.آودستهبراساس آنچه در اختیار دارد، سازگارترین حکم را با نظام شریعت ب

اد یک اجته گیرد و به صورتتوقیفی نمی ةصورت جنبآورد به هیچاین دست

ف یک طرتواند از ماند که میشخصی و متخصصانه )دکترین حقوقی( باقی می

ترین حکم به صواب و نمایانگر حکم ظاهری باشد و به نظر همین مجتهد نزدیک

 از بداند. از جانب دیگران نیز مجمتفاوت را  «رأی»از طرف دیگر نقد و اظهار 

این سخن »گوید: منقول است که می  عبارتی از امام ابوحنیفهبه همین خاطر 

ن یافته ایم، پس هرکه بهتر از سخما رأی است و بهترین سخنی است که برآن دست

 (.64/401م: 1466)خطیب بغدادی،  «تراستما آورد، او از ما به صواب نزدیک

یک طرف حق مخالفت با رأی از یک روشی نمایانگر این است که  چنین

دهد حقوقی از باب دکترین می ةشناسد و به این روش جنبمیت میخویش را به رس

حکم  ترینیافتن نزدیکیک مجتهد برای ةاز جانب دیگر نشانگر تلاش خلاقانو 

گونه که گفته شد، هدف امام ابوحنیفه از رأی و اجتهاد به باشد. همانبه صواب می

ن یافتنه  ،است «صواب»یا رین حکم ظاهری به حکم واقعی تنزدیکآوردن دست

  باشد. امام ابوحنیفهیارای مخالفت با آن ممکن نمی یک حکم واقعی که اساساً

نقل کرده، فرموده است:  از وی    یوسف بن خالد سمتیبراساس روایتی که 

. ودشنه خشنود نمیکند و از سخن جاهلاخداوند کسی را به سبب جهل عتاب نمی»
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وظیفه ما اجتهاد برای رسیدن به واقع است و هر مجتهدی )از حیث ظاهری( در 

م: 6916)مکی، باشد ( نزد خداوند میباشد، ولی صواب )حکم واقعیصواب می

1/646.)  

  بندی احکام شرعی. دسته2
ه از رأی در روند اجتهاد و استفاد   برای شناخت دقیق مبانی فکری امام ابوحنیفه

براین باور بود که احکام شرعی از جانب خداوند متعال فرود او باید گفت که  ،

ها و اعمال بندگان، یک از عبادتو هیچ کندآمده تا مصالح مردم و جامعه را تأمین 

ع وسی ةبخشد، ولی احکام شریعت دامنمیخودی خود خداوند متعال را سودی نه ب

دیگر تمییز داده یکها کشف و از هفته در آندارند که باید حکمت و مصلحت ن

برخی از احکام شریعت مربوط به آداب و   بردیدگاه امام ابوحنیفه. بنا. شوند

ه تعبد و تقرب بنده ب ةگونه مراسم عبادی صرف جنباین شعایری است که اجرای

د نرو احکام تعبدی پیرو نصوص شرعی هستباشد و از اینخداوند متعال را دارا می

ترین کاربرد خود را دارد. اما باقی احکام شریعت به و رأی در این موارد کم

منی  ضجنبة یابند که درعین داشتن موضوعات روزمره زندگی بشری ارتباط می

گونه احکام از جانب خداوند متعال، نه تقرب عبادت، حکمت اصلی در وضع این

باشد. لام در جامعه میاس یک نظام حقوقی و جزایی محض بندگان، بلکه ایجاد

  هایی اند که براساس دیدگاه امام ابوحنیفهاز احکام شریعت همان هاین دست

 د رأی را در استنباط خویش دارند.امکان بیشترین کاربر
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 دانددر حقیقت احکام اجتماعی را از عبادات  فردی متمایز می   امام ابوحنیفه

ندارد. پاز رأی میداشتن برای بهرهده استفاده العاو این احکام را دارای ظرفیت فوق

 حنیفهامام ابو یتحلیلی بین آرا ةدر مقایسای هیوزف شاخت دانشمند حقوق مقایس

در مجموع، رأیی   ، نشان داده است که رأی امام ابوحنیفه  و ابن ابی لیلی 

رامت ه به کالعادآهنگ و سازگار با عقل سلیم و متضمن توجه فوقیافته و همنظام

 باشد. انسانی می

( استاد آلمانی م1111 -1142یوزف فرانتس شاخت )در توضیح باید گفت که 

رین تاسلامی دانشگاه کلمبیا نیویارک بود واز مهم –های عربی انگلیسی پژوهش –

 .(خ6491شاخت، ) می باشد« دیباچة بر حقوق اسلامی»آثار او 

دهد که نشان می   و ابن ابی لیلی  نیفهامام ابوح یآماری بین آرا ةیک مقایس

هشتاد هشت درصد اختلاف میان هردو در مسایل غیرعبادی و دوازده درصد نیز 

 «تلافاخ»باشد. این اختلاف را که امام ابویوسف در کتاب مربوط مسایل عبادی می

نمایانگر آن است که دوازده درصد اختلاف در امور عبادی نیز  ،خویش آورده

د که دهگردد. این قضیه نشان میموارد غیرعبادی، به منابع نقلی باز می برخلاف

مور اند و این ابررسی و مورد اجتهاد قرار گرفته امور غیرتعبدی تا کدام اندازه مورد

تأثیرگزارده و توسعه استفاده از رأی تا کدام حد بوده  تا کدام اندازه بر فقه اسلامی

 است. 
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 . روش قیاس کردن4-2
نیست، گرچه میان فقهای    های منحصر به فرد فقه امام ابوحنیفهاس از ویژگیقی

جاز. در میان عراقیان اهل عراق این عنصر بیشتر مورد توجه بوده تا فقهای اهل ح

یافت که بجای ابراهیم   توان نزد حماد ابن ابی سلیمان کوفیله را میئاوج این مس

گرفته بود و امام ابوحنیفه بیشترین وقت به منصب تدریس قرار  نخعی تابعی 

را با قیاس   خود را به شاگردی ایشان سپری کرد. ولی آنچه که نام امام ابوحنیفه

باشد که در میزان کاربرد قیاس و تکیه بیشتر با قیاس تمثیلی می .زندبیشتر گره می

زان کاربرد یله مئیازیده است. مستارمند به آن دستمقایسه با دیگران به صورت ساخ

، معیارهای استفاده از قیاس نزد وی و استخراج و ترجیح  قیاس نزد امام ابوحنیفه

که وی نسبت به سایر فقهاء اهل قیاس  شدهقواعد کلی بنا بر دیدگاه او، باعث 

 شناخته شود. 

  . تمایز قیاس امام ابوحنیفه و دیگران1
س، نخست میزان کاربرد قیاس در له قیائز امام ابوحنیفه از دیگران در مسوجه تمای

یم گویکه میوجود نداشته باشد. همین یردی است که در آن نص صریح و قطعموا

نص صریح و قطعی به معنی این است که بحث اصلی در مورد تعارض قیاس با 

چون خبرواحد و یا برخی ظواهر دیگر مانند نصوص غیرقطعی ادله نقلی ضعیف هم

  گرایی امام ابوحنیفهگرایی و در کل رأیکه بر قیاساینباشد. دلیل الدلاله می

که قیاس را نوعی استفاده از رأی   انتقاد شده، همین نکته است. امام ابوحنیفه 

دانست، در برابر خبرواحد ترجیح یافتن حکم نزدیک به حکم منصوص می برای
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ه قیاس حداقل سه این بود ک  گرایی چون امام ابوحنیفهداد. تحلیل فقیه عقلمی

 تواند داشته باشد:امتیاز را دارد که خبرواحد نمی

باشد که آن به می «مقیس علیه»یا همان  یک اصل که قیاس داراییکی این 

توان با وثاقت به انتقال حکم از مقیس طریق میخود منصوص است و از این ةنوبه

در  یابی از استقراءبیهش روش یافت. چنینعلیه )اصل( به مقیس )فرع( اطمینان

 آید.کریم به وفرت بدست میقرآن

که قیاس متکی برعملیه اجتهاد و تحلیل بالفعل نص اصلی )مقیس دوم این 

در  ،باشدعلیه( و یافتن علت حکم در نص اصلی و یافتن همان علت در فرع می

است که از دسترس خارج  ذهنی راویبرحافظه و قدرت که خبرواحد متکیحالی

 در نقل این روایت به مصادیق آن دقت می داند که وی اساساًاست و کسی نمی

ه توانستهای این نقل را میپیامدمشخص نیست که چنان یا خیر و هم است کرده

اشد و بمحققانه می پردازیرأییک ة که قیاس نتیج؟ در حالیکند یا خیرارزیابی 

 شفاهی. یک انتقال حداکثر یک خبر  نقل اخبار فقط

یک  گیرد که بر اثریک مجتهد زمانی صورت می که عملیه قیاس توسطسوم این

وسط ت است و نقل خبر غالباًشده جستجو تمام موارد مشابه و منصوص بررسی 

گیرد که مشغول دریافت و استنباط حکم شرعی برای جامعه کسانی صورت می

 اند و این امتیازات قیاسداده ملیه خبررسانی خود را انجامبلکه فقط ع ،باشندنمی

اگر علاوه برواحدبودن، به  ،زمانی است که خبرواحد حداقل دارای ضعف نباشد
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شود. قضیه ازاین هم بدتر می ،لحاظ مصطلحات حدیثی ضعف نیز داشته باشد

گیری و نقد قرار گرفته، مورد خرده گرایی امام ابوحنیفه گونه که قیاسهمان

  (.6/690م: 6911)دینوری، رگرفته است نیز قرامورد تحسین 

  . معیارهای حنفی2
بندی انواع قیاس و مباحث مربوط طبقه  که در عصر امام ابوحنیفهبا وجود این

به علت، چون تقسیم انواع علل به اعتبار مناسبت و تقسیمات مربوط به اجتهاد در 

های اهل قیاس در های بازمانده از فقبود، ولی بررسی دیدگاه شدهعلت تدوین ن

یک سلسله  ها در قیاس خویش بهدهد که آننشان می  عصر امام ابوحنیفه

دادن دستهاند. با توجه به تلاش برخی فقهای حنفی در ببند بودهموازینی پای

 :توان گفتمعیارهای حنفی در استفاده از قیاس می

یز داشته است. از کاربرد قیاس در امور تعبدی پره امام ابوحنیفه  ،نخست

 جازت برایا ةدر قضی  ها به عنوان نمونه، نشان داده اند که امام ابوحنیفهبرخی

و مانند آن از قیاس  «الله اعظم»، «الله اکبر»بجای الاحرام  تکبیرةیک نمازگزار در 

اب که این امر نه از بتوان پذیرفت برای اینولی این اتهام را نمی ،کارگرفته است

بَّكَ وَرَ »باشد که از عمومیت ه ناشی از عمل وی به عموم ظاهری نص میقیاس، بلک
 آید. گاهیبدست می (. ترجمه: وپروردگار خود را به بزرگی یادکن،1)مدثر/« فَكَبـِّر  

ه گردد بدر امور عبادی برمی موارد اختلاف برکاربرد قیاس توسط امام ابوحنیفه 

یا غیرعبادات )یاد ما باشد گیرد قرار می عبادات ةیک عمل که آیا در دسته مصداق
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ام م که شامل تمکه منظور از عبادات امور صرف تعبدی است نه عبادت به معنی عا

 .(شوداعمال نیک می

صورت وسیع از قیاس کار  در امور غیرتعبدی به   دوم، امام ابوحنیفه

بیشتر  ن امور،گرفته است و دراین شکی نیست که استفاده از قیاس دراین چنیمی

ه عنوان یک خبرواحد. ببه نبض بالفعل جریان عینی زمان نزدیک است تا استفاده از 

ع وی یا حتی غیرمای گفته شد که رفع نجاست را توسط هرگونه مایعی نمونه قبلاً

جریان زندگی امروزی نشان  .دانسته استدانسته و مجاز میاز باب تعبد نمی

ها و وسایل یا چرک از لباس و وسایل دیگر راه لیدییک پدهد که برای رفع می

تر عمل است که در مقایسه با آب بهتر و یا آسانشده زیادی اختراع و کشف 

  کند.می

 . ترجیح قواعد3
ته نام گذاش «قواعد»یک کلام فقه حنفی را فقه  ، درمقارنبرخی اندیشمندان فقه 

اند. در همین مورد باید گفت که اردهذگ نام «اصول»که فقه شافعی را فقه چنان ،اند

ی ریزی برخها و پیاستخراج علل احکام از نصوص کتاب و سنت، بعد تعمیم آن

   های فقه امام ابوحنیفهیابی فوق، از ویژگیقواعد کلی براساس عملیه علت

این عملیه، قرارگرفتن قواعد استخراج شده در برابر اخبارآحاد و  ةباشد. نتیجمی

این قواعد را  غالباً   که امام ابوحنیفه شدنان ظواهر برخی نصوص میچهم

ک یداد. ترجیح قواعد کلی برظواهر برخی نصوص و بر اخبارآحاد از ترجیح می

سازی شاملدهد و از جانب دیگر، یک مکتب حقوقی را نشان می مندیطرف نظام
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 گونهگرچه این سازد.ان میگونه قواعد آساین ةهم را در حیطمصادیق جدید و پی

بودن بیش از  رصِّمُ و زمینه مورد حمله قرار گرفتن امام ابوحنیفه  عملیه توانسته

 حد او بر قیاس را آماده ساد.

به عدم فسخ   توان از حکم امام ابوحنیفههای ترجیح قواعد میاز نمونه 

که ظاهر نص در یدر حال ،ردنکاح زن و شوهر که در جنگ اسیر شده باشد، نام بُ

م نَات  فَم نأ مَا مَلَكَتأ » صَنَات  الأم ؤأ تَط عأ م نأك مأ طَوألاا أَنأ یَ نأك حَ الأم حأ وَمَنأ لَمأ یَسأ
و هرکس از شما که توانائى مالى نداشته باشد که با زنان آزاد  (؛93)نساء/ أیَأمَان ك مأ 

 .«کنیزان مؤمن، ازدواج کندتان، از های[ با ملک یمینمؤمن ازدواج کند ]بهتر است

ها همبستری حلال است ولی شوند و با بردهبرده گرفته می اسراکه دهد نشان می

را در موارد مشخصی محدود ثر قاعده کلی که فسخ نکاح ابر   امام ابوحنیفه

عموم ظاهری آیت  داند و بر، در این مورد نکاح هر دو را فسخ شده نمیکندمی

  (.6/16م: 1446اص، )جص کنداستناد نمی

  . توسل به استحسان4-3
قبلا گفته شد که استحسان، نوعی فعالیت اجتهادی است که مجتهد برخلاف فرایند 

کند و میله، دیدگاه خاصی اظهار ئیک مس ول نزد خویش، در مورد حکممعم

یر ه ساکدر حالی کند،له را به موارد مشابه آن ملحق نمیئیک قیاس این مس براساس

یک مقایسه اند. استحسان در شدهموارد از طریق فرآیند قیاس به هم ملحق 

حقوق  رماید. دکترین حقوقی دنُمی «دکترین حقوقی»بینانه، بسیار نزدیک به باریک

ر یک قضیه حقوقی د به این معنی که درصورت فقدان، معاصر، جایگاه بلندی دارد
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 ن حقوقی مراجعه شود و تعیین تکلیفمنایع معروف حقوق نوشته، باید به دکتری

تر یافتن مورد قوییا همان مجتهد در پی . در استحسان، در حقیقت حقوقدان شود

ه انتخاب و دست ب کند باشد. به این معنی که مجتهد باید تعمقنسبت به قیاس می

یک انتخاب متفاوت با فرایند معمول را دریابد و که مصلحت ترجیح بزند تا این

های . مهم این است که دیده شود، انگیزهکندحقیقت وضعیت عینی را توجیه  در

چنان جایگاه عرف در کاربرد استحسان و یا عدول از فرایند معمول چیست و هم

 باشد. چه می  یک دلیل مستقل در فقه امام ابوحنیفهبه عنوان 

 . موارد کاربرد استحسان1
مربوط به استحسان را بسط و تفصیل های اصولی خود مباحث حنفیان در کتاب

خود در برخی از فروع، آنجا   اند که امام ابوحنیفهو به خوبی توضیح داده داده 

یح کرده است. توضآن عدول می دیده، از بکاربردنکه قیاس را نامناسب و قبیح می

ها این است که موارد کاربرد استحسان آن جایی است که این تفصیل از استهبرخ

نی توان به معاتشخیص داده شود. نامناسب را می «نا مناسب»رگرفتن قیاس بکا

ه شود کهای اصولی دانسته مییاد شده در کتاب هایولی از نمونه ،زیادی گرفت

عوامل مؤثر در عدول از قیاس، ناسازگاری قیاس با روابط عادی اجتماعی، جریان 

ده باشند. ناسازگاری با روابط توانند بومرسوم معاملات و ایجاد عسر و حرج می

یک طرف به این معنی است که جریان عینی زمان و در حقیقت  عادی اجتماعی از

آن  ةعدول از قیاس و این عدول نشان تناقض عین و قیاس دلیل خوبی است برای

باشد و هر عملیه اجتهادی برای استنباط اجتهادی می ةیک عملیاست که قیاس خود 
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گر و اکند  شود که بتواند جریان عینی زمان را مدیریت ته میبکار گرف حکمی

یک عملیه دیگر  رفت که آن را برخلاف جهت حرکت زمان باشد، باید به صوب 

از جانب دیگر، جریان مرسوم معاملات که به مرور زمان  .شوداستحسان گفته می

روی از آن پیکار مردم اند و به صورت خود یافتهتوسط فکر جمعی مردم رسمیت و

یک مجتهد باید متروک واقع  اری )قیاس(ذگکنند تا آنجا اهمیت دارد که قاعدهمی

و مجتهد با تکیه براین روند )مرسوم بودن معاملات میان جامعه( به عنوان  شود

که درنتیجه این عملیه مجتهدانه اصل  کندپردازی تکیه بر عقل جمعی جامعه، نظریه

 توان گفت که استحسان همان دکتریناست. بنا براین، می وجود آمدهه ب «استحسان»

و  شودمند مییک حقوقدان است که براساس عرف جاری جامعه، قاعده حقوقی

 شود. از دلایل استنباط حکم( می یک اصل )یکی تبدیل به

 اگر یک الزام است؟های دیگر این است که آیا عدول از قیاسیکی از پرسش

ان جامعه توسط استحسان جریان مرسوم معاملات مین کرداست، پس دنبال 

عیت یک شکل و وض که این جریان مرسوم همیشه بهبرای این ،دقیق باشد تواندنمی

های ویژه در حوزه «عرف خاص» ةصورت خودکار ذریعد و جامعه بهمانباقی نمی

در حال تحول  موارهاجتماعی هل عمومی ئدر مسا «عرف عام»معاملات و یا 

کند که همراهی و مدیریت این جریان نیز سیال و در ایجاب می . بنابراین،باشدمی

 حال تحول باشد.
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شود این است که در موارد تردید بین قیاس و استحسان، برخی آنچه دیده می 

 اند که نشان از این دارد که اساساًحنفی عمل به هر دو را جایز شمردههای اصولی

ت یک دستواند همیشه یا همان رفع عسر و حرج نمی گیریتشخیص سهل و آسان

قیاس به اساس   چنان دیده شده است که در مواردی امام ابوحنیفهباشد و هم

این  .اندبه استحسان در همان موارد روآوردهاو ولی شاگردان  ،استکرده حکم 

  (.16/61م: 1444)سرخسی،  دهدسش فوق پاسخ میقضیه به خوبی بر پر

 ه برعرف. تکی2
در برخی احکام به   که امام ابوحنیفهشده درگزارش سهل بن مزاحم تصریح 

کرده است. این قضیه به صراحت یا همان عرف رجوع می «تعامل مسلمین»

ی باشد. پرسشحکم مناسب برای جامعه می ةکنندتعیین «عرف جامعه»رساند که می

تا کدام   فقه امام ابوحنیفه ماند این است که جایگاه عرف جامعه درکه باقی می

 به صورت کلی سه صورت داشته باشد:تواند حد است. این جایگاه می

یک حکم دهنده کننده فهم نص و همچنان بدستعرف به عنوان تسهیل .یک

به یادداشته توسط مجتهد در آنجای که نص، اجماع، قیاس و استحسان نباشد. 

و  ولی خود تشخیص حکم ،ف جامعه استگاه استحسان نیز عرگرچه تکیهباشیم، 

 .باشدانگاری آن با مجتهد میمناسب

ار قر یک منبع برای حکم در ردیف سایر منابع غیر نقلی عرف به عنوان .دو

با این قید که هیچ اصطکاک و تضادی میان آن و بازدهی نصوص وجود  دارد، منتها
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 شودنص ظاهر می ةهنددت اگر عرف به عنوان تخصیصنداشته باشد. دراین وضعی

گونه عام برجامعه صورت اعتبار ندارد و این نص است که حکم خود را بهبه هیچ

 کند. تحمیل می

رد گیحکم ثابت به عرف در ردیف متأخر از حکم ثابت به نص قرار می .سه

تواند حکم ثابت به نص را اعتبار دارد که می «عرف»یا  ولی تا آنجا این حکم

به این معنی که عرف عام در صورت رو به رو شدن با حکم عام تخصیص دهد. 

تن گیرد و با مخصص دانسثابت شده با نص، در جایگاه عمل و اعتباریابی قرار می

. جایگاه عرف در فقه امام شوده نص توسط همین عرف توجیه میحکم ثابت ب

  (.666: م6994)ابویوسف، ار گرفته شده است تا این درجه نیز بک  ابوحنیفه

  . تمسک بر قواعد عملی4-4
سلسله اصول و قواعد کلی را در دیدگاه خود   بدون تردید که امام ابوحنیفه

آن  ق دربندی دقیولی به دلیل عدم دسته ،است کردهنسبت به شریعت، استنباط 

نگاه اصولیون بعدی به این قواعد گاهی تحت عنوان منابع  ةعصر و تفاوت زاوی

واعد این ق ةتوان همهیا همان غیرنقلی، نمیهی ذیل عنوان منابع عقلی اختلافی و گا

بندی دقیق قرارداد. به هرصورت، تا حدی که بضاعت ما ایجاب یک دستهرا در 

، «استصحاب»توانیم این اصول و قواعد عملی را در مباحثی چون کند میمی

ده و به صورت مختصر جا دا «راهکار حیله»و  «اصل تداخل»، «رعایت آزادی فردی»

 یادشده بپردازیم.  به موارد
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  تکیه براستصحاب. 1
در اصول فقه و حقوق، عبارت است از  «اعتبار حالت سابق»استصحاب به معنی 

گر پیش . وضعیتی ا«یقین وجود داشته باشدحکم به بقای چیزی که پیشتر به آن»

ود یقین وج سابق آن آید که در مورد حالت فعلی تردید باشد و در مورد وضعیت

عیت این که خلاف وضمگر  ،شودداشته باشد، فرض بربقای حالت سابق گرفته می

ک ی ًیک قاعده عملی است به این معنی که عملا . استصحابشودسابق ثابت 

قه توانیم با قطعیت تغییر وضعیت سابنمیاکنون ولی  ،وضعیت وجود داشته است

یقینی یم و در این حالت باید به ادامه وضعیت که وجود داشته است را ثابت ببین

وضعیت  توانیم، تغییرسابق حکم نماییم و با تردید در تغییر وضعیت سابق نمی

 ا بپذیریم. سابق ر

یه براین قاعده عملی دیده هایی زیادی از تک، نمونه در فقه امام ابوحنیفه

رتعبدی. مانند طهارت، یا غیباشد و تعبدیاحکام  ةچه این امور از دست ،شودمی

یا  یقین داشته، در وقوع حدث له معروف آن کس که به طهارت خودئدر مس

ت. کرده اسرت حکم میبربقای طها ، امام ابوحنیفه مطلقاًکندنقض طهارت تردید 

یافت که امام توان دیگر را در مبحث طلاق می ةنمون(. 6/66م: 6411)طوسی، 

،  و شریک نخعی   کوفی خود، سفیان ثوریبرخلاف دو معاصر   ابوحنیفه

ا یقین حاصل نشود پکه بر وقوع طلاقبرپایه استصحاب، عقد نکاح را تا زمانی

  (.1/604م: 1444)خوارزمی، ته است برجا دانس
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  . توسع در شعایرعبادی2
یکی هم توسع در عبادات و شعایرفردی است.   قاعده غالب در فقه امام ابوحنیفه

معنی که اگر در مواردی میان احتیاط و توسع دوران حکم به وجود آید، به این 

یاد ما باشد که این امر، )گرایش به  به توسع گرایش داشته است. امام ابوحنیفه 

 «ترکوجه مش»یک  ل مربوط به عبادات( به صورتتوسع در برابر احتیاط در مسای

، آید که ما برآنات بدست میهای مختلف وی در مسایل مربوط به عبادمیان فتوا

  ایم ورنه در هریکی از این موارد، امام ابوحنیفهرعایت قاعده عملی نام گذاشته

ک کل به ی ولی اگر به صورت کرده،ورت مشخص نیز تکیه برمبانی هریکی به ص

این موارد علاوه برمبانی خاصی  ةکه پشت هم شودین منظومه دیده شود، واضح میا

رک یک امر مشتنیز وجود دارد که توسع یاد شده است، گرایش به یکی که برای هر

 . شود یاد  یک قاعده عملی کند که تحت عنوانمیان همه است و ایجاب می

توان، شرط نبودن نیت در وضو را نام برد که علاوه های این توسع میاز نمونه

 با عدم تخصیص کتاب الله)عمل به عام کتاب الله و  شدآوری یاد بردلیلی که قبلاً

دیگر، اسقاط قرائت از  ةمده آن گرایش به توسع است. نموناخبارآحاد( دلیل ع

)که  وه بردلیل مشخص دراین مورد بخصوصباشد، که علایا مأموم میمقتدی 

عی وموم است( نأگوید قرائت امام همان قرائت ممیباشد که حدیثی دراین مورد می

بودن الزامی  سوم نیز آن است که امام ابوحنیفه ةموندهد. نتوسع را نشان می

ه پذیرد که دراین مورد نیز علاویادشده در نص نمی تقسیم صدقه را به هشت صنف

یک مسلمان بتواند صدقه خویش که شود تا اینبرمبانی خاص آن، توسع دیده می
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آن  تای یکی از این اصناف با به چندخواه و تشخیص خویش بهرا به صورت دل

و  گونه از تجویز تأخیر نیت در روزه، عدم شرط بودن مقارنتهمینبه  بدهد. 

 توان نام برد. نیت با تکبیرتحریمه درنماز و موارد دیگر می همزمانی

 های فردی کید برحقوق و آزادی. تأ3
های های فردی دارد. آزادیدر فقه خود تکیه خاصی بر آزادی  امام ابوحنیفه

ترین و بزرگ شودامروز رویه غالب در جوامع مدرن محسوب میفردی که 

شود، در چهار حوزه آورد بشری در امر انکشاف زندگی اجتماعی شناخته میدست

 باشد:ابل بررسی میعمده ق

انی یک فرد انسبه این معنی که مقتضای ذاتی وجود  حوزه ملکیت فردی. .یک

ن اذن وی ممکن نیست این حق باشد که بدودرقدم نخست حق ملکیت وی می

دادن اهلیت جز در صورت عصیان شخص وی برحقوق دیگران و یا از دست

گر یا سلب قرارگیرد. این حق در ذات خود توجیه حقوقی خویش، مورد محدودیت

باشد و به هیچ صورت برعکس، های اخلاقی و اجتماعی شخص میمسئولیت

 شود. نده این حق شناخته نمیکنهای اخلاقی و اجتماعی توجیهمسئولیت

 یک شخصیت حقوقی. حوزه استفاده از جایگاه حقوقی خود به عنوان .دو

یک انسان براساس مقتضای ذات خود دارای حق  توان گفت کهدراین مورد می

 دهد. این شخصیت حقوقی بهاو را شکل می« شخصیت حقوقی» است که  بنیادین
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وارد اجتماعی را کت در سایر م، مشانوادهخود کار آزادی در تشکیل خا صورت

 آورد. بوجود می

این حق به معنی آزادی فرد  حوزه حق اقدام به معاملات و مفاد و زیان. سه.

 با این در پیامد خود دارد. سود و زیان را برای   در معاملات خویش است که طبعاً

 ورنه به صورت شود،اثبات  از این حق دلیل محکمیهمه باید برای محرومیت وی 

تواند وی را از این باشد که کسی نمیخودکار از لازمه شخصیت وی این حق می

 . کندچ دلیل اجتماعی دیگری محروم آزادی )آزادی در انجام معامله( تحت هی

معنی این امر این است که  .حوزه توافقات دوطرفه با اشخاص دیگر .هارچ

 ا همین اهلیت قرارشخص دیگری بتواند با یک شخص با مقتضای ذات خود می

 باشد ولی این قرار و توافقکه به ظاهر متفاوت با مقررات عمومی  کندو توافقی 

خودی خود به اما  شود،جامعه ندر  موجب بروز زیر سوال رفتن مقررات عمومی

 «حقوق عمومی»و  «یحقوق خصوص». دراین مورد قضیه نکندمقررات را رعایت 

تواند به توافقی دست شخص در حوزه حقوق خصوصی میآید که وجود میه ب

، چیزی دیگری از آب شوداین توافق بررسی حقوق عمومی بزند که اگر در حوزه 

 فرد که اگر در محکمه مطرح شود طبعاً در بیاید. مانند توافق صلح حقوقی میان دو

یک صلح دو  ولی این دو شخص طی ،یکی برنده و دیگری بازنده خواهد شد

 ه هردو تاحدی برنده محسوبیافته باشند کیک مصالحه بینابین دست طرفه به

 گردد. 
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سازی توان دراین موضوع )تلاش در جهت نهادینهرا می  امام ابوحنیفه

است که   دانست. امام ابوحنیفهها و حقوق فردی( مؤسس در فقه اسلامیآزادی

ابع نقلی ضعیف ترجیح داده است. ای در تعارض با منها را بسان قاعدهاین آزادی

 مورد و غیرضروری از جانبترین نمونه، منطبق با نظر وی، مورد تصرف بیآشکار

در این مورد به حفظ حق مالکیت   پدر در اموال فرزند است که امام ابوحنیفه

فرزند براموال خویش رأی داده و در صورت خسارت، پدر را ضامن شمرده است 

م: 6994)ابویوسف، داند ز آن پدر میحد فرزند و مال او را اکه خبروادر حالی

641-641.)  

 یک فرد است، امام ابوحنیفه «شخصیت حقوقی»دوم که همان رعایت  ئلهدر مس

را که چ ،کندبرآزادی زن در عقد ازدواج مانند آزادی مرد در آن حق، حکم می 

یکی از حقوق بنیادین روز اند و امن و مرد دارای شخصیت حقوقی برابرز  نزد او 

ام . نزد امشودبرابر مرد و زن محسوب می بشری همین داشتن شخصیت حقوقی

یک زن عاقل و بالغ به رضای خودش جایز بوده و صدور عقد ازدواج   ابوحنیفه

 (.4/1م: 6914)قدوری، باشد از جانب ولی و حتی اذن ولی شرط صحت عقد نمی

های تکیه او بر آزادی یک شخص، از نمونه ت برایدر قضیه حق اقدام به معاملا

است که برخلاف دیدگاه مشهور  «حجر»فردی در معاملات، دیدگاه وی در باره 

یک  از موجبات محروم شدن «فسق»و  «سفه»، «دین»، «افلاس»عواملی چون  فقها

باشد و صاحبان این مواصفات در تصرف انسان از حق آزادی انجام معاملات نمی
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م: 6914)قدوری، باشند ر اموال خویش بر وفق صلاح و تدبیرخود آزاد مید

1/11.) 

 . اصل تداخل دو وجیبه و دو عقوبت4
شود که نظام حقوقی مدرن، به صراحت میان دو مجازات در صورت امروز دیده می

یک مورد مشخصی دو وجیبه  کند و همچنان برامکان تداخل، میان هردو جمع نمی

تواند از داند. وجایب افراد در برابر جامعه مینمیدوگانه الزامی  را به صورت

جیبه همزمان از های مختلفی دیده شود که بر یک فرد ممکن است چندین وزاویه

زمان مانند پرداخت مالیه و حق مصرف برق بر یک فروشگاه هم شودیک سنخ لازم 

 ه نیست در حقیقت هر یکییک زاویزمان است، از برای دولت. ولی این هر دو هم

وشگاه یک فرکه  گیرد که به دلیل ایندرآمد و مصرف را نشانه میاز  یخاص یقسمت

ی هاباشد، پرداختاز استفاده از جا، امنیت فروش، مصرف برق و نظافت می ةشبک

آید که قانون دوگونه پرداخت . گاهی پیش میشودمتعددی متوجه همین شبکه می

ایی بر یک جز ةیک پروسدوگونه مجازات را در  حقوقی و یا یک تعاملرا در 

ه کیکی این :که در این صورت دو راه وجود دارد کنداقتضا می عدمحل و از یک بُ

 .ردکاخل حکم کرد و یکی را اجرایی که به تداینبه هردو باید پابند بود و دومی 

 خل دو وجیبه و دوتدا امام ابوحنیفه در این مورد نیز )شاید از باب توسع( به

است و در حقیقت میان هر دو تداخل را قایل شده و یکی را  کردهعقوبت حکم 

هر دو  یکی موجب اسقاط دانسته است که در نتیجه اجرایبجای هردو الزامی
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یک زمین توان به نمونه عدم جمع بین عشر و خراج بر . در این مورد میشودمی

که وی برخلاف دیدگاه  کردله دو وجیبه اشاره ئدر مس   زراعتی نزد امام ابوحنیفه

 .داندنمی بر یک زمین زراعتی هم عشر و هم خراج را الزامی مشهور فقها

شده که تلف شده چنان، عدم جمع میان قطع دست دزد و تاوان مال دزدی هم 

م 6914)قدوری،  داندنمیرا لازمی هردو  که وی برخلاف مشهور کردیاد باشد را 

:4/164.)  

 های شرعی. حیله5
تأمین کننده در امور غیرتعبدی احکام شرعی را   معلوم است که امام ابوحنیفه

ه ن ،شریعت برای مردم»توان به معنی این نوع نگاه را می. بیندمصالح مردم می

برای تأمین  لیَپذیرفتن حِ آن نتیجه طبیعی تعبیر کرد. نتیجه« مردم برای شریعت

م بنا «ساز و کار حقوقی»صالح مردم خواهد بود. ما در اینجا از این نوع بیشتر م

ها، به تعبیر یوزف شاخت همان یاد کردیم در حقیقت حیله ،«حیله»آن، قدیمی

یکی از بدان مشهور بوده و   است که امام ابوحنیفه «های حقوقیجوییچاره»

 .شودافتخارات وی محسوب می

را به شخص امام ابوحنیفه  «حیل»لیف کتابی در باره أت   عبدالله ابن مبارک

به هرصورت امروز این  ، اکنون این کتاب در دسترس نیست.دهدنسبت می 

را در فقه اسلامی  «وکالت دفاع»های حقوقی تمام فلسفه جواز شرعی جوییچاره

ه تتوانست هیچ دلیل شرعی دیگری داشورنه کار وکلای مدافع نمی ،دهدتشکیل می
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ل کؤیک م رهاییهایی در سایه قانون درصدد یجویها با چارهکه آنبرای این .باشد

 رود.شمار میجویی بههمان چاره یاباشند که خود نوعی حیله از خود قانون می

 اه که شخصگحیله آن»گوید: سرخسی در عبارتی رسا در باره حیل چنین می

گاه که در راه لالی رساند، جایز و رواست و آنیا او را به ح رها سازد را از حرامی

ا ودادن امری باطل به کار گرفته شود، ناپسند و ناربا حق جلوه ابطال حق دیگران

  (.44/149م: 1444)سرخسی، است 

توان از های شرعی، میهای نوشته شده در موضوع حیلهترین کتاباز مشهور

نام برد که  «ارج فی الحیلالمخ»تحت عنوان   شیبانی  کتاب امام محمد

باشد و کتاب دیگر با همین موضوع نیز می   مستخرجاتی از کتاب امام ابویوسف

های قانونی بسیار جوییباشد. چارهمی   اثر ابوبکر خصاف «الحیل و المخارج»

بوده این    واضح است که برای رعایت مصالح جامعه مدنظر امام ابوحنیفه

 دست داده است. ه ب «حیل»عنوان قاعده عملی  ها را تحتجوییچاره

 استنباط امام ابوحنیفه در منظومه مکتب فقهی و کلامی هایروش. 5
 وی

در استنباط احکام شرعی از منابع آن   خاص امام  هایروشاین بحث ناظر بر 

و   های مکتب فقهیامام ابوحنیفهبه اصل ویژگی راه انداخته شده است که لزوماً

به جای نپرداخته است. شاید  یعنی مکتب کلامیامام ابوحنیفه این مکتب،  مبانی

های جدیدی خلق پرسش جایگاه خود حل کرده باشد، در را هابرخی پرسشاینکه 

ها به آن  امام ابوحنیفهباشد که از طریق بحث روی مکتب فقهی و کلامیکرده 
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  ای استنباط امام ابوحنیفههتوان پاسخ داد. از جانب دیگر، بحث روی شیوهمی

فه و مکتب یو کوتاهی پیرامون مکتب فقهی امام ابوحنذرا تواند بدون پرداختن گنمی

امام به همین دلیل مروری مختصری بر مکتب فقهی و کلامی .وی، کامل باشد کلامی

 ابوحنیفه نیز خواهیم داشت و با این گزارش، بحث ما به پایان خواهد رسید. 

  کلی به مکتب فقهی امام ابوحنیفه. نگاهی 1
استنباط امام  های روشتواند بهتر می  نگاه کلی به مکتب فقهی امام ابوحنیفه

یک مکتب حقوقی برساختار  به این معنی که ماهیت کند. را توجیه   ابوحنیفه

یک گونه که مبانی کلامی باشد، همانمی ذاربه عنوان عنصر نخستین، تأثیرگ وی

ز ا استفاده .بود مؤثرخواهد مکتب همان فقهی ماهیت بر فقهی –قوقی مکتب ح

سازی مفاهیم برای ذهنیت اصطلاح مکتب فقهی بجای مذهب فقهی جهت نزدیک

 مکتب ماهیت مورد در کلی صورت به .باشد و انگیزه دیگری نداردمی عمومی

تب مک»یک  باید گفت که این مکتب فقهی در قدم نخست   امام ابوحنیفه  فقهی

فقیه کوفی   است. در منابع فقه تطبیقی از همان اوایل امام ابوحنیفه «کوفی

ته رفته ولی رف ،شده است، گرچه فقه کوفی أعم از فقه حنفی بوده استشناخته می

در برابر گرایش حجازی و تقابل دو مکتب فقهی عراق و حجاز، فقه حنفی معادل 

و سایر  شودفی همان فقه حنفی دانسته میباشد در حقیقت فقه کوفقه کوفی می

 باشد. فقهای کوفه مورد توجه نمینظریات فقهی 
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هایی در دست است باشد. نمونهنیز می«فقه الرأی»که فقه حنفی همان دوم این

دهد فقیهان کوفی در نیمه دوم سده نخست هجری جایگاه رأی و که نشان می

بودند که از این منظر، فقه  کردهمشخص  را میزان کاربرد آن را در کنار ادله نقلی

الرأی در ماینده اصلی فقهترین مکتب کوفی در حقیقت نحنفی به عنوان شاخص

 شود. )به معنی فقه النقل( شناخته می «الحدیثفقه»برابر 

 در مقایسه با سایر مکاتب فقهی اهل سنت،  که فقه امام ابوحنیفهسوم این

یک فقه اصولی. به این معنی که تنها مباحث الفاظ از  تا است «قاعده گرا»یک فقه 

است و علم اصول فقه در حقیقت با شده منسوب   علم اصول به امام ابوحنیفه

م: 6919)شافعی،  شودمند آغاز میبه گونه نظام   امام شافعی «الرسالة»کتاب 

  شیبانی  ددهد که قبل از شافعی امام محم، گرچه برخی روایات نشان می(661

اید باشد. شولی شهرت از آن شافعی می ،ار اصول فقه بوده استذگنخستین پایه

باشد و فقهای بعدی    های عیسی بن اباننخستین آثار در اصول فقه حنفی کتاب

در  ادیهای زیحنفی در جهت تبیین مواضع اصولی مذهب خود به نوشتن کتاب

  (.6/101م: 6991 )ابن ندیم،یازیدند علم اصول فقه دست

گستردگی بیشتری میان مسلمانان در مقایسه    که فقه امام ابوحنیفهاین ،چهارم

شود که دربرابر با هریکی از مذاهب فقهی دیگر دارد و تنها فقهی شناخته می

های های حقوقی مدرن به عنوان نماینده نظام حقوقی اسلام )به ویژه در حوزهنظام

گیرد. در کنار عوامل دیگر، آزاداندیشی امام لعه قرار میحقوق خصوصی( مورد مطا
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رد شمار آویک اجتهاد جمعی بهتوان ابوحنیفه در فقه تا آنجا که اجتهاد وی را می

بر کسی حلال نیست »که  شدهنقل   از امام ابوحنیفه   و در عبارتی از امام زفر

 «دبرپایه تقلید از او فتوا ده که دلیل او را در صدور فتوایی بداند، صرفاًبدون آن

یکی از نزدیکی شاگردان وی به اهل حدیث نیز  (.6/660م: 6991)ابن عبدالبر، 

شود به این معنی که این عامل شناخته می  ابوحنیفه عوامل گسترش فقه امام

ز یکی ا باعث رفع سوء ظن اهل حدیث )البته اهل حدیث به معنی امروزین آن که

 دهد، نیست بلکه به معنی آن عده از علمای اند که گرایششکیل میشبه مذاهب را ت

و درکنار آن شد    اند( نسبت به امام ابوحنیفهنقلی در اجتهاد شان بیشتر داشته

توان از گستردگی جغرافیایی فقه حنفی نیز نام برد به این مفهوم که شاگردان می

ه دیدگاه وی در مناطق های مختلفی بودند و خود عاملی شد کوی از سرزمین

که از توان این گزارش خارج یابد و عوامل دیگریمختلف جهان اسلام گسترش

 است. 

در تلازم کامل با کلام امام ابوحنیفه شناخته   که فقه امام ابوحنیفهاین ،پنجم

ر زمان نیز بیشتر دآنکه رابطه فقه وی با مذاهب کلامی شده شود و این باعث می

یکی از  برخلاف سایر مجتهدین  تا تقابل مطلق. امام ابوحنیفه تعامل باشد

شود و فقه وی در این منظومه قابل نیز شناخته میصاحبان روش خاص کلامی 

 رابطه با مذاهبی یاد ما باشد که منظور ما از رابطه با مذاهب کلامی بررسی است.

که کلام غالب در این به دلیل ،باشنداست که خارج از مذاهب چهارگانه سنی می

مذاهب چهارگانه همان کلام اشعری بوده که نیازی به بررسی آن نیست. از میان 
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توان از معتزله، امامیه، زیدیه، کرامیه و اباضیه را نام برد که رابطه می مذاهب کلامی

ای میک رابطه مناسب بوده و تا آنجا که بسیاری از عل  ها با فقه امام ابوحنیفهآن

 اند. تزله در فقه خود حنفی بودهمع

 امام ابوحنیفه . نگاه کلی به مکتب کلامی2
توان به انتساب بخشی از می  ابوحنیفه امام برای آشکارشدن جایگاه کلامی

و آراء مختلفی که منسوب به وی  های اعتقادی، انبوهی از مناظرات کلامینوشته

مطالعه  ةکه در نتیج کردد، رجوع هب گوناگون، وجود دارشمار مذادر آثار بی

  که امام ابوحنیفه شودهای استنباط فقهی او و ماهیت فقه وی، روشن میروش

 محض ییگرانگریسته و از شیوه نقلمیخردورزانه  نگرشبه تمام منابع دینی با 

قمری میان مسلمانان و به هجری کرده است. در نیمه اول سده دوم پیروی نمی

گیری ، برخی مسایل اعتقادی مورد مناقشه قرار گرفتند که آغاز شکلویژه در عراق

های گیریرا در موضع را بوجود آورد و هر یکی از مذاهب کلامیمذاهب کلامی 

، «اسقایمان ف». رئوس این مسایل،کردیادشده باید ارزیابی  مسایل شان نسبت به

ل ئدر مسا  امام ابوحنیفه شد. مواضع اعتقادیشناخته می «امامت»و  «قضا و قدر»

 کرد.را ترسیم کلامی  ةت برجستیک شخصیفوق از وی 

ست بد های کلامیگیرینگاه تحلیلی به مجموع آنچه از وی به عنوان موضعبا 

های افراطی اجتناب داشته و به دنبال رسیم که وی از گرایشآمده، به این نتیجه می

در عین   دینی بوده است. امام ابوحنیفه - های اجتماعیگیری از گسیختگیپیش
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ارزش عدالت در زندگی اجتماعی  که بر ارزش عمل صالح در زندگی فردی واین

 .کندتأکید دارد، برخلاف خوارج دو راه متمایز را در این مورد پیشنهاد می

 شمرددر زندگی فردی عمل را با همه ارزش آن، جدا از حقیقتی به نام ایمان می 

که به مسلمان عاصی وعده بهشت داده باشد، او را مؤمن و برادر دینی این و بدون

گزین برائت خوارج شمرد و بدین ترتیب ولایت را جایدیگر افراد جامعه می

 سازد. می

توانست در آن می  توان گفت که نظریه ارجاء امام ابوحنیفهبا این دیدگاه می

های مختلف نظامی و ظهور حرکتروزگار پرآشوبی که با ضعف خلافت مرکزی 

عد که مسلمانان را در بُهای گوناگون مذهبی و سیاسی همراه بود، بدون اینبا انگیزه

 «برادری ایمانی»عد اجتماعی آنان را گرد محور ی سازد، در بُارفردی بر عصیان ج

با کمک به   ، امام ابوحنیفهسیاسیهای آورد. در زمینههم میگرد «ولایت»و 

عادل و آوردن نظامیای عملی آرمان خود را در پدیدهای علویان به گونهمقیا

  مخالفت خویش را با نظام استبدادی موجود مطرح ساخته بود. امام ابوحنیفه

سخت نگران اختلافات مذهبی مسلمانان بود و ضمن دعوت مردم به تحصیل دانش 

های مختلف برحذر گروه ها وو اندیشه، آنان را از تقلید کورکورانه از سران فرقه

 داشت. می

های فکری مسلمانان غیرخارجی و غیرشیعی که در مقابل بندیدرگروه

وی بود که و گروه کلامی  گرفت، تنها امام ابوحنیفهگرایان قرار مینقل



 امام اعتدال  | 336

مرتبط   با امام ابوحنیفه ةتن را به گونهای زیادی خویشهها و گروشخصیت

ترین و شاخص  آشنا بود. گویا امام ابوحنیفه ةیک پدیدساخت و این روند می

ه دادن خویش تن را بها نسبتبود که برای این گروهترین شخصیت کلامی وجیه

 وحنیفهجهان اسلام امام ابوی اعتبار آفرین باشد. بسیاری از منسوبین مکاتب کلامی 

تقادی منسوب به امام های اعرا به عنوان امام خود در فقه پذیرا بودند. نظام 

 کرد:بندی توان در دو مکتب عمده طبقهرا می  ابوحنیفه

فی کرد و در عین حال حنگرا پیروی میو اندیشهمکتبی که از شیوه کلامی  .یک

ون لی چئو در مسا شدندبه افکار معتزلی نزدیک  یبودن در فقه، به لحاظ کلام

 ار گرفتند. خالف کلام اهل سنت قرقضاء و قدر در جبهه م

ل ئدر باره ایمان، در مسا  مکتبی که با پایه قراردادن تفکر امام ابوحنیفه .دو

کلام اهل سنت و قضاء و قدر به منظومه کلی الهی، مختلف دیگر، چون صفات 

 و تحت عنوان ماتریدیه شناخته شدند.  شدجماعت نزدیک 

 گیرینتیجه
ط امام ابوحنیفه بدست  می آیند، های استنبانتایجی که از پژوهش در باره روش

 عبارتند از:

 و ، صریح، قاطع کریمقرآنویژه در باره به به منابع نقلی  . نگاه امام ابوحنیفه1

د قرآن مانن، برای دیگر منابع نقلی مانند سنت پیامبر جایگاهی همباشدروشن می

د. او نداراز دیدگاه او سنت قدرت تخصیص، تقیید و نسخ قرآن را  قایل نیست.
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 به سنت نبوی نگاه او  بیشتر به تفسیر مقاصد قرآن باورمند است تا تفسیر ظاهرگرا.

ه بیشتر گیرانه بوده کسخت نسبتاً ،وضعیت خاص نقل سنت در زمان ویبا توجه به 

نگاه به سنت ا باشد تکریم میمتمایل به سنت به عنوان راهی برای تبیین بیشتر قرآن

 از قرآن.  نگذاری مستقلقانوبه عنوان مرجع 

، به لحاظ توجه به تلاقی حکم شرعی با مصادیق، مصلحت . نگاه او به منابع عقلی2

گاه نجویانه محض، به لحاظ توجه به ماهیت رأی مجتهدانه، تقربتر بوده تا جویانه

باشد تا ابزارانگارانه، به لحاظ توجه به وجود آراء به رأی، مستقل انگارانه میوی 

انگاری مطلقحقت و حق اظهار رأی برای هرمجتهدی، تعدد پذیر بوده تا متفاو

تر بوده است تا رأی و به لحاظ توجه به محکوم علیه )افراد جامعه(، فرد گرایانه

 جمع گرایانه. 

. درحوزه عبادات فردی، او باورمند به تفاوت میان عبادات فردی با اموراجتماعی 1

با فرض حکمت متعالی با مصالح اجتماعی با  از طریق تفاوت میان تقرب محض

 فرض شریعت برای مصلحت بوده است. 

را با توجه به مباحث گذشته باید    . نمایش کلی روش استنباط امام ابوحنیفه0

)اصول نظری( با ترکیب  «منابع»های عینی( به صوب حرکت از فروع )واقعیت

نده شک که وی نمایبی انست. د استخراج قواعد عملی بجای تأکید بر اصول نظری

اموراجتماعی، بنیاد تمام تفقه  ةاست که کار او، به ویژه در حوزفقه الرأی شاخص 

  دهد.  را از تأسیس تا امروز تشکیل میاسلامی 
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 ه وضعیت سیاسی عصر امام ابوحنیف
                                                                     

 احسان الله شریفی
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 چکیده
. ها بودها و عباسیهای امویمصادف با استبداد و ستمگری  عصر امام ابوحنیفه 

سال آن را در دوران  17امیه و نیرا در دوران ب مبارک خویش سال از عمرش 92 او

 را با امام ابوحنیفه این پژوهش وضعیت سیاسی عصر کرد. بنی عباس سپری 

 .تحلیلی مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است -ای اسنادی، توصیفیروش کتابخانه

صر عفضای سیاسی تبیین توان چنین برشمرد: را میهای را آنآوردها و دستیافته

ن های کلاگیریجهت سایه این فضا و درگیری فقه حنفی شکل،   بوحنیفهامام ا

و  هاحلقه وصل امتعنوان به تفکر خردگرایی امام ابوحنیفه این مذهب، تمدنی

ایجاد  ،در مورد زبان فارسی  گیری امام ابوحنیفه موقفارزشمندی ، ها ملت

اوضاع سیاسی عالمان و  . در عصر اوهاتفکر همزیستی مسالمت آمیز میان ملت

 ویژه از طرفهای متعدد بهها و قیاماین عصر حرکتفرهیختگان مطلوب نبود. در

ها سرکوب شدند. اوضاع برای عالمانی که دین علویان صورت گرفت، که همة آن

کردند، شکنجه، زندان و شهادت بود. های حکومت قربانی نمیرا در پای سیاست

مورد  به عنوان شخصیت علمی، سیاسی و مردمی بوحنیفه امام ا امام ابوحنیفه 

او به عنوان اهرم فشار در هراس  ها از نفوذ مردمیتوجه حاکمان بود، حکومت

این دو نظام گاه زیر بارامام مکتب فکری اهل رأی و خرد هیچ  بودند.  ابوحنیفه 

م به شهادت ترین فشارها قرار گرفت و سرانجانرفت، از همین جهت زیر شدید

 رسید.

 ها، روش تغلب.ها، عباسی: ابوحنیفه، سیاست، امویهاکلیدواژه 
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 مقدمه-1
یکی از برجسته شده است،  هادر قامت شخصیتد تمدن اسلامی بدون تردی

ه فقه شهسوار عرص . اواست  امام ابوحنیفه های برجسته تمدن اسلامیشخصیت

تا امروز در عمق   های امام ابوحنیفهیشهاند باشد.و فقاهت در تمدن اسلامی می

ر اساس ها بسبک زندگی آن .وگستره وسیعی تمدنی چندین ملیون انسان نقش دارد

 .ها زاده شددر کوفه مهد ادیان و تمدن  امام ابوحنیفه .شودفقه حنفی اداره می

 وهای تعاملی اهای فکری و طریقهمحیط اثر بزرگی در زندگی، سلوک، روشاین 

 تانیباس یهاتمدن مهد عراق به عنوان بزرگ شهر دو از کییحیث به« کوفه»  .شتدا

 یاهفلسفه و داشتد تلاقی باهمها ادب وها فرهنگ شهری که .رفتاب میحس به

 و یزردشتی، مزدک نصرانی، یهودی،ونانی، یفارسی،   فلسفه  چون غربی و شرقی

 نژادهای شدند در کوفهدیگر متاثر میهمو از  کردنددیگر را  نقد میمانوی هم

هم قرار  ناگونی در برابرگو مذاهب و سیاسی کرده، آرای زندگی هم با مختلف

و فکر او که   ابوحنیفه امام ها در تکوین شخصیتاین بدون شک همه .داشتند

 ختهمچنین شنا .این تناقضات را در خود جای داده بود، نقش بارزی داشتند همه

این زمینه مطرح مهم است پرسشی که در سیاسی عصر امام ابوحنیفه اوضاع 

  این است که وضعیت سیاسی عصر امام ابوحنیفه چگونه بود؟شود می

با  امام ابوحنیفه است. رسد وضعیت سیاسی غیرمطلوب بودهبه نظر می

به شهادت  داشت و در اثر این مبارزات مبارزات نرم سیاسیحکامان زمان خود 

بیشترین پیروان  سبب شد که  امام ابوحنیفه ها و مبارزات علمیرشادت .یدرس
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راط به دور از افخردگرایانه فقه  پردازینظریهرا در جهان اسلام داشته باشد، چون با 

جویانه را در قالب جدید فقه تمدنی عرضه آمیز و صلحو تفریط زندگی مسالمت

 .کرد

ای است که ، از نوع اسنادی و کتابخانهاین پژوهش آوری اطلاعاتروش جمع

 .را کاویده است  به شیوه توصیفی و تحلیلی وضعیت سیاسی عصر امام ابوحنیفه

ه این خصوص صورت نگرفتتا اکنون پژوهشی در کرده تاجائی که محقق جستجو

کرد دهی موضوع  و رویهای که در ساخت و شکلولی از جمله پژوهش ،است

ها و مقالات از قبیل کتاب توان به برخی کتاببخش بوده میاین پژوهش الهام 

 حیاته و عصره و آراءه و ةابو حنیف»کتاب   از خطییب بغدادی، «تاریخ بغداد»

ر گذار مکتب خردگرایی درحمه الله بنیان  ابوحنیفه» مقالة ،ابو زهرهاز محمد  «فقهه

از  «حنفیه و عقلانیت معاصرابو» و مقالة ، سید عنایت الله شاداباز « فقه اسلامی

ها نکدام آولی هیچ ،ها کتاب و مقالات دیگر  نوشته شده استو دهمسعود انصاری 

 این عنوان زیاد مرتبط نیست.با 

 هامام ابوحنیف علمینامه مختصر زندگی -۲
ملک دوران خلافت عبدال شهرکوفه در درمرزبان  زوطی بن ثابت ابوحنیفه نعمان بن

 زمانی که تعداد زیادی از هجری مقارن با (74سال ) در یفه امویخل بن مروان

زمان هجری هم 194چشم به جهان کشود و در سال صحابه کرام حیات داشتند، 

سال از عمرش را  92ابوحنیفه  چشم از جهان بست.   با سال تولد امام شافعی

خ:  6496می، زل)سال را در دوران بنی عباس سپری کرد  17امیه و در دوران بنی
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هـ ق چشم از جهان فروبست و به دیار باقی شتافت  194سرانجام در سال   .(061

 یپایتخت افغانستان امروز ایشان اهل کابلپدر بزرگ و چهره در نقاب خاک کشید. 

امام  .به کرسی تدریس تکیه زد ی سلیمان بعد از وفات استادش حماد بن اب .بود

ساب حه از طبقه متوسط جامعه ب ع خوبی داشت وابوحنیفه از جهت اقتصادی وض

را صاحب مکنت، ثروت و سخاوت   حنیفهابو اندیشمندان زیادی امام .رفتمی

های علم و دانش که در گاهی در حلقهابوحنیفه در ابتدای زندگی گاه .انددانسته

 متوجه استعداد خود شد هاو در همین حلقه کردشد، شرکت میمساجد تشکیل می

را به فراگیری دانش تشویق  شانای ،ندمتوجه هوش و زیرکی او شد همچنین علما و

هماهنگ   شعبیامام کردند. در حقیقت میل قلبی او با تشویق دانشمندانی چون 

ترین مذهب فقهی در جهان اینکه صاحب کلاناین مسیر ادامه داد تا  سپس به .شد

 امام ابوحنیفه کرده است. نیا را روشنهای فقاهت او داسلام شد و تا امروز شعله

دروازه عمل به قیاس  .گسرتش داد. را  اییاجتهاد نظام معرفت شناختی   

این مذهب  این رو به اصحاب و پیروان)رأی به معنای خاص آن( را گشود از 

گویند، زیرا آنان به عقل و می«  شناسان خردورزیا مذهب فقهمذهب أهل الرأی »

 .داده بودند خرد آزادی

 ، بلکه ماهیت طرح مباحثاینکه دانش فقه را تدوین کرد برزون اف   ابوحنیفه 

یک سو فقه را از دایره روایت محض دگرگون ساخت، زیرا از فقهی را نیز واقعاً

، چنانچه صاحب نظام و هندسه معرفتی اجتهاد ویژه را تدوین کرد بیرون آورد

در درجه اول به کتاب خدا » کرده است:نقل    هتاریخ بغدادی از  امام ابوحنیف

اعتماد   را در کتاب خدا نیابم به سنت رسول خدا دهم و اگر حکمیفتوی می
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در کتاب و سنت بیان نشده باشد، به سخنان صحابیان نظر  کنم و اگر حکمیمی

 مذیرم و قول هرکه را بخواهپای را که خواسته باشم، میکنم و قول هر صحابیمی

دهم و اگر قول آنان )صحابه( ترجیح نمیبر کنم اما سخنان دیگران را ترک می

سخنانی از تابعان از قبیل ابراهیم، شعبی، ابن سیرین، حسن، عطا و... نقل شده 

ه پردازم و بباشد، آنان به اجتهاد خود عمل کردند و من نیز مانند آنان به اجتهاد می

 (.64/414تا: غدادی، بی)خطیب ب «کنماجتهاد خود عمل می

رو است که . ازهمیناست   ترین ویژگی فقه امام ابوحنیفهگرایی اصلیرأی

دار بوده و ای شگرف بر خور از اندیشه»گوید: می   دانشمند وقادی مانند ذهبی

ترین مردان روز گار خویش به شمار آورد که استادانه اندیشباید از ژرفاو را می

 . (1/644ق:  6640)ذهبی،« ، آگاه بودبه جزئیات امور

-اختن  گستردهدر ثروتمند س که دانشجویان  برتر امام ابوحنیفه چند تن از  

نقش  های مذهب امام ابوحنیفه سازی گسترهسازی مسائل مذهب و کاربردی

یوسف، امام محمد الشیبانی، امام زفر بن هذیل امام أبی ، عبارتند از:برجسته داشتند

 .(6/60تا : )زحیلی، بیرحمهم الله تعالی  م حسن بن زیاد لؤلؤیو اما

 مذهب این  .ترین مذهب فقهی جهان اسلام استامروزه مذهب حنفی بزرگ 

های افریقای شمالی مانند: لیبیا، تونس، سرزمینر در اقصی نقاط عالم از جمله 

یمن  چین، حجاز،الجزائر و مغرب، مصر، شام، عراق، ارمنستان، آذربایجان، هند و 

های جزیره عربی )اندک پیروانی( دارد. مذهب حنفی در ترکیه، البانیا، و دولت

های بالکان )بوسنی، هرزوگوین و کوسوگو(، افغانستان، ترکستان، هند،  سرزمین
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فنازی، )حن های قفقاز،  برازیل و... انتشار گسترده و غلبه داردپاکستان، سرزمین

  .(46خ: 6490

 هعصر امام ابوحنیفسیاسی  وضعیت-3
، وابسته به اوضاع سیاسی  ها  و تفکر امام ابوحنیفهشناخت اندیشه دبدون تردی

  اوضاع سیاسی در زمان امام ابوحنیفه کرده است. است که در آن زندگی 

تا براساس تمایلات  . او عالم دربار حکام نبودمطلوب فرهیختگان نبوده است

ها و مشحون از دردرای  او جهت تاریخ سیاسی باز همین کند. سیاسی حکام رفتار

 های فقه تمدنیهمدلانه پایهگرایی و هم ،با تفکر عقلانی . اوها بودها و حماسهرنج

، دارای او  زندگی محیط و زادگاه به عنوان محل «کوفهشهر »کرد. سیس را تأ

ونانی، ی، فارسی  فلسفه  چون غربی و شرقی یهای مختلف، تلاقی  فلسفههافرهنگ

نژادهای مختلف با هم در آن  بود. مزدکی و مانوی هودی، نصرانی، زردشتی،ی

 .هم قرار داشتند آرای سیاسی و مذاهب گوناگونی در برابرکردند و میزندگی 

 و زندگی کرد که حاکمان به دنبال استحکام  ایدر فضای سیاسی ابوحنیفه

 پرنفوذ را جذبدانشمندان  کردند تا ش میهمواره تلا .قدرت خود بودند گسترش

یک عالم حفظ شخصیت  برایترین چیز این زمان مهمدر  دستگاه حکومت کنند.

 و سیاسی فرو نرود -های فکریها و جریانیک طرف در دام گروهتا از  خود بود

سخن حق را به مردم  بتواند تا ها در امان بماندر از دام حکومتاز طرف دیگ

 .برساند
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 یخوب با درایت کامل و باتوجه به وضعیت مالی و اقتصادی بوحنیفه امام ا

دیگر،  ها سقوط نکرد مانند برخی علمایمتگاه در دام حکوکه داشت، هیچ

به عنوان حلقه وصل   به پای نظام و حکومت نریخت. او های خود رااندیشه

صادق، محمد نفس با بزرگان شیعه همچون جعفر  های علمیها و شخصیتجریان

این مذهب روابط نزدیک و سایر بزرگان  رحمهم الله تعالی الذکیه  و زید بن علی

مکاتب فقهی و حدیثی اهل سنت  داشت و نیز همراه مکتب اهل حدیث و سایر

را در خود جای داده  هاگرایشاین  بدون شک همه گفت و گوی معرفتی داشت.

 . بود

خواستند اوضاع فرهنگی و علمی ه حکام میک کردزندگی میدر روزگاری او 

کسانی دارای  ینهاین زمان بیشتردر  .های خود، بچرخانندرا در محور سیاست

و کارهای خلفا را توجیه دینی  جایگاه بودند که نزد حاکمان  رفت و آمد داشتند

امام یک جنبش فکری غیر وابسته به  به عنوان کردند،  اما امام ابوحنیفه می

کشید. در حقیقت نقش آنانا را نقد و به چالش می هایکار ومت، حاکمان و حک

ها نقش دارد، در همچون د. فقهی که روی سبک زندگی ملیونیون را داشتزیساپو

ر امام که فضای سیاسی عص طلبدو جو سیاسی تولید شده است. بنابراین، می فضا

  .مورد بررسی قرار بگیرد ابوحنیفه 

 قدرت از دیدگاه ابوحنیفهمشروعیت سی . تبارشنا1-3
شود، ها مطرح میها و  حکومتای است که در بحث دولتحاکمیت اولین مسئله

این مورد موافق با دیدگاه مشهور و معروف اهل سنت  در  دیدگاه امام ابوحنیفه

به عنوان    فرماید: حاکمیت اصلی از آن خداوند است و پیامبر است که می
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ار و به صفت نائب و ممثل ذات الهی مطرح است، شریعت الهی به عنوان بردفرمان

برداری از آن، هیچ قانون دیگری را در طول و عرض قانون اساسی که جز فرمان

 .توان پذیرفتآن نمی

انون ق ،کتاب و سنت برخی منابع دیگری استنباط    از دیدگاه امام ابوحنیفه  

نزد من اولین مرجع و » :فرمایدچنانچه می دهد.العمل نظام را تشکیل میستورو د

 منبع کتاب الله است، اگر چیزی را در آن نیافتم به سنت و آثار صحیح رسول اکرم

این دو منبع نیافتم، به قول )اجماع( صحابه رجوع  کنم، اگر درمراجعه می  

در آن  کنم، اگر در حکم مورد نظر، اجماعی از آنان وجود نداشت، بلکه آنانمی

یکی از اقوال  شوم،اختلاف آنان خارج نمی مورد اختلاف نظر داشتند، از دائرة

کنم، اگر چنین چیزی هم پیدا مختلف فیها را اختیار کرده و دیگری را ترک می

ای اتفاقاً چون در چنین مسئله کنم،اجتهادات دیگران مراجعه نمی نکردم، به

کنند توانند بکنند، بلکه آنان اجتهاد میپیدا نمیرا از منابع فوق  مجتهدین نیز حکمی

 کنم و بر اساسکه از آن ویژگی خود من نیز برخوردارم، بنابراین، من هم اجتهاد می

)صفدی،  «دهندکنم، چنانچه دیگران همین کار را انجام میاجتهاد خود عمل می

 .( 1/660ق: 6614؛ ابن قیم، 1/406ق:  6614

لهی حاکمیت قانون ا ل فکری و اجتهادی امام ابوحنیفه بنابرین، نظام و اصو 

ه متکی به وحی و سنت است، پس حکومتی که فیاست  و خرد سیاسی امام ابوحن

مورد اعتبار اسلام    نظام فکری آن براساس اسلام نباشد، از دیدگاه امام ابوحنیفه

در   نیفه دهد، دو حکومتی که ابوحان میسفانه مطالعات تاریخی نش. متأنیست

ها و اوائل حکومت اواخر حکومت اموی یعنیمیکرد، زندگی جغرافیای آن آن 
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این دو حکومت وحی مورد تعرض و در  ها از دیدگاه امام ابوحنیفه عباسی

 میانه خوب با   از همین جهت امام ابوحنیفه .قرار گرفت ایتصادم تفکر قبیله

ها و عباسی و سیاسی حکومت امویها نداشتند، در ذیل وضعیت این حکومت

 شود.ها مورد بررسی قرار داده میآن در برابر  های امام ابوحنیفهگیریموقف

 هاو خلافت اموی .  ابوحنیفه2-3
که سه قبیله بزرگ هجری متولد شد، در زمانی 74در سال    امام ابوحنیفه

دانستند و می   ها خود را وابسته به رسول اللهها و عباسیها، امویعلوی

 ها در رأسامویپرداختند. بر سر تصاحب حکومت به رقابت و دشمنی میهرکدام 

عهدی ولایت ها حضرت معاویه ی آنقدرت بودند که با استقرار نخستین خلیفه

)ابن باشند که همه از نسب و خاندان واحد  کردو جانشینی را تأسیس 

الگوی غالب در تعیین خلیفه در بین  عهدیروش ولایت  .(6/614 :6919خلدون،

ی پادشاهخلیفه اموی بود به همین لحاظ حضرت معاویه را مؤسس نظام ملک و  10

اه ها ادامه پیدا کرد، هر پادشاین مسیر در حکومت اموی اند ودر اسلام دانسته

حکومت آنان موقفه در برابر   امام ابوحنیفه کرد.جانشین خود را تعیین می

 ی ویژه داشت که برخی آن ها عبارتند از: هاگیری

 . قیام زید بن علی و موقف امام ابوحنیفه1-2-3
 هایآدم حاکم و سرپرست مسلمانان معمولاً ،ثی شودووقتی حکومت ارثی و مور

اکمان ح باشد.می صفت منفی دارای هر مطلوب نیستند، برخی خوب و برخی دیگر 

با روش   امام ابوحنیفه  .خود بودند های مخالفاموی به دنبال حذف اندیشه

اکراه،  طریق جبر، با حکومتی که ازای مخالف بود. به همین گونه عهدی قبیلهولایت
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 شروعم یگانه راه .دانست، هرگونه بیعت را مردود میبیاید به وجود غلبه و استیلا

انتخاب خلیفه و تشکیل حکومت را بیعت همراه پذیرش اهل حل و عقد 

معتقد بود که اگر شخص واجد  .صلاحیت زیاد قائل بود . برای شوراستدانمی

 ولی مورد تائید شورا نباشد، خلافت آن مشروعیت ،شرایط خلافت باشد

خلافت و . بنابراین، از دیدگاه امام ابوحنیفه (16 - 09م: 6914)شلبی، ندارد

ید بر حق یزاز بیعت با  یزید غیر مشروع است و استنکاف امام حسینحکومت

خوانی هم  سیاسی امام ابوحنیفه -های فقهییزید با معیارچون حکومت است،

 .داشت او انطباق کامل با اندیشه سیاسی کرد امام حسین نداشت و در مقابل عمل

 که حکومت بعد از معاویه بر اساس شوری باشد شرط کرده بود امام حسن 

  امام ابوحنیفه ةسئله در اندیشهاین م .(1/499ق:  6661)ابن حجر هیتمی، 

کاملاً روشن است که چنین حکومتی مشروعیت ندارد. به مرور زمان ولایتعهدی 

 خلفای اموی بدون هیچ استعداد .یکی از عوامل فروپاشی دولت اموی تبدیل شدبه

 این عصر آشفته بود،زندگی مردم دروضعیت  ،شدندفکری، حاکم تعیین می

زمان دو پسر خود عبدالملک و مروان هم ،جود داشتهای خانوادگی وجنگ

این  عبدالمک در تلاش حذف برادر و اعطای تعیین کرد.عهد عبدالعزیز را ولی

ها تها، رقاببحران کانونحکومت اموی ترتیب این. بهمنصب به فرزند خود برآمد

  فضای اختناق برای امام ابوحنیفه .(649تا: )خضری، بیها بود و خشونت

قیام در برابر حکومت امویان را شرعاً جایز ایشان خوشایند نبود از همین جهت 

او  ایبر کرد و همچنانحمایت    دانست و از قیام زید بن علی زین العابدین

 .(41م: 6961؛ ابوزهره، 640م: 1469)سویدان،  انجام داد کمک مالی
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یر چتر حکومتی زندگی برد و زدر آن به سر می   روزگاری که امام ابوحنیفه

کردهای غیر شرعی، غیرمنطقی و ظالمانه اکثر سردمداران آن منجر که عمل کردمی

ها شده بود، اگر چه در ظاهر اوضاع آرام و قیام علیه آنها، نا آرامی به بروز بد بینی

این آرامش همانند آتش زیر خاکستر و آب زیر کاه بود، هر شد، ولیمعلوم می

ها به دیروزش پرچم مخالفت و بدبینی نسبت به حاکمیت اموی روزی نسبت

ها این قیامرهبر    شد. بعد از امام حسیندرگوشه و کنار دولت آنان بیشتر می

بود که با حمایت و  و برادر محمد باقر   زید بن علی نواسه امام حسین

  ه دتی امام ابوحنیفدست به کار شد، زیرا بر مبنای عقی تایید کامل امام ابوحنیفه 

شد، امامت ظالم و ستمگر، نه تنها باطل، بلکه قیام بر ضد آن واجب شمرده می 

انسان  فاسق رامشروط براینکه انقلاب مفید و موفق امکان پذیر باشد، جای ظالم و 

  چنانچه ابوبکر جصاص عادل و صالح بگیرد.

ماید: فرضد ظالمان و ستمگران میمبنی بر قیام بر   در مورد دیدگاه امام ابوحنیفه 

مذهب امام )ابو حنیفه( در قتال علیه ستمگران و رهبران جور و ستم، شهرت به »

ایشان کند که. سپس قول اوزاعی را نقل می(6/10ق: 6660)جصاص،  «سزایی دارد

کردیم و تحمل می  ما هر سخن و مطلبی را از امام ابوحنیفه»فرمودند: 

ران قایل و به قتال علیه ستمگ -ایشان دست به شمشیربردکهمانیپذیرفتیم تا زمی

ق:  6641)دمیجی،  «از آن پس پذیرفتن او بر ما دشوار و تحمل ناپذیر بود -شد

ابه و و جمع کثیری از صح  امام ابوحنیفه .(6/10ق: 6660؛ جصاص، 040

در  هاورند کاین بق و مذاهب دیگر براهل سنت و فر تابعین و تبع تابعین و ائمة

 معروفصورت ظهور فسق و ظلم از طرف حاکمان و رهبران، برای قیام به امر بال
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این دیگر جز شمشیر کشیدن علیه آنان جواب ندهد، در المنکر، اگر گزینةو نهی عن

. امام ابوحنیفه (6/641تا: )ابن حزم، بی صورت به کاربردن شمشیر واجب است

 رضی الله عنهان حضرت علی از بطن فاطمه خلافت و حکومت را از آن فرزندا

هجری بر هشام 121را در سال  رو، قیام و خروج زید بن علی ایندانست، ازمی

)عواجی، در غزوه  بدر تشبیه کرد   بن عبد الملک با خروج رسول الله

این مفهوم که او عقیده داشت همانگونه که درآن زمان، برحق . به(6/111ق: 6611

انکارناپذیر بود، به همین ترتیب دراین خروج برحق بودن   ضرتح بودن آن

سکوت و خاموشی  نیز غیر مشتبه و انکار ناپذیراست. ابوحنیفه    زید بن علی

پنداشت و قیام علیه او را در صورتی که انسان در برابر ظالم را جرم نابخشودنی می

که رو هنگامیاین، ازدانستشد، واجب میصالح و واجد شرایط خلافت پیدا می

هجری 121که شخصیت فقیه و پرهیزگار زمانش بود، در سال  زید بن علی 

ایشان از   قمری به دعوت اهالی کوفه به آنجا فراخوانده شد، امام ابوحنیفه

 و زیر ظلم و ستم امویان سپری کرده بودند کوفیان سالیان زیادی را حمایت کرد.

ها آن در وجود بودند، انگار با آمدن زید بن علی از جور آنان به ستوه آمده 

 صیتاین نخستین شخ چون بعد از مدت مدیدی روح جدیدی دمیده شده باشد،

سر زده بود، لذا کوفیان  حامیان حضرت علی  ممتاز اهل بیت بود که به کلبة

 وجود شخصیت زید بن علی را غنیمت شمرده و به وی اطمینان دادند که

 ایشان بیعتهزار تنپانزده اند ودر کوفه برای حمایت از وی آماده تنصدهزار یک

ایشان را همراهی نکردند، در اما به دلائلی مردم ،اندنویسی کردهنام و در دفتر کرده

 .(444و  9/419تا: )ابن کثیر، بی به درجه شهادت نائل شد   نتیجه زید بن علی
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 ، حبس، تبعیدمنصب قضاء عدم پذیرش. ابوحنیفه 2-2-3
 نارضایتی کرد،اد گسترده دست و پنجه نرم میها با فسکه حکومت امویزمانی

ها از هر طرف ها و خروجقیام ن بود.شددر حال بلندمردم از هرگوشه و اطراف 

ابن هبیره امیر عراق و ی حکومت اموی در حال فروپاشی بود. هاپایه ،شروع شد

فرمان دارد که منصب قضا را در   به ابوحنیفهوالی بغداد در زمان مروان اموی 

اما امام اعظم آن را  نپذیرفت، به همین  ،این راه پافشاری کردبپذیرد و درکوفه 

تا: ؛ ابن عماد، بی64/641تا: )ابن کثیر، بی سبب، محبوس شد و تازیانه خورد

این زمان در ،ها روح تازه بدهدخواست که به حکومت اموی. ابن هبیره می(6/111

اما  ،دها بودندیگر قاضی حکومت اموی بی لیلی و ابن شبرمة و برخی علمایابن ا

خواست که منصب قضاوت را قبول کند و گفت مهر  ابن هبیره از امام ابوحنیفه 

 امام شود.رسالة بدون نظر شما ارسال نمی دهیم، هیچحکومت را به دست شما می

رار این حکومت قاینکه اگر زیر بار  کرد به دلیلاین منصب را قبول ن  ابوحنیفه

در نتیجه او محبوس  .شودها  طولانی میبگیرد، در حقیقت عمر حکومت اموی

ها در بعد از سقوط اموی .به مکه تبعید شد ،بعد از حبس به مدت شش سالشد و 

م:  6991)شکعه،  زمان حکومت ابوجعفر منصور عباسی  دوباره به کوفه برگشت

661). 

 . هویت تمدن زبان فارسی و موقف امام ابوحنیفه3-2-3
بخش مردم را به دو  ،ها زیاد انگشت گذاشتندها روی هویت تمدنی فارساموی

لا که کلمه مودر تاریخ اندیشه سیاسی اسلامی عرب و موالی بخش تقسیم کردند.

یمان پننده و هماب، برده، بنده، آزاد کجمع آن موالی است به معنی متضادی مانند ارب
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در عصر جاهلیت به کسانی که به دلائل  (.0/6999خ:  6410)طبری،  آمده است

ند، گرفتو در حمایت قبیله دیگری قرار می شدندختلف از قبیله خود رانده میم

این کلمه معنی دیگری پیدا کرد و با گسترش اسلام .شدها موالی گفته میاینبه

لمان در مس تازه هایفارس .شدربی موالی استعمال میبیشتر به نو مسلمانان غیر ع

؛ 1/464م: 6991، بلاذری)شدندیا حمرا شناخته می میان عرب به موالی، عجم

در غیر اعراب در حقیقت  .(6/111ق: 6646؛ زمخشری، 4/111تا: فراهیدی، بی

رو هعرب روبمهری رفتند. آنان غالباً با بیشمار می جامعه عربی شهروند درجه دو به

ه موجب آمیز عرب نسبت به موالی پیوستبودند. نگاه تحقیرآمیز و نیز رفتار تبعیض

که چنان (.6/60م: 6991)احمد امین،  بود این دو گروه هایی میانبروز تنش

امیه در عصر خلافت بنی ،اندرخان کهن و بیشتر پژوهندگان معاصر ابراز داشتهؤم

 پی ستم و تبعیض خلافت به اوج خود رسید و در رسندی موالی از دستگاهوناخ

حیاگر عصبیت عربی اامیه دولت بنی .های متعددی پدید آمدوالیان اموی، شورش

 به اساسایرانیان  ویژههای روا داشته شده بر موالی، بهظلم و ستم و تمام  بود

تن، ؛ فلو664م: 6911)نجار،  گرفتصورت میاین دولت  خلفا و والیانموافقت 

امیه را تبرئه کرده و رفتار آنان حکومت بنی این میان برخی علمادر  .(11م: 6910

برخلاف نظام حاکم   اما امام ابوحنیفه .ستودندمیرا در قبال موالی 

در زمینه تبلیغ برابری عالمان مسلمان  هایتلاش .های متعدد داشتگیریموضع

زبان فارسی ـ که ستون فقراتِ ز طرف دیگر ا .نتیجه ماندها بیو زبان میان نژادها

مهری قرار ، مورد کمدادها را در عراق و خراسان تشکیل میزبانهویت فارسی

تبارانِ برای پاسخ به نیاز هم  در چنین اوضاع و احوالی، امام ابوحنیفه .گرفت
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جا عربی در هنگام بهگویش زبانش که تازه مسلمان شده بودند و تلفظ و فارسی

، دجواز دا تلاوت قرآن به زبان فارسی را مطلقاً  شان دشوار بود،آوردن نماز برای

و و ا یا نداشته باشد. عربی را داشته باشدکند که قدرت تلاوت به زبان فرق نمی

ست عارض، و این باور بودند که قرآن معناست و لفظ عربی امریشاگردانش به

 یا به فارسی آن معنا به عربی ادا شود کند کهاست، چه فرقی میچون معنا اصل

آمیزِ امام ابوحنیفه، موجب شد که ن فتوای جسارتای. (1/611م: 1444)عینی، 

و  شده نسبت به اسلام مسلمانهای تازهایرانی ها وبینی بسیاری از خراسانیخوش

راهم فها به اسلام جمعی آنآوردن دستهن بیشتر شود و زمینه را برای رویمسلمانا

نه جویاهای برترینی است که در اوج تلاشفارسی زبا ند. اشاره باید کرد کهک

کشوری مولانا محال است که از دل تاریخ پس  اعراب مسلمان از رواج نیفتاده،

بان زدنیای تاریخی  برچیده شود. اگر بهجلال الدین محمد بلخی، رابعه بلخی و... 

سلسله های  ن تمدن آریانای بزرگ ودر کهدیده می شود که  هنقب زدفارسی 

صفاریان، سامانیان، غزنویان، سلجوقیان، تیموریان، درانیان بزرگ سلطنتی مانند 

به محل و قوم  ن فارسی مشخصاًزبا. است شان فارسی بودهزبان رسمی  …و

ن، ایرا کشورهایفارسی زبان رسمی است. امروزه خاصی در منطقه تعلق نداشته

زبان فارسی افزون برداشتن افتخار دومین زبان  .انستان استتاجیکستان و افغ

وان و دی زبان دولت است، چهار زبان کلاسیک دنیا ئیجز ، تاریخی تمدن اسلامی

 هاز نظر امام ابوحنیف است. و... مدرسه، زبان دانشگاه، زبان علم و ، زبان مکتباست

خواندن »ز جمعه در خطبه نمااز همین جهت  ،حتی زبان عربی مقدس نیست 

دانند، یم شرط خطبه نیست، بلکه خطیب با هر زبانی که مردم« خطبه زبان عربی
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انی این مطلوب زمه پند و نصیحت است وتواند خطبه بخواند، زیرا هدف از خطبمی

؛ 6/064ق: 6661)ابن عابدین،   دنشود که مردم زبان خطیب را بدانحاصل می

های که مردم به در کشوربنابراین،  (.69/619ق: 1166، الموسوعة الفقهیة الکویتیه

خطبه به زبان فارسی خوانده   زبان فارسی بلد هستند، طبق نظر امام ابوحنیفه

را شرط خطبه نماز « زبان عربی»در حالی که از نظر سایر مذاهب اسلامی  ،شود

ق: 1664؛ بهوتی،  6/441م: 6990)النفراوی الأزهری،  دانندجمعه و عیدین می

های دیگری اهتمام در دوران بنی امویه روی فرهنگ و زبان ملیت (.1/46

موقف   ، ولی امام ابوحنیفه این ناحیه هم آشفته بوداوضاع از ،ورزیدندنمی

 دانست.ها را بر اساس زبان جایز نمیاین تقسیم بندیمحکم گرفت و 

 هاو خلافت عباسی ه.  ابوحنیف3-3
 .تندرا به دست گرف کرد، بنی عباس خلافتبنی امویه سقوط که دولت این بعد از

با مردم و به خصوص با  ها، عباسیکردنددر اوائل از حکومت جدید استقبال 

که در حکومت این اما به محض ،داشتندملایمی نسبتاًو رفتار علویان برخورد 

روز ر با بهای سلطه خود را مستحکم کردند و از طرف دیگیافته و پایه استقرار

را سخت نگران  هاعباسیای که به طرفداری از علویان پدید آمد های پراکندهقیام

 مخالفان خود را زیر شدیدترین فشارها قرار دادند ،شروع کردندستمگری ، به کرد

بررسی  ها در  عصر امام ابوحنیفه باسیاین مبحث فضای سیاسی حکومت عدر 

   شود.می
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 . نفی تغلب3 -1-3
یا به تعبیر دیگر حکومت نظامی  در اندیشه سیاسی به معنی به دست گرفتن  لبتغ

قدرت به زور و سلطه است حکومت به زور مانند خوردن گوشت خود مرده و 

 رشید .شودبا زور و جبر نافذ می که خنزیر در حالت ضرورت شمرده شده است

و  مفاسد دنیایکی از اصول اساسی رضا حکومت بر اساس تغلب و عصبیت را 

  در این میان امام ابوحنیفه (.60ق: 6646)رشید رضا،  شمرده استبرآخرت 

یژه ووه خلفای راشدین وجیبه هر فرد بهخلافت به شی ست که برپاکردنمعتقد ا

ه ک کردباشد. باید اذعان علمای دین  که قیادت دینی جامعه را به عهده دارند، می

تنها نبود، بلکه سایر امامان و اکابر دین همفکر و   در مسئله قیام، امام ابوحنیفه 

در اولین خطبه اش پس  این چیزی است که ابوبکر صدیق  همنظر وی بودند.

کنم، که از خدا و رسولش اطاعت میاز من تا زمانی»از احراز خلافت فرمودند: 

کنید  اطاعتفرمان پذیرید و هرگاه از اطاعت خدا و پیامبرش سر بافتم، نباید از من 

. حضرت (1/644تا: )ابن کثیر، بی«و در آن صورت اطاعتی بر شما واجب نیست

که بدون مشوره مسلمانان با کسی بیعت کند، کسی»اند: فرموده   عمر فاروق

 در دو این زیرانباید از او و از کسی که بیعت شده است پیروی صورت گیرد،  

این عبارت به وضوح دانسته از  .(1/106تا: )حوی، بی «گیرندمی قرار قتل معرض

شود که احراز منصب خلافت بدون مشوره و نظرخواهی مسلمانان، غصب می

  امام ابوحنیفه .شوداین مسند به شمار رفته و قیام بر آن جایز شمرده می کردن

قدام این ااند: قیام علیه حکومت فاسد ناجایز نیست، اما قبل از )رحمه الله( فرموده

نظام  یک باید بررسی شود که بعد از سرنگون شدن نظام فاسد، امکانات استقرار
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و محمد ی در عهد امو  که زید بن علییا خیر؟ لذا زمانیصالحی وجود دارد و

نفس ذکیه در عهد عباسی دست به قیام زدند، آنان اشخاص مورد پسند امام بودند، 

 )دمیجی،کرد  از آنان حمایتاین، بنابرحقانیت و اهلیت شان نیز ملموس بود، 

 .(691ق: 6641

 ختناق در آزادی بیانا. 2-3-3
گفتن سخن حق در زندان انداخته  ها علمای زیادی به خاطردر حکومت عباسی

از طریق امر به معروف و نهی از منکر از فراز منبرها و حلقات که آزادی بیان  .شدند

کام را متوجه اعمال فه عالمان بود که حامر به معروف وظی .شددرسی تبارز داده می

ابوحنیفه در پاسخ به سوال ابراهیم صائغ »گوید: چنانچه جصاص می کردند.شان می

امر به معروف و  نهی از منکر پرسیده بود،  یکی از بزرگان خراسان( که در باره)

این حدیث نبوی را  و سپس« امر به معروف و نهی از منکر فرض است»فرمود: 

 فرمودند:    کند که پیامبرانش گرفت که عکرمه از ابن عباس روایت میبخو
، وَرجَ لٌ قاَمَ إ لَى إ مَامٍ جَائ رٍ فأََمَرَه  وَنَ هَاه ، فَ قَت َ » زَة  بأن  عَبأد  الأم طَّل ب   «لَه  سَیِّد  الشُّهَدَاء  حَمأ

سید دو کس[ »]رجمه: . ت(6/16ق: 6666، نیسابوری؛ 611ق: 6660)اصبهانی، 

یکی[ حمزه بن عبد المطلب و ]دیگری[ مردی که در مقابل امام الشهداء ]است: 

 [ از جانبسرانجامکند و ]کند و او را امر به معروف و نهی از منکر میظالم قیام می

ابراهیم تأثیر عمیقی گذاشت،  بر  این سخنان امام ابوحنیفه «.شود او کشته 

نی را اساشت، مؤسس دولت عباسی ابو مسلم خرکه ابراهیم به خراسان برگزمانی

ندن خون مسلمانان به ناحق نهی کرد و به نهی از منکرکردن علناً از ظلم و ریختا

 .(6/16ق: 6660)جصاص،  که به دست ابو مسلم به قتل رسیداینخود ادامه داد تا 
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 مخصوصاً ،کردآزادانه نظر خود را ابراز میدر مقابل محاکم نیز   امام ابوحنیفه 

چون به باور  شد،مرتکب می یکی از محاکم در اصدار حکم خطایی راکه زمانی

این معنا نیست که قضات محاکم را در اختیار امام احترام به دستگاه قضایی به

چه دل شان خواست، درست و نادرست حکم صادر خودشان رها شود تا هر آن

)ابن  باز داشته شوندجرایمیکنند، بلکه باید آنان در زمان ارتکاب چنین 

  .(604و  601ق: 6404عبدالبر،

دهد که شخصی را در برابر ای اهمیت میامام ابوحنیفه آزادی بیان را تا اندازه

بر حال  ةکند و خلیفهاعتراض میخلافت و حکومت شرعی و بر حق اسلامی

شت، باز هم گوید که خلیفه را خواهم کدهد، حتی علناً میمسلمانان را دشنام می

یام ق که در مقابل حکومت اسلامیتا زمانی یا مجازات شودز نیست که زندانی جای

 این شت تشویق نکرده باشد. دریا مردم را به وحشت و ده م ندادهمسلحانه انجا

ایشان چند کند که در زمان خلافت استدلال می مورد به عملکرد سیدنا علی 

 یکی ازدادند، حتی حضرت را دشنام میند که آننفری را در کوفه بازداشت کرد

ا ب «.بندم که تو را خواهم کشتعهد میبا خدا »حضرت گفت: آنان شخصاً به آن

حضرت یاران آنیکی از حضرت دستور داد تا آنان را رها کنند، وجود آن هم آن

 حضرتکنی که با خدا عهد بسته که تو را بکشد، آنفرمود: شخصی را رها می

 فرمود: شما را دشنام داده است،« آیا شخصی را که من را نکشته بکشم؟»فرمودند: 

هیچ رهایش یا بی دهماگر خواستم منم دشنامش می»ایشان فرمودند: 

 (.1/061ق:  6644)شیبانی، «کنممی
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 . عدم قبول هدایای خلفای عباسی3-3-3
ری ظاهگرایش تا  کردندخلفای عباسی برای عالمان و دانشمندان هدایا تقدیم می

هدایای  کنند. اما امام ابوحنیفه  جلببه سوی خود و باطنی علمای دین را 

یونس، دربان منصور خلیفه عباسی ربیع بن پذیرفت.نمیرا خلفای عباسی 

لی رحمهم الله تعافرماید: روزی منصور امام مالک، ابن ابی ذئب و امام ابو حنیفه می

حکومتی را که خداوند بر من باره در  نظر شما»گفت: خود فراخواند و  را نزد

فرمود:    امام مالک« آیا اهلیت و صلاحیت آن را دارم؟ ارزانی کرده است چیست؟

ابن ابی ذئب گفت: «. سپردداشتی خداوند آن را به تو نمیاگر اهلیت آن را نمی»

هی آخرت را فقط دهد، اما پادشابخواهد می پاد شاهی دنیا را خداوند بر هر کسی»

ا گرداند، اگر خداوند رکند و بر آن موفق میبه کسی که خواهانش باشد نصیب می

اطاعت کنی، توفیق الهی میسر خواهد شد، اما اگر نافرمانی کنی، توفیق الهی از تو 

یقیناً خلافت با اجماع اهل تقوی و همکاری متولی آن شکل  دور خواهد شد.

 نت از توفیق خارج و از مسیر حق منحرفید و مردم ناچارندگیرد، اما تو و همکارامی

اعمال نیک تان سلامتی و تقرب به درگاه الهی را  تا شما را بپذیرند، اگر به وسیلة

یافت، در غیر آن فقط از ذات الهی بخواهید، بهتر خواهد بود و نجات خواهید 

من و »کند که: میجریان را نقل   امام ابو حنیفه« مطلوب خودتان هستید و بس

اینکه با خون ابن ابی ذئب آلوده نشود،  های مان را از ترسامام مالک داشتیم لباس

ک است، چون بیان چنین سخنان این صحنه بسیار خطرنا «.کردیمجمع و جور می

یر رسد و بیان آن دل و جگر شسابقه به نظر میپرده در حضور چنین شخصی بیبی

این مورد شما در »پرسد: کند و میه سوی امام ابوحنیفه میخواهد. منصور رو بمی
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دهد: جویندگان راه دین خداوند، از قهر و غضب به امام پاسخ می« چه نظر دارید؟

آیی و به وجدانت مراجعه کنی، خواهی فهمید که  ما را  خوددور اند، اگر تو به

ای که ما از ترس و خواندهای، بلکه بدان خاطر فراجا فرا نخواندهاینبخاطر خدا 

ی تو، سخنان مطابق میل تو بگوییم ]تا اجماع بر مشروعیت حکومت هیبت شاهانه

تو قرار گیرد[ و حکومتت در اذهان عامه جا باز کند، اما من از تو ترسی ندارم و 

کل ای شگویم که خلافت تو به گونهترسم و میاز شمشیر و زندانی کردنت نمی

دو نفر از اهل تقوی را با خود نداشته ]تا به آن مشروعیت بخشد[،  گرفته که اجتماع

جا شود، ]این حرف بیهوده و بیی مؤمنان منعقد میکه با اجتماع و مشورهدر حالی

شش ماه از مسند خلافت   یاد داشته باشی ابوبکر صدیق نیست[؛ چون اگر به

ور پس از آنکه آنان از حض«. یمن بدستش رسیدکه بیعت اهلاینگیری کرد تا کناره

دهد که سه کیسه از شوند، منصور به زیر دستانش دستور میمنصور مرخص می

گر ا»دهد که: مال )پول( را  بردارند و به دنبال آنان ببرند و به ربیع دستور می

یک از ابن ابی بگیرد برایش بده، اما اگر هر  این سه کیسه را هم امام مالکتمام

. زمانی «حنیفه گرفت، گردن شان را بزنید و سر شان را نزد من بیاوریدذئب و ابو

 این مال را برایمن»خواست به ابن ابی ذئب تقدیم کند او گفت: که نگهبان می

 کهو همین طور زمانی« دانم، پس چگونه برای خود حلال بدانم؟منصور حلال نمی

ه ذات الهی، اگر سر را از تنم قسم ب»بدهد، امام فرمود:  خواست به ابوحنیفه می

، اما امام مالک «کار را نخواهم کردایناز آن را بگیرم، جدا کرده شود تا درهمی 

این ماجرا آگاهی  که منصور ازدهند، زمانیپذیرد و برایش میها را میاین مال تمام
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 1/60ق: 6416)کردری،  «نیازی خون شان را نجات داداین بی»گوید: یابد، میمی

 .(61و 

 ها. حمایت غیر مستقیم از قیام4-3-3
کرد، در اول در حکومت خلفاء اموی زندگی می   که امام ابوحنیفهدر زمانی

ه سلام بهتر شود، ولی متأسفانانتظار داشت، که بعد از سقوط اموی، وضعیت جهان ا

که در  ها داشتگیریسنگر ها نیزعباسیاو علیه . بنابراین، انتظار او برآورده نشد

 شود.اشاره میدر آن زمان ها ذیل به دو نمونه حمایت از قیام

 قیام محمد نفس زکیه و برادرش ابراهیم بن عبدالله -الف 
های مختلف حکومت را گرفتند در ابتداء با علویان ها و تودهها با تبانی گروهعباسی

م خانواده علویان تسلی از جمله عبدالله نفس ذکیه تعهد داشتند که حکومت را به

نمایند ابوالعباس سفاح نخستین خلیفه عباسی سکوت کرد، اما وقتی منصور می

و امام اب کرد.نفس ذکیه قیام  عباسی جانشین برادر خود به قدرت رسید، محمد

 در مدینه و قیام برادرش ابراهیم بن عبدالله«  محمد نفس ذکیه»از قیام   هفیحن

  چون در آن هنگام امام ابوحنیفه هجری حمایت کرد،109عراق در سال  در 

را علناً در حلقات  به اوج نفوذ و رسوخ رسیده بود و لذا حمایت و نصرت خویش

البته نهضت نفس زکیه از زمان بنی . (666: 1469سویدان، درس خود اعلم کرد )

 قیام وامیه مشغول فعالیت بود، و در آن زمان تعداد کثیری از مردم که در صدد 

ن دند. این اعلابودند، به دست نفس زکیه بیعت کر شورش علیه سلطنت اموی

ها و بیعت کردن مردم به گوش منصور رسید و در آن روزگار نوسازی حمایت
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این خبر سبب شد که نوسازی بغداد را کنار شهر بغداد را بدست گرفته بود که 

ه اش نواختگ سقوط سلطنتاین فکر بود که آهنبگذارد و عازم کوفه شود و بر

شده است، لذا به سرکوب کردن او بر آمد و عیسی بن موسی را خواست و او را 

همراه چهارهزار نفر از اهل فارس برای مقابله با نفس زکیه فرستاد و محمد بن 

قحطبه نیز با لشکر بزرگی او را تحت پوشش قرار داد، در نتیجه محمد نفس زکیه 

سالگی در مدینه با تعدادی از اهل بیت  09جری به عمر ه109را در رمضان سال 

موقف امام  .(66م: 6914)فرید بک،  و خویشاوندانش به شهادت رسانیدند

ایشان به ارتباط قیام محمد نفس زکیه کاملا روشن و آفتابی بود، چون حنیفه ابو

س نف ، مردم را به حمایتحاً از آن حمایت و پشتیبانی کردهبا شور و هلهله صری

زاری چه ابو اسحاق الفچنان کرد،می خواند و تشویق به بیعت زکیه و ابراهیم فرا می

صور برادرم که با ابراهیم علیه من ةمرکبم را سوار شدم تا نسبت به ترکه»فرماید: می

  قیام کرده بود و کشته شده بود تا ]از کسی[ بپرسم که به امام ابو حنیفه

خواهی؟ گفتم از مصیصه آمدم و کجا آمدی و چه می شدم، برایم گفت: ازروبرو

خواهم در مورد برادرم که در قیام با ابراهیم علیه منصور کشته شده  است بدانم، می

شدی نسبت به قیام جنگیدی و با او کشته میامام فرمودند: اگر با برادرت می

 این اقوال مفهوم صریح .(4/1194ق: 6616)زبیری و دیگران،  «نکردنت بهتر بود

ه حکومت ظالم و مستبد ترغیب خواست مردم را بر قیام علیاین است که امام می

 . کند

هجری  109ر سال د  برادر محمد نفس زکیه که ابراهیم بن عبدالله زمانی

 ،کرد و بر ضد منصور بر او همکاری مالی علناً از او حمایت  ه قیام کرد، ابوحنیف
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صور در کوفه بود و لشکریان ابراهیم از بصره بدانجا هجوم دقیقاً زمانی بود که من

روایت   فر بن هذیلها حالت اضطرار اعلان شده بود، زُآوردند و در کوفه شبمی

 ز شدیداً به اعلان افکار و اندیشةدر چنین زمانی نی  کند که امام ابوحنیفهمی

این کار تو از قسم به ذات الهی »پرداخت، حتی روزی برایش گفتم: خود می

  (.64/444: تا)خطیب بغدادی، بی«که ما را به کشتن ندهیاینبردار نیستی تا دست

 قیام مردم موصل -ب
یک هجری نیز اهل موصل علیه منصور شورش کردند و آنان قبلاً  101در سال 

که این مرتبه دیگر نیز شورش کرده بودند و منصور از آنان تعهد گرفته بود مبنی بر

وم که مرتبه داگر بار دیگر شورش کردید، خون و مال تان بر من حلال باشد، زمانی

آنان  نیز در بین  شورش کردند، منصور فقهای بزرگ را فراخواند و ابوحنیفه

د شان بر من آیا خون و مال آنان حسب تعق که کرد بود، منصور از آنان استفتا

ر اهل اگ»معاهده فتوا دادند و فرمودند:  فقها با استناد بر یا خیر؟ بقیةحلال است

ن که حق شااینبخشی، اگر مجازات شان کنی، نظر بهبخشیدن باشی آنان را می

خاموش نشسته   ، اما امام ابوحنیفه«شونداست که مجازات شوند، مجازات می

دهد: ، امام پاسخ می«ای شیخ نظر تو چیست؟»پرسد که: ایشان میبود، منصور از 

در  یعنی چه که در ملکیت شان نیست با تو عهد )شرط( بستند،ان در مورد آنآن»

است که نفس قابل این امر مسلمیهای شان با تو شرط بستند، مقابل خون

ای ستهشرط ب شدن و مباح قراردادن نیست، تو نیز با آنان در مقابل چیزیبخشیده

یکی از سه مورد  در خون مسلمان جز که در اختیارت نیست، چون ریختاندن

شود، زنی که نفسش را بدون نکاح به مردی مذکور در حدیث، بر کسی حلال نمی



 امام اعتدال  | 365

 

آیا شود؟ و اگر به مرد دیگری بگوید: من را بکشُ، آیا بر آن مرد حلال می ببخشد،

ن : پس از کشتبر آن مرد جایز است که او را بکشد؟ منصور گفت: نه، امام فرمود

ا منصور ب«. خون آنان بر تو حلال نیست ر، چون ریختاندناهل موصل دست بردا

که آنان از هم این جواب راضی نشد و به فقها دستور داد تا همه برخیزند، بعد از

قول تو درست »را تنهایی خواست و برایش گفت:   متفرق شدند، امام ابوحنیفه

 آور استت عیبااست، اما برگرد به شهر خود و فتوایی را که بر امام و خلیفه

 «کندات )منصور( باز میبپرهیز که چنین فتوایی دست خوارج را بر خلیفه

 .(46تا: )جدعانی، بی

 . شهادت ابوحنیفه در مسیر اندیشه4-3-1-3
اند، تا آخرین رمق زندگی آورده ایمانبدون تردید پیامبران و ائمه دین  به راهی که 

ند داچه را باطل میو آنکنند میند از آن پیروی داآنچه را حق می کنند،ایستادگی می

خود جان خود را  کنند، در راه و مسیر فکر و اندیشةاز آن پرهیز  و دوری می

-قشنتوانند در جامعه این صفت در وجود بزرگان نباشد، نمیاگر  .کنندقربانی می

  (.666خ: 6491)مودودی،  آفرینی کنند

ها دنبال زدگی عباسیدر عصر آشفته سیاست  امام ابوحنیفهکه هنگامی 

 حاکم عباسی وقتی خلاف قرارداد ، از دیدگاه امام ابوحنیفه گشتحقیقت می

ن ای، فه قیام علیه او واجب بودیکرد، از نظر امام ابوحنمی عمل  مشروع سیاسی

ة را ایجاد کرد و بهانفتوی جسورانه، در دل منصور عباسی نسبت به امام بدبینی

تا پست قضا را بپذیرد، چون امام از پذیرش آن بطور  کار برد، از وی تقاضا کردب
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ها زد و به زندان انداخت! تا آنکه در مکرر معذرت خواست، منصور وی را شلاق

 (.94 - 111: خ6411 اکادمی علوم افغانستان،) آنجا به شهادت رسید!

لی و ،کندضاوت نمیکند و در حکومت او قدانست که او قبول نمیمنصور می 

م را ترین مانع ظلم و ستبکشایند و بزرگگشایی کند و طریق عقدهاینخواست از 

ابوحنیفه  مرگ امام  .(6/614ق: 6661)ابن عابدین،  به سرای آخرت تبعید کند

 مقابل وداع گفت که در امام درحالی جهان فانی را صالحین بود، و مرگ شهداء، 

محمد ابوزهره  مردانه جام شهادت نوشید. و  خم نکرد رس چ مستکبر زمان خودهی

ابوحنیفه  امام ؛«بوحنیفة کان من اعظم ابطال ذلک النوع من الجهادأف»گوید: در باره امام می

جهاد یک عالم دین علیه یک خلیفه  –از بزرگترین قهرمانان این نوع جهاد  

 (.64ق:  6419)ابوزهره، بود   -متغلب ستمگر

 یگیرنتیجه
شناس کوفی از علمای فقه  آید که امام ابوحنیفهدست میاین تحقیق بهاز مطالعه 

 دروازه عمل به قیاساو  .به ویژه از علمای پیشین أهل رأی متاثر شده بود ، متعدد

)رأی به معنای خاص آن( را گشود. او سنت را پذیرفته بود، اما به خاطر پذیرش 

از همین جهت پیروان مکتب حنفیان در  د.ت را وضع کرده بوهای سخآن شرط

 شناسی بسیار نیرومند بودند.شناسی خردورزانه و درایتگستره فقه

 یوسف، امام محمد شیبانی، امامبیمانند امام ا  چند دانشجوی برتر امام ابوحنیفه

 مندساختن،در ثروت رحمهم الله تعالی زفر بن هذیل و امام حسن بن زیاد لؤلؤی
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نقش برجسته  سازی مذهب حنفیشیدن مسائل مذهب و کاربردیبخ گسترش

 داشتند.

پیروان این مذهب  .یکی از پنج مذهب بزرگ اسلام است امروزه مذهب حنفی

امیه سال از عمرش را در دوران بنی 92   ابوحنیفه زیادی در جهان اسلام دارد.

  هابوحنیف سال را در دوران بنی عباس سپری کرد. وضعیت سیاسی عصر 17و 

محبوبیت خود را از دست  امیه. دورانی که بنیامویه مطلوب نبوددر حکومت بنی

امیه بر جامعه حاکم بود و اگر از دودمان بنی داده بود و نفرت و انزجار عمومی

ه بداشت، مردم نگاه عزتمندانه امیه میترین نزدیکی و همکاری با بنیکسی کوچک

. امیه خودداری کرداز هرگونه نزدیکی به حکومت بنی فهاو نداشتند. لذا، ابوحنی

در ر خاطهمینبه کرد. برعدالت و اهمیت آن پافشاریکرد و  پیشنهاد قضاوت را رد

ار راتی در دیدگاهش پدید نیامد و به ساختیها تغیها به عباسییر خلافت از اموییتغ

 . نبخشیدمشروعیت ای هقدرت قبیل

دانست و هرچند در این حق میباسیان، علویان را ذیدر مقابل امویان و عاو 

هایش ابهراه آزارها دید، اما برضد آنان خروج نکرد اما بر حمایت علویان در خط

خلافت راشده به ترتیب ابوبکر، عمر، عثمان و علی را  داد و در دورةتذکر می

فه ب خلیکرد و روش انتخاداد و مردم را از بدگویی گذشتگان نهی میترجیح می

 نه وصایت و تحمیل. ،دانسترا همان رأی مردم و بیعت کامل می

 بوحنیفهامام ا خواه مطلوب و دل وضعیت سیاسی عصر امام ابوحنیفه آشفته بود. 

  .هاستمشحون از دردها و رنج ین جهت زندگی سیاسی امام ابوحنیفهنبود، از هم

هـ ق به درجه شهادت نائل  194های حکام عباسی در سال سیاستسرانجام به اثر 
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ایشان هایاما تفکر و اندیشه ،شد و به دیار باقی شتافت و چهره در نقاب خاک کشید

های افریقای شمالی سرزمیندر  .انداز شددر قالب مذهب فقهی خاص او طنین

مانند: لیبیا، تونس، الجزائر و مغرب، مصر، شام، عراق، ارمنستان، آذربایجان، هند و 

های جزیره عربی )اندک پیروانی( دارد. مذهب حنفی در یمن و دولتاز،چین، حج

های بالکان )بوسنی، هرزوگوین و کوسوگو(، افغانستان، ترکیه، البانیا، سرزمین

 یافت.های قفقاز، برازیل و... انتشار گسترده و غلبهترکستان، هند، پاکستان، سرزمین
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 منابع
الصواعق المحرقة علی اهل الرفض ق(،  0309محمد ) ابن حجر هیتمی، احمد بن -

 بیروت: مؤسسة، الطبعة الأولی. والضلل والزندقة،
.  الفصل فی الملل والأهواء والنحلتا(، ابن حزم اندلسی، ابو محمد علی بن احمد )بی -

 قاهره: مکتبةالخانجی.
لدر رد المحتار علی اق(،  0304ابن عابدین الدمشقی، محمد أمین بن عمر ) -

 بیروت: دارالفکر، الطبعة الثانیة. ،المختار
رب  إعلم الموقعین عنتا(، ابن قیم الجوزیة، ابو عبد الله محمد بن ابو بکر )بی  -

 ریاض: دار ابن الجوزی، الطبعة الأولی. العالمین.
یروت: مکتبة ب البدایه والنهایة.تا(، فدا  اسماعیل بن عمر )بیابو الدمشقی،  ابن کثیر -

 ارف.المع
 ارد: هقاهر الفقهیة. آراؤه -وعصره ة، حیاتهابو حنیف، م(0339) ابوزهرة، محمد -

 العربی، الطبعة الثانیة. الفکر
 ابی یةروا ةمسند الامام ابی حنیف، ق(0303) احمد بن عبد اللهابو نعیم اصبهانی،  -

 الطبعة الأولی.  مکتبة الکوثر،: ریاض فاریابی، محمد نظر تحقیق: نعیم.
جهانی امام اعظم ابوحنیفه  -شخصیت علمی، خ( 0991) علوم افغانستانیاکادم -

 .مطبعه بهیر :کابل (.رح)
 . یروت: دارالکتبتاریخ البغداد، ب، تا()بی بغدادی، احمدبن علی -
  .بیروت: دار و مکتبة الهلال .فتوح البلدان، م(0331) احمدبن یحیی، بلاذری -
  .دار الفكربیروت:  .كشاف القناع ،ق( 0314) منصور بن یونس بن حدریس ،بهوتي -
 :شرافا .الاستدراک الفقهی تأصیلا وتطبیقاا ، ق(0303) جدعانی، مجمول بنت احمد -

کلیة الشریعة والدراسات نامه کارشناسی ارشد،  پایان یةالغامدی،عبد الله بن عط
 . سعودی عربستان القری، ام جامعة الاسلامیة،
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بیروت: دار الکتب  .احکام القرآن، ق(0303) جصاص، ابوبکر احمد بن علی جصاص -
 یة.العلم

 .قاهره: مکتبة الأسرة .ضحی الاسلم، م(0331) احمد امین -
 بیروت: دارالکتب .، شذرات الدهبی فی اخبار من ذهبتا()بی حنبلی، ابن عماد -

 .العلمیة
 .الفتح المبین في اصطلحات الفقه والاصول، خ(0933) حنفناري، محمد ابراهیم -

 .جم: فی  محمد بلو،،تربت جام: خواجه عبدالله انصارمتر 
 .بیروت: دارالکتب العلمیة .الدولة الامویة، تا()بی محمد، الخضری -
 :جااهل السنة والجماعة. بی عندمة العظمی، اماق(0311) الدمیجی، عبدالله بن عمر -

  دارطیبه.
بیروت: مؤسسة  .سیر أعلم النبلء، ق( 0313) ذهبی، محمد بن أحمد بن عثمان -

 .الرسالة،الثالثة
 .الزهرا  للاعلام العربيقاهره:  .«الخلفة» ق(،0390) رشید رضا، محمد، -
أئمة  تراجم فی عةالمیسرة، الموسو ق(0343) ید بن احمد حسینولزبیری و دیگران،  -

 مجلة الحکمة. الطبعة الأولی.(: مناجستر) واللغة، والنحو التفسیر والإقرا 
 .دمشق: دار الفکر. وادلتهالفقه الاسلمی، تا(یة )بزحیلی، وهب -
ترجمه، احمد نعمتی، تهران: نشر  .اصول فقه کاربردی، ه(0933) زلمی، مصطفی -

 .احسان
المحقق:  .الفائق فی غریب الحدیث ،ق(0390) محمود بن عمرو بن أحمدزمخشری،  -

 .محمد أبو الفضل حبراهیم، بیروت: دار المعرفة-علي محمد البجاوي 
کویت: الأبداع الفکري للنشر   الإمام ابوحنیفة النعمان. م( ،  4103ویدان، طارق )س -

 والتوزیع، الطبعة الأولي.
 .ترجمه: مومن حکیمی، کابل: نشر اصلاح .اسلم دین فطرت، تا()بی سعید حوی -
  .بیروت: دارالکتاب البنانی .الائمة الاربعة، م(0331) الشکعة، مصطفی -
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. تحقیق دکتر محمد بوینوکالن، لأصلق(، ا 0399سن الشیبانی )شیباني، محمد بن الح -
 بیروت: دار ابن حزم، چاپ اول. 

بیروت: دار  .الوافی بالوفیات، ق( 0341) ایبکصفدی، صلاح الدین خلیل بن -
 .ححیا  التراث

 :ترجمه .تاریخ طبری: تاریخ الرسل والملوک ،خ( 0993) طبری، محمد بن جریر -
 .تهران: انتشارات اساطیرابوالقاسیم پاینده، 

 موقف وبیان الاسلم الی تنتسب ةفرق معاصر ، ق(0344) عواجی، غالب بن علی -
 الذهبیة، الطبعة الرابعة. ۀالعصری المکتبة: هجد منها. الاسلم

  .بیروت: دارالکتب العلمیة .البنایة شرح الهدایة، محمود بن أحمدالعینی،  -
 .امیةة والشیعة و الاسرائیلیات فی عهد بنیالسیادة العربی ، م(0313) فان فلوتن -

الطبعة  ،ترجمة: حسن ابراهیم حسن و محمد زکی ابراهیم، قاهرة: مکتبة النهضة المصریة
 .الثانیة

 ، السامرائی و ابراهیم تحقیق مهدی المخزومی .العین، تا()بی الفراهیدی، خلیل بن احمد -
 ومکتبة الهلال. دار بیروت،

الانتقاء فی  ،ق(0931) سف بن عبدالله بن محمد بن عبد البریو قرطبی، ابو عمر -
 الکتب ارد: بیروت حنیفة. وابی والشافعی مالک الفقهاء ثةالأئمةفضائل الثل
 العلمیة.

حیدر آباد: مجلس  .مناقب الامام الاعظم ق(،0940) کردری، محمد بن محمد بن بزاز -
 ة المعارف النظامیة، الطبعة الأولی.دائر 

  صریة،الم النهضة مکتبة: ةقاهر .الفکر الاسلمی في ةاسیالسم(، 0319) د لبی، احم -
 الطبعة الخامسة.

 .العثمانیة العلیة ةتاریخ الدول ،م(0319) محمد فرید بک بن احمد فرید باشا محامی -
 العلمیة. مکتبة: بیروت حقی، احسان تحقیق
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ی، سلیم مترجم: عبدالغن .دعوت ودعوتگر، خ(0934) ابوالاعلی، مودودی -
 . 030ص .قنبرزهی، تهران: انتشارات احسان

  .بیروت: دارالفکر .الفواكه الدواني ،م(0333) نفراوي الأزهري، أحمد بن غانم -
المستدرک علی ، ق(0300) النیسابوری، أبو عبد الله الحاکم محمد بن عبد الله -

 الکتب دار بیروت: الأولی، عةمصطفی عبد القادر عطا، الطب :تحقیق .الصحیحین
 الأولی. عةالطبالعلمیة، 

 :رهقاه .ةالکویتی ةالفقهی ةالموسوع ، ق(0349ة )الأوقاف والشئون الإسلامی ۀوزار -
 .الأولی عةالطبة، مطابع دار الصفو 

الدولة الامویة فی الشرق بین عوامل البناء و معاون  ،م(0399)محمد طیب ،  نجار -
 .دارالاعتصام جا:. بیالفناء
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 وضعیت اقتصادی عصر امام ابوحنیفه 
 

 

 غلام الدین کلانتری
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 مقدمه

-هجری ادامه یافت، مجموعه 112هجری آغاز شد و تا سال 01دولت اموی از سال 

های مهم سیاسی و اقتصادی را تجربه کرد. چون استقرار و بحران ای از بحران

یز باشد، دولت اموی نست میاقتصاد در کشورها عمدتاً تابع استقرار و بحران سیا

های مختلف اقتصادِ زمانِ استقرار سیاسی، به دنبال حالات متفاوت سیاسی، دوره

اقتصاد دوران جنگ، اقتصاد صلح، بحران نقدینگی، حالت استقرار نقدینگی و سایر 

 امور مربوط به رشد و ثبات اقتصاد را پشت سر گذاشت.

و تنظیم امور بازار، تجارت، زراعت،  سواما توسعه قلمرو خلافت اموی از یک

از سوی دیگر بر « بیت المال»دادن امورصنعت، زکات، خراج، جزیه و سر و سامان

بدنه اقتصاد اثر مثبت برجای گذاشت، اقتصاد بیمار جان تازه گرفت، به پا ایستاد و 

 با جنب و جوش حرکت کرد. 

ر منظومه اداری، اقتصادی د   اصلاحات بنیادینی که از سوی عمر بن عبدالعزیز

ها و نهادها  مورد اجرا قرار گرفت، گام نیرومند دیگری بود که به و سایر بخش

اقتصاد دولت اموی قوت بیشتری بخشید. در همین زمان مبارک بود که در شهرهای 

 شد تا زکات برایش پرداخته شود.بزرگ، مستحق زکات یافت نمی

   مرو خلافت، بویژه قیام عبدالله بن زبیرهای مختلف در گوشه و کنار قلقیام

های مختلف در خراسان و گاهی در در عراق و قیام   در مکه، مصعب بن زبیر

شام، هرکدام تکانه بزرگی بر پیکر اقتصاد دولت اموی بود که اقتصاد را  به سوی 

 داد.های ناپایدار سوق میای از نوسانچنبره
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عصر تألیف و تدوین کتاب نبود، منصور دوران حکومت اموی از نظر علمی 

 هجری بعد از سفر حج به مدینه منوره رفت و از امام مالک 107عباسی در سال 

 درخواست کرد تا کتابی بنویسند که به اختلافات مردم پاسخ بگوید، امام مالک  

 هایرا نوشت. به علت نبود کتاب «الموطأ»در پاسخ این درخواست، کتاب   

ها نوسان فراوانی دارند. اما ، حقایق تاریخی نیز همانند اقتصاد امویتدوین شده

زیست، بیشترین فتوحات می اینکه در دوران اموی علمای بزرگ استآنچه مسلم

 .گذاری شده استترین نهادهای دولتی پایهتاریخ اسلامی به وقوع پیوست و مهم

روزگار مسائل قابل  آثاری مانند تاریخ تمدن در مورد اقتصاد و اجتماع آن

حقایق است، تاریخ سازی ارونهه دارند مملو از مبالغه و وتوجهی ندارند، هرچ

ها و سیاست تمرکز داشته است.  تاریخ اسلامی بیشتر بر روی فتوحات، جنگ

ها به های امویکه با عبور از جمجه های حکومت اموی در عصر عباسیکارنامه

ها های حاکمیت اموین را بر سر ویرانهحکومت رسیدند و کاخ استبدادشا

 ها نگاشته شد.برافراشتند، سازگار با سیاست و نظر آن

های دولت اموی به مشکلات ای در یکی از بخشسبب، هر نویسندهبه همین 

شود، و ناگزیر از منابع دست و دشواری عدم دسترسی به اسناد و منابع مواجه می

با توجه به التباسات تاریخی فوق، این قلم د. کنمی دوم، سوم و چهارم استفاده

امیدوار است که مطلب حاضر بتواند به خواننده گرامی نگاه جدید فکری و تاریخی 

 کند. ها ارائهای از نظام اموی یعنی اقتصاد عصر آندر گوشه
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 تعریف اقتصاد و معرفی امام ابوحنیفه و عصر او
شدن، قصد چیزی یا کسی را فتن، روانکلمه اقتصاد از ماده )قَصَدَ( در معنای ر

کردن، خواستن، نیت کردن، در اندیشه کاری بودن و امثال آن به کار رفته است.  

خ: 6419)آذرتاش،  روی نیز آمده استهمچنین اقتصاد به معنای اعتدال و میانه

 .خ: واژه قصد(6411واژه قصد؛ معین، 

قصد به  گفته است:« اقتصاد»در بیان مفهوم « العین»خلیل فراهیدی در کتاب 

روی در زندگی اقتصادی ، یعنی پایداری در راه است. میانه«الطریقاستقامة»معنای 

 .              (0/06تا: فراهیدی، بی) گیریآن است که نه اسراف کند و نه تقصیر و سخت

اقتصاد به معنای اعتدال در امور است بدون افراط »گوید: راغب در مفردات می

 «اقتصاد»العرب، معنای عمده همچنین در لسان«. تفریط به تناسب هر موضوع و

؛ ابن 111ق: 6661)راغب الأصفهانی،  روی ذکر شده استهمان اعتدال و میانه

ََ وَا» در آیه  .(491ق: 6611؛ فیروزآبادی، 4/406ق: 6666منظور،  ی  دأ ف ي مَشأ   «قأص 
 نیز به همین معنی آمده است. رو باش.؛ در رفتار خود میانه(62)لقمان/

 در زبان یونان باستان گرفته شده که« ایکُنمیا»واژه اقتصاد از های غربی، در زبان

به معنای  روش یا قانون « نمُُس»به معنای خانواده و « اُیکس»خود از دو کلمه 

قواعد خانه یا » حاصل شده است. این دو کلمه که روی هم قرار گیرند، معنای 

 .(6491تیر، 44وبگاه اینوستوپدیا، ) کندرا افاده می «خانوار

ای به همجموعه بزرگی از فعالیت گفته اند که تعریف اقتصادبه همین گونه در 

هم پیوسته تولیدی و مصرفی دانسته شده که به تعیین چگونگی تخصیص منالع 

ن، اای از تولیدکنندگاقتصاد شبکههمچنین گفتهاند که  کمیاب کمک می رساند.
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توزیع کنندگان و مصرف کنندگان کالاها و خدمات)محصولات( در یک مکان، 

 منطقه  یا کشور است.

دهد: اقتصاد ارتباط میان فرهنگ لغت آکسفورد تعریف را از اقتصاد ارائه می

اه وبگ) دباشمی مشخص ةمنطق یا کشور یک در پول، ةتولید، تجارت و عرض

  .(6491تیر، 44اینوستوپدیا، 

طلاح علم اقتصاد به عنوان دانش بررسی رویدادهای اقتصادی در زمینه در اص

علم از دیدگاه ارسطو  .(52 ِ: 6527)نظری،  رودتولید، توزیع و مصرف به کار می

اقتصاد علم بررسی ماهیت علل .از نظر آدام اسمیت، اقتصاد یعنی مدیریت خان

از بررسی ماهیت اقتصاد عبارت است  ،استوارت میلاز نظر  .ثروت ملل است

بنابراین، علم اقتصاد،   .(1خ: 6411)لوییس،  ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع

شریح علمی که به ت .پردازدها میه کالاها و فرآوردهدانشی است که به تخصیص بهین

 .ها توجه داردشان با عوامل کلی آنهای آن و ارتباطحیات اقتصادی و پدیده

 وحنیفهامام ابنامه زندگی
ای مسلمان هجریدر کوفه در خانواده 74در سال ابوحنیفه، نعمان بن ثابت بن زوطی 

 هجری در بغداد از دنیا رفت 941سال به زاده شد، در همین شهر پرورش یافت و 

نعمان بن ثابت بن نعمان »در روایت دیگری نام او . (0/664تا: ، بیابن خلکان)

یک وی، گفته شده که هیچ تبار بر پارسی بودنذکر شده و ضمن تکیه  «بن مرزبان

 تا،)خطیب بغدادی، بیاند نبوده و بردگی گاه در قید بندگیاز پدران او هیچ
  .(1/526ق: 6097؛ ذهبی، 63/003

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
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 ابوحنیفه؛ آزاده کابلی 
احتمالاً در جریان  پدر بزرگ ابوحنیفه از اهل کابل بود و  زوطی

گرویده،  اسلامآیین  آورده شد، زوطی به عراق درآمده، به اسارت به خراسان فتح

آزادی خویش را بازیافت و فرزندش، ثابت زمانی به دنیا آمد که وی مسلمان 

)نوعی خزبرای گذراندن زندگی به تجارت  .(60/661تا، خطیب بغدادی، بی)بود

 ر دارعمرو بن حریث در کوفه معروف بود.دکانش دپرداخت، پارچه ابریشمی( می

خطیب بغدادی، ) داشت معاشرت کوفه شاعر ،حماد عجرددر عنفوان  جوانی با 

 .(60/661تا، بی

گوید: من اسماعیل بن )نوه ابوحنیفه( می   اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفه

ن مرزبان از فرزندان آزاده فارس هستم، به خدا سوگند حماد بن نعمان بن ثابت ب

زاده شد، ثابت به  74( در سال  )ابوحنیفه که بردگی بر ما تحقق نیافته، جدم

اش دعای کودک بود، ایشان برای او و ذریه رفت که محضر علی بن ابیطالب 

را در    خیر و برکت کرد، از خدای متعال امیدواریم که دعای علی بن ابیطالب

گفت: نعمان بن مرزبان، پدر ثابت در    حق ما مستجاب کرده باشد. اسماعیل

هر روز » گفت:  فالوده هدیه کرد، علی  روز نوروز یا روز مهرگان برای علی 

 .(0/664تا: ، بیابن خلکان؛ 60/661تا، خطیب بغدادی، بی) «ما نوروز

 ابوحنیفه؛ تابعی
به   رود و زمانی که انس بن مالک ه شمار میاز جمله تابعین ب   ابوحنیفه

 74او را دید، در این وقت ابوحنیفه نوجوان بود، چون سال عراق رفت، ابوحنیفه 

 ، در این دیداردر گذشت  11در سال   به دنیا  آمده بود و انس بن مالک هجری

http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B2
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B2
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%B9%D8%AC%D8%B1%D8%AF
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%AA
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نیا ای بود که از دآخرین صحابه سیزده سال داشت. انس بن مالک   ابوحنیفه

   .(11ق:  6404)عفیفی،رفت

 ابوحنیفه و فراگیری دانش
حماد  آموخت، ولی استاد ویژه او دانشبسیاری   عالمان و فقیهان از ابوحنیفه 

 وفات آموخت و تاسال در حلقه درسش فقه  17بود که مدت   بن ابی سلیمان

ک نگفت. بعد از وفات استادش حماد، زعامت اهل او را تر پژوهی نزددانشحماد، 

 به عهده گرفت.  را مسند درس و فتوا ،رأی

 عاصم بن ابی ،ابو اسحاق سبیعی ،عامر شعبی از تواناز استادان کوفی وی می

عطیه بن سعد  ،بن مرثد هعلقم ،سماک بن حرب ،قیس بن مسلم ،النجود

ها زبان، ادب، حدیث و علم کلام نام برد که در نزد آن  حکم بن عتیه و عوفی

 را فراگرفت.

علم کلام او را  در محضر برخی علمای بصره نیز حضور یافته و مجالس 

مالک بن  و بن دعامه هقتاد مانندها صریب از فیض علم. مجذوب خودش ساخت

های کلامی مشهوری با مخالفین، رغبت به علم بهره برد. بعد از مناظره   دینار

 کلام را ترک کرد. 

کرده و از  حجاز سفر یا سفرهایی به  ابوحنیفهبه همین گونه 

بن ابی  هربیع در مجلس درس منوره مدینه در .دانش آموخته است حرمین شیوخ

عبدالرحمن بن هرمز ، ربیعة الرأی مشهور به ،اهل رأی فقیهاناز  عبدالرحمن

حاضر شده    ابن شهاب زهری و محمد بن منکدر ،نافع مولای ابن عمر ،اعرج

http://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%82%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%B1_%D8%B4%D8%B9%D8%A8%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82_%D8%B3%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%AF
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%88%D8%AF
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%DB%8C%D8%B3_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%85%D8%A7%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B3%D9%85%D8%A7%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D8%B1%D8%A8
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B1%D8%AB%D8%AF
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D9%81%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D9%81%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%87_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D8%B9%D8%AF_%D8%B9%D9%88%D9%81%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D8%A8%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B1%D8%A3%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B1%D8%A3%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2_%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D8%AC
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9_%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%85%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%87%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8_%D8%B2%D9%87%D8%B1%DB%8C
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و  ابوالزبیر مکی ،عمرو بن دینارمدتی ملازم مجلس درس  مکه در برد.و بهره می

 .1 بودمکه مکرمه می فقیه ، بزرگترین عطاء بن ابی رباح

روایت کرده که    از ابومطیع بلخی ،همان بلخی عابد   محمد بن فضیل

گفت: نزد امیر المومنین جعفر رفتم، برایم گفت: ای ابوحنیفه، علم از  ابوحنیفه 

، از ابراهیم، از عمر بن الخطاب و علی بن که آموختی؟ گفت: گفتم: از حماد

وجعفر اب . گفت:رضی الله عنهم طالب، عبدالله بن مسعود و عبدالله بن عباسابی

ای هگفت: به به )آفرین(،ای ابوحنیفه، کارهایت را آنگونه که خواستی با شخصیت

خطیب ) طیب، طاهر و مبارک محکم و استوار ساختی. درود خدای متعال بر آنها

 . (60/661تا، غدادی، بیب

 ابوحنیفه و علم کلام
زمانی که تصمیم گرفت به فراگیری علم بپردازد، به حلقات   امام ابوحنیفه 

شود، مختلف علم رجوع کرد. آن گونه که از مصادر  تاریخی آن زمان دانسته می

گونه حلقات درسی وجود داشت: حلقات درسی در اصول  به صورت عموم سه

اهل فرق مختلف به آن مشغول بودند، حلقات درسی احادیث پیامبر  عقاید که

و روایت آن، و حلقات درسی استنباط فقهی از کتاب و سنت و اصدار فتاوا   

 در حوادث مختلف.

نویسد: در مورد فراگیری علوم امام ابوحنیفه سه روایت وجود می  امام ابوزهره

امی که به طلب علم پرداخت، بعد از ها این است که ایشان هنگدارد، یکی از آن

این که علوم معروف آن عصر را فراگرفت، به آموزش  فقه روی آورد. دو روایت 
                                                           

 9همان،ص - 0

http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D9%87
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88_%D8%A8%D9%86_%D8%AF%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D8%B1_%D9%85%DA%A9%DB%8C
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ار ها را اختیدارند که امام نخست فراگیری علم کلام و جدل با فرقهدیگر بیان می

 کرد، پس از آن کلاً به سوی علم فقه رجوع کرد. 

گفت: مردی بودم که از   ابوحنیفه یحیی بن شیبان روایت کرده است که 

جدل در کلام برخوردار بودم، مدتی در آن مشغول بودم، به وسیله آن مخالفت 

پرداختم.  بیشترین افرادی که در علم کلام ورزیدم و توسط آن به مبارزه میمی

خصومت و جدل داشتند در بصره بودند، من بیست و چند بار به بصره سفر کردم، 

یه، گزیدم. با طبقات خوارج از قبیل اباضتر از یک سال در آنجا اقامت میبیشتر یا کم

 صفریه و دیگران منازعه داشتم.

دانستم، بعد از آنکه مدتی از عمرم در علم کلام را بهترین علم و اصل دین می

کنیم از با خودم اندیشه و تدبر کردم، که آنچه ما درک می شداین علم سپری 

ها تواناترین، ، بلکه آنشدو تابعین فوت نمی  مبر متقدمین اصحاب پیا

ها هرگز در چنین اموری به . آنترین مردم به حقائق امور بودندداناترین و عالم

و رده کآن خودداری  ای نگرفتند، بلکه ازه و مجادله نپرداختند و از کلام بهرهعمناز

 به شدت نهی کردند.

بهره بردند، در مجالس فقه حضور یافتند،  دیدم که آنها از شرائع و ابواب فقه

مردم را تعلیم دادند و به آموختن آن دعوت، ترغیب و تشویق کردند...، فتوا دادند 

و استفتا کردند. سابقین صدر اول  به همین منوال درگذشتند و تابعین نیز همین 

 گونه آنها را متابعت کردند. 
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ه، عمناز شد، ای ما آشکار که وصف کردم بر ها طوریهنگامی که حالت آن

مجادله، بحث و مناقشه در کلام را ترک کردم و تنها به معرفت آن بسنده کردم و 

ت گرفتم و با اهل معرففراگرفتند، میفراها به روش سلف برگشتم و  آنچه را آن

 )فقه و شریعت( نشستم. به آن

 جادل فیه، قوم لیسرأیت أن من ینتحل الکلم و یإنی و » :گویدمی  امام ابوحنیفه
سیماهم سیمی المتقدمین، و لا مناهجهم منهاج الصالحین، رأیتهم قاسیة قلوبهم، غلیظة 

 «أفئدتهم، لایبالون بمخالفة الكتاب والسنة والسلف الصالح، و لم یکن لهم ورع و لا تقی
دیدم کسی که به کلام گرویده شود و در آن جدال و(؛ 91 - 93م: 6207)ابوزهره، 

 شان، راهشان سیمای متقدمین نیست، و راه و منهج، قومی است که سیماینماید

شان سخت است، در هایها را قسی القلب یافتم، دلروشن صالحان نیست، آن

ند. اهل تقوا و پرهیزگاری مخالفت با کتاب، سنت و سلف صالح مبالاتی ندار

  .نیستند

 ابوحنیفه؛ بنیانگذار مذهب حنفی
گردان زیادی در ایان رسانید و برای تدریس و افتا آماده شد. شاامام درس را به پ

ترین آنها امام ابویوسف، امام مجلس درسش زانوی تلمذ بر زمین نهادند، و برجسته

و امثال آنها بودند که شمارشان به    محمد بن حسن شیبانی، امام زفر الهذلی

و با مشورت  در مجلس درس خویش امام ابوحنیفه  رسید.صدها نفر می

شاگردانش منابع استنباط احکام شرع را بنیان گذاشت و بر بنیاد همین منابع، احکام 

 معروف شد. « مذهب حنفی» به نام  سپسگرفت که شرعی را به بررسی می
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و مذهب حنفی را نشر کردند.  ندبه گوشه و کنار دنیا پراکنده شد شاگردانش

رار گرفت و اکثر قاضیان خلافت در رأس قضات خلافت عباسی ق   ابویوسف

عباسی پیرو مذهب حنفی بودند. در عصر خلافت عثمانی نیز قضات پیرو مذهب 

یازده قرن، مذهب رسمی حکومت، مذهب حنفی بوده  حنفی بودند. یعنی تقریباً

ای را اساس نهاد که مرونت، تسامح، پاسخگویی به مشکلات، است. مذهب فقهی

ختن قیمت عقل انسانی و توجه به مصالح انسانی که و حل مسائل نوازل، برترسا

)مصری،  در تناقض با قرآن و سنت نباشد، در این مذهب به فراوانی وجود دارد

  .(64/164تا: بی

مردی را دیدم که اگر در » گفته است:در مورد امام ابوحنیفه    امام مالک

ازد، حجت و دلیلش را مورد این ستون با او حرف بزنی، اگر بخواهد آن را طلا بس

 ابن«. حنیفه هستندمردم در فقه عیال ابو» گوید:می   امام شافعی«. کنداقامه می

د: گویمی« شذرات الذهب»ابن عماد در «. ابوحنیفه مغز علم است»  :گویدمبارک می

ترین فرزندان آدم بود، فقه و عبادت، ورع و سخا را جمع کرد. ابوحنیفه از باهوش

 )ابن «کردپذیرفت، بلکه از کسب و کار خودش مصرف میلت را نمیهدایای دو
 .(9/954ق: 6041العماد، 

در عقاید و « فقه الاکبر»در فقه، رساله « المخارج» در حدیث،« مسند»  کتاب

شماری از آنها استفاده به یادگارمانده و خلق بیاز او « العالم و المتعلم»رساله 

 برند.می
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 ها در برابر حکومت اموی و عباسیقیامابوحنیفه؛ پشتیبان 
به  حاکمان امویمندترینعبدالملک یکی از قدرتبندر زمان هشام  ابوحنیفه 

بهایش را در حکومت اموی سپری کرد. شاهد سال عمر گرانپنجاه و دو  دنیا آمد،

سال در هجده  ها بود. مدت حکومت اموی پاشیو فرو، فتور، ضعف اوج قدرت

، ، خشونتقدرتت، اوج رزندگی کرد و دعوت عباسی، نیل به قد سیحکومت عبا

سلطه و سیطره ابوجعفر منصور دومین خلیفه عباسی را نیز مشاهده کرد، در زمان 

 منصور خلیفه دوم عباسی از دنیا رفت.

پرداخت ها به دفاع میها محبت داشت و از آنهمواره به علوی   امام ابوحنیفه

ها را در ها بود و آنها و عباسیشان علیه امویها در قیامویو قلب ایشان با عل

 شان مورد حمایت قرار داد.های مختلف مخالفت و قیامبرهه

هجری زید بن علی زین العاب الدین علیه هشام بن عبدالملک قیام 122در سال

ی در بدر برابر   قیام او با جنگ پیامبر » در تایید او گفت:    کرد، ابوحنیفه

های برایش گفته شد پس چرا از همراهی با او بازماندی؟ گفت: امانت«. کندمی

ام نها را به ابن ابی لیلی دادم، نپذیرفت، ترسیدم که بیآن مردم مرا بازداشته است،

 «.و نشان بمیرم

یش فرستاده و هزار درهم برادانست و مبلغ دهمی« امام حق»زید بن علی را او 

هجری به 122زید بن علی در سال «. عذرم را برایش برسان» :رسان گفتبه پیام

هجری در خراسان قیام کرد، 119شهادت رسید، بعد از آن فرزندش یحیی در سال 

مانند پدرش کشته شد. بعد از آن عبدالله بن یحیی برای احیای حق پدرانش قیام 

  .(41م: 6961)ابوزهره،  کرد و کشته شد
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ها به مکه به خاطر مخالفت با اموی   حنیفههجری امام ابو 114در سال 

ا علما و فقهای آن دیار سپری مکرمه فرار کرد، مدتی را در جوار بیت الله الحرام ب

یز ها نپنداشت که خلافت عباسی. در زمان منصور به عراق بازگشت. امام میکرد

ا ب و ولاء خودش را کردهاست، لذا به ابوجعفر سفاح بیعت همان خلافت علوی

ها نگینی را با علویها نیز دشمنی و خصومت سها اعلام کرد، تا زمانی که عباسیآن

 آغاز کردند.

هجری محمد نفس زکیه با عبدالله بن حسن در مدینه منوره بر ضد  109در سال

ابوجعفر منصور قیام کرد، امام مالک به بیعت  با نفس زکیه و جواز قیام با ایشان 

مدینه به قتل رسید. برادرش ابراهیم که در عراق قیام کرده و فتوا داد. ایشان در 

شهرهای زیادی را تسخیر کرده بود، نیز کشته شد. پدرشان عبدالله بن حسن در 

شدن آنها در برد و بعد از کشتهزمان قیام فرزندانش در زندان منصور به سر می

ها بر ضد منصور لویهای عزندان کشته شد. امام ابوحنیفه مانند دوره اموی، قیام

 ها، گفتارها و فتواهایشداد و مخالفتش با دستگاه را در درسرا مورد تایید قرار می

 .(66، 49، 11م: 6961)ابوزهره،  کردآشکارا اعلام می

ا خواست که بگیری امام برای منصور غیر قابل تحمل بود، اما نمیاین موضوع

رد، ناگزیر راه دیگری را در پیش گرفت که اذیت مستقیم امام در برابر علما قرار گی

امام را به بغداد فراخواند و از ایشان دعوت کرد تا تولیت قضای خلافت را بپذیرد، 

 امتناع ورزید.  اما ابوحنیفه
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 ابوحنیفه و تولیت قضا
مندترین خلیفه عباسی چندین بار از امام ابوجعفر منصور، خلیفه دوم و قدرت

که تولیت قضای خلافت را به عهده گیرد، اما امام بنا به  تقاضا کرد  ابوحنیفه

دلایلی از عهده قضا سر باز زد. آخرین بار از ایشان دعوت کرد که تولیت منصب 

ان شقضا را بپذیرد، اما ابا ورزید. منصور او را به زندان انداخت. گفتگویی در میان

رس و امانتت را  به عهده کسی از خدا بت» گوید:راه افتید و در آن امام به منصور می

دار نیستم، چگونه در بگذار که از خدا بترسد، من در حالت رضا مأمون و امانت

ای دارید که نیاز دارند کسی به حالت خشم مأمون و معتمد باشم. شما حواشی

 «.ماید، من شایسته این کار نیستمها را احترام و اکرام نخاطر شما آن

برابر دیدگان مردم لت و کوب کرد و به زندانش فرستاد. منصور عباسی او را در 

بعد از مدتی از زندان بیرونش کردند، اما تا هنگام مرگ از درس، فتوا و نشستن در 

شد. شود که در مدت زندان هر روز ده شلاق زده میمیان مردم منع شد. گفته می

 نصور از این عملشم گویند که امام ابوحنیفه در زندان وفات یافت.برخی علما می

چه کسی عذرم را » کرد:مرگ امام همواره تکرار می به شدت پشیمان شد و بعد از

؛ ابوزهره، 9/6تا: )زرکلی، بی «رسانددر حال مرگ و زندگی می  به ابوحنیفه

؛ خطیب بغدادی، بی 616 -  611ق: 6404؛ ابن عبدالبر، 064 – 041م: 6961

 .(644 - 64/141تا: 

 وفات امام
ر ابوحنیفه اهل کوفه بود، ابوجعفر منصو» نویسد:تاریخ بغداد میخطیب بغدادی در 

خیلفه عباسی او را به بغداد منتقل کرد، در بغداد زیست و در همین شهر دار فانی 
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را در عمر هفتاد سالگی وداع گفت. در جانب شرقی بغداد در قبرستان خیزران دفن 

 .(60/660ق: 6611بغدادی،  )خطیب شد و قبرش تا هنوز معروف است

در   صحیح این است که ابوحنیفه»نویسد: وفیات الاعیان میابن خلکان در 

هجری در زندان وفات یافت، چون ابوجعفر منصور او را به  194 ماه رجب سال

بغداد خواست تا ولایت قضا را بر عهده او بسپارد، اما او نپذیرفت، به زندانش 

 .(0/666تا: )ابن خلکان، بی سپردافکند تا در زندان جان 

اهدل گفت: منصور او را از کوفه به بغداد منتقل کرد تا او را متولی قضا بسازد، 

امام ابوحنیفه ابا ورزید، امر کرد تا او را به زندان افکندند و به لت و کوب او 

شود که منصور او را به وسیله زهر شهید ساخت. چون پرداخت. همچنان گفته می

هنگام قیام ابراهیم بن عبدالله بن حسن بر ضد منصور عباسی، امام او را مورد در 

 .(1/146ق: 6641)ابن العماد،  تأیید قرار داد

را در قبرستان خیزران بغداد به خاک سپردند، اکنون این   د امام ابوحنیفهجس

 091در سال » نویسد:مسمی شده است. ابن جوزیه می «حی الاعظمیة»منطقه به نام 

 های سلجوقی بر قبر امام گنبدیهجری شرف الملک ابوسعد مستوفی از شخصیت

، )ابن جوزی ای برای تدریس فقه احناف تأسیس کردساخته و در کنار آن مدرسه

. سلاطین عثمانی قبر او را مورد توجه بیشتری قرار داده و به (11/141ق: 1012

ی ور سلطان مراد عثمانی بازسازدستور سلطان سلیمان قانونی و بار دیگر به دست

 .شد
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 عصر امام ابوحنیفه
عصر اوج و شگوفایی حکومت   عصر امام ابوحنیفه اشاره شد،  طوری که قبلاً

ها بود، در این زمان قلمرو مسلمانان از شام، فارس، سمرقند، بخارا، قبرس،  اموی

ترده لس گسغرب افریقا تا مراکش و اندآسیای صغیر، پنجاب، سند، مصر و شمال

 ن دیار به اسلام گرویده بودند.  بود و مردم آ

ای یافته بود، غنایم، عشر و خراج تجارت در میان کشورهای اسلامی رونق تازه

شد. اقتصاد مطابق از سراسر کشورهای خلافت اسلامی به پایتخت سرازیر می

بود،  هعلم و دانش جنب و جوش بیشتری یافت معیارهای آن زمان شگوفا شده بود.

های مختلف فقه،تفسیر،حدیث، لغت، شعر، بلاغت، در هر گوشه علما در رشته

 گرفت.ها داشت اوج میر رشتهریاضی، نجوم، طب و سای

و لغت در همین دوران  مذاهب فقهی تدوین شد، امهات کتب تفسیر، حدیث

 ه. دانشمندان با خاطری آسوده در زیر سایه حکومتی مقتدر، بدون دغدغشدتألیف 

-بی هایتاریخ شخصیت ةپرداختند. در همین برهروزگار به تحقیق و تألیف می

بدیلی در تاریخ مسلمانان و حتی جهان عرض وجود کرد. نبوغ و خلاقیت ذهنی، 

علمی و فکری امام ابوحنیفه نیز در چنین روزگاری آشکار گردید. برای شناخت 

ی  عیت اقتصادی عصر امووضعیت اقتصادی عصر امام ابوحنیفه لازم است تا وض

 و عباسی تا جایی که ممکن است، شناخته شود.
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 وضعیت اقتصادی عصر اموی و عصر عباسی
انسان آفریده شده تا  .های بشری استنسان محور همه تمدناز دیدگاه اسلام، ا

های زندگی اعمار و آبادان سازد، برای فرزند آدم دنیا را در تمامی ابعاد و حوزه

ر، پروگستر، پیشرفته، فضیلتعلم دغدغه،مدار، مرفه،کمدامحور، ایمانتمدنی خ

 .کندگرا ایجاد تلاشگر و آخرت

با توجه به اینکه انسان از روح و ماده سرشته شده است، مستلزم کار و تلاشِ 

پایه برای دنیا و آخرت است، دنیا  را مزرعه آخرت بداند و هر تصمیم، یکسان و هم

ا موجب پاداش یا جزای اخروی معرفی بدارد. لذا همانگونه که اقدام و عملی ر

کند، برای نیل به مال و سرمایه نیز کار برای حصول ثوابِ آخرت کار و پیکار می

آوردن بهره خویش از دنیا و آخرت، یکی و تلاش به خرج دهد. به خاطر به دست

ٌ  » فرماید:داوند متعال میخ را قربانی دیگری نکند. رَةَ ف یمَا آتاَكَ اللَّه  ال وَاب أتَ خ  دَّارَ الآأ
َرأ  ٌ  الأفَسَادَ ف ي الأأ ََ وَلَا تَ بأ سَنَ اللَّه  إ لیَأ نأ كَمَا أَحأ ن أیَا وَأَحأس  ََ م نَ الدُّ یبَ ض  إ نَّ اللَّهَ وَلَا تَ نأسَ نَص 

د ینَ  بُّ الأم فأس  ت و در آنچه خدا به تو داده، سرای آخر ترجمه: .(77)قصص/« لَا ی ح 

گونه که خدا به تو نیکی کرده ات را از دنیا فراموش مکن، و همانرا بطلب، و بهره

وجوی فساد مباش، که خدا مفسدان را دوست نیکی کن، و هرگز در زمین در جست

 ندارد.

نیز فراموش نکند، را  خود دنیای ةسهم و بهرباید انسان از دیدگاه اسلام می 

جاد کند محور ایمتوازن بین دنیا و آخرت و نیکی، یعنی یک جامعه کندنیکی پیشه 

فساد کلمه عام است و همه انواع ظلم، جور، طغیان و فساد را  .و فساد نیافریند

فساد اعتقادی، فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد سیاسی، فساد  مانند کنداحتوا می
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یکجا  ییگرااداری، فساد علمی، فساد تخنیکی و سایر مفاسد. چون فساد با آخرت

 شود.نمی

ن أیَا حَسَنَةا وَف ي الآأ » فرماید:در آیه دیگری می ه مأ مَنأ یَ ق ول  ربَ َّنَا آت نَا ف ي الدُّ ن أ رَة  وَم  خ 
دگارا! به ما رگویند: پروترجمه: و بعضی می (. 946)بقره/« حَسَنَةا وَق نَا عَذَابَ النَّار  

فرما و ما را از عذاب آتش  در دنیا نیکی عطا کن و در آخرت نیز نیکی مرحمت

 دار.نگه

امعه جدر زندگی در تمدن اسلامی، ایمان به روز آخرت، بعث و حشر نتایج مثبتی 

آوری ثروت، تجارت، تولید، عرضه، یعنی افراد و جوامع در جمع گذارد،و افراد می

تقاضا، تبادل، خرید و فروش و سایر امور، التزام به احکام شرعی داشته و پاداش 

معیارهای جمع و مصرف   از پیامبر  کنند. در حدیثیو عقاب را فراموش نمی

لا تزول قدما ابن آدم یوم القیامة من عند ربه حتى » مال را کوتاه توضیح فرموده است:
یسأل عن خمس: عن عمره فیمَ أفناه ؟ و عن شبابه فیمَ أبله ؟ و عن ماله من أین اكتسبه ؟ 

های فرزند آدم در روز قیامت قدم» ترجمه: «.مل فیما علم ؟و فیمَ أنفقه ؟ و ماذا ع

مرش از ع شود:خورد تا از پنج چیز پرسیده میدر پیشگاه پروردگارش تکان نمی

اش که چگونه آن را به پایان رسانیده است، از که چگونه آن را گذرانده، از جوانی

ت، و با علمش مالش که از کجا آن را به دست آورده و چگونه مصرف کرده اس

 «.چگونه عمل کرده است

گیرد و به حلت و بنابراین، همه امور اقتصادی در دایره شریعت اسلامی قرار می

 بخشد.حرمت بر درآمد و مصرف، معنای واقعی می
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 وضعیت اقتصادی عصر اموی
در اقتصاد دولت اموی منابعی  که مانند بودجه، مصارف دولت در عرضه خدمات، 

ها، بندهای آب، اعمار شهرها و سایر ها، بیمارستانت در ساخت راههای دولهزینه

 وجود ندارد. منابعی که وضعیت ها را به بحث و بررسی بگیرد، تقریباًزیرساخت

است.  دهد، نیز اندکاقتصادی را به صورت عام و بیشتر از ناحیه فقهی توضیح می

 ها ترویج یافت.چون موضوع تدوین  بعد از عصر اموی

مچنان مفاهیمی مانند: مخارج، نرخ ارز)ارزش(، تولید ناخالص داخلی، تولید ه

ناخالص سرانه ملی، تولید ناخالص ملی، بازار سهام، نرخ بهره، بدهی یا قرضداری 

ر دملی، نرخ تورم، نرخ بیکاری، بودجه ملی، بیلانس تجاری و غیره که امروزه 

هایی را برای شناخت و شاخصها معیارها و با استفاده از آندنیای مدذرن 

و به    گیرند، در عصر امام ابوحنیفهگیری اقتصاد ملی کشورها به کار میاندازه

ی ها به بررسدر عصر اموی وجود نداشت تا با استفاده از این شاخصصورت عموم 

 شد.دقیق اقتصاد آن عصر پرداخته می

میزان معیشت و  ( را ازـه 112-01) بنابراین وضعیت اقتصادی عصر اموی

 های تاریخ برای ما نقل کرده است، باید شناخت. زندگی عمومی مردم که کتاب

اقتصاد در عصر اموی زمانی به شگوفایی رسید که فتوحات اسلامی قلمرو بزرگی 

دولت اسلامی گسترده شد و موارد اقتصادی  قلمروها قرار داد. تحت سیطره اموی را

کرد. غنایم، جزیه و عشر و خراج از درآمدهای رازیرفراوانی را به سوی پایتخت س

ها سیطره مسلمانان تا مصر، شمال افریقا تا ساحل مهم دولت بود. در زمان اموی

مراکش، اندلس، شام، فارس، ماوراءالنهر، سمرقند، بخارا، سند، غور، آسیای صغیر، 
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تی های تجارراه ها اکثرمرکز افریقا و سایر مناطق دوردست رسیده بود، دولت اموی

لذا حرکت تجارتی را نیز تحت تسلط خویش نگهداشته بود.  ،را در اختیار داشت

افزون برآن مناطق بزرگ کشورهای اسلامی شامل مراکز زراعتی، تجارتی و صنعتی 

 بود.

 زراعت در عصر اموی
ها به نظام آبیاری ، اما امویشتندرت عموم به رشد زراعت علاقه دامسلمانان به صو

ها، حفر جوی ها، سدها،و تهیه آب آشامیدنی توجه به خرج دادند، در اعمار پل

ها و معابر توجه ویژه ها اهتمام کردند، در ساختن راهگردانها و آبکانال ها،چاه

داشتند، از رود نیل در مصر در رشد زراعت استفاده اعظمی بردند، از دجله و فرات 

های هنگفتی را از برای ساختن این امور هزینه ذخایر بزرگ زراعتی ایجاد کردند.

 .(611ق: 6646)حافظ عرفه،  کردندبیت المال مصرف می

شد و به ثمر ای که در عصر اموی در مناطق مختلف زرع میمحصولات زراعتی

های یوهم های متنوع،نشست، سبزیجات از قبیل: سیر، پیاز، خیار و سایر سبزیمی

زرد و سفید، حبوباب، انگور، فستق، زیتون، انجیز، کیله، ترش، پنبه، نیشکر، ذرت 

های موات را احیا و ها بود، زمینتوت، جلغوزه، خرما، برنج، گندم و امثال آن

 ها هکتار زمینسپردند. ملیونساختند و برای مردم به خاطر زراعت میزراعتی می

های مثمری بودند غویژه در مصر، عراق، شام، خراسان و سایر مناطق باهزراعتی ب

 که تولیدات زراعتی فراوانی داشتند.

قلمرو اسلامی از نظر آب و هوا مناطق مختلف و متفاوتی را در خودش جای 

جات و سبزیجات و سایر ارقام زراعتی مختلف و میوه ةداده بود، لذا صدها گون
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 داد. همچنان برای رشد زراعت، آلات زراعتی جدیدی رامتنوعی را پرورش می

 .(611ق: 6646)حافظ عرفه،  ساختند

شان مساعدت هایدولت برای دهاقین در وقت مشکلات، حوادث و سختی

داد تا با مشکل مواجه نشوند. محصولات زراعتی کرد و برای آنها قرضه میمالی می

آورد، خراج آنها نیز به بیت المال دولت افزون بر اینکه تجارت را به حرکت می

زراعتی فراوانی هم در شهرهای داخل سرزمین اسلامی صادر رسید. اجناس می

 643م: 6273)الجامعة الاردنیة،  شدشد و هم به بیرون از مرزهای آن صادر میمی
- 664). 

 صنعت در عصر اموی
از نواحی تابع امپراتوری بیزانس شرقی بودند و  ز اسلام،مصر و مغرب عربی قبل ا

بیزانس رونق و استفاده خوبی و امپراتوری در این مناطق برخی صنایع در قلمر

ها و صنعت کاغذسازی. ریزی آنمانند صنعت نساجی پارچه و رنگ ،داشت

زایش و اف کردهها رشد ها بر این مناطق سیطره یافتند، این صنعتهنگامی که اموی

س، لباس، آهن، م یافت. قبل از آن نیز در مناطق مختلفِ مسلمانان صنعت ابریشم،

لا، نقره، گوگرد، ذغال، نمک، رخام و سایر مواد وجود داشت. همه مواد سرب، ط

 گرفت. معماری قصرها ومذکور با اشکال مختلفی ساخته و مورد استفاده قرار می

 قابل ستایش است. مساجد در زمان اموی معروف و

بازارهای جدیدی در چین، حجاز و سایر مناطق برای تولیدات صنعت ابریشم 

نعت تولید وسایل جنگی و عسکری مانند شمشیر و نیزه، صنعت تولید پیدا شد. ص

های جنگی در مناطق ساحلی مثل اسکندریه، بیروت، دمیاط، رشید، کشتی و کشتی
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گری در اکثر مناطق عکا، صیدا در مصر و شام رشد یافت. صنعت خزف و شیشه

 رایج شد. 

م، عراق، فارس، های چوبی، اثاث منزل، صنعت بافندگی در مصر، شاصنعت

د. شماوراء النهر رونق یافت و شامل مواد مختلف مانند:پشم، پنبه، کتان و ابریشم می

تولیدات صنایع مختلف در قلمرو اسلامی به بازار تجارت جنب و جوش داد. 

صنعت استخراج روغن زیتون در مناطق اسلامی به حد شهرت رسیده بود و تاکنون 

سلامی جریان دارد. صنعت ساختن صابون، این صنعت در برخی کشورهای ا

صنعت شکر، صنعت ساخت عطرهای مختلف نیز در قلمرو خلافت اسلامی رواج 

ها در تقویت . این صنعت(141 - 614ق: 6646)حافظ عرفه،  شایانی داشت

 اقتصاد دولت نقش عمده داشتند.

 تجارت در عصر اموی
های ت داشت، یک طرف دولتدولت اموی در میان دو دولت مهم و اثرگذار موقعی

. طبعاً در وهله نخست تجارت سناشرق دور، چین و هند و طرف دیگر دولت بیز

یافت. تجارت با کشورهای شرق دور سبب شد که در ها رونق میبا همین دولت

فه، )حافظ عر شودمسلمانان تغییراتی رونما سازی و نظام مالیات صنعت کشتی

 .(614ق: 6646

طوری بود که غالباً پارچه، ابریشم و  سنات اموی و دولت بیزتجارت میان دول

د، سپس شیا سایر اشیا از کشورهای شرق دور توسط  کشتی به بندر بصره وارد می

-انتقال می سانتی دیگری از بندر بصره به بیزبعد از اصلاحات و تغییراتی، با کش

مانی شد. تا زاده می. صادرات بیزنطین نیز از همان مسیر به شرق دور فرستیافت
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ی های سیاسکه استقرار سیاسی وجود داشت این تجارت رو به رشد بود، بحران

 سبب شد که تجارت رو به کاهش نهد.

شد. در هر اما تجارت با شرق دور هم از راه خشکه و هم از راه بحر انجام می

 دند.کراموال تجارتی عشر اخذ می داشت که ازبندرگاه بحری افرادی حضور می

تجارت داخلی در میان شهرهای بزرگ اسلامی رونق فراوانی داشت. در میان 

شهرهای شام، مصر، خراسان، هند، ماوراءالنهر، شمال افریقا و سایر مناطق اسلامی 

ان گرفت. از یکسو تاجرهای صنعتی صورت میتبادل محصولات زراعتی و فرآورده

در  شد.ن شهرهای اسلامی مرفوع میدمابردند و از سوی دیگر نیازهای مرسود می

تجارت میان ولایات دولت هیچ قیود و حدودی وضع نکرده بود، در قوانین تجارتی 

 فاوت چندانی به میان نیامده بود.از قوانین زمان خلفای راشدین ت

های تجارتی تقریباً تحت سیادت دولت آمده بود. ها همه شاهراهدر زمان اموی

ی و اهای ابریشمی، پشمی، پنبهواد تجارتی شان مانند پارچهمسلمانان تولیدات و م

کردند و در کتانی، فلزات خام و قطعات طلا و نقره را به شرق و غرب صادر می

 696ق: 6646)حافظ عرفه،  کردندمقابل ابریشم و سایر نیازهای شان را وارد می

- 691). 

-ت اسلامی عبور میهای تجارتی که از سرزمین دولدولت اموی برای کاروان

های تجارتی عموماً از دو راه عبور کرد، رسوم گمرکی وضع کرده بود. کاروان

 کردند و به منطقه کانال سویسهای تجارتی از بحر احمر عبور میکردند، کشتیمی

از و  یافتندها به اسکندریه انتقال میرسیدند و از آنجا از طریق زمین با کاروانمی

اه کردند، از رشان را در عدن یمن تخلیه مییا اموال رسیدندپا میطریق بحر به ارو
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ه شد و از آنجا از راشبه جزیره عربی از طریق مکه به غزه فلسطین انتقال داده می

ن غربی از همیرفت. اموال تجارتی شمال افریقا، اندلس و اروپای بحر به اروپا می

 کرد.راه انتقال می

ساحل نزدیک بصره  شان را درها اموالود، کشتیراه دومی از خلیج فارس ب

کردند و  از راه بندرگاه ها از راه عراق و شام عبور میو از آنجا قافله کردندتخلیه می

ساحلی عکا، صور، صیدا، بیروت، لاذقیه و انطاکیا از طریق بحر به اروپا انتقال 

الی امو ،شدصادر می اروپای شرقی و جنوبیکردند. اغلب اموال تجارتی که به می

و از راه مذکور  کردهاه شهرهای ماوراءالنهر عبور بود که از چین صادر شده و از ر

 شد. راه مهم تجارتی دیگر از چین، همان راه معروف ابریشم بود.به اروپا صادر می

این حرکت تجارتی مزدحم با پرداخت گمرک، رونق فراوانی به اقتصاد دولت 

ل شگوفایی به صورت ک .دادتصاد دولت را افزایش میو اق بخشیداموی می

به اوج خود    افزون بود و در زمان عمر بن عبدالعزیزاقتصادی دولت اموی روز

نایل شد. چون در زمان این خلیفه، مسئولین توزیع صدقات در جست وجوی فقرا 

 شد. یما فقیر و مسکین پیدا نو مستمندان بودند تا برای آنها مساعدت نمایند، ام

ای که ایجاد کرد، درآمد در زمان این خلیفه عادل، به خاطر اصلاحات اقتصادی

 شد و مساعدت مالیبیت المال سه برابر شد، خدمات فراوانی برای مردم عرضه می

گرفت، همچنان برای ازدواج جوانان و نیازمندان صورت میبیماران و برای درمان 

 رفتگهای لازم صورت میوند، نیز مساعدتخواستند به سفر حج برکسانی که می

 .(691 - 616ق:  6664)جفری، 
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 زکاتدرآمدهای 
ترین مکونات نظام مالی دولت زکات که یکی از ارکان پنجگانه اسلام است، از مهم

آوری آوری و مصرف آن به عهده دولت بود، مسئولیت جمعبود، مسئولیت جمع

خلیفه دوم و سوم توسط دولت صورت خلیفه اول و  ، زکات در زمان پیامبر

شان را به مردم دوباره زکات   گرفت. در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیزمی

 .(66ق:  6664)جفری،  دولت سپردند

ای در اقتصاد دولت داشت، جمع و توزیع زکات دیوان زکات نقش برازنده

 ةری شدآوداشت. هرچند آماری از مقدار جمع« دیوان صدقات» خاصی به نام

زکات در دسترس نیست، اما زکات از دو بخش عمده زراعت و تجارت گرفته 

)یحی بن  دادعشور تشکیل می زرا ا« %9،14»شد و تنها بخش زراعت تقریباً می

به خاطر    پرداخت زکات در عصر عمر بن عبدالعزیز .(610تا: آدم قرشی، بی

 خت زکات در اقتصاد عمومیآوری و پرداجمع تطبیق شرع، رونق بیشتری گرفت.

جامعه و در رفع نیازهای مردم تأثیر فراوانی داشت که به نوبه خود در اقتصاد دولت 

 نیز اثرگذار بود.

 خراجدرآمدهای 
زمین از قبیل غله یا سایر محصولات است، خراج به خراج در اصل نام حاصل 

قه فراج در اصطلاح خ شود.شود که از اموال مردم گرفته میمالیاتی نیز اطلاق می

 معنای خاص و عام دارد، اسلامی
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آوری و مصرف عبارت از اموالی است که دولت تولیت جمع معنای عام خراج:

 گیرد.آن را به عهده می

عبارت از مالیاتی است که امام بر زمین خراجی خراج به معنای خاص: 

 .(62/93ق:  6097 )الموسوعة الفقهیة الكویتیة، سازدنموکننده لازم می

های آن در نزد صاحبانش باقی شد، زمینمناطقی که با جنگ و زور فتح می 

به شرط این که خراج آن را بپردازند. خراج زمین بر اساس نوع زمین و  ،ماندمی

نوع زراعت زمین تفاوت داشت که صاحب زمین به تناسب مساحت زمین از هر 

داخت. اگر زمین پرمیجریب یک درهم پول نقد و یک مشت از حاصل زمین 

 شد.، خراج ساقط میشدشد یا به نوعی متضرر میمیروبهخراجی به آفتی رو

ق به عنوان پایتخت ثابت بوده و از موارد ثابت درآمد در عصر اموی خراج دمش

 1844444شد، درآمد خراج شام در ایام عبدالملک بن مروان دولت پنداشته می

دینار خراج  یکصد و هشتاد هزار 174444بود،  دیناریک ملیون و هفت صد هزار 

چهارصد  044444فلسطین، از دینار خراج سه صد و پنجاه هزار  194444اردن، از 

حمص، از دینار خراج هشت صد هزار  744444دمشق و  از دینار خراجهزار 

 قنسرین و عواصم بود. 

راءالنهر، خراج سایر قلمرو اسلامی مانند سرزمین عراق، مصر، خراسان، ماو

توانید از خراج شام قیاس کنید. چون خراج، عشر و جزیه از افریقا و غیره را می

رفت. البته گاهی این مقدار کم جمله موارد مهم اقتصادی عصر اموی به شمار می

شد و گاهی نیز در مناطق خراجی در ساختن راه، پل و بندهای آب و و بیش می

 .(11ق: 6646عرفه،  )حافظ رسیدسایر امور به مصرف می



 امام اعتدال  | 399

 

 جزیهدر آمد 
در  تا: ماده جزی(.)فیومی، بیه است، مانند: سدر و سدر «جزی» جزیه جمع

اصطلاح عبارت از مبلغی است که از کافر به خاطر اقامتش در دار اسلام هر ساله 

عبارت از مبلغی بود که در واقع جزیه  .(6/641تا: )ابن قدامه، بی شودگرفته می

ی که دولت اسلامی از او در مقابل دفاع کرده وای که شروط را کامل طرف ذمیاز 

جزیه یکی از  .(61ق:  6664)جفری،  کردانجام می داد، به دولت پرداخت می

گونه که در زمان  بود. فرایند پرداخت جزیه همان اموی دولت در آمد موارد ثابت

اموی نیز ادامه داشت.  خلیفه دوم تنظیم شده بود، به همان منوال در زمان حکومت

 به این شرح:

و  شد، تشخیصته میای که از آن جزیه گرفگروه یا دسته تثبیت گروه: -1

 که عبارت از مردان عاقل و بالغ بود. شدتثبیت می
 گرفت وها مورد عفو قرار میهایی که جزیه آندسته تحدید عفوشدگان: -2

، بیمارانِ مزمن، از پرداخت آن معاف بودند و عبارت از کودکان، زنان

 تندشان، رهبانان، کسانی که درآمد ندابردگان، دیوانگان، سالمندان، نابینای

شد. . همچنان که مقدار درآمد در نظر گرفته می(6/114تا: )ماوردی، بی

درهم، شخص  20درهم، شخص متوسط سالانه  07شخص غنی سالانه 

-درهم می 12 کمتر از متوسط اگر حرفه و درآمد داشته باشد سالانه

ده کردند به سه دسته تقسیم شپرداخت. یعنی کسانی که جزیه پرداخت می

بودند که هر گروه به پرداخت مقدار معین مکلف شده بود. البته هیچ کسی 

 حق نداشت با زور و اکراه یا با استفاده از وسایل تعذیب جزیه را بگیرد.
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برای هر فردی که  شد و هم اجتماعی، جزیه فردیجزیه هم فردی وضع می

شد، ایشان مسئولیت پرداخت آن را شرایط پرداخت جزیه داشت، مبلغی معین می

ای هیا بر منطق ایبه عهده داشت. اما جزیه اجتماعی آن بود که مقداری مبلغ بر قریه

کردند و بعد از ها آن مبلغ را در بین خودشان تقسیم میآن سپسشد و وضع می

توانست نقدی یا عینی و یا مشترک . همچنان جزیه میپرداختندجمع آوری می

 .(9/611ق:  6641)ابن کثیر،  یعنی نقدی و عینی پرداخته شود

 بازارها در عصر دولت اموی
بازار عبارت از  محیطی است که در آن شرایط عرضه و تقاضا بر یکدگر اثر متقابل 

اسلام دو  .(5/596تا: بی )عفر و کمال محمد، انجامدگذارند و به تبادل کالا میمی

 بازار مباح و بازار حرام. :شناسدنوع بازار را می

شامل کلیه عقود حرامی که نهی شود که بازار حرام به بازاری گفته می -1

، خواه به سبب حرمت روش آن باشد، مانند ربا و غرر،.... شوداند، میشده

گر چنین بازاری و خواه به سبب حرمت تولیدات آن مانند خمر و خنزیر. ا

ایجاد شد، مبارزه برای از بین بردن آن بر مسلمانان و دولت اسلامی لازم 

 است.

شود، مانند: بیع، اجاره،... این بازار بازار مباح که شامل کلیه عقود مباح می -2

واقعیتی در حیات اقتصادی عملی مسلمانان است، اگر چنین بازاری وجود 

 ی ایجاد آن تلاش و مجاهده نمایند.نداشت بر مسلمانان لازم است برا

ل: مثطبیعی رونق آغاز یافت، عوامل مختلف بازار در دولت اموی ضعیف و کم

گذاشت. پس از آن بازارها در آفتاب، باران، غبار و غیره بر فعالیت بازار اثر می
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ها تا حدودی رونق گرفت و های منظم انتقال یافت و فعالیت آنداخل ساختمان

گزین شدند. شغل، حرفه و فروشنده کالای معین در یک مکان جایاصحاب هر 

، شدهای ویژه تجارت خارجی ایجاد بازارهای مخصوص تجارت داخلی و بازار

در کنار هر بازار، جایی یا بازاری برای خدمات مختلف تجارتی به فعالیت شروع 

 ها ساخته شد.ها و حمامکرد، هوتل

هجری  19هجری آغاز شد، در سال 09ا از سال ها و تنظیم بازارهرشد ساختمان

بازارهای مصر به صورت پیشرفته عرض وجود کرد. تغییر و پیشرفت عمومی 

هجری به  124-149های های بازارها در دولت اموی در خلال سالساختمان

اعمار  اوجش رسید. در همین زمان خدمات مربوط به بازارها افزایش یافت، مانند:

ها مثل جای، حمام و ها و هرچیزی که اهل قافلهها، هوتلها، حمامدکان

در شهرهای تجارتی دولت به ساخت و ساز  .شدنیاز داشتند، مهیا  موادخوراکه

ها پرداخت و به خاطر افزایش موارد بیت المال به تاجران کرایه ها و ساختماندکان

 داد.

 تنظیم بازارها
 ای ساخته شده بودند.شدهساببازارها در عصر اموی روی تنظیم دقیق و ح

 مشد، تا از یکطرف نماز مردموقعیت بازار در کنار مسجد و دارالاماره انتخاب می

و از سوی دیگر عملیه نظارت و کنترول بازار  بازار در مسجد و جماعت ادا شود

 به آسانی صورت گیرد و جلو انحراف بازار به زودی و سروقت گرفته شود.

ازار بمانند  زرگ به بازارهای فرعی نیز تقسیم شده بودند،بازارهای اصلی و ب

منسوجات، بازار لوازم اسب، بازار فروش پارچه، بازار فروش لوازم اشتر، بازار 
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-فروش حیوانات در بیرون شهر، بازار غذا، عطاری، بقالی، خرازی، بزازی، میوه

 .ارجی داشتندها و نیز بازارهای مختلف دیگری که تجارت خفروشی، بازار حرفه

کنندگان بازارها به صورت عموم از سوی حسبه یا همان آمران به معروف و منع

، داشتبود، نخست والی منطقه بازار را زیر نظارت میاز منکر تحت بررسی می

بعد از آن نظارت بازار به عهده یک نفر متخصص از اداره حسبه سپرده شد و در 

رکت شدن امور بازار، حیا مسکوکات و پیچیدهاخیر با پیشرفت تجارت، ایجاد پول 

نظر داشتند تا  رآوری خراج زییس، قضا و ماموران جمعبازار را اداره حسبه، پول

 .(66ق:  6664جفری، ؛ 64تا: )دوری، بی انحرافی در بازار مشاهده نشود

اری مهمی در رشد اقتصاد ذدر گستره بزرگ قلمرو اسلامی اثرگاین بازارها 

گذاشتند. در این مدت بازارهای بزرگی در شهرهای بزرگ ی بر جای میدولت امو

 و تجارتی عرض وجود کرد.

 اوضاع نقدی در دولت اموی
ند ها نیز پول نقد نداشتدر دوران اموی حالت نقدینگی کشورها بسیار اندک بود، اموی

ودن با بو متکی به نقدینگی بیرونی بودند. نقدینگی بیرونی نیز از نظر وزن و خالص 

و گاهی  انسیزها، بکی به نقدینگی ساسانییکدیگر فرق داشتند. دولت اموی بیشتر مت

ها بود. هرچند در زمان معاویه ضرب سکوک نقره یا درهم در دمشق و عراق ریمیَحِ

آغاز یافت، اما بسنده نبود. در زمان عبدالملک بن مروان ضرب سکوک طلا هم 

بر، گاهی لااله الاالله و گاهی قل هوالله نوشته شروع شد. در سکوک گاهی الله اک

شد. باری تصویر خلیفه نیز حک شده بود، اما چون مخالف شرع بود، جایش را می
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این مسکوکات دینار و درهم یا طلا و نقره بود. اصدار   کلمه طیبه توحید گرفت.

سرزمین ای در مسکوکات در خلافت اموی عوامل مهم و نیز پیامدهای بسیار ارزنده

 .(640 - 614ق:  6664)جفری،  اسلامی داشت

 عوامل بازدارنده رشد اقتصادی در دولت اموی
در حکومت اموی تا زمانی که استقرار سیاسی استحکام داشت، اقتصاد دولت در 

بازدارنده رشد اقتصادی به وجود  ابعاد مختلف آن رو به رشد بود. اما برخی عوامل

 آمد که عبارتند از: 

 رفت و تمدنسیاسی یکی از عوامل پیش ثبات سیاسی: ثباتف ضع -6

 شرط اساسی پیشرفت هم از بین ،شودسیاسی تضعیف  ثباتکشورهاست، اگر 

درآمد  %21ها از طبیعت عراق بود، خراج عراق ها و جنگها، بحرانرود. شورشمی

ولت داین اضطرابات سیاسی تأثیر منفی بر اقتصاد  داد،بیت المال را تشکیل می

ت توانسها دولت نمیگذاشت، تداوم رشد زراعت تضعیف شد، در بحبوحه بحران

 . بنابراینکند های آبیاری را اعمارها و کانالهای زراعتی مانند حفر چاهزیر ساخت

ها درآمد بیت توانست و به دنبال آنآوری شده نمیخراج به صورت کامل جمع

 یافت.المال کاهش می

مثال:  دارد. به گونهنظمی اقتصادی را در پیدون شک بیسی بنظمی سیاچون بی

هجری( مردم کوفه و بصره از بیعت عبیدالله بن زیاد سر  10هنگامی که در سال )

و  ردهک مسلمانان در عراق را تخلیه  باز زدند و علیه او شوریدند، ایشان بیت المال

ت، گرفت، مقداری را به مبلغ شانزده ملیون درهم را که در بیت المال وجود داش

 افراد بنی امیه تقسیم کرد و بقیه را با خودش برد.
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ه بکه  شددر دولت اموی حوادث طبیعی تکرار میتکرار حوادث طبیعی:  -2

هجری 19در سال به عنوان نمونه، نوبت خود در تضعیف اقتصاد دولت اثرگذار بود. 

نفر جان  214444تر از بیماری طاعون بصره را فراگرفت، در خلال سه روز بیش

شان شان را  در جلو دروازههایها عاجز شدند، مردهدادند که مردم از دفن مرده

سال آینده مصر شاهد طاعون بود که  .(1/111ق:  6641)ابن کثیر،  کردندرها می

یک سال بعد در شام قحطی خطرناکی روی داد.  .خلق بسیاری را به کام مرگ برد

طاعون در شام واقع شد و نزدیک بود در شام کسی زنده  دوسال بعدتر بیماری

نماند. یک سال بعدتر سیلاب ویرانگری مکه مکرمه را ویران کرد و حجاج و 

 6641)ابن کثیر،  شان در کام سیلاب فرو رفت و مردم زیادی را به مرگ داداموال

 کرد.این گونه حوادث ضربه سنگینی به اقتصاد دولت وارد می .(9/46ق: 

 وضعیت اقتصادی در عصر عباسی
 .را در دوران خلافت اموی سپری کردعمرش  روزگاربیشترین    امام ابوحنیفه

در زمان خلافت عباسی تنها هژده سال زیست، یعنی در دوره حکومت ابوجعفر 

منصور زندگی داشت و در همان دوره چشم از جهان پوشید. وضعیت مالی و 

دان تغییری از دوره اموی نداشت، به عبارتی سیاسی در دوره منصور عباسی چن

هنوز دوران تداوم اقتصاد عصر اموی بود. بدین جهت از بحث مفصل روی دوره 

 کوتاه زندگی امام در عصر عباسی صرف نظر شده است.

 یا دانشنامه فشرده تاریخ اسلامی، «الموسوعة الموجزة في التاریخ الإسلمي»در کتاب 

ی بعد از وفاتش مبلغ چهارده ملیون دینار و ششصد ملیون منصور عباس»آمده است: 
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-شان خوشدرهم باقی گذاشت، مهدی آن را برای مردم توزیع کرد و در میان

 .(4/64ق: 6614)مصری،  «گذرانی، نعمت و لهو و لعب گسترش یافت

ظر خودبسنده، از ن در چنین محیطی که از نظر اقتصادی تقریباً امام ابوحنیفه 

رام، از نظر علمی شگوفا و از نظر فتوحات اسلامی در اوج قرار داشت، سیاسی آ

تردید که وضعیت اقتصادی، زاده شد، رشد یافت و به پختگی علمی رسید. بی

گیری شخصیت علمی ایشان اثرگذاری همه سیاسی و علمی عصر امام در شکل

 جانبه داشته است.

 نقش استغنای مالی در رشد علمی امام ابوحنیفه
کسی پوشیده نیست، مال اگر در اختیار انسانی خوب هیچهمیت مال و سرمایه بر ا

امه عو فرهیخته بود، بهترین و سودمندترین مال خواهد بود و در راه خیر و منفعت

اگر مال در دسترس و اختیار انسانی نااهل قرار  ،مصرف خواهد رسید. برعکسبه

ه خیر و منفعت عامه کمتر خواهد گرفت، مالی است که احتمال مصرف آن در را

 بود.

های مصرف آن از اهمیت بسیاری کسب مال و راه منابعاز دیدگاه اسلام 

دست اش مسئول است که  از کجا بهبرخوردار است. چون انسان از مال و سرمایه

مصرف رسانیده است؟ مال و سرمایه حلال در همه ابعاد آورده؟ و درکجا آن را به

ثرگذار است، لذا باید در کسب  و کارمان مرزهای حلال و حرام را زندگی انسان ا

 پاس بداریم.
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که از کسی انکار دارد،ها نقشی غیر قابلمال و سرمایه در رشد علمی انسان

-سرمایه خویش در راه فراگیری علم و دانش بهره گرفته، در بُعد ارزشمندی سرمایه

-در راهی که در آن رضای خدای گذاری کرده است. تلاش شود که مال و سرمایه

 .شودمنفعت مردم نهفته باشد، مصرف متعال و 

 تعریف مال
یزی است که انسان گرفته شده و به معنای هرچ« م و ل»»از واژه   از نظر لغوی مال

 .شودمالک آن می

 شدهارائه « مال»مذاهب مختلف، تعریفات متعددی از در فقه اسلامی  در اصطلاح

ن سوی آکه طبیعت انسان بهمال آن است تعریف مال گفته اند:احناف در  است.

ق: 6661)ابن عابدین،  کردن آن تاهنگام نیاز ممکن باشدتمایل نماید و ذخیره

6/046). 

د. ولی انهماند، متقارب و نزدیک بهکه فقهاء از مال مطرح کردهختلفیتعریفات م

ه شود کهرچیزی گفته میبه برخی متاخرین تعریف ذیل را ترجیح داده اند: مال

 .(614ق: 6661)زیدان،  ممکن باشد عادتگرفتن از آن به شکل ی و نفعگردآور

محققین معاصر تعریف ذیل را برگزیده اند: مال عبارت از هرچیزی است که عرفاً 

 ر حال فراخی و اختیار جایز باشد.گرفتن از آن ددار بوده و نفعقیمت

سازد، وضع  ای که معنای دقیق آن را معینرعیحقیقت ش« مال»شریعت برای 

 ها حقیقت شرعی وضعگونه که برای ایمان، نماز، حج و امثال آنهمان نکرده است.

سازد. ولی معنای مال را به عرف متداول گذاشته و که معنای آن را معین می کرده

  .(6/661: ق6641)دبیان،  دانستندای که معروف بود، میمردم واژه مال را به گونه
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اطلاق مال در شرع بیشتر به بستان، زمین، لباس، متاع و خوراک و پوشاک اطلاق 

شده و با پیشرفت علوم انسانی، کلمه مال اطلاقات متعددی یافت، و مال شامل 

 حقوق و منافع نیز شد.

 اهمیت مال در زندگی
د. وشبختی و تمدن میمال و ثروت وسیله تحقق پیشرفت، ترقی، تحول، خوش

ذشته مال در گ آیند. افراد و جوامع بدون پشتیبانی ثروت و سرمایه به حرکت نمی

و این اهمیت  دهدها را تشکیل میجوامع و حکومتو حال، شاهرگ حیات افراد، 

اکنون افزایش بیشتری یافته است. مال بستر رشد اقتصادی و تجارتی را در کشور 

و  ایههای منطقور شدن آتش جنگهشعل  سازد، همچنانکه مال سببمساعد می

 ها و عصر حاضر شده است.ر گذشتهها دهای میان دولتجنگ

های مساعدی را برای فراگیری علم و های گذشته و حال فرصتمال  در زمانه

-های لازم برای تحصیل تعلیمات بهتر و تربیت موثرتر و زمینهدانش، ایجاد سهولت

است. کشورهایی که از مال و سرمایه بیشتری های رشد و شهرت را فراهم کرده 

در زمان  .کنندها احراز میبرخوردار اند، جایگاه برتر و ارزشمندتری در میان ملت

کنونی نیز اهمیت مال همچنان پابرجاست، مال وسرمایه بر تصامیم سیاسی، 

تی، اراای، عمرانی، استخباقتصادی، علمی، تربیتی، فرهنگی، نظامی، اجتماعی، رسانه

 چرخد.آن میو همه امور کشور اثرگذار است و همه فکتورها به دور 

پروری، چه کشورهایی را به مصاف یکدیگر های زراندوزی و سرمایهوسوسه

های تباهکنی کند، چه جنگتجاوز و اشغال تحریک میهایی را بهبرد، چه قوتمی
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برد، چه اعراضی را ها میهگناهی را به قتلگاهای بیسازد، چه انسانور میرا شعله

 . سپارد!و غارت می تاراج دهد و چه اموالی را به دستبه هتک و دریدن سوق می

مانده و حتی روستاهای دورافتاده مال و سرمایه در کشورهای پیشرفته و عقب

های خورد و کلان، خوب و بد، زند، محور آشکار و پنهان برنامهحرف اول را می

گیرد که از دیدگاه برخی اهمیت مال تا جایی بالا می.  است همان مال و ثروت

-شود که باید هرکس بههای عصرما، در جایگاه یک معبود به آن نگاه میاندیشه

 .ای و روشی در پای آن سجده کندگونه

 اهمیت مال از دیدگاه اسلام
-انجامای به مال قایل شده است، چه از جمله پنج بنای اسلام، اسلام اهمیت ویژه

دادن دو بنای آن یعنی زکات و حج، به مال بستگی دارد. لذا اسلام اهمیت مال، 

های مصرف آن را توضیح داده است. در های درآمد و کسب مال و راهروش و راه

ای برخوردار شده که مجاهد فرهنگ دینی، اهمیت مال چنان از جایگاه برازنده

ر د زق مساوی و برابر دانسته شده است.کننده در راه طلب رالله و تلاشسبیلفی

َرأض  یَ بأتَ غ ونَ م نأ فَضأ » قرآن کریم الله متعال می فرماید: ل  اللَّه  وَآخَر ونَ یَضأر ب ونَ ف ي الأأ
ترجمه: و گروهی دیگر برای به دست  .(94/ مزمل«)وَآخَر ونَ ی  قَات ل ونَ ف ي سَب یل  اللَّه  

ی دیگر در راه خدا روند، و گروهسفر می آوردن فضل الهی )و کسب روزی( به

 کنند.جهاد می

داند. خداوند متعال مال و ثروت را  وسیله قوام زندگی افراد و جامعه می اسلام

ت وا السُّفَهَاءَ أَمأوَالَك م  الَّت ي جَعَلَ اللَّه  لَك مأ ق یَاماا وَارأز ق وه مأ ف یهَ » فرماید:می  /)نساء« اوَلَا ت  ؤأ



 امام اعتدال  | 419

 

که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده، به دست  مه: اموال خود راترج .(3

 ها روزی دهید.سفیهان نسپارید و از آن، به آن

با نگاهی معتدل به ابعاد کلی مال، قواعدی برای آن وضع کرده است.  تا  اسلام

 پذیرمند و ضابطهکه دارد، قاعدههای کسب و مصرفیمال با همه فروعات و شاخه

 ود. به گونه زیر:ش

 اول: مال ملک خداست
ها، بحرها و کلیه اموال آشکار و پنهان و همه انواع اموال از خداست، زمین، آسمان

بندگان کافر  همه چیز در ملک خدای غنی است. خدای سبحان اموال را در اختیار

 .(55  /ورن«)ذ ي آتاَك مأ مَال  اللَّه  الَّ  وَآت وه مأ م نأ ». الله متعال فرمود: دهدو مومن قرار می
 ترجمه: و چیزی از مال خدا را که به شما داده است به آنان بدهید.

 دوم: انسان تنها جانشین در مال است
برای رفع این نیاز، خدای سبحان  دارد. زندگی انسان در زمین، نیاز به مال و ثروت

ام و هینه و طبق احکآدمی را جانشین در مال ساخته است تا بتواند از مال استفاده ب

لَکُمْ مُسْتَخلَْفِینَ وَأَنْفِقوُا مِمَّا جعََ» فرماید:هدایات آفریدگارش داشته باشد. می

ترجمه: و از آنچه شما را جانشین و نماینده )خود( در آن قرار  .(1 /حدید«)فیِهِ

 داده انفاق کنید.

 مال در رشد و افزایش آن آزاد استسوم: مالک 
به ضرر نرسانیدن به کتله انسانی است، مردم در این مال حق  این آزادی مشروط

ها این است که با مال خود اسباب زیان و ضرر ترین حق آنمعلوم دارند و کم

 دیگران را فراهم نسازد.



 امام اعتدال  | 411

 چهارم: مال وسیله است نه هدف
مومن و خیرخواه  ست نه هدف، اگر مال در دست انسانمال از نظر اسلام وسیله ا

  .را در راه خیر به مصرف رسانید، سعادت دنیا و آخرت تحقق می یابد بود و آن

 مصرف پیشه قرار گرفت، آن را در راه بد به ولی اگر مال در دست انسانی گناه

م: 6911)محمد غریب، شود رسانید، در دنیا و آخرت به زیان وخسران روبه رو می

1). 

 مصادر کسب مال
میت فراوانی برخوردار است، هرگاه مسلمانی در کسب مال در زندگی انسان از اه

های کسب مال شود، قبل از همه باید به مصادر و روشپی کسب مال بیرون می

های مشروع خویش را از مصادر مشروع و روشو سرمایه  بیندیشد. تا بتواند مال 

نَّاس  لَى الیأَأت ي عَ »فرماید: با اشاره به اهمیت این امر می  به دست بیاورد. پیامبر 
 .(5/33ق: 6099)بخاری، « الحَلَل  أَمأ م نَ الحَرَام   زَمَانٌ، لاَ ی  بَال ي المَرأء  مَا أَخَذَ م نأه ، أَم نَ 

ترجمه: ابوهریره روایت کرده است که  پیامبر علیه السلام فرمود: بر مردم زمانی 

ل است یا از گیرد، آیا از حلارسد که شخص باکی ندارد چیزی را که میفرامی

 حرام؟

کسی که می خواهد مالی پاکیزه کسب نماید، لازم است امور »از نظر اسلامی 

 :(6ق:6614)قحطانی،  زیر را مدنظر داشته باشد

 به خاطر کسب مال، فرضی از فرایض خدای متعال را تأخیر یا ناقص نسازد. .1
 به خاطر کسب مال به هیچ آفریده خدای سبحان آزار و اذیت نرساند. .2
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اش باشد، قصدش زراندوزی هدفش از کسب مال، عفت خودش و خانواده .1

 و گردآوری مال نباشد.
 در کسب مال بیش از حد لازم خودش را خسته و از کارافتاده نسازد. .0
رزق خویش را مرهون تلاش و کسب مال نداند، بلکه باور داشته باشد که  .9

 زق است.رزقش  از سوی خدای متعال بوده و تلاش و کسب مال سبب ر
اش حرام نباشد، مانند: شراب فروشی و ساختن آلات موسیقی حرفه و پیشه .1

و امثال آنها. همچنان کسبش را تصرفی حرام فرانگیرد. مانند: تعامل با ربا 

ا هیا قمار، یا تجارتی که شامل ظلم، یا فریب، یا سوگند دروغ و امثال آن

 .«شود

مدنظر داشته با جدیت را  مسلمان مسئول است که موارد کسب مال خویش

یا ود، ریزی کسی نشآبرو یا سبب  ،خبر و ندانسته در حرام واقع نشودباشد، تا بی

حقی را سلب نکند، یا به کسی تجاوزی صورت نگیرد، یا منفعت دیگری را زیر 

 ، یا شبهه حرامی در آن دخیلشودپای نسازد، یا موجب تحقیر و توهین دیگری ن

و منال، جاه و جلال کارساز  آنجا که مال - ر صحرای محشرنباشد و ..... تا د

با همه اختصار   از پیامبر مورد بازپرس شدید قرار نگیرد. حدیثی   -نیست

لَا تزَُولُ قَدَمَا عبَْدٍ یَوْمَ القیَِامَةِ » ده است:کرموضوع مهم را خیلی رسا ترسیم  این

، وَعنَْ عِلْمهِِ فِیمَ فَعَلَ، وعَنَْ مَالِهِ منِْ أَینَْ اکتَْسَبهَُ... حَتَّى یُسْألََ عنَْ عُمُرِهِ فیِمَا أَفنَْاهُ

ترجمه: پاهای بنده در روز قیام حرکت نمی کند تا آن . (6/161تا: )ترمذی،  بی «.

که از عمرش پرسیده شود که آن را  در چه چیزی صرف کرد، از علمش پرسیده 

  .ه شود که آن را از کجا کسب کرد..یدشود که به چه چیزی عمل کرد، از مالش پرس
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ده و در چه کرکجا کسب  ندارد که مالش را ازترسد، باکی که از خدا نمیکسی

راهی به مصرف رسانده است؛ بلکه همّ و غمّش افزایش حساب بانکی اوست 

مانند: سرقت، رشوت، تزویر، داد و ستد حرام،  ،دهرچند از راه سُحت و حرام باش

المال مسلمانان، غصب و ال یتیم، اجاره عملی حرام، تجاوز به بیتربا، خوردن م

های عامه، گرفتن مال دیگران بر اثر ظلم و فشار و غیره... سپس ایشان تاراج دارایی

سازد، موتر پوشد، خانه میآشامد، میخورد، میبا این درآمد و کسب حرام، می

 کندجودش از حرام رشد میدهد که وخرد و سایر اعمال حرام را انجام میمی
 .(64ق: 6611)منجد، 

بَل  إ لاَّ طیَِّباا، وَإ نَّ اللهَ أَمَرَ »فرمود:  پیامبر  ، إ نَّ اللهَ طیَِّبٌ لَا یَ قأ م ن ینَ أیَ ُّهَا النَّاس   الأم ؤأ
نِّي ب مَا تَ عأمَل ونَ اعأمَل وا صَال حاا، إ  وَ  یاَ أیَ ُّهَا الرُّس ل  ك ل وا م نَ الطَّیِّبَات  )ب مَا أَمَرَ ب ه  الأم رأسَل ینَ، فَ قَالَ: 

نَاك مأ یاَ أیَ ُّهَا الَّذ ینَ آمَن وا ك ل وا م  )[ وَقاَلَ: 36]المؤمنون:  عَل یمٌ( ]البقرة:  (نأ طیَِّبَات  مَا رَزَق أ
عَثَ أَغأبَ رَ، یمَ دُّ یدََیأه  إ لَى السَّ 679 ، مَ [ ث مَّ ذكََرَ الرَّج لَ ی ط یل  السَّفَرَ أَشأ ، یاَ رَبِّ اء ، یاَ رَبِّ

 ََ تَجَاب  ل ذَل  ، فأَنََّى ی سأ رَب ه  حَرَامٌ، وَمَلأبَس ه  حَرَامٌ، وَغ ذ يَ ب الأحَرَام  « ؟ وَمَطأعَم ه  حَرَامٌ، وَمَشأ
ترجمه: ای مردم! خداوند پاکیزه است و جز پاکیزه را . (9/745تا: )نیسابوری، بی

ه چیزی امر کرده که پیامبران را نیز به آن امر کرده نمی پذیر، خداوند مومنان را ب

ای پیامبران! از غذاهای پاکیزه بخورید، و عمل صالح انجام دهید، »است. فرمود: 

اید! از ای کسانی که ایمان آورده»و فرمود: « دهید آگاهم.که من به آنچه انجام می

س از مردی خاک آلود سپ« ایم، بخورید.ای که به شما روزی دادهنعمتهای پاکیزه

ژولیده موی یاد کرد که سفری طولانی داشته و دست هایش را به سوی آسمان 
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دراز می کند و یارب! یارب! می گوید. خوراک حرام، نوشیدنی اش حرام ، 

 پوشاکش حرام  و از حرام تغذیه شده، چگونه دعایش مستجاب شود؟

 های مصرف مالراه
های مصرف دیدگاه اسلام اهمیت دارد، راه گونه که مصادر کسب حلال ازهمان

های مال نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر مسلمان واجب است تا راه

 اش را بشناسد تا در بستر حرام جریان پیدا نکند.مصرف مال و سرمایه

لا تزول قدما عبد یوم القیامة حتى یسأل عن عمره فیما أفناه »فرمود:  پیامبر 
)دارمی،  «ا فعل به وعن ماله من أین اكتسبه وفیما أنفقه وعن جسمه فیما أبلهوعن علمه م

پاهای بنده در روز قیام حرکت : ترجمه(. 6/161تا: ترمذی،  بی ؛6/61ق:  6641

نمی کند تا آن که از عمرش پرسیده شود که آن را  در چه چیزی صرف کرد، از 

مالش پرسیده شود که آن را از علمش پرسیده شود که به چه چیزی عمل کرد، از 

کجا کسب کرد و در چه چیزی به مصرف رسانید و از جسمش پرسیده می شود 

 که در چه راهی توان آن را از بین برده است.

شماری برای مصرف مال وجود دارد که راهی حلال، پسندیده و های بیراه 

 رسد. مصرف می انسانی نیست. مالی که از راه حرام کسب شود، در راه حرام به

ال متعکه عبادت پنداشته شده و در آن رضای خدای شودمال بابد در راهی مصرف 

 ای، تعلیم، درمان بیماری، سدجوع گرسنهد داشته باشد؛ مانند: نجات انسانوجو

سوادی، رشد و بلوغ یتیمی، چاپ کتابی، اعمار راهی، بنای مسجد و مکتبی، بی

زی ای و امثال آنها..... هرچیای، ایجاد کتابخانهنهدستگیری مستمندی، ساختن شفاخا
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که از چارچوب برّ، خیر و نیکی بیرون نباشد و در آن رضایت خدای سبحان مضمر 

 باشد.

 اهمیت مال در رشد علمی
های مناسبی را در ابعاد مختلف زندگی برای انسان بدون شک، مال و ثروت زمینه

تخاب انسان تر را در جلو انتر و تربیت شایستهسازد، رفاه بیشتر، تعلیم بهفراهم می

ها تا امروز و شاید تا فرداها نیز کسی که مال و سرمایه از گذشته دهد.قرار می

ای دنیا هتواند زمینه تحصیل  و فراگیری علم در بهترین دانشگاهبیشتری دارد، می

های روزگار را برای فرزندانش مساعد سازد. ایشان نیز با خاطری آرام از دغدغه

گاه یدهند و در آینده کشورشان نیز جاخرچ میدر فراگیری دانش خویش تلاش به

 مهم و ارجمندی خواهند داشت.

یا علم و دانش سرمایه را  شودکه ثروت سبب فراگیری علم می درست است

از سکشاند، ولی بدون تردید که مال و سرمایه نیز بهترین زمینهسوی صاحبش میبه

ر به طور بوده و کسانی بیشتها نیز همیندر گذشته ی و تحصیل دانش است.فراگیر

د اند. هرچنحدودی از لحاظ مالی کفایتی داشتهاند که تا کسب دانش موفق بوده

د ها قبرخی علمای بزرگ و نامداری نیز وجود دارند که از متن فقیرترین خانواده

ایه پدر نیز محروم بوده و شان از نعمت ساند، در جریان تحصیلبرافراشته

-شان تحمل کردهترین لحظات و روزها را در جریان تحصیلدشوارترین و جانکاه

 ند، اما این دسته خیلی اندک اند.ا

توانند در فراگیری علم های صالح باشد، میاگر مال و سرمایه در دست انسان

در جامعه و  های بسیار موثر، مفید و شایانی داشته باشند وو دانش استفاده
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ی اکشورشان نیز به عنوان عنصری صالح، شایسته و دانشمند مصدر خدمات ارزنده

 بشوند.

 نقش مال حلال در زندگی
شود که از مال حلال یا روزی حلال به همه درآمدهای اسلامی و انسانی گفته می

ل ای که از راه حلاراه حرام یا کسب حرام به دست نیامده باشد. هر مال و سرمایه

ر که روزی حلال دبودن آن مشتبه است. به خاطر تاثیراتیبه دست نیاید، حلال

آورد، دین اسلام احکام و رهنمودهای فراوانی بار میزندگی فردی و اجتماعی به

ارائه کرده است تا مسلمان لقمه حلال کسب کند و از حرام پرهیز و دوری نماید. 

لَّ عَ ك ل وا م نأ » در قرآن کریم آمده است: ا ف یه  فَ یَح  نَاك مأ وَلَا تَطأغَوأ لَیأك مأ غَضَب ي طیَِّبَات  مَا رَزقَ أ
ل لأ عَلَیأه  غَضَب ي فَ قَدأ هَوَى ای ی پاکیزههابخورید از روزی ترجمه: (.36)طه/« وَمَنأ یَحأ

و در آن طغیان نکنید، که غضب من بر شما وارد شود و هر کس  ایمکه به شما داده

 شود.وارد شود، نابود می غضبم بر او

گذارد، لذا برای چون کسب حلال آثار فردی و اجتماعی فراوانی برجای می

شناخت موارد حلال، انسان باید دین خویش را بشناسد، همچنان احکام بیع و شراء 

یا کار و تجارتی راکه شغل و پیشه دارد، باید  در مورد آن شناخنت و اطلاع لازم 

بودن آن آگاهی و شناخت نداشته باشد، ز احکام و حلال و حرامداشته باشد. اگر ا

شدن مرزهای آن برایش معین و شناخته شده نباشد، عبور از مرزهای حرام و واقع

اهمیت شناخت این مرزها را  در آن بعید و غیر محتمل نخواهد بود. پیامبر 

تَب  إ نَّ الأحَلَلَ بَ یِّنٌ، وَإ نَّ الأحَ » دارد:چنین بیان می نَ ه مَا م شأ هَاتٌ لَا یَ عألَم ه نَّ كَث یرٌ رَامَ بَ یِّنٌ، وَبَ ی أ
ه ، وَمَنأ وَقَعَ ف ي الشُّب  هَات  وَقَ  رَأَ ل د ین ه ، وَع رأض  تَب أ ، فَمَن  ات َّقَى الشُّب  هَات  اسأ ،  م نَ النَّاس  عَ ف ي الأحَرَام 
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َ  أَنأ یَ رأ  مَى، ی وش  لَ الأح  ماىكَالرَّاع ي یَ رأعَى حَوأ ٍَ ح  مَى الله  تَعَ ف یه ، أَلَا وَإ نَّ ل ك لِّ مَل  ، أَلَا وَإ نَّ ح 
ترجمه: حلال آشکار است و حرام نیز .(5/6962تا: )نیسابوری، بی «مَحَار م ه ... 

آشکار است، در میان حلال و حرام امور مشتبه قرار دارد که بسیاری از مردم آن را 

یز کرد، برای دین و عرضش طلب برائت کرده نمی دانند، کسی که از شبهات پره

است. و کسی که در شبهات واقع گردد، در حرام واقع شده است. همانند چوپانی 

که گوسفندانش را در اطراف منطقه ممنوعه می چراند، نزدیک می شود که در 

منطقه ممنوعه به چریدن بروند. زنهار هر پادشاهی منطقه ممنوعه ای دارد، و منطقه 

 عه خدای متعال محارم  اوست.ممنو

رای خودش هرگاه مسلمانی کسب حلال داشته باشد و از راه آن لقمه حلالی ب

ه نفسش عفیف و بایستکند، ، رضایت خدایش را کسب میکنداش تهیه و خانواده

دور از ذلت و حقارت و کریم و بزرگوار و  شودشود، از مردم مستغنی میمی

شود، از جایگاه محترمی دراز نمی گریگداییسوال و به  او . دستکندزیست می

کمک مال و لقمه حلال به عبادت  بهمسلمان در جامعه برخوردار خواهد بود. 

نوایان نفقه پردازد، از همان مال حلال در راه خدا و دستگیری بیپروردگارش می

 کند.و مصرف می

این امر سبب که اگر در جامعه کسب حلال وسعت و گسترش یابد، همچنان

شود که دزدی، غارت، غصب، رشوت، گران فروشی، اختلاس و سایر انحرافات می

مال حلال همانند بذری است که هرگاه کاشته شود،  زیانبار اقتصادی کاهش یابد.

ماحصل آن حتماً در خانواده و جامعه قابل رؤیت بوده و آثارش را نیز تحویل 

 دهد.جامعه می
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 اه امام ابوحنیفهاثبات مالکیت از دیدگ
مِلک: عبارت از چیزی است که در ملکیت شخصی درآید و در آن حق تصرف 

ای رابطه» )مالکیت( در اصطلاح فقها . مِلک(449ق: 6641)أبوحبیب، ایجاد نماید 

است شرعی در میان شخص و میان چیزی که شخص در آن به صورت مطلق حق 

ی، )جرجان «ن وجود داشته باشدتصرف داشته و در آن مانعی برای تصرف دیگرا

عبارت »مِلک از نظر ابن عابدین  .(032ق: 6043قلعجی و قنیبی،  ؛119ق: 6491

دین، )ابن عاب «از چیزی است که در آن تصرف به صفت اختصاصی صورت گیرد

 .(6/041ق: 6616

تواند در ملک یا ملکیت خود مالکیت خصوصی به این معنی است که مالک می

را مورد استفاده قرار دهد، اهدا کند، بفروشد، تغییر دهد و در اختیار  ، آنکندتصرف 

کس دیگری قرار دهد. اسلام به ملکیت افراد تا جایی اهمیت قایل شده است که 

هرگونه تجاوز و اعتدای نامشروع دیگران را بر آن ناجایز اعلام کرده است. تجاوز 

ران مساوی و برابر دانسته به ملکیت دیگران را با تجاوز به خون و عرض دیگ

 کند.است. حکم اسلامی دست تجاوز به مال دیگران را قطع می

یت کند که تعارضی در مالکزمانی موضوعیت پیدا میاثبات ملکیت یا مالکیت 

های مفید و دقیقی ارائه پدید آید. روی همین، فقها در مورد اثبات مالکیت بحث

وی آن مکث کرده اند اثبات ملکیت یا مالکیتِ اند. یکی از موضوعاتی که فقها رداده

 احادیث زیر به آن اشاره شده است:پسر است که در 

سلم أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله علیه و »عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: 
، وانه أراد أن یأخذ مالي إلى ماله، ف ، وإن لأبي مالاا وعیالاا ال رسول قفقال: إن لي مالاا وعیالاا
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ترجمه: مردی به  (.9/712)ابن ماجه، بی تا: «الله علیه السلم: أنت و مالَ لأبیَ

حضور یافت و گفت: من مال و عیالی دارم، و پدرم مال و  محضر پیامبر 

خواهد مال مرا بگیرد و با مال خودش یکجا نماید. پیامبر عیالی دارد، ایشان می

 : تو مالت از پدرت هستید.فرمود 

 أن رجلا أتى النبي علیه السلم فقال: یا رسول»عن عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده 
الله إن لي مالاا و ولداا، و إن والدي یجتاح مالي، قال: أنت و مالَ لوالدك، إن أولادكم من 

ترجمه: مردی    (.9/566)ابن ماجه، بی تا:  «أطیب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم

ای پیامبر خدا! من مالی و فرزندی دارم، و  رسید و گفت: پیامبر  حضوربه 

کند. فرمود: تو و مالت از پدر و مادرت هستی، اولاد شما پدری مالم را نابود می

 پاکترین کسب شماست، پس از کسب اولادتان بخورید.

ترجمه: تو مالت تو از پدرت  .«أنت و مالک لأبیک» فرماید:در حدیثی که می 

 دو نظر متفاوت از همدیگر دارند. علما هستید.

 .کسب و ملکیت پسر از پدر اوست اول:دیدگاه 

این نظر عطاء بن أبی رباح، مسروق بن الأجدع، مجاهد، حکم بن عتیبة، عامر،  

گویند مال پسر به پدرش یاست که م   شعبی، حسن البصری و ابن أبی لیلى

 ر آن به عمل آورد.فی که بخواهد دتواند هرگونه تصرتعلق دارد و می

الله این قول از عمر، علی، ابن مسعود، جابر، انس، ابن عباس و عائشه رضی

: از جابر بن ( 1/644تا: )ابن حزم، بی عنهم روایت شده است. ابن حزم گفت

عبدالله، عائشه و انس بن مالک رضی الله عنهم روایت صحیح و مشابهی شده است 

م من مال ولدهما بغیر إذنه، ولا یأخذ الابن ولا الابنة من یأخذ الأب و الأ» که گفته اند:
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توانند از پدر و مادر می . ترجمه:(1/410تا: )ابن حزم، بی «مال أبویهما بغیر إذنهما

ز مال پدر و توانند اها بگیرند، و پسر و دختر نمیمال پسرشان بدون اجازت آن

 ها چیزی بستانند.آن همادرشان، بدون اجاز

أولادكم هبة الله لكم، وأموالهم » شه رضی الله عنها روایت شده که گفت:از عائ
رزندان شما هبه و بخشش خدای متعال . ترجمه: ف(4/661م: 6994)حاکم،  «لكم

 شماست و اموال آنها برای شماست. برای

در این حدیث فایده مهمی توضیح شده که در احادیث دیگری نیامده است، و 

به طور مطلق نیامده که پدر  «انت و مالک لابیک» ث مشهور:دارد که حدیبیان می

هرگونه که خواست از مال پسرش بستاند، هرگز چنین نیست، بلکه به اندازه نیازش 

 .توانداز مال پسرش گرفته می

أنه أتاه أب وابن، » آمده است: از عمر بن خطاب    از طریق ابن مسعود
یاه، والأب یقول أنه لا یقدر علیها، فأخذ عمر بید والابن یطلب أباه بألف درهم أقرضه إ

 .(1/411: تا)ابن حزم، بی « الابن فوضعها في ید الأب فقال: هذا وماله من هبة الله لَ

، پدر از پدرش هزار ندآمد  عمر بن خطاب ترجمه: پدر و پسری نزد حضرت

رداخت آن گفت: توان پخواست که برای او قرض داده بود، پدر میدرهمی را می

دست پسر را گرفت و آن را در دست پدر نهاد و گفت:    را ندارد، حضرت عمر

 این)پسر( و مالش بخشش خدای متعال برای توست.

قضى بمال » نیز  همانند روایت قبلی روایت شده که:   از علی بن ابی طالب
برای پدر مال پسر را  ترجمه: )اعطای( .(66/496تا: )ابن حزم، بی «الولد للوالد

 فیصله کرد.
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 ان نیز روایات همانندیاز لیث، مجاهد، سعید بن مسیب، ابن ابی لیلی و دیگر

، مال پسر متعلق به پدر اوست، یعنی پسر ملکیت دیدگاه براساس این آمده است.

 ل ندارد و ملکیت او سلب شده است.مستق

نه خودش اختصاص دارد  کسب و ملک پسر هرچه باشد، برای دوم:دیدگاه 

 برای پدرش.

این نظر از ابراهیم نخعی، زهری، محمد بن سیرین، حماد بن زید، در یک قول 

 از مجاهد، حماد بن ابی سلیمان، ابوحنیفه، ابویوسف، محمد، مالک، شافعی و احمد

این دسته از علما گفته اند: مال و ملک پسر به  رحمهم الله تعالی نقل شده است.

، مگر در صورتی که پدر یا مادر محتاج باشند خودش تعلق دارد نه به پدرش

ورند. مذهب ظاهریه نیز توانند از مال یا ملکیت پسرشان به طور معروف بخمی

 همین است.

در این مورد تملیک پدر برای کسب یا   پیامبر از دیدگاه این علما، گفتار 

ونه امور گمال فرزند نیست، بلکه برای این است که بر پسر لازم نیست که در این 

به مخالفت پدر مبادرت ورزد، باید امر پدر را در مال خودش مانند مالک آن مال 

پسر را به  «أنت ومالَ لأبیَ» در حدیث: اجرا نماید. باوجودی که پیامبر 

ال مالک مسوی پدر اضافت کرده است، اما پسر مملوک پدر نیست، همانگونه که 

 تواند.پسر نیز شده نمی

ى الله علیه اللَّه  صلعَنأ أبَ ي ه رَی أرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَس ول  » :فرموده است رچنانچه پیامب
رٍ وَقاَلَ هَلأ أنَاَ وَ مَالٌ نَ فَعَن ي مَا وسلم:  رٍ، فَ بَكَى أبَ و بَكأ ََ قَطُّ مَا نَ فَعَن ي مَال  أبَ ي بَكأ  مَال ي إ لا لَ

ترجمه: پیامبر علیه السلام فرمود:هیچ مالی  (.6/51تا: )ابن ماجه، بی «یاَ رَس ولَ اللَّه  
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ای که مال ابوبکر برای منفعت داشته است، هرگز برایم سودی نداشته به اندازه

 الم برای تو نیست ای پیامبر خدا؟ابوبکر گریست و گفت: و آیا من و م

 اراده ندارد که مالش در  ملکیت پیامبر    در این حدیث ابوبکر صدیق

مضاف شده، اما مال در ملکیت ابوبکر  هرچند که به به پیامبر درآمده است، 

در مال  خواهد که امر پیامبر می  قرار دارد. اما ابوبکر صدیق    صدیق

 . لذا  حدیث:شودهمانند مالک مال در مالش تنفیذ می  و نفس ابوبکر صدیق 

 نیز به همین معنی است.  ،«أنت ومالَ لأبیَ»

بدون شک منسوخ   «أنت ومالک لأبیک» ت که حدیث:ابن حزم مدعی اس

است، چون خداوند متعال به میراث ابوین، زوج، زوجه، پسران و دختران از مال 

لذا صحیح این است که مال فرزند  ورتی که وفات کند، حکم کرده است.پدر در ص

دن یقیناً مِلک مادر و پدرش نبوده و نه در مال پسر حق دارند، مگر در مورد خور

والدین از مال پسر یا تنها در وقت نیاز که در مورد آن نص آمده است. اگر مال 

-بود، همسر پسر، شوهر دختر و اولاد آنها هیچ میراثی حق نمیپسر حق پدر می

نان همچ شود.بوده و با آن اشکال رفع می داشتند. بنابراین حدیث مذکور منسوخ

مان را بر خون، مال و عرض مسلالوداع  حجةدر حدیث معروفی در  پیامبر 

 فإَ نَّ »: و در آن پدر و غیر پدر را استثنا قرار نداده است کردمسلمان حرام اعلام 
م ك مأ هَذَا ف  د مَاءكَ مأ  سَب ه  قاَلَ: وَأَعأرَاضَك مأ، عَلَیأك مأ حَرَامٌ كَح رأمَة  یَ وأ ي وَأ مأوَالَك مأ ، قاَلَ: وَأَحأ

ر ك مأ هَذَا ف ي ب َ  هایتان و ترجمه: یقینا خون .(1/419تا: )ابن حزم، بی «لَد ك مأ هَذَاشَهأ

هایتان، گفت و گمان کردم که گفت: و اعراضتان بر شما حرام است، مانند مال

 ر شما.حرمت این روز شما در این ماه شما و در این شه
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حرمت اموال را مانند حرمت بدنها قرار  طحاوی گفت: پیامبر ابوجعفر 

همانگونه که ابدان پدران برای پدران جز با حقوق واجب حلال نیست،  داد،

علما اجماع  ران جز با حقوق واجبی حلال نیست.همانگونه اموال پسران برای پد

 شکند، و پسر وصایای پدرکرده اند که پدر از مال خودش دین پسرش را ادا نمی

تا: )طحاوی، بی ای ماست. این اجماع دال بر ادعکندرا در مال خودش تنفیذ نمی

0/691). 

اثبات ملکیت  همانئمه و سایر ا و امام ابویوسف    امام ابوحنیفهدیدگاه 

ابن ) اندنیز قول دوم را تأیید کرده برای پسر است. طحاوی، ابن حزم و ابن قدامه
از نظر احناف در مورد چگونگی و زمان اثبات مالکیت در  .(9/076تا:قدامة، بی

اثبات مالکیت حق مزدور، اثبات مالکیت  ختلفی نیز بحث شده، مانندمسائل م

-قرض، شفعه، مهر، غنیمت، موهوب، زمین موات، مباحات چون علف، هیزم، میوه

طوری که مشاهده اما  وضوعات مورد بحث قرار گرفته است.های کوهی و سایر م

نظریه مالکیت  و سایر امامان، ها بعد از امام ابوحنیفه می شود، در غرب قرن

 خصوصی مطرح شد و مکاتب مختلف فکری را روی آن بنا کردند.

 تاجر و تاجر فقیه فقیهامام ابوحنیفه؛ 
 اسلامیهای درخشان آسمان علم و فقاهت امتیکی از ستاره  امام ابوحنیفه

زیستی و درخشد. امام بزرگوار، قهرمان تسامح و همها میاست که بر فراز قرن

داز غوامض و نوازل فقهی در پرتو کتاب، سنت، اجماع، قیاس و سایر پرنظریه

 اصول استنباط احکام است.
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 و تاجر ق تجارتی را به سایرین آموزش دادکه اخلابود ایشان فقیه تاجری 

که تجارت اخلاقی را مبنای کارش در بازار تجارت قرار داد. استغنای  بود فقیهی 

در برابر  نیازیندگی علمی امام اثرگذار بود، بلکه با بیتنها در رشد و بالمالی امام نه

 حکام و ردکردن هدایای خلیفه، در پایتخت خلافت غوغا برپاکرد.

تجارت امام و رفت و آمد کاری ایشان در بازار، اثرات برازنده و سودمندی در 

های مختلف داد و ستد برجای گیری نظریات فقیهانه مالی امام در بخششکل

تا مذهب او متناسب با تعاملات مردم، توجه به چگونگی عقود، منازعات  گذاشت.

مناسب و معقول مبتنی بر اصول شریعت جلو حل هایبرخاسته از عقود و طرح راه

 ضج، پختگی و غنای بیشتری به فقه اسلامی بخشید. رفت و نُ

 تجارت امام ابوحنیفه
ها بود و سال رش تاجر پارچهدر خانواده ثروت مند زاده شد، پد  امام بوحنیفه

اش را تأمین به تجارت و داد و ستد مشغول بود و از همین راه مصارف زندگی

این شغل، او را در جمله ثروت . بلکه سود فراوانی نیز به دست می آورد ،کردمی

 .مندان شهر قرار داده بود

در بازار  تجارت را از پدرش فراگرفت و از همان آغار به کار تجارت پارچهاو 

یری علما و فراگشاگردی بعد از آن در سن تقریبا بیست سالگی به . مشغول شد

فراگرفتن علم او را از تجارتش باز نداشت و تا آخرین ایام حیات . علم پرداخت

شودکه  در تجارتش شریکی داشت که او گفته می. خویش تجارت را ترک نگفت

گونه نبدی .یری علم برایش دشوار نشودکرد تا فراگاش کمک میرا در امور تجارتی
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ین مختلف علم، دانش و ثروت و تجارت امام پیامدهای بزرگ و موثری در میاد

 .شدفرهنگ 

 اخلاق تجارتی و تجارت اخلاقی
اخلاق تجارتی و تجارت اخلاقی را مسیر داد و ستد در بازار قرار  امام ابوحنیفه 

داری، تسامح، لی صداقت، امانتاش نبود، بلکه هدف اصداد، سود هدف اصلی

نوایان بود. وجود این صفات ستوده سبب گردید که به تدین و دستگیری بی

اصطلاح امروز، امام در تجارت خویش، اخلاق تجارتی را بنیاد کار خویش بسازد 

 تجارت اخلاقی را مدنظر قرار داد.و همواره 

کرد سال گردآوری مییکسود و فایده خویش را  امام ابوحنیفه  گونه مثالبه

ا هلباس، خوراک و سایر نیازهای آن های  علما و محدثین از قبیلمندیو با آن نیاز

فت: گپرداخت و میها میکرد، سپس پول باقیمانده فایده را برای آنرا خریداری می

برای رفع احتیاجات خویش مصرف کنید، جز خدا را شکر گذار نباشید، من از »

ام، ولی این مال از فضل خداست که به شما ی به شما نپرداختهمال خودم چیز

این  .(60/611تا: ؛ خطیب بغدادی، بی64 - 49م: 6961)ابوزهره،  «رسیده است

 رفتار امام ابوحنیفه برخاسته از تدین و همکاری بوده که همان اخلاق تجارتی است

 .(10م: 6961)ابوزهره، 

ت کرد، قیما نیز برای مشتری بازگو میایشان هرگونه عیب اندک و پنهانی ر

تعیین  را بیشتر گفت. گاهی اگر مشتری قیمت جنسِمیاصلی و سود معین را نیز 

کرد، امام با محاسبه قیمت اصلی و سود خویش، قیمت را کمتر از قیمتی که می

کرد. وجود یا گمان وجود هرگونه شبهه در مشتری خریدار آن بود، معین می
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اقع که مبادا در شبهه و کندبه یقین تبدیل اش را داشت تا شبههرا وامی ای اومعامله

شود که های فراوانی مشاهده میدر تجارت امام مثال .(46م: 6961)ابوزهره،  شود

ه نتیجه کنندبازگوکننده اخلاق تجارتی امام است. هیچ گاهی سود و منفعت، تعیین

 .ستداد و ستد در معاملات تجارتی امام نبوده ا

 اثر استغنای مالی امام در رشد علمی ایشان
های طولانی به شاگردی و ملازمت استادخویش حماد فقیه پرداخت. امام سال

ر یکی از اسباب مذکو ،اعث استمرار ایشان در طلب علم شدکه ب شداسبابی مهیا 

 که از تحایف شدبه تجارت بود. این امر سبب  استغنای مالی امام و پرداختن او

بردار حاکمان برحذر باشد. چون ایشان به تجارت خویش اشتغال دار و منتدفه

ساخت، لذا با خاطری آرام و اش را مرفوع میداشت و از این راه نیازهای زندگی

 تصمیمی جازم توانست به مسند مبارک علمی تکیه زند.

ستر ب ای که به سبب فقر در مسیر رشد نیفتاد،چه بسا استعدادهای خارق العاده

 ظهور نیافت، مجال میسر نشد تا خودش را نشان دهد و با مرگ صاحبش دفن شد. 

بود، ادامه درس و تحصیل برایش ناممکن مستغننی نمی اگر امام از مشکلات مالی

 گونه فوراناش اینماند و یا نبوغ علمیای یا از کسب علم باز میگونهبود. و به

 وردید.ان را در نمیای طولانی زمهکرد  و فاصلهنمی

باوجود آن که بارها مال فراوانی از سوی خلیفه جهت تطمیع برایش پیشکش 

ولی امام با همه استغنایش از پذیرش اموال نظام حاکم ابا ورزید. استغنای مالی  شد،

امام، اراده قاطع، تقوای مخلصانه، علم دوستی و سایر امور در کنار همدیگر قرار 
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نبوغی علمی وشخصیتی تاثیرگذار بر تارک جهان اسلام همانند گرفت تا امام  با 

 .(46م: 6961)ابوزهره،  چراغ تابانی تا ماشاء الله نورافشانی نماید

 نقش سرمایه امان در گسترش علمی
، بلکه بسیاری از شاگردانش را شدتنها سبب رشد علمی امام استغنای مالی امام نه

و به ادامه تحصیل واداشت. اگر یکی از  کردی بُعد مالی دستگیری و همکارنیز از 

خانواده کرد. مصارف کرد، مصارف عروسی او را تأدیه میازدواج می شاگردانش

پرداخت، تا تهیه مصارف خانواده شاگردش را از برخی شاگردانش را نیز می

  .(11م: 6961)ابوزهره،  استمرار فراگیری درس بازندارد

مانندی که داشت، با استعداد سرشار و ذکاوت بی   ابویوسفبه عنوان نمونه، 

به خانواده فقیر وکم بضاعتی تعلق داشت و در فقر و تنگدستی زندگی به سر 

دستش را گرفت و با وی از در مواسات و همدردی    ولی امام ابوحنیفه برد.می

وارد شد و به تأمین مصارف و مساعدتش پرداخت. تا آخرین ایام حیاتش، برای 

داشت دریغ های مالی سخاوتمندانه و بدون چشماش از کمکبویوسف و خانوادها

 نکرد. 

ترین فراگرفت و در زمره برجسته  فقه را از امام ابوحنیفه  ابویوسف

ساس انخستین کسانی است که کتب فقهی را بر شاگردان امام قرار گرفت و از جمله

فقه و درایت استاد خویش را  و علم و دانش و کردمذهب احناف وضع و تدوین 

 در اطراف و اکناف گیتی پخش و نشر کرد.
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هرچند  ،است فقه احناف، مرهون و مدیون زحمات و خدمات امام ابویوسف 

نیز در رشد مذهب    و امثال آنها  خدمات امام محمدبن حسن شیبانی، امام زفر

ه حنفی به فوائد و بود که فق   حنفی بسیار ستودنی است، اما از جانب ابویوسف

ت تکامل، ترقی و پیشرف های بس سترگ و بزرگ نائل آمد و راه برای رشد،ویژگی

)دادگاه عالی خلافت(، به صورت  با احراز پست قضا    . ابویوسفشدآن هموار 

عملی و کاربردی، مذهب احناف را ترویج داد و از طرف او بود که میراث فقهی 

احناف به اهتزاز درآمد و راه را برای رشد و تکامل احناف، پربار و لوای فقاهت 

 فقاهت هموار و مهیا ساخت.

 کرد تاسایر شاگردانش را نیز دستگیری و همکاری مالی می امام ابوحنیفه 

های زندگی یاران و شاگردان شان مساعد باشد. داستانزمینه استمرار درس برای

 هاست.مالی امام برای آن های لازمانباشته از همکاری  امام ابوحنیفه

ای فراهم ساخت که شاگردانش از تجارت امام و استغنای مالی ایشان زمینه

طریق تدریس، تألیف، افتاء و قضاوت، منظومه فقه اسلامی را شکل دادند و مشعل 

را در سراسر دنیای اسلام روشن ساختند. مدارس   فروزان فقه امام ابوحنیفه

ها برای مشکلات زندگی مسلمانان شد، مبدأ اه حلشان مسئول ایجاد رفقهی

ها انسان در روی ند و امروزه ملیونکرد مسلمانان را راسخ همزیستی در رفتارهای

نمایند و معاملات، حقوق مدنی زمین، در پرتو فقه او پروردگارشان را عبادت می

 کنند.شان را تنظیم میو کیفری
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ای، گفتاری، قلمی و قدمی ه با سرمایهخداوند سبحان همه علمای اسلام را ک 

شان، در میادین مختلف جهاد، مبارزه، پیکار و تلاش در راه گسترش و اعتلای دین

 کرده اند، مأجور فرماید.

 گیری نظریات فقهی ایشانلکاثرات تجارت امام در ش
در طول حیات خویش تجارتش را رها   ذکر شد، امام ابوحنیفه در پیشکه چنان

ستنباط که در مبانی ا شدو از بازار روی بر نتافت. تجارت فقیهی تاجر، سبب نکرد 

فقهی خویش، افزون بر کتاب، سنت، اجماع و قیاس، توجه به استحسان و عرف 

را با مدنظر قراردادن شرایط آنها نیز مبتنی سازد. و استحسان و عرف را به حیث 

 بشناسد. اط و اصلی از اصول فقهی دو مصدر از مصادر استنب

لذا ایشان همسان و همگام با مشکلات معاملاتی مردم، با توجه به منازعات 

ازه، تگیری در امور معاملات، نظریات فقهی بکر، برخاسته از عقود، تسامح و سهل

که در میادین فقهی آن زمان و تا امروز، ردود و  کردمتفاوت و کاربردی مطرح 

 تاییدات فراوانی را به دنبال داشت.

تجارب امام در بازار، او را به بحث روی احکام معاملات مردم هدایت کرد. به 

قایل شده است. شاید همین « عرف»همین دلیل در تخریجات فقهی مکانتی برای 

درک و تخصص در بازار و تجارت، سبب شده که هرگاه قیاس با مصلحت یا 

-ت در جایگاه فقهیرا به بهترین صور« استحسان»شود عدالت در منافات واقع می

 اش قرار داده است.

ثر بود، در مورد أاش متمالی خویش، از فکر تجارتی در فقه امام ابوحنیفه 

را  آن در جریان آن قرار دارد، عرف دیدکه عملاًعقود اسلامی از زاویه تاجری می
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 که در میان نصوص شناسد، معاملات مردم در آن برایش روشن است. و موافقتیمی

 ردم وجود داشت، برایش آشکار بود.کتاب و سنت و میان تعامل م شرعی

به تفصیل بیشتری در احکام عقود بیوع   همچنان عقل تجارتی ابوحنیفه

 که ازکرد، احکامی)قراردادها( در بازارها را تبیین پرداخت، انواع مختلف صفقه

، بیع ه و تولیهبیع مرابح در عصور اجتهاد وجود داشت، مانندعرف تجارتی و بیوع 

وضیعه، اشتراک، سلم و امثال آنها را توضیح داد، اموری که علم، تخصص، ادارک 

 سازد.یو عقلانیت فقیه را برملا م

گیر بود، تا جایی که ربا را در میان مسلم و حربی در منع ربا سخت بارهامام در 

باشد، هر عقدی گونه شدید کرد. هرگاه تحریم از دیدگاه امام، ایندارحرب منع می

 آن وجود داشته باشد، حلال نیست. که ربا شامل آن باشد یا شبهه ربا در

در بازاری قرار تجارت داشت که در آن کالاهای مختلف، معاملات   ابوحنیفه

مختلف، داد و ستد مختلف با انواع غش و فریب وجود داشت. منازعاتی در میان 

دفع و رفع این منازعات نیز از ضرورت  شد ومردم در بستر این معاملات جاری می

های شرعی بود. دفع کننده این نزاع، اساس همان عقدی است بر مبنای آن منعقد 

شده است. چون شریعت اسلامی با  ایجاد نزاع  و منازعه مخالف است و در دفع 

کند، لذا هر جهالتی که به نزاغ منجر شود یا احتمالا به نزاع بینجامد، آن تلاش می

کند تا ذرایع این فع آن واجب است. در چنین عقودی، در فقه خویش تلاش مید

 آن را ببندد.  اختلاف را سد نماید، اسبابش را دفع کند و دروازه

مسائل فوق بسیار مختصر، کوتاه و گذرا اشاره شد، ولی هزاران مسائلی در بطن 

 به امور مردم، کتب احناف خوابیده است که روح تاجری فقیه و پرهیزگار، عالم
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عقود و صفقات مردم در بازار، منازعات برخاسته باخبر از های تجارت، دانا به روش

احکام فقهی آنها دیده و  ةلای همهای ازاله اختلاف آنها، در لابهاز آن عقود و راه

 .(664،646-646،641، 191،191م: 6961ابوزهره، ) شودمشاهده می

 گیرینتیجه
 دهد:یر را به دست مینتایج زپژوهش این 

که بیشتر همان زمان حکومت    وضعیت اقتصادی در زمان امام ابوحنیفه -

 ها بود.اموی بود، خیلی بهتر از زمان عباسی و بعد از آن
منبع درآمد دولت اموی، از راه تجارت، زراعت، صنعت، زکات، جزیه، خراج  -

 ها بود.و امثال آن
از مراکش تا مصر، سمرقند، خراسان، در دوران دولت اموی قلمرو مسلمان  -

اندلس، عراق، جزیرة العرب و بخشی از افریقای مرکزی گسترش یافته بود، 

 وسعت قلمرو در درآمد و رشد اقتصاد اثر داشت.
بعد از اصلاحات اداری و اقتصادی در    در خلافت عمر بن عبدالعزیز -

 دولت، رشد اقتصادی به اوج خودش رسید.
ده سال یعنی در حکومت سفاح و جدر دوره عباسی تنها ه امام ابوحنیفه  -

قسمتی از حکومت منصور زیست داشت، که چندان تغییر اقتصادی از زمان 

 اموی نداشت.
گرفتن از آن در دار بوده و نفعمال عبارت از هرچیزی است که عرفاً قیمت -

 حال فراخی و اختیار جایز باشد.
ها را تشکیل راد، جوامع و حکومتمال در گذشته و حال، شاهرگ حیات اف -

 داد و این اهمیت تا همیشه ادامه خواهد داشت. می
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سازد، همچنانکه مال بستر رشد اقتصادی و تجارتی را در کشور مساعد می -

ها های میان دولتهای منطقوی و جنگورشدن آتش جنگمال سبب شعله

 ها و عصر حاضر است.در گذشته

های مساعدی را برای فراگیری علم حال فرصت های گذشته ومال در زمانه -

های لازم برای تحصیل تعلیمات بهتر و تربیت موثرتر و دانش، ایجاد سهولت

 های رشد و شهرت را فراهم کرده است. و زمینه

مایه در جایگاه یک معبود قرار از دیدگاه برخی افکار عصرما، مال و سر -

 .در پای آن سجده کند ای و روشیگونهگیرد که باید هرکس به می
ای برخوردار شده که در فرهنگ دینی، اهمیت مال چنان از جایگاه برازنده -

کننده در راه طلب رزق مساوی و برابر دانسته مجاهد فی سبیل الله و تلاش

 شده است.

گذارد، لذا برای چون کسب حلال آثار فردی و اجتماعی فراوانی برجای می -

 اید دین خویش را بشناسد.شناخت موارد حلال، انسان ب
 پردازان اثبات مالکیت خصوصی است.امام از از جمله نظریه -
کشاند، ولی بدون تردید که علم سوی صاحبش میعلم و دانش سرمایه را به -

 ساز فراگرفتن و تحصیل دانش نیز است.و دانش نیز بهترین زمینه

لف علم، ثروت و تجارت امام پیامدهای بزرگ و موثری در میادین مخت -

 .دانش و فرهنگ به وجود آورد

 اگر امام استغنای مالی نداشت، ادامه درس و تحصیل برایش ممکن نبود. -
تجارت فقیهی تاجر، سبب گردید که در مبانی استنباط فقهی خویش، افزون  -

بر کتاب، سنت، اجماع و قیاس، استحسان و عرف را نیز به حیث دو مصدر 

 صول فقهی  بشناسد.از مصادر استنباط و اصلی از ا
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امام همسان و همگام با مشکلات معاملاتی مردم، با توجه به منازعات  -

گیری در امور معاملات، نظریات فقهی بکر، برخاسته از عقود، تسامح و سهل

که در میادین فقهی آن زمان و تا امروز،  کردتازه، متفاوت و کاربردی مطرح 

 .تاییدات و ردود  فراوانی را در پی داشت
گیر بود، تا جایی که ربا را در میان مسلمان و امام در مورد منع ربا سخت -

گونه شدید کرد. هرگاه تحریم از دیدگاه امام، اینحربی در دارحرب منع می

باشد، هر عقدی که ربا شامل آن باشد یا در آن شبهه ربا وجود داشته باشد، 

 حلال نیست.

 پیشنهادها
، ارائه شد   ه در مورد استغنای مالی امام ابوحنیفهبا توجه به بحث کوتاه فوق ک

 شود:پیشنهادهای زیر را حایز اهمیت دانسته می

o در این کشور    اند، ولی ابوحنیفهقاطبه مردم افغانستان پیرو مذهب حنفی

ای، خیلی مظلوم و قابل ترحم است. چون در این جغرافیا هر افسانه

ب حنفی نسبت داده شده و مورد قبول خرافاتی، بدعتی و اساطیری به  مذه

-واقع شده است. مذهبی که تقریباً نیمی از مسلمانان دنیا از آن پیروی می

 د.کار شونکنند، در اینجا معجونی از خرافات شده است. باید علما دست به
o و مذهب    علما و پژوهشگران در ابعاد مختلف حیات امام ابوحنیفه

یق و پژوهش نمایند، غبار خرافات از ایشان عاری از حب و بغض تحق

روی مذهب را بزدایند و اصل مذهب را با زبانی ساده، روان و قابل فهم 

شان و سیمای برای مردم عرضه نمایند، تا مردم چهره علمی و واقعی امام

 شان را بشناسند.اصل مذهب



 امام اعتدال  | 433

 

o ان زب نفی را بهکنند بهترین آثار و تألیفات مذهب حعلما و دانشمندان سعی

-شان را بخوانند و مذهبهای دینیتا مردم بتوانند کتاب کنند مردم ترجمه 

 شان را دور از افراط و تفریط و بعید از بدعت و خرافات بشناسند.
o های تخصصی در ابعاد مختلف زندگی امام ابوحنیفهسمینارها و کنفرانس 

 تواند در شناخت او و نظرات مذهبش اثرگذار باشد.می  
o ک مرکز فرهنگی ـ تحقیقاتی که بتواند آثار برازنده و دست اول سیس یأت

، از نیازهای مبرم و کنند ویژه عقاید را ترجمه هب   مذهب ابوحنیفه

 یهابنیادین کشور ماست تا جلو تکفیر، انحراف اعتقادی و خشونت

 شود.برخاسته از این انحراف سد 
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 منابع و مراجع
 القرآن الکریم 
 تهران: نشر نی. .فارسي( -فرهنگ معاصر )عربي  خ(، 0993رتاش آذرنوش )آذ -
المنتظم في تاریخ ، ق(0304)  جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد الجوزي،ابن  -

: دار بیروت المحقق: محمد عبد القادر عطا، مصطفى عبد القادر عطا،. الأمم والملوك
 .الكتب العلمیة، الطبعة الأولى

: دارالکتب . بیروتالمحلی بالآثارتا(، زم، علی ابن احمد بن سعید الأندلسی )بیابن ح -
 العلمیة بیروت.

رد المحتار علی الدر ق(،  0304ابن عابدین الدمشقی، محمد أمین بن عمر ) -
 بیروت: دارالفکر، الطبعة الثانیة. ،المختار

فی فضل الأئمة  الانتقاء ق(، 0309) ابن عبد البر، ابو عمر یوسف بن عبد الله -
 .اول : مکتبة المطبوعات الإسلامیة ، چاپحلب تحقیق: عبد الفتاح ابو غده، .الثلث

ابن العماد، الإمام شهاب الدین ابوالفلاح  عبدالحی بن احمد بن محمد العکری الحنبلی  -
تحقیق و تعلیق:  .« شذرات الذهب فی أخبار من ذهب» ق(، 0311) الدمشقی

 .: دار ابن کثیر، الطبعة الأولیوتبیر  محمود الأرناؤوط،
: دار الفكر، الطبعة بیروت .المغني ،(0313) بن قدامة، عبد الله بن أحمد المقدسيا -

 .الأولى
 .الکافی في فقه الإمام احمد بن حنبلتا(، )بی __________________ -

ة الطبع .: دارالکتب العلمیةبیروت المحقق: محمد فارس ، مسعد عبدالحمید السعدني،
  .الأولی

حققه ودقق اصوله  .البدایة والنهایةق(، 0311) ابي الفدا  اسماعیل الدمشقي، بن كثیرا -
 .دار ححیا  التراث العربي، الطبعة الاولى بیروت: وعلق حواشیه علي شیري،

قیق: محمد فؤاد تح سنن ابن ماجه.تا(، ابن ماجه، ابوعبدالله محمد بن یزید القزوینی )بی -
 وت: دار ححیا  الکتب العربیة.عبدالباقی، بیر 
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: دار صادر، بیروت .لسان العرب ،ق(0303) محمد بن مكرم بن على ،ابن منظور -
 .الطبعة الثالثة

. دمشق: دارالفکر، القاموس الفقهي لغة واصطلحاق(، 0311أبو حبیب ، سعدی ) -
و ابوحنیفة؛ حیاته و عصره   آراؤه م(، 0339) محمد، ابو زهره  الطبعة الثانیة

 .: دار الفكر العربي.قاهرهفقهه
المحقق: محمد زهیر بن ناصر  .صحیح البخاري، ق(0344) محمد بن حسماعیل ،بخاري -

 .الطبعة: الأولى ،مصر: دار طوق النجاة الناصر،
ر ححیا  : دابیروت .لجامع الصحیح سنن الترمذيا ،تا()بی محمد بن عیسى ،ترمذي -

 .التراث العربي
 :التطور الاقتصادی فی عصر الامویق(، 0309)دروس عصام هاشم عی ،جفری  -

رسالة لنیل درجة ماجستیر فی الاقتصاد الاسلامی، جامعة  .دراسة تحلیلیة و تقویمیة
 .ام القری

 .الحیاة الاقتصادیة فی بلد الشام فی العصر الامویق(، 0310) ثریا، حافظ عرفه  -
 .یدمة لنیل درجة الدکتوراه، ، جامعة ام القر قرسالة م

المستدرک علی ، م(0331)محمد بن عبدالله أبو عبدالله ، النیسابوريحاکم  -
بیروت،  -: دارالکتب العلمیة، ، بیروتمصطفي عبدالقادر عطاتحقیق: . الصحیحین
 .الطبعة الأولي

خطیب بغدادی، الإمام الحافظ ابوبکر بن احمد بن علی بن ثابت الخطیب البغدادی  -
تاریخ بغداد و أخبار أهلها و ذکر قطاّنها ) «لمتأریخ مدینة الس»ق(،  0344)

 تحقیق و تعلیق : الدکتور بشار عوّاد معروف، المجلد .(العلماء من غیر أهلها وواردیها
 .الطبعة الأولی ، دارالغرب الإسلامی  بیروت: .الخامس عشر

اهیم ر تحقیق : د. مهدي المخزومي و د.حب .كتاب العین، تا() بی خلیل بن احمد فراهیدي -
 : دار و مكتبة الهلال.، بیروتالسامرائي
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دار الكتاب  . بیروت:سنن الدارميق(، 0319) عبدالله بن عبدالرحمن أبو محمد ،دارمي -
 .الطبعة الأولى، العربي

 .دارالشروق دمشق: .ضمان المنافع م(، 4119) حبراهیم فاضل ،دبو -
 :از محققان، تهران به کوشش جمعی .لغتنامه دهخدا،  خ(0999) دهخدا، علی اکبر -

 نشر دهخدا.
: اض. ریالم عَامَلَت  المَال یَّة  أَصَالَة وَم عَاصَرَة ،ق(0394) بن محمد الدُّب ـیَان  دبیان، ا -

  .الثانیة الطبعة ،مكتبة الملك فهد الوطنیة
کتبة عین م جا:بی  .مقدمة فی التاریخ الاقتصاد العربیتا(، )بی عبدالعزیز ،دوری -

 الجامعة.
بیروت: مؤسسة  .سیر أعلم النبلء، ق( 0313) ی، محمد بن أحمد بن عثمانذهب -

 .الرسالة،الثالثة
المفردات في غریب  ق(،0304) أبو القاسم الحسین بن محمد راغب الأصفهانى، -

 .: دار القلم، الدار الشامیة، الطبعة الأولىبیروت المحقق: صفوان عدنان الداودي، .القرآن
مؤسسة  بیروت: .المدخل لدراسة الشریعة الإسلمیة ،ق(3440) عبدالکریم ،زیدان -

 .الرسالة 
شرح معاني الآثار. تا(، طحاوي، احمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدی )بی -

 بیروت: عالم الکتب.
جده:  .اصول الاقتصاد الاسلمیتا(، )بی یوسف ،محمد عبدالمنعم و کمال محمد ،عفر -

 .والنشر و التوزیعدار البیان العربی للطباعة، 
رکت : انتشارات شتهرانبري،ترجمه: فیروزه خلعت .خودآموز اقتصاد ،خ(0911)لوییس ، فدیر -

 .شباویز
تحقیق: مكتب  .القاموس المحیطق(، 0341) مجد الدین محمد بن یعقوب فیروزآبادى، -

: مؤسسة تبیرو  تحقیق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف: محمد نعیم العرقسُوسي،
 . رسالة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الثامنةال
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یق : دراسة و تحق المصباح المنیر.تا(، فیومي،  أحمد بن محمد بن علي المقري )بی -
 یوسف الشیخ محمد، بیروت: المكتبة العصریة.

  نا.جا، بی. بیالنظام الاقتصادي في الإسلمق(،  0349)قحطاني، مسفر بن علي  -
ت الأحكام السلطانیة والولایاتا(، )بی علی بن محمد بن حبیب ابی الحسنماوردی،  -

  .دار الکتب العلمیةبیروت:  .الدینیة
  ة الشاملة.المکتب .الموسوعة الموجزة في التاریخ الإسلميتا(، )بیأبو سعید  ،صريم -
 الأعلام للزركلي، مصدر الكتاب : موقع یعسوب. -
 : نشر زرین.تهران .فرهنگ معین، خ(0911محمد  ) ، معین -
 .لىالطبعة الأو  نا،. بغداد: بیالمال في الق رأآن الکریم ،م(0391) محمود ،محمد غریب -
  .دارالایمانریاض:   .محرمات استهان بها الناسق(، 0344)شیخ محمد صالح  ،منجد -
 . الحیاة الزراعیة في الشام في العصر الامويم(، 0391) نشر الجامعة الاردنیة -
: پژوهشکده . تهرانپردازي اقتصاد اسلمينظریه ،خ( 0939) حسن آقا ، نظري -

 . وزه و دانشگاهح
ختصر المسند الصحیح المتا(، )بیمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري  نیسابوري، -

المحقق:  .بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم)صحیح مسلم(
 .التراث العربي: دار ححیا  بیروتمحمد فؤاد عبد الباقي، 

ح تصحیح، شرح و وضع فهارس، الشی .کتاب الخراجتا(، )بی یحيى بن آدم  القرشی -
  : المطبعة السلفیة و مکتبتها.قاهره احمد شاکر،

 .0934تیر، 91وبگاه اینوستوپدیا،  -
.  الموسوعة الفقهیة الكویتیة ق(. 0349) وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة -

 .عة الثانیةالطب طبع الوزارة،کویت:
وفیات الأعیان وأنبا  أبنا  الزمان، شمس الدین أحمد بن محمد ابن خلكان البرمكي  -

 بیروت. –الإربلي، المحقق: ححسان عباس، الناشر: دار صادر 
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 سیاست و حکومت در مذهب امام ابوحنیفه
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 چکیده
ویژگی کلامی و سیاسی بودن، از میراث دیگر مذاهب اهل سنت متمایز  میراث حنفی، با دو

گرایی این میراث گرایی و امتمداری و اجتماعانسانگردد، این دو ویژگی از یک سو به می

افزوده، از سوی دیگر توانایی همزیستی بیشتر با سیاست و حکومت و دولت را به آن بخشیده 

 جدید، حنفیان مکتب چارچوب در حنفی، ةیراث گسترداست. برای بازسازی و نوسازی م

 ینا گیرد،می قرار دوم درجه در کلامی، گرایش از پس آن، سیاسی گرایش نوسازی و بازسازی

له حاکمیت را مورد بحث قرارداده و آن را از ئمقاله در نخست مس .پردازدمی مهم این به مقاله

کشانده است. سپس  روش صحیح انعقاد نگرش فقهی و حقوقی به حوزه سیاست و حکومت 

خلافت، را مورد بررسی قرار داده و شرط اجتماع و مشوره  مسلمین و اهل فتوی را به عنوان 

کند. پس از آن در مبحث شروط استحقاق خلافت، در مطرح می  نظریه مختار امام ابوحنیفه 

تزالی، نظریه اعتدالی امام افراطی خوارجی و اعة شرط امامت فاسق و ظالم، در میان دو نظری

عنوان  تر تحترسد. سپسمی« امام بالفعل»و « امام بالحق»کند و به نظریه را بیان می  ابوحنیفه 

بیت المال، تصرف غیر قانونی رئیس حکومت در بیت المال را باعث باطل شدن امامت و سلب 

 هن اجرائیه، ةقو از قضائیه ةداند. در مبحث دیگر، زیر عنوان آزادی قومشروعیت حکومت او می

 ردیگ مبحث در. داندمی لازمی را خلیفه محاکمه حق قاضی برای بلکه لازم، را آزادی این تنها

 این اسلامی عنوان را منکر از نهی و معروف به امر بیان، آزادی حق یا رأی آزادی حق عنوان زیر

داری معرفی ویژه در امر حکومت نه تنها که یک حق، بلکه یک فریضه، به را آن و داندمی حق

کند. در فرجام، در مبحث، خروج یا قیام مسلحانه بر حکومت ظالم، حکم انقلاب علیه می

ریزی لازم و مدبرانه حکومت جائر را در نخست از طریق نرم، و در صورت ضرورت با برنامه

ه تنها جایز، افزاری نسخت که توانایی جایگزینی نظام فاسد با نظام صالح را داشته باشد، از طریقه

 کند.بلکه به عنوان یک فریضه صادر می

 آزادی رأی.   امام ابوحنیفه، سیاست، حکومت، خلافت، خروج، کلید واژگان:
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 مقدمه
 تتفاو واژهدانش دو میان بایدمی حنفی، ةدر بازسازی و نوسازی میراث گسترد

حنفی. مذهب امام  و دیگری مذهب    مذهب امام ابوحنیفه یکی گذاشت،

 ستقیمم ةگون به که است ابوحنیفه امام ةبیانگر، نظریات خاص و ویژ    ابوحنیفه

 یتفریعات و اجتهادات آن بیانگر حنفی، مذهب. است مانده میراث به ما برای او از

یهان و فق ةهم همچنان و او پیروان و دانشجویان نخستین توسط که است

 تأسیس زمانیة س اصول امام ابوحنیفه  در  گستردانشمندان، این مذهب به اسا

 شده ریعتف و اجتهاد امام، استنباطی و فقهی اصول بر مبتنی آینده، و امروز تا مذهب

 سازیسره و سازیپاک و نوسازی و بازسازی فرایند، در واقع در. شد خواهد و

ای میراث ، چونان سنجیدار و ملاک بر  وحنیفهاب امام مذهب گسترده، میراث این

  1کند.مذهب حنفی عمل می

 هایترهگس ةهم تقریباً که دارد مفصل رأیی سیاست ةدر گستر   امام ابو حنیفه

 دیگر آراء با   اعظم امام آراء سیاسی امور از برخی در. گیردبرمی در را دولت

های را در بخش   م اعظماما آراء زیرین، صفحات در. دارد اختلاف امامان،

 کرد. خواهیم بررسی خلافت، ةلئن مسگوناگو

                                                           

شایان یادکرد است که چکیده و تا اینجای مقدمه از آن مترجم است. همچنان قابل یادآوری می باشد  - 1 

استاد محمد امین نورانی آمر دیپارتمنت ثقافت  خوب نظریات و بازنگری بدون مقاله این ةکه ترجم

 صححم و مترجم نویسنده، ةداشت، در واقع دوستی و علاقدانشگاه خصوصی ملی، صورت کنونی را نمی

.  است دهش کنونی صورت به مقاله این تدوین اصلی انگیزة  ، ابوحنیفه امام بزرگ شناسفقه به ترجمه

 باشد.اری میسپاسگز سزوار بسیار ایشان همکاری
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 لهٔ حاکمیتیک. مسئ
 دولت و سیاست نظریات از ةهرنظری در باید و است سزاوار که ایلهئنخستین مس 

 آن هک کسی و حاکمیت ةمسأل که است بدیهی گیرد، قرار واکاوی و بررسی مورد

 حاکمیت ةبار در   اعظم امامة شد. نظریبامی است، مقر او حاکمیت به نظریه،

 :که این یعنی است؛ اسلام اساسی ةشدشناخته  ةنظری نفس همانا

 حاکم اصلی الله متعال است؛  .1
برداری،  به حیث نائب و شخص قابل فرمان  حضرت پیامبر اعظم  .2

 اوست؛[ هایفرمان] ةکنندتمثیل
ن ل آن امکاعلایی است که در مقاباکه شریعت الله و رسول او، قانون این   .1

 برداری و تابعیت از آن، وجود ندارد.جز فرمانبه اب هیچ راهی،انتخ
شناس بود، این شناس یا به زبان امروز قانونفقه  رو که امام ابو حنیفهاز آن

 است، نه به زبان علم سیاست و فن آن. کردهموضوع را با زبان قانون و فقه بیان 
ذا وجدته، فما لم أجده فیه، أخذت بسنة إني آخذ بكتاب الله إ» فرماید:می امام ابوحنیفه

رسول الله صلى الله علیه وسلم، والآثار الصحاح عنه التي فشت في أیدي الثقات، فإذا لم 
یعني -أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله علیه وسلم، أخذت بقول أصحابه 

م لا أخرج من قوله، فإن اختلفوا أخذت بقول من شئت وأدع قول من شئت، ثم -إجماعهم
خطیب ) «تهدوا، فلي أن أجتهد كما اجتهدواإلى قول غیرهم، فإذا انتهى الأمر إلى أناس اج

 (.14ق: 6641؛ ذهبی، 6/19ق: 6646؛ مکی، 64/411ق: 6611بغدادی، 

[ حکومت و سیاست و زندگی هایروش ةشناسانمن در ]بیان حکم فقه ترجمه:

گر در آن، ا .آن را در کتاب الله، بیابم کهدر صورتیبرم، ب الله متعال بهره میتاک از

گران[ ثقه او که در نزد ]روایت که از و آثار صحیحی نیافتم، از سنت رسول الله 

 در را[ زندگی هایروش ةشناسانبرم. اگر ]حکم فقهپخش شده است، بهره می
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 بهره -آنان عاجما یعنی –نیافتم، از گفتار اصحاب   الله رسول سنت و الله کتاب

 اهمبخو که ةصحاب گفتار از آنان، اقوال میان در بودند، کرده اختلاف اگر برم،می

 موعمج از همرفته، روی گذارم،می کنار بخواهم، که را ةصحاب  گفتار و برممی بهره

کم ]ح امر[ بیان] چون، اما. شومنمی خارج صحابه، غیر گفتار به صحابه گفتار

 ود،خ برای را اجتهاد حق] برسد، مجتهد، مردمانی به[ زندگی هایروش ةشناسانفقه

 اجتهاد[  و اندداشته اجتهاد حق هاآن] چنانچه کنم،می اجتهاد و[ دارممی محفوظ

 «اند.کرده

جمیع أصحاب أبي حنیفة مجمعون على أن مذهب أبي »  گوید:می   امام ابن حزم
 (.16ق: 6641)ذهبی،  «والرأيأولى عنده من القیاس حنیفة أن ضعیف الحدیث 

   امام ابوحنیفهاجماع دارند بر این که در مذهب   امام اصحاب ةهم ترجمه:

 حدیث ضعیف برتر از قیاس و رأی است.

[ ةقرآن کریم و سنت را ]به مثاب   آید که همانا امام ابوحنیفهاز این بیان برمی

 د که حاکمیت قانونی از آنبو این او مذهب و بود پذیرفته نهایی[ حاکمیت] ةسلط

 حدودم او نزد رأی و قیاسةوسیل به[ گذاریقانون] تشریع ةالله و رسول اوست. دائر

 نآ سبب و نداشت وجود او رسول و الله جانب از حکمی آن در که بودایبرگستره

 احتمال که بود این داد،می ترجیح دیگران اقوال بر الله رسولةصحاب فردی اقوال که

باشد که این حکم رسول الله در رود که آن صحابی، دارای این دانش بوده این می

 کرد.باشد  و  گفتار خود را برآن بنا مییی مورد بحث میلهئمس

 مختلف آن ةصحابه در بار یدر مسائلی که آرا   رو، امام ابوحنیفهاز این

جمعی آنان  رأی خلاف که یرأی به و کردمی گزینش را آنان از یکی رأی بود،می

کرد، از ترس این که مبادا قضاوت او خلاف سنتی نامعلوم باشد. قضاوت نمی بود،
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رد و رأی کبود، اجتهاد میها به سنت میترین گفتارگونه او بر رأیی که نزدیکبدین

 نهاد.خود را برآن بنا می

در حیات خود به ترجیح قیاس بر نص، متهم شد، مگر او   اگرچه امام اعظم

كذب والله وافترى علینا من یقول عنا أننا نقدم القیاس »این اتهام را  نفی کرد و فرمود: 
 .«نص، وهل یحتاج بعد النص إلى قیاسعلى ال

 ما ةسوگند به الله متعال، دروغ گفت و بر ما افترا بست، کسی که در بار ترجمه:

وجود نص،  ورتص در آیا داریم،می مقدم نص، بر را قیاس ما همانا که گویدمی

 باشد؟به قیاس نیازی می

 قیاس شما که ایمشنیده ما که نوشت نامه او برای منصور، عباسی ةباری، خلیف

لیس الأمر  » در پاسخ او چنین نگاشت:   اعظم امام. دهیدمی ترجیح حدیث بر را
لله علیه ا كما بلغَ یا أمیر المؤمنین، إنما أعمل أولاا بكتاب الله ثم بسنة رسول الله صلى

بة ثم اوسلم، ثم بأقضیة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم بأقضیة بقیة الصح
 .«أقیس بعد ذلَ إذا اختلفوا

ای امیر مؤمنان! روش ما چنان نیست که به شما رسیده است. همانا من  ترجمه:

های لهیصسپس برابر با ف ،در نخست به کتاب الله متعال، سپس به سنت رسول الله

 های، سپس برابر با فیصلهرضی الله عنهمحضرت ابی بکر و عمر و عثمان و علی 

 تلافاخ[ تابعین مجتهدین] اگر بعدی،ةمرحل در سپس کنم،می عمل صحابه ةبقی

 کنم.می قیاس  که است آنگاه داشتند،

 دو. روش صحیح برای انعقاد خلافت
بر  شدنرهچی و استیلاء که بود رأی این بر خلافت ةلئدر مس   امام ابوحنیفه

 صورت غصبی، ةگون به بیعت، اخذ آن از پس و زور و قوهة حاکمیت به وسیل

 ةسیلو به که است آن صحیح خلافت. نیست خلافت انعقاد برای شرعی صحیح
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این رأی خود را در    اعظم امام همانا. شود برپا رأی أهل از ییشورا و اجتماع

کرد، یان کرد که برای کسی که این رأی را اعلام میموقف دشوار و خطرناک ب

 هایش قرار داشته باشد.ضمانت این وجود نداشت که سر او بر شانه

 امام منصور که کندمی روایت منصور، عباسی ةربیع بن یونس، حاجب خلیف

دیدگاه »را فراخواند و به آنان گفت:    امام ابن أبی ذئب  و امام ابوحنیفه  1مالک

                                                           

در  مالک بن أنس  ابن مالک بن عامر الأصبحی المدنی،م(. 190 - 161هـ، 619 - 94امام مالک ) - 1 

امام دار هجرت و یکی از امامان أعلام، موسس مذهب مالکی، از تبار عربی و  شمار تابعین قرار دارد.

در مدینه منوره به دنیا آمد و همه زندگانی خود را در فرودگاه وحی و   تابعی بزرگوار. مالک ابن أنس

. او از مدینه فقط از بهر حج کردقرارگاه تشریع و میهن جمهور صحابه و محیط سفر علما و فقها سپری 

 کرد، در مدینه وفات یافت و در بقیع دفن شد.به مکه سفر می

فرا گرفت. حدیث را از ابن شهاب زهری    را از نافع مدینه و قرائت یاو دانش خود را از از علما

 بود. او تا سن هفده سالگی از او دانش  ربیعة الرأیو استاد او در فقه ربیعه بن عبدالرحمن معروف به   

 آموخت. آنگاه که استادان او به دانشمندی او در  حدیث و فقه شهادت دادند، به تدریس آغاز کرد.

گار خود چونان امام اهل حجاز از اعتبار برخوردار بود و نهایت فقه اهل مدینه در روز  امام مالک 

های علما و دانشجویان از سرزمین رسد. علما به امانت، دینداری و پرهیزگاری او اجماع دارند.به او می

 شهای فراوان به دست دانشجویان او گسترکردند. مذهب او در سرزمینگوناگان، عزم سفر نزد او می

 یافت.

نام دارد که آن را در چهل سال نگاشته است و در آن ده هزار  «الموطأ»کتاب مشهور امام مالک 

رود که به دو روایت محمد بن حسن ترین آثار او به شمار میحدیث وجود دارد. این کتاب از بزرگ

 ه ما رسیده است.ب   و روایت یحیی بن یحیی لیثی اندلسی   شیبانی دانشجوی بزرگ امام ابوحنیفه
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چیست، در  موردی امری که الله متعال به من داده است و در آن امر ]خلافت[  شما 

 «این امت است، آیا من اهلیت آن را دارم؟

 اگر تو اهلیت ترجمه: «.م تكن أهلا لما ولاك الله تعالىلو ل»  امام مالک فرمود:

 داد.داشتی، الله متعال ولایت آن را به تو نمیآن را نمی

                                                           

راج امام مالک استخ یبه ما رسیده است، و در برگیرنده آرا «المدونة»در کنار موطأ، کتاب دیگری بنام 

ترین کتابی است که در مذهب باشد. این مهماصحاب او نیز درج آن می یشده از اصول او بوده و آرا

 حفظ شده است.    امام مالک

، این نتیجه فتاوایی بود که حکام را به خشم شدها نیز و رنج هادچار برخی محنت  امام مالک

آورده بود، چنانچه او فتوا بر عدم لوزم طلاق به اثر اکراه داد. حکام عباسی مردم را در هنگام بیعت، 

دادند، زمانی که خلیفه و حکام او دیدند که فتوای او بیعت بر اثر سوگند به شان میسوگند به طلاق زن

شکناند، او را تازیانه زدند و بازوی او را خلع مفصل کردند. این کار به دست گران را مین بیعتطلاق زنا

 جعفر بن سلیمان والی مدینه اجرا شد.

 در اندکی او اصحاب. اوست فردی اجتهادات ةصاحب مذهب مستقل است که نتیج    امام مالک

ند، امام مالک دانشجویان فراوان  داشت. مشهور اصول امام شان استنباط کردها بنابر که دارند سهم آن

 است.   ترین آنان علی بن قاسم، سحنون و اسد بن فرات

 و کردند هجرت سرزمینی هر از سوی به مردم گرفت، فرا را هاسرزمین ةهم مالک امام شهرت ةآواز

از، یمن، خراسان، شام، داد، دانشجویان او در حجمی فتوا سال هفتاد به نزدیک او آموختند، دانش او از

 مصر، مغرب و اندلس بسیار شدند.

ی، های افریقائبدین سبب، مذهب او مصر، مغرب دور، الجزائر، تونس، طرابلس، سودان، برخی دولت

اندلس، بصره، کویت، قطر، بحرین، انتشار گسترده یافته است، پیروان او اندکی در بغداد عراف و أحساء 

 (.، ذیل مالک6062لموسوعة العربیة العالمیة،ا) سعودی نیز حضور دارند
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ملَ الدنیا یؤتیه الله تعالى من یشاء، وملَ الآخرة » فرمود:   1ئبامام ابن ابی ذ
یؤتیه الله تعالى لمن طلبه ووفقه الله تعالى، والتوفیق منَ قریب إن أطعت الله تعالى، وإن 
عصیته فبعید، وأن الخلفة تكون بإجماع أهل التقوى لمن ولیها، وأنت وأعوانَ خارجون 

اكیة  ز فإن سألت الله تعالى السلمة وتقربت إلیه بالأعمال ال عن التوفیق، عادلون عن الحق،
 .«كان ذلَ وإلا فأنت المطلوب

دهد، اما مُلک آخرت می پادشاهی دنیا را الله متعال به هر که بخواهد، ترجمه:

دهد که آن کس آن را بخواهد و الله متعال او را توفیق را الله متعال به کسی می

اگر  ردار الله متعال باشی، وبُه تو نزدیک است، اگر فرمانبخشیده باشد. توفیق ب

توفیق از تو دور است. همانا خلافت به اجماع اهل تقوی، برای  نافرمان او باشی،

دستانت .  درحالی که تو و همشودمنعقد می دار آن سازند،ها او را عهدهکسی که آن

ید. باز هم اگر از الله متعال شده هست]الهی[ خارج و از حق منحرف و کژ از توفیق

سلامت بخواهی و با اعمال پاک نزد او تقرب جویی، راهی ]نجات[ خواهد بود، 

 «ورنه تو مجرم هستی.

                                                           

بن الحارث  هأبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن المغیر ؛(هجری 604 – 14ابن أبی ذئب ) امام - 1 

شی یبن عبد الله بن أبی قیس بن عبدود، از نظر تباری قر ه. نام اصلی او هشام، بن شعب  بن أبی ذئب

بود. میان او و   مامان مشهور روزگار خودش و دوست امام مالک باشد. او یکی از اعامری دنی می

جعفر منصور  ونزد اب    الفت محکم و دوستی صحیح برقرار بود. هنگامی که امام مالک    امام مالک

فرمود:    نه کی باقی مانده است؟ امام مالکمدی در دین بزرگان از: پرسید منصور آمد، عباسی ةخلیف

تن . پدر او نزد قیصر رفته بود و قصد کشه، و ابن ابی سبر هن! ابن ابی ذئب ، ابن أبی سلمای امیر مؤمنا

 191یا  197در سال     تا که در زندان بمرد. امام ابن ابی ذئب کرداو کرده بود، قیصر او را حبس 

 (.6/614تا: )ابن خلکان، بی هجری در کوفه از دنیا رفت.
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کردیم، های خود را جمع میمن و مالک، پیراهن» فرماید:می امام ابوحنیفه 

 «بر ما نریزد. از ترس اینکه مبادا خون ابن ابی ذئب 

 «دیدگاه تو چیست؟»گفت:  به امام ابوحنیفه  سپس خلیفه منصور 

المسترشد لدینه یكون بعید الغضب، إن أنت نصحت »فرمود:   امام ابوحنیفه
نفسَ علمت أنَ لم ترد الله باجتماعنا، فإنما أردت أن تعلم العامة أنا نقول فیَ ما تهواه 

ون توى، والخلفة تكمخافة منَ، ولقد ولیت الخلفة وما اجتمع علیَ اثنان من أهل الف
 ةباجتماع المؤمنین ومشورتهم، فهذا أبو بكر الصدیق رضي الله عنه أمسَ عن الحكم ست

 .«أشهر حتى جاءته بیعة أهل الیمن

خواهد، خشم خویش را دور کسی که از بهر دین خود، رهنمائی میترجمه: 

 بهر الله دانی که ما را ازافگند، اگر تو با نفس خود راست باشی، خودت میمی

 مردم ةای که بدین وسیله به عامای، همانا تو خواستهمتعال این جا گردنیاورده

. است وت خواست که بگوئیم تو ترس از چیزهایی، تو باره در ما که این بفهمانی،

 خلافت بر فتوا اهل از تن دو حتی که شدی خلافت دارعهده تو  کهدرحالی همانا

 منعقد شانمشورت و مؤمنان اجتماع طریق از فتخلا همانا نداشت، اجتماع تو

داری کرد داری خود، برای شش ماه از حکومتحضرت ابوبکر صدیق  شود.می

 1« تا آنکه بیعت اهل یمن به او رسید.

                                                           

 ام آن را فهم کنمن سخن در روایت کردری آمده است، اما تا اکنون نتوانستهای نظر نویسنده مقاله: - 6 

ماه خودداری کرده باشد، تا اینکه اهل یمن داری تا ششاز حکومت  این که حضرت ابوبکر صدیق 

در مورد تأخیر بیعت یمنیان تا شش ماه، این است که در این به بیعت او بیایند. والله أعلم. تحقیق مترجم 

د. ه آمد و مسلمان شمدین به ة کندهتوان گفت: أشعث بن قیس همراه تنی چند از بزرگان قبیلورد میم

 ابوبکر حضرت با اعظم  پیامبر حضرت وفات از پس ة کندهوی به همراه برخی از اهالی قبیل

مایندة ن بیدل بن زیاد حضرت با جنگ به کنده قبیلة هایتیره بر ریاست شرطی با و نکرد، بیعت صدیق
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 ند.شان برگشتهایگاهتا خارج شوند و آنان به سکونت کردمنصور به آنان امر 

 به و بفرستد آنان پی در – مال هایکیسه از نوعی –سپس فرمان داد که سه بدر 

همه را گرفت، همه را به او بده، و اگر امام     اگر امام مالک»: گفت خود حاجب

 «گرفتند، سر هر دو را نزد من بیاور. یا امام ابوحنیفه     ابن أبی ذئب

 ه:ترجم .«ما أرضى بهذا المال له كیف أرضاه لنفسي»: فرمود  امام ابن أبی ذئب

 پسندم، چگونه به خودم بپسندم.این مال را برای خود منصور نمیمن 

. «والله لو ضرب عنقي على أن أمس منه درهماا ما فعلت» فرمود:  امام ابوحنیفه
سوگند به الله متعال، اگر گردن من را هم بزند که من از این مال استفاده  ترجمه:

 م. گیرکنم، درهمی از این مال را نمی

 که هنگامی. شد داده او به و پذیرفت، را مال هایکیسه آنة هم  امام مالک

های خویش را نگاه نفسی[ خونبا این صیانت ]و پاک»ت: گف دانست، منصور

  (.61 - 1/60ق: 6646)کردری،  «داشتند.

 سه. شروط استحقاق خلافت
شروط استحقاق خلافت به تفصیل بیان نشده بود،   در روزگار امام ابوحنیفه

اوردی اند، مانند منند آنچه که محققان پس از روزگار او، آن را به تفصیل بیان کردهما

مُسَّلم بودند، مثل این  ، چون اکثر این چیزها در روزگار امام اعظمو ابن خلدون 

                                                           

پس از پیروزی در نبرد نخستین، شکست خورد و به همراه  أشعث حضرت ولی. برخاست صدیق ابوبکر

 زیاد و خواست امان زیاد از اشخانواده و خود برای قلعه تسلیم برابر در بعداً و برد ایپناهکندیان به قلعه

ا آزاد کرد و خواهر خود ام فروه او ر أشعث را با دیگر اسیران به مدینه آورد، اما حضرت ابوبکر صدیق

که بیعت یمنیان با حضرت ابوبکر صدیق به مدت  شودرا به ازدواج او در آورد. از این بیانات معلوم می

 ]ویکیپیدیا: العربی[ماه به تأخیر افتاده باشد. والله أعلم شش
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که خلیفه باید شخص مسلمان،  مرد، آزاد، دارای بدن و حواس سالم و ... باشد. 

ایگاه بحث و جدل قرار گرفتند و روشن ساختن آنان در روزگار امام دو امر، در ج

 امر مطلوب بود.

 آیا: دوم خیر؟ یا باشد،  شرعی ةآیا امکان دارد که ظالم و فاسق خلیف نخست:

 خیر؟ یا باشد، قریشی خلیفه که است ناگزیر

 نخست: امامت فاسق و ظالم
وار است ، سزادر پاسخ پرسش نخست یا امر نخست از بهر درک رأی امام اعظم

 حنیفهابو امام که روزگاری در. گردد  فهم دقیقاً  دیگر، سیاسی جانبی ةتا دو نظری

 راطیاف ةنظری دو میان شدید ستیز ساخت، روشن لهمسئ این ةرأی خود را در بار 

 . داشت وجود عراق در ویژه به و اسلام جهان کل در

اسق إن إمامة الظالم والف»شد که: یکی این نظر بود که با شدت و قاطعیت بیان می
همانا امامت ظالم و فاسق  ؛«لا تجوز أبداا ولا یصح للمسلمین أي عمل جماعي في ظلها

 اجتماعی عمل آن ةابداً جواز ندارد و برای مسلمانان درست نیست که در سای

 .دهند انجام را خویش

مام على ز إن الظالم والفاسق إذا استولى »: که شدمی بیان گونه این دومی ةنظری
همانا ظالم و ؛ «صحیحة تماماا -بعد تسلطه واستیلئه-البلد بأي طریقة فإمامته وخلفته 

ها به هر روشی چیره شد، امامت و خلافت او فاسق هنگامی که بر رهبری سرزمین

 .است کامل و صحیح – اشگیچیره و تسلط از پس –

روانه و متوازنی را یانهم و وسطی ةنظری فوق،ةمیان دو نظری  امام ابوحنیفه

در   کنیم. امام ابوحنیفهارائه داشته است که به روش تفصیلی زیر آن را بیان می
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، )ملاعلی قاری «والصلة خلف كل بر وفاجر من المؤمنین جائزة»گوید: فقه اکبر می

 نماز پشت هر نیکوکار و بدکار از میان مسلمانان جائز است. ترجمه: .(96تا: بی

گوید: می «لعقیدة الطحاویةا»در شرح این مذهب در کتاب   1حاویامام ط

والحج والجهاد ماضیان مع أولي الأمر من المسلمین برهم وفاجرهم إلى قیام الساعة لا »
 (.6/411ق: 6666، ابن أبی العزالحنفی) «یبطلها شيء ولا ینقضها

وکار باشند و چی فرمان[ حج و جهاد با أولی الأمر مسلمانان، چه نیک»] ترجمه:

د و توانماند، هیچ چیزی آن را باطل کرده نمیبدکار تا قیام رستاخیز ماندگار می

 «تواند.هیچ چیزی آن را شکسته نمی

 له این که عدالت نزد امام ابوحنیفه ئله، جانب دوم مسئاین یک جانب مس

 یا اضیق ای شرعی ةشرطی است ناگزیر برای خلافت، بنابراین ظالم و فاسق خلیف

د. اشب گرفته بدست را قدرت ظالم یا فاسق اگرچه تواند،نمی بوده مفتی یا حاکم

بنابراین، امامت او باطل و بر مردم فرمان بردن از او واجب نیست. اما سخن دیگر 

این است که آیا اعمال مسلمانانی که در حیات جمعی خویش بر روش شرعی 

                                                           

ة أبوجعفر الطحاوی أحمد بن محمد بن سلام م(.944 - 101هـ، 416 - 141الطحاوی، أبو جعفر ) - 1 

 قهف «.العقیدة الطحاویة» خود تألیف بهر از مشهور و شناسفقه. مصر صعید ولایت در ة. از طحاء قری

 شناس حنفیفرا گرفت، سپس مذهب ابی حنیفه را برگزید و نزد فقه  مزنی خود مامای نزد را شافعی

ر شام، غزه، عسقلان و دمشق، حدیث به شام رخت سفر بست، د احمد بن أبی عمران، فقه حنفی آموخت.

شنید. همچنان در آنجا نزد ابی حازم عبدالحمید بن عبدالعزیز فقه آموخت و دوباره به مصر برگشت. در 

 مصر به کرسی ریاست اصحاب ابی حنیفه نشست.

والعقیدة  ،المختصر في الفقه ،اختلف الفقهاء ،مشكل الآثار ،شرح معاني الآثارآثار او فروان اند، از جمله: 
ت . سرانجام وفات یافالمحاضر والسجلت وغیره ،الوصایا ،أحكام القرآن ،وهي مشهورة باسم العقیدة الطحاویة

 )الموسوعة العربیة العالمیة، ذیل الطحاوي، أبو جعفر(. و در مصر دفن شد
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 مشروع شرعی اعمال دهند،می انجام وا – تولیت و استیلا از پس –تحت حکم او 

ادلانه است، ع کردهو آنان را تعیین ا که قضاتی احکامی تنفیذ آیا و خیر؟ یا است

 است یا نه؟ این امر دیگری است.

 و بسنده ةبه گون «أحکام القرآن»در کتاب    1امام حنفی ابوبکر جصاص

یكون الظالم نبیاا ولا خلیفة فل یجوز أن » :گویدمی او. است کرده شرح را آن کامل
لنبي، ولا قاضیاا ولا من یلزم الناس قبول قوله في أمور الدین، من مفت أو شاهد أو مخبر 

د ي عن النبي صلى الله علیه وسلم خبراا فقد أفادت الآیة:  البقرة: ) ال م ینَ الظَّ لَا یَ نَال  عَهأ
ع من كان في محل الائتمام به في أمر الدین العدالة والصلح، فثبت ؛ أن شرط جمی(690

بدلالة هذه الأیة بطلن إمامة الفاسق وأنه لا یكون خلیفة وأن من نصب نفسه في هذا 
المنصب وهو فاسق لم یلزم الناس اتباعه ولا طاعته، وكذلَ قال النبي صلى الله علیه وسلم: 

، ودل أیضاا على أن الفاسق لا یكون حاكماا، وأن «لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق»

                                                           

 الرازی رأبوبک ةأحمد بن علی معروف به کنیم(. 914 - 961هـ، 414 - 440الجصاص، أبوبکر ) - 1 

رساند، جصاص، نسب او به شغل گچ . رازی نسبت او به زادگاهش شهر رأی را می الحنفی الجصاص

رساند. او فقه را نزد دانشمندان بزرگ حنفی در روزگارش مانند أبی الحسن فروشی و گچکاری وی را می

فراگرفت. او زاهد  ، وموسى بن نصر الرازی ، وأبی سعید البردعی ، وأبی سهل الزجاج الکرخی 

پرهیزگاری بود که علم و صلاح و تقوی را با هم جمع کرده بود. در جستجوی دانش بسیار تلاش داشت 

نما بود. از بهر جستن دانش، تا آنجا که در روزگارش امام حنفیان در بغداد گشت و از دانشمندان انگشت

مستقر شد و به تدریس آغاز کرد. مردم از او از بغداد به اهواز و سپس به نیشاپور رفت. سپس در بغداد 

آموختند و مردم بسیار از او منفعت بردند، از دانشجویان معروف او أبو عبد الله الجرجانی ، فقه می

باشند. دارای آثار بسیار است، از جمله: الفصول فی الأصول الشهیر بأصول وأبوالحسن الزعفرانی می

 شرح ،شرح الجامع الصغیر ،شرح مختصر الطحاوی ،الکرخی شرح مختصر ،أحکام القرآن ،الجصاص

 کتاب جواب السائل. سر انجام وفات ،وشرح الأسماء الحسنى ،الجامع الکبیر لمحمد بن الحسن الشیبانی

 (.)الموسوعة العربیة العالمیة، ذیل الجصاص، أبوبكر یافت و در بغداد دفن شد
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أحكامه لا تنفذ إذا ولي الحكم، وكذلَ لا تقبل شهادته ولا خبره إذا أخبر عن النبي صلى 
 .(6/14ق: 6660)الجصاص الحنفی،  «ه وسلم ولا فتیاه إذا كان مفتیااالله علی

زاری[ ه ]کارگجائز نیست که ظالم پیامبر، جانشین پیامبر، قاضی و ن ترجمه:

باشد که بر مردم پذیرش گفتار او در امور دین، لازمی است، مانند مفتی، شاهد یا 

 ؛ ﴾616ه/بقر﴿ الظَّالِمِینَلَا یَنَالُ عَهْدِی »روایتگری روایت از پیامبر . همانا این آیت: 

 کند.افاده می این بیان را« رسد!پیمان من، به ستمکاران نمی

ها گیرند که در امر دین از آنهمانا شرط تمامی کسانی که در مقامی قرار می

طلان آیت ب به دلالت این گیرد، عدالت و صلاح است. بنابراین،پیروی صورت می

تواند خلیفه باشد،  و اگر کسی و او ]ظالم و فاسق[ نمی شدامامت فاسق ثابت 

نصب کرد و فاسق بود، بر مردم پیروی و  خودش را در این منصب ]خلافت[

 رداری از او لازم نیست.بُفرمان

ل وقٍ ف ي »: است کهفرموده   همچنان حضرت پیامبر اعظم  لَا طاَعَةَ ل مَخأ
یَة  الخالق  .(6/616، 614، 4/619ق: 6661)احمد بن حنبل،  «مَعأص 

برداری فرمان هر گاهی که مخلوقی به نافرمانی از خالق، فرمان دهد، ترجمه:

 از او جواز ندارد.

تواند حاکم باشد و احکام او این حدیث نیز دلالت بر این دارد که فاسق نمی 

-همچنان شهادت او پذیرفته نمیدار شود، شود، هنگامی حکومت را عهدهنافذ نمی

-روایت کند، پذیرفته نمی  شود،  و روایت او هنگامی که از حضرت پیامبر

 شود.مفتی باشد، پذیرفته نمیاو نیز اگر  شود، و فتوای

کند که این نظریه، مذهب امام با صراحت بیان می   سپس امام جصاص

بر   کند که اتهام بر امام ابوحنیفهاست. در ادامه به تفصیل ذکر می ابوحنیفه 

اینکه امامت فاسق را تجویز کرده است، ظلمی است که در حق او گناهکارانه 

javascript:void(0)
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ومن الناس من یظن أن مذهب أبي حنیفة »است. بیان او این چنین است:  صورت گرفته
تجویز إمامة الفاسق وخلفته. فإنما جاء غلط من غلط في ذلَ إن لم یكن تعمد الكذب 
من جهة قوله وقول سائر من یعرف قوله من العراقیین أن القاضي إذا كان عادلاا في نفسه 

كامه نافذة وقضایاه صحیحة وأن الصلة خلفهم جائزة فولي القضاء من قبل إمام جائر أن أح
 «مع كونهم فساق وهذا مذهب صحیح ولا دلالة فیه على أن من مذهبه تجویز إمامة الفاسق

 .(64/644تا: ؛ سرخسی، بی6/14ق: 6660)جصاص الحنفی، 

تجویز امامت    برند که مذهب امام ابوحنیفهبرخی از مردم گمان می ترجمه:

همانا غلطی است که از غلط در این موضوع رسیده است، اگرچه در  فاسق است.

این موضوع قصد کذب را نداشته باشد، از جهت گفتار امام و گفتار دیگر عراقیان 

که در نفس خود عادل باشد و  فهمند که اگر قاضی هنگامیکه گفتار او را می

ح و قضایای او ، همانا احکام او صحیشوددار قضاء از طرف امام ستمگر عهده

صحیح است. و گفتاری دیگری او که نماز پشت آنان جائز است با این که فساق 

  باشند. این مذهب صحیح است و دلالتی بر این ندارد که مذهب امام اعظم

 تجویز امامت فاسق باشد.

را این   گفتار امام ابوحنیفه    و موفق بن احمد مکی  همانا امام ذهبی 

أو  -یعني استخدام خزانة الدولة بطرق غیر مشروعة-أیما إمام غل، » اند:ردهگونه نقل ک
ق: 6646؛ مکی، 61ق: 6641)ذهبی،  «جار في حكمه بطلت إمامته ولم یجز حكمه

1/644.) 

هر امامی که خیانت مالی کرد؛ یعنی خزانه دولت را به روش غیر  ترجمه:

ستم کرد، امامت او باطل داری خود جور و مشروع به کار برد یا در حکومت

 داری او مشروعیت ندارد.شود، حکومتمی



 امام اعتدال  | 454

برعکس   گردد که همانا امام ابوحنیفهجوئی این گفتارها روشن میاز پی

کرده است، در فرق می« امام بالفعل»و « امام بالحق»و معتزله میان  1گفتار خوارج

                                                           

 بودند مسلمانان از ةفرق معنای انقلابیون و شورشگران(، خوارج )به The Kharijitesالخوارج،   - 1 

دو نام دیگر نیز دارند:  شورش و انقلاب کردند. ،و اصحاب او خروج ابی طالب  ابن علی امام علیه که

فروشندگان نفس، به  الشراة:»و « نسبت آنان به منطقه حروراء که از آنجا خروج کرده بودند ؛الحروریة»

  «بودند. فروخته متعال الله رضای جستن بهر از را خود نفس بقره، سورة 218 ةنابر آیها باعتقاد آنان آن

ها گروهی اندکی از مسلمانان اند که در مورد حق هیچ خوارج به این عقیده بودند که از نظر دینی آن

تاب و م به کها از شمار قاریان و فقیهان بودند که حریص بر التزاپذیرند. رهبران آنگونه سازشی را نمی

 سنت بدون هیچ گونه دور شدن از نص و تأویل بودند.

 تیزیسهم اسلام در دنیوی و دینی ةبنابراین، خوارج در اصل مذهب سیاسی است. از آن رو که سلط

. دارند نظریاتی نیز دینی امور در خوارج گونه همین به. آیندمی گردهم امامت عنصر در دو هر و دارند

یعت . با او بپذیرفت را آن اکراه از پس او. کردند عرضه راسبی وهب بن عبدالله به را شانریاست خوارج

 و کردند خروج دجله ساحل در نهروان جسر ةکردند و او را امیر المؤمنین نام گذاشتند و سپس در منطق

 .شدند یکجا هم با بودند، کرده خروج بصره از که دیگری جماعت با

از خوارج خواست که در جنگ با معاویه بن  منان علی بن ابی طالب امیر مؤ اسباب جنگ نهروان.

ها رد کردند، امیر مؤمنان با فشار شدید لشکر خود مواجه شد که قبل آن ابی سفیان با او مشارکت کنند،

ها خواهان تسلیمی جسد مبارک ها رو کرد و از آناز جنگ با اهل شام، باید با خوارج بجنگند. لهذا به آن

الله بن خباب بن أرت  و همسرش و چهار زن دیگر و حارث بن مره عبدی شد. خوارج رد کردند و عبد

 دانیم. های شما را حلال میهای آنان و خونخون ما ها را کشتیم و همهگفتند: ما همه یکجا آن

پس از مناقشات بسیار، جماعتی از خوارج از جنگ دست کشیدند و به صفوف حضرت علی  بر 

کردند، بنابراین، حضرت علی  مجبور به جنگ  مرد آنان عزم بر جنگ با حضرت علی  2744، و گشتند

مجروح باقی نماند که  044با آنان شد. بر آنان پیروز شد و عبدالله راسبی را به قتل رساند، از آنان به جز 

 امام قتل ةاین که نقشهمه را عفو کرد. این ضربت بزرگ به آنان و رهبران شان، در نفرت آنان افزود تا 

 .کشیدند را  علی

گر، از ها را قوم جنگجو و مجادلهشوند که آنخوارج با صفاتی زیادی وصف می صفات خوارج.

 بهر مذهب شان گردانیده است، از جمله:
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 های تأثیر گزاری ادبی و کلامی؛و شناخت روش فصاحت و شیوایی زبان. 1

 فاعد در و داشتند اخلاص شان ةهل نماز و روزه بودند، به عقیدآنان ا. تشدد و سختگیری در عبادت. 1 

 نگریستند.نگیدند. بنابراین، بسیاری از مردم به آنان از روی عطوفت و شفقت میجمی آن از

حضرت علی  در آخرین روزهای روزگارش گفته بود: پس از من با خوارج نجنگید، زیرا کسانی که 

 اند، برابر نیستند.خواهند و آن را یافتهاند و کسانی که باطل را میکردهدر جستجوی حق اند اما خطا 

دانم که شما در این حضرت عمر بن عبدالعزیز برای برخی از خوارج گفت: من به درستی می

طلبید، اما راه بدست آوردن آن را اشتباه تان در طلب دنیا و متاع آن نیستید، شما آخرت را میخروج

 اید.کرده

 عت خالص و نادر،شجا. 1

تعصب در جدل بر  برخی از آنان جدل و مناقشه  و مذاکره شعر و کلام عرب را دوست داشتند.. 0 

شدند، با فکر مخالف خود اگرچه به حق نزدیک  آنان غلبه داشت و به رقیب خود با دلیل تسلیم نمی

 شدندبود، تسلیم نمییاکاملاً صحیح می

شمردند، در حالی که معتزله آن را در منزله بین منزلتین، یعنی نه فر میخوارج مرتکب گناه کبیره را کا

 شوند.های خوارج در ذیل آورده میدادند. برخی از آموزهکافر و نه مؤمن قرار می

 دانستند، زیرا به روش درستآنان خلافت ابوبکر صدیق و عمر بن خطاب  را صحیح می خلافت؛. 6

 دانستند، البته قبل از آنکه روشرا صحیح می نان خلافت حضرت عثمان انتخاب شده بودند. برخی از آ

 – خوارج اداعتق طبق –داری او تغییر و تبدیل یافته بود و هنگامی که تغییر یافت و مبدل شد حکومت

 بلق بود، حسنه و صحیح  علی حضرت سیرت آنان نزد در. شد واجب او علیه شورش و انقلاب و قتال

له تحکیم خطاء کرد و حکم به کفر و ئعقیده داشتند که حضرت علی در مس از آن سپ صفین، جنگ از

 خروج و شورش و انقلاب علیه او دادند.

کردند و جنگ با آنان ها در مورد اصحاب رویداد جمل حضرت طلحه  و زبیر  طعن وارد میآن. 2

کردند و به کفر ابی موسی شمردند، همچنان بر حضرت ام المؤمنین عائشه طعن وارد میرا واجب می

 اشعری و عمرو بن عاص حکم کرده بودند.

 ر مورد خلافت این بود که :د آنان ةنظری

 .شود انتخاب مسلمانان آزادگان انتخاب ةالف: باید به وسیل 

 .دهد استعفاء و کند تنازل که نیست صحیح دیگر شد، انتخاب خلیفه که هنگامی: ب 
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تعطیل  را مانیمسل ةنظام دولت و کل جامع 1حالی که مذهب خوارج و معتزله

، در بنابراین نداشته باشد،« امام بالحق»کردند، آنگاه که امام عادل صالح یعنی می

                                                           

 او لقت کرد، عمل سنت مخالف اگر است، واجب او عزل کرد، یشهپ سختگیری و تندخویی اگر: ج 

 .است حق و  واجب

: نزد آنان ضروری نیست که خلیفه قریشی باشد، بلکه صحیح است که اگر غیر قریشی باشد، د  

 شیعه اب زمینه این در آنان باشد، مسلمانان همة انتخاب مورد که صورتی در باشد، حبشی ةاگرچه یک برد

 .دانندمی منحصر ، نبوت بیت در را خلافت و امامت شیعه زیرا اند،مخالف

اند که به امام و خلیفه و رئیس دولت نیاز نیست ]بدین گونه، این شاخه جماعتی از آنان به این دیدگاه

نبود  ییاند[، اگر بدون وجود امام چارهگریز وانارشیست در میان مسلماناناز  خوارج نخستین گروه اقتدار

 ها نام خلیفه رارفت، در آن صورت جوازد دارد که امام وجود داشته باشد. آنو کارمسلمانان به پیش نمی

، امیر المؤمنون گذاشته بودند، به این اساس نخستین رهبرشان عبدالله بن وهب راسبی را امیر المؤمنون 

 نام گذاشتند، هنگامی که با او در دار زید بن حصین، بیعت کردند.

کنند، و در میان گناهان فرقی قایل نیستند. از این جهت با اصل معتزله ا گنهکاران را، تکفیر میهآن

افر قرار دارد. انسان در میان آنان یا ک)مرتكب الكبیرة في منزلة بین المنزلتین( اند که گنهکار کبیره مخالف

شان در معامله بهر این سختگیری نامند ازاست یا مؤمن، از این جهت برخی از علماء آنان را غلات، می

 رسند.جویند و از ظاهر نص به مقاصد آن نمیبا مخالفین مسلمان شان. آنان به ظاهر قرآن تمسک می

الموسوعة ) باشندمی طائفة الأزارقة وطائفة النجدات العاذریة وطائفة العجاردةهای خوارج: مشهورترین طائفه
 العالمیة العربیة، ذی الخوارج(.

ادله و قیاسات دیگر، عقل بر آنان  و اصول در که است اسلامی ةمعتزله فرق، Mu'tazilites، هالمعتزل - 1 

غلبه داشته است. فکر اسلامی را در عصر عباسی در روزگار دراز این فرقه به خود مشغول داشته بود. 

 مؤسس آن واصل بن عطاء است.

صل ابن عطاء قرار داشت. او از کسانی بود که در اند که در رأس معتزله وااکثر علماء به این نظر

 خود به را اذهان کبیره، گناه مرتکب ةشد، در آن روزگار قضیمجلس درس حسن بصری حاضر می

 طلقم مؤمن کبیره گناه مرتکب آیا که است این مسئله اصل آمد، پیش  روزی یک بود، داشته مصروف

  ارد؟ قرارد منزلتین میان منزله در یا مطلق کافر یا است

گویم که همانا صاحب گناه کبیره ه کرد و گفت: من میئواصل بن عطاء نظر مخالف حسن بصری ارا

مؤمن مطلق نیست، بلکه در منزله بین منزلتین قرار دارد. سپس از مجلس حسن کناره گرفت و در آخر 
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از این که حسن  مسجد برای خودش، مجلس دیگر انتخاب کرد، این جماعت معتزله نام گرفتند، بعد

 واصل از ما کناره گرفت.اعتزلنا واصل؛ بصری گفت: 

-دانند، آنان در شمار رجال مذهبتر از واصل میشان را پرپیشینهشان ، مذهبهایمعتزلیان در کتاب

 مارند.شدهند. حتی حسن بصری را از خود میشان بسیاری از آل بیت، بزرگان صحابه و تابعین را قرار می

معتزله با عموم اهل سنت در این که عقل و اجتهاد در مرتبه سوم، پس از قرآن و سنت  تزالی.اع یآرا

دهند زیرا که نفس قرآن و دیگر ادله از اند، معتزله عقل را در رأس ادله قرار میگیرند، مخالفقرار می

 شوند.طریق عقل درک می

د، بسیاری از احادیثی را که با مبادی و اصول کننها حدیث متواتر را انکار و احادیث آحاد را رد میآن

 نمایند. برخی از آنان حجیت اجماع و قیاس را قبول ندارند.پنجگانه آنان در تعارض قرار دارد، رد می

 :از ندعبارت که شودمی خلاصه آنان پنچگانةمذهب اصول در اعتزالیون عقیدة ةچکید .اعتزالی ةعقید

س گرایش آنان قرار دارد، توحید نزد آنان دور آنچه که برای جان مذهب آنان و در رأتوحید:  .6

ات چرخد. معتزله صف، میشود، آنچه که از صفات از او تعالی نفی میشودالله متعال ثابت می

انجامد قدما می به تعدد با این اعتقاد که اثبات این صفات به الله متعال،کنند، الله متعال را نفی می

از بهر اثبات وحدانیت الله متعال، و پاکیزگی او از شریک و تعدد قدما، و این شرک است. 

کنند. این بدان معناست که مفهوم توحید نزد معتزله با ها صفات الله متعال را تعطیل میآن

مخالف است. برخی از مسائل توحید نزد معتزله مفهوم توحید نزد اهل سنت و الجماعت، 

 عباتند از:

در  کنند که الله متعالدر حالیکه اهل سنت آن صفاتی را برای الله متعال اثبات می ،الف: انکار صفات

کتاب خود به خویشتن نسبت داده است و یا در سنت صحیح به الله متعال نسبت داده شده است. بدون 

 تمثیل و تحریف.

و نوپیداست. و اهل  اند که قرآن مخلوق و محدثآنان به این رأی اند،ب: معتزله به خلق قرآن معتقد

 ةسنت به این عقیده اند که کلام الله از سوی الله متعال فرودآمده است، بدون کیفیت، بر الله متعال به گون

 .است فرستاده وحی

بغیر  در حالیکه اهل سننت به این عقیده اند که رؤیت الله متعال، ج: انکار رؤیت الله متعال در آخرت،

 هشت ثابت است.احاطه و کیفیت برای اهل ب
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هدف معتزلیان از عدل، آنچه است که به افعال الله عزوجل متعلق است که همه را به عدل:  .2

ده ها هم عقیکنند، تا اینجای سخن اهل سنت با آنکنند و قبح را از آن نفی میحسن وصف می

 کنند، عبارتند از: است. آنچه را که تحت اصل عدل داخل می
د باید انها به این عقیدهد که افعال بندگان را الله متعال خلق کرده باشد، زیرا آنها منکر این انالف: آن

کنند، زیرا الله متعال از آن پاکیزه است. معتزله از این جهت در تأویل نسبت فعل قبیح را به الله متعال نفی

 د، در حالی کهنصوص مرتکب مغالطات روشن شده اند، تا فهم آن را برای خود طبق مبادی خود بسازن

تواند و از خلق الله و اراده او خارج گردد. الله متعال و افعال است و افعال نمی ةهمةاشیاالله متعال آفرینند

 .است چیز همه و چیز هر ةالله آفرینند (؛61/)رعد «الله خالق کل شیء»فرمود: 

 ل برای بندگانش به جز کارزیرا آنان تأکید دارند که الله متعا ب: وجوب فعل اصلح بر الله متعال:

دهد، آنچه که نفع انسان ها است، بر الله متعال واجب است. زیرا اگر الله صلاح، چیزی دیگری انجام نمی

متعال این کار را انجام ندهد، بر آنان ظلم کرده است و در آنچه که صلاح آنهاست، کاستی به وجود 

 آورده است.

رمان داده و ارشاد کرده است که به کاری که در آن صلاح شان حق آنست که الله متعال بندگانش را ف

مخالفت امر الله متعال را کرده اند. مذهب اهل سنت این است  وجود دارد، اگر غیر از این را انجام دهند،

بر خویشتن از روی تفضل و کرم واجب  که بر الله متعال چیزی واجب نیست، مگر آنچه را که خود،

 کرده است .

به تنهایی عقل قبل از آمدن شرع، ممکن است. در نزد اهل  واب و عقاب به اساس حسن و قبیح،ج: ث

سنت عقل حسن و قبیح را در اشیاء را درک می کند، مگر ترتیب ثواب و عقاب متوقف بر ورود شرع 

 است.

ست و او د: معتزله به این رأی اند که بعثت رسول بر الله متعال واجب است، زیرا از مقتضیات عدل

در آن صلاح است، و الله متعال این را می دانست که اگر پیامبران را نفرستد، آنچه که بر او تعالی واجب 

 شد.بود، به اخلال مواجه می

اهل سنت به این عقیده است که بعثت رسل منتی از سول الله متعال و فضل او بر بندگانش است، تا 

 رده است،  به آن ها برساند و آنچه را که الله متعال نهی کرده است،آنچه را که الله متعال بر آنان واجب ک

هیچ چیزی را بر الله متعال واجب  آن ها را برحذر دارد، اهل سنت اجماع دراند که بندگان نمی توانند،

 کنند، بعثت پیامبران فضلی از سوی الله متعال است.
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معنای وعد و وعید این است »وید: قاضی عبدالجبار یکی از رؤوس معتزله می گوعد و عید:  .1

که الله متعال مطیعین را به ثواب وعده داده و عاصیان را به عقاب. الله متعال آنچه را که وعده 

ازاین « داده است، حتماً انجامی می دهد، برای الله متعال خلف وعده و کذب جواز ندارد.

 است، برای بنده، از طریق استحقاق اند که ثواب بر الله متعال واجبجهت معتزله به این عقیده

 او.

اند که هنگامی که فاسق بمیرد و از گناه کبیره توبه نکرده باشد، وعید این که معتزله به این عقیده

مستحق آتش دوزخ جاودانه است، زیر الله متعال به آن او را وعده داده است، و ناچار باید وعید الله متعال 

 نافذ گردد.

است که الله متعال هنگامی که بنده اش را به چیزی وعده داد، به حکم وعده رأی اهل سنت این 

نه به حکم استحقاق، زیرا بنده به خودی خود مستحق هیچ چیزی بر الله متعال  وقوع آن واجب است،

بدین معناست که جواز دارد که الله متعال از گناهکار بگذرد و او را  نیست، اما وعید در نزد اهل سنت،

و کند و اهل کبائر را از دوزخ بیرون کشد و الله متعال هیچ یک از اهل توحید را جاودانه در دوزخ عف

 ماند.نمی

این اصل پیرامون حکم بر مرتکب گناه کبیره )منزلت بین دو منزلت(:  المنزلة بین المنزلتین .0

ر و د و نه کافشوصاحب گناه کبیره، نه مؤمن نامیده می»گوید: چرخد، قاضی عبدالجبار میمی

گردد، بنابراین، احکام این ها مسمی نمیشود، چون به این نامنه منافق. بلکه فاسق نامیده می

،  «در دنیا داردو حکم بین دو حکم ، گردد،  بلکه او نام بین دو نام،گروه نیز بر آنان نافذ نمی

اند که او جاودانه در ه این نظرو این کار باید او را از ایمان و اسلام خارج کند، زیرا معتزله ب

 ماند.دوزخ می

مانند، در اند که صاحبان گناه کبیره از امت محمد، جاودانه در دوزخ نمیاهل سنت به این عقیده

ا را هها در مشیئت و حکم الله متعال قرار دارند، اگر خواست آنحالیکه عقیده به توحید مرده باشند، آن

ها را عذاب میکند، سپس ه فضل خود، و اگر خواست به اساس عدالت خود آنبکند، بخشد و  عفو میمی

برد، لذا مرتکب گناه کبیره، مؤمن ناقص الإیمان یا مؤمن به به اساس رحمت خود آنان را به بهشت می

ی شود و نه مطلقا اسمایمان خود و فاسق به اساس گناه کبیره خود است، نه به او کدام اسم مطلق داده می

 .شوداو سلب می از

در این مورد فهم معتزله از فهم اهل سنت متفاوت است. قرار امر به معروف و نهی از منکر:  .0

 زیر:
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نه حج است، نه جمعه، نه جماعت، نه محاکم، و هیچ امری از « امام بالحق»نبود 

 .پذیردنمی انجام او غیاب در – اجتماعی یا سیاسی یا دینی  –امور مسلمانان 

 با این نظریه که: این کژی و انحراف را راست ساخت،   ، امام ابوحنیفهآری

إذا لم یتیسر وجود إمام بالحق فإن نظام حیاة المسلمین الجماعیة یمضي على نحو شرعي »
امی ؛  نظر او این بود که هنگ«تحت من هو إمام بالفعل حتى ولو كانت إمامته غیر شرعیة

ی اجتماعی مسلمانان بر روش میسر نباشد، نظام زندگان« امام بالحق»که وجود 

ه آنجا ک، حتی تا شودباشد، سپری می« امام بالفعل»شرعی زیر حکومت هر که 

 امامت او غیر شرعی باشد.

                                                           

، سپس دشویعنی با زبان آغاز می روش تغییر منکر نزد آنان با قول حسنی،الف: روش تغییر منکر، 

من »: اندکنند و ملتزم آنمی با دست، سپس با شمشیر. در حالی که اهل سنت به اساس این حدیث عمل
هر کس از  ؛«رأى منكم منكراا فلیغیره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، وذلَ أضعف الإیمان

کند،  با زبان خود در تغییر آن تلاش اگر نتوانست، شما که منکری را ببیند، آن را با دست خود تغییر دهد،

ن را ببیند، و این ضعیف ترین درجه ایمان است . در این موضوع، تفاوت اگر نتوانست، با قلب خود آ

خش در ب نظر حنفیان اهل سنت و با سلفیان اهل سنت متفاوت است. در همین مقاله دقت صورد گیرد،

 حریت رأی.

سلفیان اهل سنت دانند: ب: معتزله خروج و شورش و انقلاب را علیه سلطان ستمگر واجب می

باعث وجوب خروج و انقلاب علیه او  و ارتکاب او گناهان را ، اند که جور و ستم سلطان،به این عقیده

طان ،  بنابراین، خروج بر سلشودریزی و پراگندگی امت مترتب می، زیرا بر خروج مفاسد و خونشودنمی

معتزله  میان نظریهروانه مباح نیست، مگر آنکه کفر صریح از او سرزند. امام ابوحنیفه نظر معتدل و میانه

 و سلفیان را بیان کرده است، در همین مقاله دقت صورت گیرد.

ج: معتزله حمل سلاح در برابر مخالفین را برابر است که کفار باشند یا اصحاب معاصی از اهل قبله، 

دارند و این خروج به مفهوم صحیح آن است، زیرا جنگ با سلمان و حلال دانستن خون او مگر جواز می

 )الموسوعة العربیة العالمیة، ذیل المعتزلة(. ه امر شریعت جواز نداردب
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افراطی در ارجاء و نتائج  1مرجئه ةمسلمانان را از نظری  همانا امام ابوحنیفه

رخی . ببود زلهمعت و خوارج نظریات برابر در مقابل همتای که ةآن نجات داد، نظری

ن کردند که ایاز اهل سنت در ذات خود به این عقیده بودند و این عقیده را بیان می

 امامت جواز به و کنندمی خلط «بالفعل امام» و «بالحق امام» بین – مرجئه –قوم 

 ن است.نیز چنی «بالحق امام» چنانچه – باشد امام بالفعل که هنگامی – اندقائل فاسق

ین است که مسلمانان مطمئن و راضی به حکومت ا نظریه این بر میحت نتیجه پس

حکام مستبد ظالم،  دارای سلوک رسوا کننده و خلق زشت، بنشینند و تغییر آنان 

 ند.ترین تفکر نداشته باشله کوچکئو تلاشی نورزند، بلکه در این مس را رها کنند

با همه شدت و    نیفهدر راستای تصحیح این فکر خطاکارانه  بود که امام ابوح

  قوت و پافشاری اعلان کرد که امامت این چنین کسانی قطعاً و کاملاً باطل است.

                                                           

ئَة  )ر ج أ(: -1  مأر  اللَّه  إ مَّا لأ َ  م رأجَوأنَ وَآخَر ونَ » :ةقرآنینمون. کار را به تأخیر انداخت ؛«أرأجَأَ الَأمأرَ : أخَّرَه  »الم رأج 
ب  ه مأ وَإ مَّا یَ ت وب  عَلَیأه مأ وَاللَّه   و گروهی دیگر، به فرمان خدا واگذار  ترجمه: ؛.(641)توبه/« عَل یمٌ حَك یمٌ  ی  عَذِّ

پذیرد )هر طور که شایسته کند، و یا توبه آنان را میاند )و کارشان با خداست( یا آنها را مجازات میشده

 باشند( و خداوند دانا و حکیم است! 

ق انداختند که الله متعال طبال را به تأخیر میکه حکم بر اعم شدنداز بهر آن به این نام مسمی  :مرجئه

 (.01ق: 6611)فیروزآبادی، کند  نازل حکمی آن مورد در ةخوداراد

 به امتقی روز به را حکم بلکه کنند،نمی حکمی هیچ مسلمانی هیچ بر که است اسلامی ةمرجئه، فرق

 لا یضر مع» که است این گذارد،یم نمایش به را آنان اعتقاد شعاری گونة به جملةکه. اندازندمی تأخیر
د، چنانچه رسانمعصیت به کسی ضرر نمی ،باوجود ایمان . ترجمه:«الإیمان معصیة كما لا ینفع مع الكفر طاعة

؛ جرجانی، 6/419ق:  6610)ابراهیم مصطفی و دیگران،  رساندطاعت به کسی ضرر نمی ،باوجود کفر

اندازند و بر آن ثواب و عقاب اعمال را به تأخیر میبدین ترتیب، این فرقه حکم بر  (.111ق: 6640

اند که مؤمن، از بهر ایمانش، مستحق بهشت است، بدون انجام بقیه طاعات، کننند. به این دیدگاهمرتب نمی

 (.61تا: )فیومی، بی کافر مستحق دوزخ است، از بهر کفرش، بدون آنکه معاصی انجام دهد یا ندهد
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 دوم: شرط قریشی بودن برای خلافت

 له دوم، ضرورت این بود که خلیفه از قریش باشدئدر مس اما رأی امام ابوحنیفه 

بود که اهل سنت بر آن این تنها رأی او نبود، بلکه رأیی  .(9/629تا: )مسعودی، بی

  .(6/464م: 6911بغدادی، ؛ 6/641تا: )شهرستانی، بی توافق داشتند

علت این چنین نبود که خلافت اسلامی از وجهه نظر شرعی حق دستوری 

]برابر با قانون اساسی[ برای قبیله واحد، از میان قبیله قریش باشد، بلکه علت 

معه و جا یم باشد که خلیفه از بهر بنازظروف آن روزگار بود که برای مسلمانان لا

 استواری و برقراری آن از میان قریش باشد.

 است این او رأی است، ساخته روشن کامل ةاین امر را به گون  ابن خلدون 

 – د و اتفاق عرببودن آن پشتیبانان و اسلامی دولت بازوی عرب هنگام، آن در که

 زاع،ن احتمال. آمدمی بدست قریش لافتخ بر آن اکثر حد در – آمدمی بدست اگر

 گرفت،یم صورت دیگر ةقبیل از مردی به جانشینی که صورتی در تفرقه، و اختلاف

 رارق خطری چنین درمعرض خلافت نظام که نبود عاقلانه بنابراین، داشت، وجود

رو بود که حضرت رسول الله ایناز .(691 - 690ق: 6641)ابن خلدون،  گیرد

)ابن حجر عسقلانی،  اندامامان از قریش  ؛«الأئمة من قریش»د که نصیحت کر 

، 614، 4/619ق: 6661؛ احمد بن حنبل، 91 – 91،  90، 64/94ق: 6419

اگر خلافت برای غیر قریشی شرعاً جایز   ،(9659ق: 6062طیالسی، ؛ 6/616

لو  »گفت: در هنگام وفات خود نمی  بود، هیچ گاه حضرت عمر ابن خطابنمی
ا بود، او راگر سالم زنده می . ترجمه: (4/691ق: 6411)طبری،  «كان سالم حیاا لولیته

 .بود  حذیفه ةکردم.  در حالی که سالم آزاد شد دار خلافت میعهده
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نصیحت کرد که خلافت در قریش باشد،    هنگامی که حضرت رسول الله

ماند که در ی میخودش روشن ساخت که این منصب در میان قریش تا زمانی باق

 .(64/90ق: 6419)ابن حجر عسقلانی،  وجود اهل آن صفات مخصوص باشد

آید که خلافت برای غیر قریش از این بیانات، خود به خود نتیجه بدست می

خواهد بود، در آن حال که این صفات در میان قریش نابود شده باشد. این است 

اهل سنت و میان مذهب خوارج و جمیع  فرق اصلی میان مذهب امام ابوحنیفه 

ها از این دهند. آنو معتزله، کسانی که مطلقاً خلافت را به غیر قریش جواز می

الاری سدانند، زیرا مردماند و غیر قریشی را سزاوارتر به خلافت میسخن فراتر رفته

 برای اام باشد، اختلاف و تفرقه آنة نخستین امر مهم برای آنان بود، اگرچه نتیج

 لاریسامردم که این تا بود دولت استحکام مهم، امر نخستین الجماعت، و سنت لاه

 باشد.

 چهار. بیت المال 

 تصرف دولت رسمی ةزانخ در مشروع غیر ةبه گون خلفا در عصر امام ابوحنیفه 

-می انجام که بود کارهایی ةجمل از مردم، هایملکیت بر اندازیدست و کردندمی

بر این کار اعتراض شدید داشت، زیرا این کار را ظلم در   اعظم امام. دادند

دید. چرا که نزد او خیانت در بیت المال از اموری بود که امامت، داری میحکومت

 نقل کردیم. کرد، مانند آن که در بحث پیشین از امام ذهبی امام را باطل می

های ی دولتتملک خلیفه بر هدایایی را که از سو  همچنان امام ابوحنیفه

-دانست، بلکه این نزد او از جمله بهرهشد، نیز مباح نمیدیگر برای او فرستاده می

 لمانانمس ةخلیفه، خلیف اگر زیرا او، خاندان و خلیفه ةبهر نه بود، ملت ةهایی خزان
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 داده ههدی او به هدایا این بود، نشده بلند او اجتماعی قوت سبب به او ةآواز و نبود

)سرخسی،  1دهندنمی هدیهباشد، نشسته اشخانه در که کسی به مردم رازی شد،نمی

 .(6/91م: 6916

های که خلیفه از بیت المال بر آن عطایا و بخشش  همچنان امام ابوحنیفه

کرد، اعتراض داشت. های غیر مشروع هزینه میهای که در راهداد، و آن چیزیمی

ا چنان بارآورده بود که قبول عطایای یی بود که او راین سبب، از اسباب  قوی

 خلفاء و هدایای آنان به خودش را رد کند.

 :یدپرس او از منصور افتاد، خلاف عباسی ةهنگامی که میان او و منصور خلیف

ما وصلني أمیر المؤمنین من » پاسخ امام  این بود:« می کنی؟ن قبول را من ةصل چرا»
ته، إنما وصلني أمیر المؤمنین من بیت مال ماله بشيء فرددته ولو وصلني بذلَ لقبل

المسلمین، ولا حق لي في بیت مالهم، إني لست ممن یقاتل من ورائهم فآخذ ما یأخذ 
                                                           

يَ اللَّه عَنأه  ، أَنَّ النَّب يَّ صَلَّىین زمینه وجود دارد: همچنان حدیث در ا  - 1  اللَّه  عَنأ أبَ ي ح مَیأدٍ السَّاع د يِّ رَض 
تَ عأمَلَ رجَ لا   وَهَذَا أ هأد يَ ل ي، فَ قَامَ  عَلَى الصَّدَقَة ، فَ لَمَّا رجع قاَلَ: هَذَا لَك مأ  من الأزد یقال له ابن اللتبیةعَلَیأه  وَسَلَّمَ اسأ

ن ي ا» النبی صَلَّى اللَّه عَلَیأه  وَسَلَّمَ خطیباا ، فقَالَ: تَ عأم ل  ر جَالاا م نأك مأ عَلَى أ م ورٍ م مَّا وَلاَّ : هَذَا إ نِّي أَسأ للَّه ، فیأتی فَ یَ ق ول 
؟ وَالَّذ ي نَ فأسی ب یَد ه ، لَا یأخذ دَى إ لیَأه  أَمأ لَا لَك مأ، وَهَذَا هدیة أ هأد يَ ل ي، فَ هَلَّ جَلَسَ ف ي بَ یأت  أبَ یه  و أ مِّه ، فیَ نأظ رَ أیَ  هأ 

م ل ه  عَلَى هَا شَیأئاا ب غَیأر  حَقِّه  إ لاَّ جَاءَ ب ه  یَحأ ن أ هَا شَیأئاا بغیر حقه، لَا یأَأخ ذ  أَحَد ك مأ م  ن أ ؟ ر  أَحَدکم م  قبته، اللَّهمَّ، هَلأ بَ لَّغأت 
. هَدأ مردی را به  رت ابی حُمید ساعدی روایت است که حضرت پیامبر اعظم از حض . ترجمه:«اللَّهمَّ فأََشأ

این از ]دولت[ شماست و »که آن مرد بازگشت، گفت: آوری صدقه مقرر کرد. هنگامیحیث کارمند جمع
من »و فرمود:  کردبه پاخاست و سخنرانی  حضرت پیامبر اعظم « این برای من هدیه داده شده است.

د آیگاه مینمایم، آنر کارهای که ولایت آن را اللَّه متعال به من سپرده است، مقرر میمردانی از شما را ب
ی پدر ی است که به من داده شده است. او باید در خانهاین از ]دولت[ شماست و این هدیه»گوید: و می

ن در ذاتی که جان مآورد یا نه؟! سوگند به و مادرش بنشیند و در انتظار باشد که آیا کسی به او هدیه می
ی که ]روز قیامت[ در حالاش، چیزی از آن بگیرد؛ مگر ایندست اوست! هیچ کسی نیست که فراتر از حق

رواه « خواهد آمد که در گردنش آویزان است. بارالها! آیا ]پیام الهی[ را رساندم؟ بار الها! شاهد باش.
 البخاری ومسلم.
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المقاتل، ولست من ولدانهم فآخذ ما یأخذ الولدان، ولست من فقرائهم فآخذ ما یأخذ 
 (.6/160ق: 6646)مکی،  «الفقراء.

برای من نفرستاده است که من آن را  امیر مؤمنان از مال خود چیزی ترجمه:

همانا امیر  کردم،فرستاد، من را قبول میرد کنم، اگر از مال خود به من چیزی می

مؤمنان از بیت المال مسلمانان به من فرستاده است و در بیت مال مسلمانان هیچ 

 د،یرگحقی ندارم. من کسی نیستم که در پشت سر آنان بجنگم و آنچه را پیکارگر می

 گیرم،ب گیرند،می فرزندان را چه آن کهنیستم، نیز آنان فرزندان ةبگیرم، من از جمل

 .بگیرم گیرند،می فقیران که را آنچه تا نیستم، نیز آنان فقیران ةجمل از من

دار را از بهر این که عهده  ی امام ابوحنیفهعباس ةسپس، آنگاه که منصور خلیف

د، سی تازیانه زد و همه بدن او با خون رنگین شدن منصب قضاء را رد کرده بو

 شد، عبدالصمد ابن علی کاکای منصور ، او را به شدت ملامت کرد و به او گفت:

یا أمیر المؤمنین ماذا فعلت سللت على نفسک مائة ألف سیف، فهذا فقیه أهل »

 . «العراق هذا فقیه أهل المشرق 

ر شمشیر را بر خود از نیام ای امیر مؤمنان! چی کردی، یک صد هزا ترجمه:

 کشیدی، او فقیه اهل عراق است، او فقیه اهل مشرق است. 

منصور پشیمان شد، فرمان داد که در برابر هر تازیانه سی هزار درهم به او 

هم دوعن» بدهند. امام رد کرد. به امام گفته شد که بگیر و صدقه کن. امام گفت:

 (.161 -6/160ق: 6646)مکی،  «شیء حلال؟ وعندهم شیء حلال؟
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آیا نزد اینان چیزی حلال وجود دارد؟ آیا نزد اینان چیزی حلال وجود  ترجمه:

 .دارد؟ و از پذیرفتن آن ابا ورزید

پی و پشت هم، بر امام آمدن گرفتند، در درهای پیها و سختیآنگاه که رنج

 ز بهرزمینی که منصور آن را اآخر عمر خود بر این وصیت کرد که در بخشی از 

بغداد، جدا کرده باشد و از مردم غصباً گرفته باشد، دفن نشود. هنگامی که  یبنا

 «امن یعذرنی منک حیًا ومیتً: »منصور این وصیت او را شنید، فریاد کشید و گفت

 (.1/614ق: 6646)مکی، 

 خشد.ب رهایی تو ةچی کسی است که مرا از زنده و مرد ترجمه:

 ه اجرائیهپنج. آزادی قوه قضائیه از قو
 تحقق بهر از او رأی قضائیه،ة در مورد قضاء و قو   رأی امام ابوحنیفه بارهاما در 

 ةقو مداخلات و فشارها از قضائیه ةقو که نبود بحث این تنها ضرورتاً عدالت،

 که اشدب داشته را این توانائی قاضی که این است ناگزیر بلکه باشد، آزاد اجرائیه

خلیفه اجراء کند، هنگامی که بر حقوق مردم تجاوز کرده  بالای خود را خود حکم

 باشد.

یقین رسید که در آخر حیات خود به این    رو هنگامی که امام ابوحنیفهایناز

ها سخنرانی خواهد برد، دانشجویانش را گردآورد و برای آن حکومت او را به قضا

ذنبًا بینه وبین الناس  -مالإما-وإذا أذنب »کرد و در کنار امور مهم دیگر، فرمود: 

  (.1/644ق: 6646)مکی،  «أقامه، علیه أقرب القضاة إلیه



 امام اعتدال  | 467

 

هنگامی که خلیفه گناهی را مرتکب شود که در رابطه با ]حقوق[  مردم  ترجمه:

 ترین قاضی به خلیفه، علیه او باید اقامه قضاء کند.باشد، نزدیک

رد  مناصب حکومتی و در    ترین اسبابی که در تصمیم امام اعظماز بزرگ

ر د عباس، مؤثر بود، این بود که قضا به ویژه قضائی،  در دولت بنی امیه و بنی

 ن،بنابرای. نداشت مطلق آزادی( اجرائیه ةگی خلفاء قوحکومت آنان از هجوم و چیره

دانست که احکام شرعی در این منصب، نه تنها این که محال می ابوحنیفه  امام

ام ترسید که او ابزار ظلم قرار نگیرد و احک، بلکه او از این می ودش بر خلیفه تنفیذ

خاطئانه صادر نکند و نه تنها خلیفه، بلکه اهل قصر و مردان او در احکام و قضایایی 

 او مداخله نکنند.

در روزگار بنی امیه در  نخستین تجربه در این مورد، برای امام ابو حنیفه 

نگامی که یزید بن عمر بن هبیره خواست تا او را هجری اتفاق افتاد، ه 114سال 

بر پذیرش منصبی از مناصب حکومتی به اکراه وادار کند. این درست زمانی بود که 

های تمرد و انقلاب بر بنی امیه در عراق فوران داشت و این توفانی بود که توفان

رگان بزخواست در ظرف دو سال تخت سلطنت آنان را سرنگون کرد. ابن هبیره می

  برداری کند، از این رو ابن أبی لیلی فقهاء را گردآورد و از نفوذ و تأثیر آنان بهره

ترین مناصب و دیگر فقهاء را خواست و آنان را در مهم  و داؤد ابن أبی الهند

 دار ساخت.عهده

را خواست و به او گفت که در دستان تو مُهر دولت را   سپس امام ابوحنیفه

هم، هیچ حُکمی اجرا نخواهد شد؛ مگر این که تو آن را مُهر کنی، هیچ دقرار می

چیزی از خزانه خارج نخواهد شد، مگر این که اعتماد تو را داشته باشد. امام 
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این پیشنهاد را رد کرد، او را زندانی کردند، تازیانه زدند، تهدید کردند  ابوحنیفه 

گفتند: به نفس خود مدارا کن، به   و ترساندند. فقهای دیگر، به امام ابوحنیفه

ما نیز به این وظایف راضی نیستیم و همانا ما این وظائف را  حال خود رحم کن،

لو »ایم، بیا و مانند ما قبول کن. امام به آنان فرمود: از روی جبر و اضطرار پذیرفته
ب یكت أرادني أن أعد له أبواب مسجد واسط لم أدخل في ذلَ، فكیف وهو یرید مني أن

 .«بضرب عنق رجل وأختم أنا على ذلَ الكتاب، فوالله لا أدخل في ذلَ أبداا

های مسجد واسط را برای او آماده کنم، اگر از من بخواهد که دروازه ترجمه:

خواهد که من در آن کار داخل نخواهم شد، پس حال چگونه است که او از من می

نوشته، مهُر کنم. سوگند به الله متعال!  او بنویسد تا گردن مردِ زده شود و من بر آن

 من هیچگاه در این حکومت داخل نخواهم شد.

ابن  .کردرا بر امام عرضه کرد، او رد  ابن هبیره، به همین گونه مناصب دیگری

ر و سوگند یاد کرد که اگ کردمام را منحیث قاضی کوفه صادر هبیره قرار تعیین ا

ضربة لي »فرمود:   یانه خواهم زد. امام ابوحنیفهامام ابوحنیفه رد نماید، او را تاز
  .«في الدنیا أسهل علي من مقامع الحدید في الآخرة، والله لا فعلت ولو قتلني

های آهنین در آخرت تر از تازیانهتازیانه خوردن در دنیا برای من آسانترجمه: 

  کنم، اگرچه مرا بکشد.است. سوگند به الله متعال، این کار را نمی

در نهایت ابن هبیره، امام را تازیانه زد، بیست یا سی تازیانه بر سر او. در برخی 

در هر روز ده تازیانه. امام  پی او را تازیانه زد،درروایات آمده است که ده روز پی

تصمیم خود در رد پذیرش مناصب، ایستاده بود. سر انجام به ابن  رب ابوحنیفه 

آیا کسی نیست »ه زودی خواهد مرد. ابن هبیره گفت: ب  هبیره گفتند: ابوحنیفه
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که این زندانی را نصیحت کند که از من مهلت بخواهد تا من او را مهلت بدهم و 

 « در امر خود نظر کند.

وني أستشیر إخواني دع»  هنگامی که این سخن به حضرت امام رسید، فرمود:
مشورت کنم و در این مورد فکر مرا بگذارید تا با برادرانم  ترجمه:. «وأنظر في ذلَ

کنم. چون این سخن به ابن هبیره رسید، او را آزاد کرد. امام از کوفه راه مکه در 

 -6/16ق: 6646)مکی،  پیش گرفت و تا زمان زوال پادشاهی بنی امیه، بازنگشت

  .(616ق: 6661؛ ابن عبدالبر، 0/66تا: ؛ ابن خلکان، بی16

را در  پیدربرپا شد، منصور در خواست پیسپس، آنگاه که دولت بنی عباس 

را بپذیرد، بر این امر اصرار نهایی  منصب قضا  پیش گرفت تا امام ابوحنیفه

حضرت   داشت، چنانچه در بحث پیشین گذشت،  در حالی که امام ابوحنیفه

شان علیه منصور، به را در حرکت خروج و انقلاب نفس زکیه و برادر او ابراهیم

 کرده کینه از پر را منصور ةرساند، این عمل سینو آشکار مدد می صورت علنی

لا یصطلى له »کند که : با این عبارت آن را بیان می ذهبی امام که حد بدان بود،
 آیداش برنمیآنقدر شجاع است که کسی از عهده  یعنی امام ابوحنیفه ؛«بنار

 . (6/44ق: 6646)مکی، 

زندانی کردن، کسی مانند این مرد تأثیرگذار روی همرفته، نظربند ساختن و 

 ،ندانست که چگونه کشتن امامِ از امامابرای منصور کار آسانی نبود، منصور می

های مسلمانان  را از بنی امیه متنفر و ، دل  حسین بن علیحضرت سیدالشهداء 

یر زبدبین ساخته بود، و اینکه چگونه تخت سلطنت آنان به سبب آن، به آسانی به 

داد که با را در نظر نداشت. او ترجیح می   آمد. از این رو قتل امام ابو حنیفه
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های خودش او را بند زند و سپس از بهر غرضزنجیرهای مال و طلا امام را دست

ر را بر او عرضه کرد،  تا جائی که ب استخدام کند. با این نیت بار، بار منصب قضاء

بسیار    باسی را عرضه کرد، اما امام ابوحنیفهاو منصب قاضی القضاتی دولت ع

های کارگیری هنرمندیو با به گذرانی، سپری کرد،جوئی وقتزمان را با چاره

ق: 6646)مکی،  کردهای سیاسی نامشروع او فرار میگوناگون، از منصور و خواسته

1 /14  ، 614 – 611.)   

وسایل رد خود    امام ابوحنیفه آنگاه که منصور بر این امر، اصرار بسیار کرد،

 لا یصلح» را آماده کرد، و باری، عذرخواهی نرم را برای منصور پیش کرد و فرمود:
للقضاء إلا رجل یكون له نفس یحكم بها علیَ وعلى ولدك وقوادك، ولیس تلَ النفس لي، 

  (.6/160ق: 6646)مکی،  «إنَ لتدعوني فما ترجع إلي نفسي حتى أفارقَ

 ةبرای منصب قضاء سزوار نیست، مگر مردی که دارای نفس و ارادترجمه: 

 از من د،کن صادر حکم فرماندهانت، و تو اولاد تو، بر آن ةوسیل به بتواند که باشد

 گم ار خودم من خواهی،می مرا تو که وقتی نیستم، مندبهره ةاراد و نفس چنین این

   شوم.کنم، تا وقتی که از نزد تو دور میمی

ق ات»به منصور فرمود:  ار دیگر، سخن میان منصور و امام شدت یافت، امامب
الله ولا ترع في أمانتَ إلا من یخاف الله، والله ما أنا بمأمون الرضى فكیف أكون مأمون 
الغضب، ولو اتجه الحكم علیَ ثم تهددني على أن تغرقني في الفرات أو أزیل الحكم 

؛ 1/614ق: 6646)مکی،  «ون إلى من یكرمهم لَلاخترت أن أغرق، ولَ حاشیة یحتاج

 (.64/414ق: 661خطیب بغدادی، 
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از خدا بترس، در مقامی که خداوند به تو امانت داده است، کسی را  ترجمه:

مقرر نکن، مگر این که خداترس باشد. سوگند به الله متعال، من  مدیریت رضایت 

ود را داشته باشم. اگر چی  رسد این که مدیریت غضب خ خود را بدست ندارم،

 ةحکمی از طرف من علیه تو صادر شود، سپس تو مرا تهدید کنی که یا در رودخان

 غرق که کنممی انتخاب من آنگاه بگیر، پس را حُکمت یا کنم،می غرق را تو فرات

 بهر زا که هستند آن نیازمند که هستی اطرافیانی دارای تو حتی ،[چی خودت. ]شوم

   .شوند اکرام تو،

چون منصور مطمئن شد که این مرد زمام نفس خود را به اختیار انگشتان طلا 

دهد، این راه را در پیش گرفت که قسمی که بخواهد از او انتقام و نقره قرار نمی

سخت بگیرد. بنابراین، او را تازیانه زد،  به زندان افگند و به وسیله گرسنه نگهداشن 

 یادن از که این تا کرد زندانی ة. سپس او را در خاندر زندان، او را بسیار اذیت کرد

( فتر ادنی این از زهر اثر در دیگر، روایتی به و طبیعی مرگ بر  روایتی به رفت،

ق: 6661؛ یافعی، 0/61تا: ؛ ابن خلکان، بی611، 616 – 1/614ق: 6646)مکی، 

464).  

 شش. حق آزادی رأی یا حق آزادی بیان

ی قضاء در جامعه مسلمانی و دولت اسلامی از اهمیت بلند آزادی رأی در کنار آزاد

نیز چنین است. این آزادی، عبارت از آن  برخوردار است. نزد امام ابوحنیفه 

« امر به معروف و نهی از منکر»یی است که قرآن و سنت از آن به اصطلاح آزادی

ا باشد و گاهی باعث اند. آزادی بیان، به ذات خود گاهی امکان دارد که نارویاد کرده

د اخلاق و امانت انسانی باشد. انگیزی و به وجود آوردن فتنه شود.  گاهی ضفتنه

 امر و منکر از نهی» لکن. باشد نداشته را آن پذیرش تحمل قانونی هیچ که ةگونبه
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 این م،اسلا که اینجاست از باشد،می آن صحیح معنای  به رأی از تعبیر «معروف به

 . است برگزیده آن یبرا را اصطلاح

 –یعنی امر به معروف و نهی از منکر   -اسلام حق آزادی بیان به این تعبیر را 

 رسای مانند ةفریض بلکه داده، قرار هاملت حقوق از حقی تنها نه خاص، ةگون به

 . است گردانیده فرایض،

را در سطح بلند آن درک « فرض»و این « حق»اهمیت این   امام ابوحنیفه

کرد، چرا که در روزگار او مسلمانان این حق را از خود سلب کرده بودند و می

« مرجئه»مسلمانان در فرضیت آن متردد شده و در شک افتاده بودند. به عنوان نمونه، 

را به ارتکاب گناهان و معاصی جرأت  شان مردمدر جانبی قرار داشت که با عقائد

داشت که امر به معروف و نهی از منکر در جانبی دیگر قرار  1«حشویه»دادند. می

                                                           

 .حشو، عبارت از کلام اضافی است که نمی شود بر آن اعتماد کرد ،«الحشو»برگرفته از   ،«الحشویة» - 1 

 اند:در تسمیه، حشویه، چند وجه آورده

از نظر تاریخی، آورده اند که نخستین بار این سخن را عمرو بن عبدود معتزلی به کار برد، زیرا در 

، گفت: عبدالله بن برابر کلام او سخن حضرت عبدالله بن عمر را آوردند و چون مخالف سخن او بود

 عمر حشوی است.

 دهند، به عنوان نمونه متعزلهاصل عنوان حشویه یک گونه لقبی است که کلامیان به دشمنان خود می

ویند، گگویند، جهمیه مثبتون صفات را حشویه میها را حشویه میرا اثبات کنند، آن« قدر»کسانی که 

 .(6/604ق: 6616)غصن،  گویندنند، حشویه میقرامطه کسانی که نماز، زکات و روزه را واجب ک

 امیهنگ نشستند،می او روی پیش بصری حسن درس ةحشویه را از آن رو حشویه گویند که در حلق

  .(1/11ق:6641)ابن عیسی، بنشانید  جلسه کنار یا حاشیه در را آنان که گفت کرد، رد را آنان سخنانان که

ه کسانی ک« معطله»رزشی وجودی ندارند، به این معنا که وجه دیگر آنکه حشویه یعنی کسانی که ا

ها ند که اینگفتکردند، میکسانی که صفات خدا را اثبات می« هالمثبت»به  کردند،صفات خدا را تعطیل می
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های بنی امیه و دانست. در جانب سومی حکومتها را فتنه میدر برابر حکومت

 وحر داشتند که ةبنی عباس قرار داشتند که در میان مسلمانان با قوت و سلط

 .کشتندمی را امیران جور و فجور ظلم، فسق، بر اعتراض

گفتار و کردارش برای إحیاء این روح و توضیح با   با این همه، امام ابوحنیفه

  کند که امام ابوحنیفهذکر می حدود آن تلاش کرد. چنانچه که امام جصاص 

 امر که فرمودیکی از مشاهیر فقهای خراسان    1  در پاسخ پرسش ابراهیم صائغ
                                                           

ها ها و اشعریمعتزلی .(1/11ق:6641)ابن عیسی، اصلاً ارزشی ندارند و چیزی اضافی در میان مردم اند 

 گویند. امروزه سلفیان را نیز حشوی می گفتند،شوی می، حنابله را ح

ابراهیم ) اند، یکی تمسک به ظواهر، و دوم به تجسیم الله متعالشدهحشویه، با دو ویژگی مشخص می

 (.1/6114ق:  6610مصطفی و دیگران، 

دور  هاند که اصل گمراهی حشویه، تمسک آنان در اصول عقائد به ظواهر کتاب و سنت، بعلما گفته

از بصیرت در عقل است، آنان قائل به تشبیه و تجسیم  و جهت به الله متعال بودند، به اساس ظواهر 

)حوالی، « لِمَا خلََقْتُ بِیَدَیَّ»، (61/ملک) «أَمِنْتمُْ مَنْ فیِ السَّمَاءِ»َ، (0/طه) «علَىَ الْعَرْشِ استَْوىَ»کتاب: 

 .(6/666تا: بی

اند که ایمان فقط اقرار باللسان است، و اگرچه کسی به قلب خود دحشویه معتق اینکه سخن دیگر

گوید امام ابوحنیفه مردم را شود که هدف مدحت القصراوی، که میکافر باشد، او مومن است. معلوم می

از شر مرجئه افراطی و حشویه نجات دادن همین تعریف آنان از ایمان باشد. از نظر سیاسی ، حشویه قیام 

 مخالف بودند.امام ابوحنیفه  از این رو با  دانستند،جائر را فتنه می علیه حاکم

دیگران روایت کرده است، حسان بن او از امام أبوحنیفه  و إبراهیم بن میمون، الصائغ، المروزی.  -  1 

ه ک اند، نسائی و ابوداؤد روایات او را آورده است. نسائی گفته استبراهیم و دیگران از او روایت کردها

شناس دانشمند بود که ابومسلم خراسانی به سال صد در حدیث او مشکلی نیست. سمعانی گفت: او فقه

 و سی و یک او را به قتل رساند.

ریست که رسید، آنقدر گابراهیم صائغ به امام ابوحنیفه  ابن مبارک گفت: هنگامی که خبر کشته شدن

ود: سوگند به الله متعال! او مرد خردمند بود، من از کشته گمان بردیم خواهد مرد. من با او تنها شدم و فرم

 ترسیدم.شدن او می



 امام اعتدال  | 474

                                                           

پرسید، او مردی بود که گفتم: سبب این ترس شما چی بود؟ گفت: او نزد من آمده بود و از من می

نفس خود را در طاعت الله متعال هزینه کرده بود، او بسیار پرهیزگار بود، گاهی اوقات چیزی را برای او 

 چشید، گاهی خوششآمد و از آن نمیپرسید، و خوشش نمیاو از من در مورد آن میکردم، پیشکش می

 کرد.آمد و از آن نوش جان میمی

 از ةپرسید، تا آنجا که بر این اتفاق کردیم که آن فریض منکر از نهی و معروف به امر ةاز من در بار

 .است متعال الله جانب

فت: دستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم. آنگاه دنیا میان من و او تاریک شد. به من گ ابراهیم صائغ 

 عبدالله بن مبارک به امام ابوحینیفه  گفت: برای چی؟!

امام ابوحنیفه  فرمود: مرا به حقی از حقوق الله متعال دعوت کرد، من بر او امتناع کردم، و برایش 

شود و کار برای مردم اصلاح نگردد، اما اگر همدستان صالح گفتم: اگر مردی به تنهایی قیام کند، کشته 

 . نیست ةپیدا کند و مردی در رأس آنان قرار گیرد، که بر دین الله متعال مأمون باشد، دیگر چار

خواست که تا با من بیعت کند، همانند طلبکار آمد، از من میامام ابوحنیفه  گفت: هرگاه که نزدم می

گفتم، این امری است که یک تن توانائی عملی  کردن آن را ندارد،  برایش می جو. اما منسختگیر پی

ایر فرایض س مانند که است ةشد. این فریضتا این که از آسمان فیصله می حتی انبیاء توانش را نداشتند،

هایی قیام نکند.  در این امر اگر انسان به تنیست، زیرا در سائر فرایض، انسان به تنهایی برای آن قیام می

بنابراین، هرکس این کار را بکند  تپد، و نفس خود را به قتل عرضه کرده است،کند، در خون خود می

نند کو هنگامی که او کشته شود، دیگران جرئت نمی ترس بر آنست که بر قتل خود معاونت کرده باشد،

ن فِیهَا مَ أَتَجعْلَُ» گان فرمودند:که نفس خود را در معرض قتل قرار دهند. لکن ما منتظریم. همانا فرشت

ریزی دهی که فساد و خونآیا کسی را در آن قرار می ترجمه: (.44)بقره/ « یُفْسدُِ فیِهَا وَیَسْفِکُ الدِّمَاءَ

 کند؟!

سپس به مرو رفت، نزد ابومسلم رفت با سخنان سخت با او سخن گفت. ابومسلم او را بازداشت کرد 

ان را علیه او گردآورد، تا آنکه او را آزاد کرد. دوباره نزد ابومسلم خراسانی آمد و و فقهاء و عابدان خراس

ما أجد شیئاا أقوم به لله تعالى أفضل من جهادك، »او را سرزنش کرد. سپس به ابومسلم خراسانی گفت: 
 .«وأنا أبغضَ فیهولأجاهدنَ بلساني، لیس لي قوة بیدي، ولكن یراني الله 

متعال از  ام که نزد اللهتر از بهر تقدیم به الله  متعال نیافتهتر و درستزی را راستمن هیچ چی ترجمه:

 یست،از بهر آنکه قدرتی به دستانم ن کنم،م جهاد میزبان ةجهاد در برابر تو برتر باشد، من با تو به وسیل

 راه الله متعال از تو نفرت دارم.من در  بیند،و الله متعال مرا می
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کر در تاریخ دمشق به سند خود از حسن بن رشید عنبری روایت کرده است که از یزید ابن عسا

سلم یعني أبا م -ما ترى ما یصنع هذا الطاغیة! »نحوی شنیدم که ابراهیم صائغ نزد من آمد و به من گفت: 
لم خراسانی ابومس -گر  بینی که این طغیاننمی  . ترجمه:«إن الناس معه في سعة غیرنا أهل العلم. -الخراساني 

 اند، غیر ما اهل علم.و در گشایشمردم با ا کند،چی می -

اینکه از ما  کردم،کند، او را امر و نهی مییزید نحوی گفت: اگر بدانم که یکی از کارها را با من می

ئی م و تواناتدرازی کند و من پیر بزرگسال هسترسم که بر ما دستبپذیرد، یا ما را بکشد، اما من از این می

 شکیبایی بر تازیانه را ندارم.

 کنم.صائغ گفت: من او را رها نمی

 و او از بهریزید نحوی گفت: ابراهیم رفت و بر ابومسلم خراسانی داخل شد و او را امر و نهی کرد 

 آن او را شهید ساخت.

ائغ ابراهیم صاز حسن بن رشید روایت است که که گفت: من از ابوحنیفه نعمان شنیدم که من به 

زَة  بأن  عَ »حدیث گفتم، از عکرمه از ابن عباس که فرمود: حضرت رسول الله فرمود:  بأد  سَیِّد  الشُّهَدَاء  حَمأ
، وَرجَ لٌ قاَمَ إ لَى إ مَامٍ جَائ رٍ، فأََمَرَه  وَنَ هَاه ، فَ قَتَ لَه   ند: حضرت حمزه بن اسردار شهیدان دو کس» . ترجمه:«الأم طَّل ب 

گر سخن بگوید و و او را به معروف امر کند و از روای ستملمطلب  و مردی است که نزد فرمانعبدا

 «گر او را بکشد.روای ستممنکر نهی نماید و سپس فرمان

از حسن بن رشید همچنان روایت است که ابو مسلم خراسانی مردم را به بیعت فراخواند، ابراهیم 

 ا و خوشنودی و نه اکراه بیعت کن.با من از روی رض با او گفت: صائغ را نیز فراخواند،

 کنم.یت و خوشنودی با تو بیعت میابراهیم صائغ گفت: نه؛ از روی اکراه و نه از روی رضا

 گونه با نصر بن سیار بیعت کردی؟ ابومسلم خراسانی گفت: چ

 گفتم.میپرسید، حق را از من می ابراهیم صائغ گفت: من در این مورد پرسیده نشدم، اگر

امه نوشت، ناحمد بن سیار گفت و یعمر بن بشر ذکر کرد که گفت: ابراهیم صائغ به ابومسلم خراسانی 

 او را امر و نهی کرد.

همچنان ذکر شده است که میان ابو مسلم و ابراهیم صائغ، در ایام دعوت ابومسلم اجتماع و دوستی 

کند و از حرام دوری حق قیام کند و حق را اجراءابو مسلم به او وعده داده بود که به  و جود داشت،

جوید، این همه در هنگام دولت بنی امیه بود، هنگامی که ابومسلم خراسانی به ملک و اقتدار رسید و 

 د.قدرت وافر یافت، ابراهیم صائغ نزد او آمد و او را وعظ کرد و نهی کر



 امام اعتدال  | 476

 اسعب ابن از عکرمه که نبوی حدیث سپس. است فرض منکر از نهی و معروف به

زَة  بأن  عَبأد  » فرمود:   اعظم پیامبر حضرت که بود کرده تروای سَیِّد  الشُّهَدَاء  حَمأ

                                                           

یار کجا بودی، او مشک طلایی را پر از در هنگام نصر بن س ابو مسلم خراسانی گفت:  ای ابراهیم،

 را به ولید بن یزید می فرستاد؟! خمر می کرد و آن

و می ترسیدم و تو به من وعده دادی که به حق عمل کنی و  ابراهیم صائغ گفت: من با آن ها بودم،

 ی.حق را استوار سازی و پارجا کن

کرد و با این هم هر چه ا با او اظهار میابراهیم مخالفت خود ر ابومسلم خراسانی از او دست کشید،

امر به معروف و نهی از  گذاشت. الله متعال او را مورد رحمت قرار دهد،که در امکان داشت، کنار نمی

 ر نزد او بسیار دوست داشتنی بود.منک

که گفت: هنگامی که ابن عساکر به سند خود از علی بن حسین بن واقد و او از پدرش روایت کرد،

گاه آن او را در خواب دیدم، ومسلم ابراهیم صائغ را کشت، من دوست داشتم که او را در خواب ببینم،اب

 گفتم: الله متعال با تو چی کرد؟ 

یگر از آن مغفرتی دابراهیم صائغ گفت: الله متعال چنان من را بخشود و مورد مغفرت قرار داد که بعد 

 وجود ندارد.

 گفتم: یزید نحوی کجاست؟ 

 او نسب به من درجات بالاتر دارد. راهیم صائغ گفت: به به،اب

 بهر چی، شما هر دو یکسان بودید؟ گفتم: از 

 یم گفت: از بهر قرائت قرآن کریم.ابراه

لم کیست؟ گفتند: ابومسگفت : در خوابم دیدم که مرد بر جانمازی از آتش جوشان دیدم، گفتم این 

 خراسانی. 

 ،از پدرم که خوابم دیدم: در کل بلاد خراسان من به من خبر دادند،علی گفت: برخی از اهل بیت 

 ندیدم چیزی که در آن شب دیدم. 

عامل، امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر بود، از محارم الهی  در یک کلمه، ابراهیم از علماء

 رب خداوند ترسید، نمی ندهکن ملامت ملامت از متعال الله راه در که بود کسانی ةو از جمل می گریخت،

)غزی،  آمین .آخرت و دنیا در برساناد، منفعت را ما او علوم برکات و برکات بهر از و کناد رحمت او

 (.110تا: بی
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، وَرجَ لٌ قاَمَ إ لَى إ مَامٍ جَائ رٍ، فأََمَرَه  وَنَ هَاه ، فَ قَتَ لَه   یسابوری، ن)حاکم  «الأم طَّل ب 

 .(4/90ق:6666

و مردی    اند: حضرت حمزه بن عبدالمطلبسردار شهیدان دو کس» ترجمه:

گر سخن بگوید و او را به معروف امر کند و از منکر نهی روای ستمکه نزد فرمان

 «گر او را بکشد.روای ستمو سپس فرمانکند 

و هنگامی که به  کرد تأثیر قوی    بر ابراهیم صائغ   گفتار امام ابو حنیفه

عباسی را مؤسس دولت  (م890 -هـ 111 )م: خراسان برگشت، ابومسلم خراسانی

 نهی را او همیشه و کرد نهی ناحق به هاخون ریختن و ظلم از آشکارا ةبه گون

 .(6/16 ق:6660)جصاص حنفی،  رساند قتل به را او ابومسلم که این تا کردمی

م خروج  811 هـ/109به سال  آنگاه که ابراهیم بن عبدالله برادر نفس زکیه 

و با صدای بلند به تأئید و همکاری او برضد آشکارا   امام ابوحنیفه و قیام کرد،

منصور پرداخت. این درست هنگامی بود که لشکر منصور در کوفه بود، لشکر 

نع العاده و مآمد. در آن شب وضعیت فوقابراهیم به سوی آن از بصره به پیش می

  ها اعلام شده بود.رفت و آمد و منع روشن کردن چراغ

کند که روایت می  جوی معروف امام ابوحنیفهدانش   امام زفُر بن هُذیل

در همان وقت سخت و خطرناک با صدای بلند افکار خود  استادش ابوحنیفه 

ته حتى والله ما أنت بمن» کرد و من در آن روز برایش گفتم:را با قوت و ثبات بیان می
ین که در اسوگند به الله متعال! تو رها کردنی نیستی تا  ؛«توضع الحبال في أعناقنا
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؛ خطیب بغدادی، 1/616ق: 6646)مکی،  ها انداخته شودریسمان های مان،گردن

 (.64/444ق: 661

م اهل موصل انقلاب کردند و منصور، قبل از این رویداد  819ا هـ/101در سال 

شان برای او ها و اموالها عهد گرفته بود که اگر بار دیگر انقلاب کنند، خوناز آن

مانی که برای بار دوم انقلاب کردند، منصور بزرگان فقها را فراخوند حلال باشد. ز

ها فتوا خواست که آیا اموال و نیز در میان شان بود، از آن که امام ابوحنیفه 

های اهل موصل حسب عهدی که بسته بودند، برای او حلال است یا نه؟ سایر خون

بما فأنت أهل العفو وإن عاقبت فإن عفوت »فقهاء به معاهده استناد جستند و گفتند: 
ها در گذری، حق عفو را داری و اگر عقوبت دهی، مستحق اگر از آن ؛«یستحقون

 عقوبت هستند.

یی گوتو چی می»در پاسخ خاموش بود، منصور به او گفت:  اما امام ابوحنیفه 

فإنه  -یعني دماءهم-إنهم شرطوا لَ ما لا یملكونه » امام در پاسخ او گفت: «یا شیخ؟
قد تقرر أن النفس لا یجري فیها البذل والإباحة، وشرطت علیهم ما لیس لَ، لأن دم المسلم 
لا یحل إلا بإحدى معان ثلث، أرأیت إن أحلت امرأة نفسها لرجل بغیر نكاح أتحل له؟ وإذا 

 . «قال رجل لآخر اقتلني أیحل له قتله؟

را با تو شرط  - های شانیعنی خون -آنان ]اهل موصل[ چیزی » ترجمه:

اند که ملکیت آن را ندارند. همانا مقرر شده است که در نفس ]انسان[ بذل و کرده

ا ای که از آن تو نیست، زیرشود و تو چیزی را با آنان شرط بستهاباحت جاری نمی

ای که زنی نفس خود را خون مسلمان به جز در سه صورت حلال نیست. آیا دیده
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ل کند و برای او حلال باشد؟ و هنگامی که مردی به مرد بدون نکاح به مردی حلا

 «ش، آیا کشتن او برایش حلال است؟دیگر بگوید: مرا بک

َ دماؤهمفكف یدك عن أهل ال» ، امام فرمود:«نه»منصور گفت:   ؛«موصل فل تحل ل
 های آنان برای تو حلال نیست.پس از اهل موصل دست بردار، زیرا خون

امام، خوشنود نشد و گفت برخیزید و همه پراگنده شدند، منصور از این دیدگاه 

القول ما » را به تنهایی نزد خود فراخواند و گفت:  سپس منصور، امام ابوحنیفه 
-قلت، انصرف إلى بلدك ولا تفت الناس بما هو شین على إمامَ، فتبسط ید الخوارج 

ود ی، به سرزمین خسخن ]حق[، آنچه است که تو گفت ؛«على إمامَ -یعني الثائرین

برگرد و اما مردم را به چیزی فتوا نده که بر امام تو، بد باشد و دست خوارج یعنی 

 ق:6646کردری، ؛ 0/60ق: 6661)ابن الأثیر،  انقلابیون  را بر امام تو باز گرداند

 . (64/619تا:سرخسی، بی؛ 1/61

اکم نیز  به حریت رأی یا آزادی بیان را بر ضد مح  همچنان امام ابوحنیفه

کرد، بست، او هنگامی که یکی از محاکم حکمی را خطاکارانه صادر میکار می

به معنای رهاکردن  ، زیرا در نزد او احترام به قضاکردآشکارا خطای آن را بیان می

. از بهر همین نقد کردنداحکام غیر صحیح را صادر میمحاکم و قضات آن نبود که 

این که که مرتکب بیان خطای محاکم شده بود، از فتوادادن یک بار او را  از بهر  قضا

 – 610؛ ابن عبدالبر، بی تا: 611 – 610، 6/614 ق:6646)کردری،  منع کردند

 .( 64/406ق: 6611؛ خطیب بغدادی، 604

 بر خلافت حریت رأی تا آنجا بود که اگر کسی بارهدر  مذهب امام ابوحنیفه 

مام عصر و بلکه اگر آشکارا کشتن او را شرعی و حکومت شرعی عادل و سب ا
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جواز ندارد، تا  اعلام  کند ، زندانی کردن و مجازات او، درنزد امام ابوحنیفه 

-آنگاه که عزم به قیام انقلاب مسلحانه علیه آن حکومت و گسترش رعب و دهشت

 ها عملاً نکرده باشد.افگنی در سرزمین

به وقوع  میر مؤمنان حضرت علی امام در این باره، به آنچه که در زمان ا

کرد، زمانی که مردان او پنج تنی را دستگیر کرده بودند که پیوسته بود، استدلال می

ا گفت: بدادند و او خلیفه بود. در حالی که یکی از آنان میآشکارا او را دشنام می

 یعل حضرت مؤمنان امیر. کشممی –را   علی حضرت –ام که او را الله عهد بسته

 حالیکه در کنی،می رها را او: گفت او برای مردی. کنند آزادشان که داد فرمان   

أقتله أف»د. امیر مؤمنان حضرت علی  فرمود: بکش را تو که است بسته عهد خدا با
؛ آیا او را بکشم، در حالی که مرا نکشته است؟ مرد گفت: او تو را «ولم یقتلني؟

اگر زیاد دلت  ؛«أفأشتمه إن شئت أو دعه»: دشنام داده است. حضرت علی فرمود

 او را چند دشنام دهم یا رهایش کن.  خواهد،می

در امر معارضان ]مخالفان و اپوزسیون[ حکومت    این گونه امام ابوحنیفه

به سبب آنچه که امیر مؤمنان حضرت علی در شأن خوارج اعلان  کرد،استدلال می

لن نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فیها اسم الله، ولن » کرده بود، هنگامی که گفته بود:
ما را من هر گز ش؛ «نمنعكم الفيء ما دامت أیدیكم مع أیدینا ولن نقاتلكم حتى تقاتلونا

کنم که در آن یاد و نام خدا را برپا کنید، و هرگز شما را از از مساجد خدا منع نمی

مگر  جنگم،، و هرگز با شما نمیکنم، تا آنگاه که با ما همدست باشیدفیء منع نمی

 .(64/610تا: )سرخسی، بی این که شما آغازگر جنگ باشید
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 هفت. خروج یا قیام مسلحانه بر حکومت ظالم
اگر امام »مهمی پدیدار شد و آن این که:  ایلهئمس  در روزگار امام ابوحنیفه

نت در میان شان مسلمانان ظالمِ فاسق باشد، آیا انقلاب علیه او جواز دارد؟ اهل س

در این موضوع اختلاف دارند. جماعتی بزرگ از اهل حدیث اعتراض بر ظلم امام 

ا هند، لکن انقلاب یدمی جواز را او، پیشگاه در گفتن حق سخن و زبان ةبه وسیل

هایی را به غیر حق بریزاند و دهند، اگرچه خونقیام مسلحانه علیه او را جواز نمی

ی، )اشعر«کند و صریحاً فسق را مرتکب گردد درازیدستبر حقوق مردم تجاوز و 

 .(1/610تا: بی

إن إمامة الظالم لیست » این گونه قابل بیان است:  امام ابوحنیفهدیدگاه اما 
باطلة فحسب، وإنما تجوز الثورة علیه أیضاا بل وینبغي ذلَ بشرط أن تكن ثورة ناجحة 

دید فاسق، وبشرط أن لا تكون نتیجتها مجرد تبمفیدة، تأتي بالعادل الصالح مكان الظالم ال
امامت ظالم، نه تنها این که باطل است، بلکه قیام ؛ «القوى وضیاع الأنفس والأرواح

مسلحانه علیه آن نیز جایز است، بلکه حتی لازم نیز است، مشروط به این که شرط 

ای ظالم ح جپیروزی و مفیدیت انقلاب در نظر گرفته شود، تا بتواند امام عادل صال

 هاجان یاعض و قوا رفتن بین از فقط آن ةشرط دیگر این که نتیج فاسق را بگیرد،

 .نباشد ارواح و

دهد: را با این گفتار شرح می مذهب امام  ابوحنیفه    امام ابوبکر جصاص

 وكان مذهبه مشهوراا في قتال الظلمة وأئمة الجور، ولذلَ قال الأوزاعي احتملنا أبا حنیفة» 
حنفی،  )جصاص «فلم نحتمله. -یعني قتال الظلمة-على كل شيء حتى جاءنا بالسیف، 

 .(6/16ق: 6660
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 مشهور گرستم امامان و ظالمان با جنگ ةدر بار  مذهب امام ابوحنیفه ترجمه:

را  با خویش نیز در زمینه گفته: مخالفت ابوحنیفه اوزاعی امام که بود اینرو از  بود،

 قیام هک این یعنی –مل کردیم تا این که با شمشیر بر سر ما آمد در در هرچیزی تح

 ار او مخالفت زمینه این در ما که – پنداشت مشروع را ظالم خلفای با مسلحانه

 . نتوانستیم کرده تحمل

وكان من قوله وجوب الأمر بالمعروف والنهي »فرماید: در ادامه می   امام جصاص
ق: 6660)جصاص الحنفی،  «یؤتمر له فبالسیف بالقول فإن لم عن المنكر، فرض

این بوده است که لازمی بودن امر به معروف و   ؛ از مذهب امام ابوحنیفه(6/16

نهی از منکر با گفتار فرض است و اگر به آن ارزش داده نشد، باز از طریق شمشیر 

 .شودفرض می

به روایت عبدالله ، در جای دیگر، گفتاری را از امام ابوحنیفه   امام جصاص

انی ار ابومسلم خراسبه او گفته بود، در آن روزگ کند که خود امامبن مبارک نقل می

 ابراهیم آنگاه. بود گذشته حد از ستمگری و ظلم در عباسی، ةخلیف درعهد نخستین

امر به معروف و نهی از  بارهآمد و در  فقیه خراسان نزد امام ابوحنیفه   صائغ

این مناقشه و مباحثه را به عبدالله  قشه کرد، همانا خود امام ابوحنیفه منکر با او منا

 به صورت زیر یاد کرده است.  ابن مبارک 

فسألني عن الأمر بالمعروف والنهي » گفت:   امام ابوحنیفه به عبدالله ابن مبارک
 ةمن در بار از []ابراهیم صائغ ؛«عن المنكر إلى أن اتفقنا على أنه فریضة من الله تعالى
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 ةریضف آن که کردیم اتفاق این بر که آنجا تا پرسید، منکر از نهی و معروف به امر

 .است متعال الله جانب از

؛ «أبایعَ فأظلمت الدنیا بیني وبینهمد یدك حتى » به من گفت: ابراهیم صائغ 

لله ادستت را دراز کن تا با تو بیعت کنم. آنگاه دنیا میان من و او تاریک شد. عبد

 گفت: برای چی؟!  نیفهبه امام ابوح   بن مبارک

دعاني إلى حق من حقوق الله فأمتنعت علیه، وقلت له إن » فرمود:  امام ابوحنیفه
قام به رجل وحده قتل ولم یصلح للناس أمر، ولكن إن وجد علیه أعواناا صالحین ورجلا یرأس 

مرا به حقی از حقوق الله متعال  [صائغ ]ابراهیم .«.علیهم مأموناا على دین الله لا یحول

دعوت کرد، من بر او امتناع کردم، و برایش گفتم: اگر مردی به تنهایی قیام کند، 

کشته شود و کار برای مردم اصلاح نگردد، اما اگر همدستان صالح پیدا کند و مردی 

  .ستنی ةدر رأس آنان قرار گیرد، که بر دین الله متعال مأمون باشد، دیگر چار

وكان یقتضي ذلَ كلما قدم علي تقاضاني تقاضي الغریم »گفت:   امام ابوحنیفه
الملحف، أقول له هذا أمر لا یصلح بواحد ما أطاقته الأنبیاء، حتى عقدت علیه من السماء، 
وهذه فریضة لیست كسائر الفرائض لأن سائر الفرائض یقوم بها الرجل وحده، وهذا متى أمر 

اط بدمه، وعرض نفسه للقتل، فأخاف علیه أن یعین على قتل نفسه وإذا به الرجل وحده أش
؛ (1/49ق: 6660)جصاص الحنفی،  «لرجل لم یجترئ غیره أن یعرض نفسهقتل ا

خواست که تا با من بیعت کند، آمد، از من می[ هرگاه که نزدم می]ابراهیم صائغ

تن  امری است که یک گفتم، اینجو. اما من برایش میهمانند طلبکار سختگیر پی

ز آسمان ا تا این که توانائی عملی  کردن آن را ندارد،  حتی انبیاء توانش را نداشتند،

 فرایض، ائرس در زیرا نیست، فرایض سایر مانند که است ةشد. این فریضفیصله می

 در کند، قیام تنهایی به انسان اگر امر این در.  کندمی قیام آن برای تنهایی به انسان
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بنابراین، هرکس این  د، و نفس خود را به قتل عرضه کرده است،تپمی خود خون

ه او و هنگامی ک کار را بکند، ترس بر آنست که بر قتل خود معاونت کرده باشد،

 س خود را در معرض قتل قرار دهند.کنند که نفکشته شود، دیگران جرئت نمی

و نظری  اساسی ةبه گون خروج و انقلاب، بارهدر    مذهب امام ابوحنیفه

توانیم که دیدگاه او را به درستی و کامل درک کنیم تا آنگاه واضح شد، اما ما نمی

ه ب هایی که در روزگار او رخ داده بود،ترین قیامکه سلوک عملی امام  را قبال مهم

 یم.  ببین واقعی ةگون

 الف. خروج امام زید بن علی
 ةاست شخصیتی که شیع   امام زید بن علینخستین انقلاب، عبارت از انقلاب 

   امام حسین  ةدانند. او برادر امام محمد باقر نوادخود را به او منسوب می1زیدیه

                                                           

مذهب اسلامی است که به امام زید بن علی بن حسن بن علی بن ابی ،  Zaydiyah -az الزیدیة - 1 

 شریهع اثنا ةشیع با امامت، ترتیب در زیدیه ةشیع شود.ده میم( نسبت دا804 - 117هـ، 122 - 81طالب  )

گویند. همچنان در اند، اما پس از او به عوض محمد الباقر زید را امام می، متفقالعابدین زین علی امام تا

 .دارند اختلاف او ةمفهوم امام و وظیف

این است که آنگاه که حضرت ها اند، اما مذهب آنزیدیه مانند اثناعشریه به وجوب امامت معتقد

یکن ل به امام وصیت کرد، امام را به اسم تعیین نکرد، بلکه با وصف او را  معرفی کرد،  پیامبر 

صفاتی را که او بیان کرد، در هیچ کسی به صورت کامل وجود ندارد، در آن حد کمال که در وجود 

 ز رسول الله خلیفه باشد.موجود بود. لهذا سزاور است که امام علی پس ا حضرت علی 

زیدیه برای امام شروط معینه را معتقداند که باید هاشمی، پرهیزگار، متقی، عالم و سخی باشد و او 

اند که امام فاطمی شرط کرده به سوی رهبری خود دعوت کند و خروج کند. پس از حضرت علی 

که از اولاد حسن باشد، یا از اولاد  د، برابر استباش عنها الله رضی فاطمه حضرت ةباشد، یعنی از ذری

 .رضی الله عنهما حسین
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 بود، او از بزرگان علم روزگار خود، فقیه، پرهیزگار و صالح بود. امام ابوحنیفه 

 بن امهش که هنگامی م 817 هـ/124 سال در. بود برده علمی ةخود از او بهر

-عبدالملک خالد بن عبدالله قسری را از عراق عزل کرد و بر او تحقیقات و بازجویی

را از مدینه به کوفه خواست تا در این امر    هایی را انجام داد، امام زید بن علی

شهادت دهد. این نخستین بار بود که شخصیت جلیل القدر و بزرگواری از خاندان 

، پس از چندین سال به ی یعنی امام زید بن علین حضرت علسید ما امیر مؤمنا

 لهذا با آمدن کوفه مرکز طرفداران و دوستداران امیر مؤمنان حضرت علی آمده بود،

 او در حرکت علوی روح تازه دمیده شد و مردم به گرد او جمع شدند.

                                                           

 امامت حضراتاند. بدین گونه، زیدیه برخلاف اثناعشریه، به امامت فاضل با وجود، افضل معتقد

جواز داشته   علی حضرت وجود با – آنان اعتقاد طبق –رضی الله عنهم ابوبکر  و عمر  و عثمان  

آن صفات امام کامل است کسی که أولی به  ن ها در امام واجب است،است. زیرا صفاتی که وجود آ

باشد. اگر امت، امامِ را انتخاب کرد که برخی از این صفات در وجود او کامل نبود، امامت از غیر خود می

و با او بیعت کرد، امامت او صحت دارد و بیعت با او لازم است. همچنان زیدیه بیعت با دو امام در دو 

دهند، آنان مذهب اثناعشریه در مورد عصمت امامان، رجعت و تقیه را انکار ین مختلف را جواز میسرزم

 کنند.می

اند، بلکه اتفاق تام بین آراء هر دو طایفه به ویژه در قضایای توحید و در عقائد، زیدیه از معتزله متأثر

شود که در وجود محمد دیده می شود. در میان زیدیه گرایش سلفی نیزعدل و وعد و عید در یافت می

هـ( و محمد بن 1172 - 1411هـ(  و محمد ابن اسماعیل بن بن الأمیر )704 - 889بن ابراهیم الوزیر )

 یابد.هـ( تمثیل می1294 - 1181) علی الشوکانی

 که منسوب« المجموع»گردند و آنچه که از آراء او در کتاب بر می در احکام، زیدیه به مذهب امام زید

های اختلاف میان زیدیه و بقیه مذاهب اسلامی در فروعات به اوست، باز مانده است. به هر حال جایگاه

ها نیست، پیروان مذهب زیدی بیشتر در یمن مسکون هستند و یمن اختصاص دارد که نیاز به ذکر آن

 )الموسوعة العربیة العالمیة، ذیل الزیدیة(.هاست مرکز ثقل آن
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از جانب دیگر، ساکنان عراق از ظلم بنی امیه به تنگ آمده بودند و در ظلم و 

-لابخواستند که در انقگاهی میها تکیههای سال زیسته بودند، آنسیار، سالستم ب

گی در وجود فقیه عالم صالح از بیت ها دیدند که این ویژهآن شان بر او تکیه کنند،

 بردند. به اوناگزیر باید از آن بهره می علوی وجود دارد، این را غنیمت شمردند و 

نفر با  اند و پانزده هزارصد هزار تن در کنار او ایستاده با اطمینان و تأکید گفتند که

ها نوشتند، ترتیبات ها و صحیفهشان را در سجلهایاو بیعت کردند و در عمل نام

 یدز امام که هنگامی شد، آگاه اموی والی. یافتمی انجام سری ةاین انقلاب به گون

است. امام زید بن علی  آگاه شد که حکومت از امر آنان باخبر شده   علی  بن

. کرد آغاز آن ةپیش از موعد تعیین شدم 804هـ/ 122انقلاب را در ماه صفر سال 

   علی بن زید امام طرفداران و دوستداران شدند، مقابل هم با فرقه دو که هنگامی

مرد در هنگام جنگ با او باقی ماندند، جنگ کرد تا  212او را تنها گذاشتند و فقط 

 ق:6411)طبری،  به او اصابت کرد و جراحت برداشت و شهید شدآنکه تیری 

0/611 - 040). 

شهید را در این خروج و انقلاب همکاری   ، امام زید بن علی  امام ابوحنیفه

فرمود کرد و امر میکرد، با مال او را یاری رساند، مردم را نصیحت و تشویق می

. خروج امام زید بن (6/16: ق6660)جصاص الحنفی،  که در جانب او بایستند

)مکی،  کردمی تشبیه بدر ةدر غزو علی را با خروج حضرت رسول الله 

بدین معنا که در این شکی وجود نداشت که حضرت رسول الله  ،(6/114ق: 6646

نیز در این     برحق بود، همچنان شکی وجود ندارد که امام زید بن علی 

علی به او رسید که از او  بن زید امام ةکه نام خروج خود بر حق است. اما هنگامی
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لو علمت أن الناس لا یخذلونه ویقومون » د:فرمو نامهةرندومعاونت خواسته بود، به آ
معه قیام صدق لكنت أتبعه، وأجاهد معه من خالفه لأنه إمام حق، ولكني أخاف أن یخذلوه  

اگر بدانم ؛ «به على من خالفه لكني أعینه بمالي فیتقوى  -سیدنا الحسین-كما خذلوا أباه 

تماً ح اند،اند و قیام کردهگذارند و با او صادقانه به پاخاستهکه مردم او را تنها نمی

د، انکنم، در برابر کسانی که با او مخالفکنم و با او جهاد میمن از او پیروی می

ند، چنانچه ترسم که او را تنها نگذارزیرا او امام برحق است، اما من از این می

 کمک را او مالم با من اکنون اقل حد. گذاشتند تنها را –   امام حسین  –پدرش 

 .(6/114ق: 6646)مکی، شود  تقویه اش،مخالف برابر در آن ةکنم تا به وسیلمی

در پیش گرفت، مطابقت    یی را  که امام ابوحنیفهاین سلوک و رفتار عملی

 کرذ او از ظالم، امامان علیه انقلاب ةلئمس در که داشت اوشان نظری ةتمام با جنب

در کوفه را  علی  حضرت مؤمنان امیر دوستداران و طرفداران تاریخ او شد،

 انکوفی ةشدیز آشنائی داشت، چنانچه سیرت درجها نشناخت و با روحیات آنمی

 بود، مردم ةروشن و شناخته شده برای هم علی  حضرت مؤمنان امیر روزگار از

علی را از غدر و خیانت اهل کوفه  بن زید امام( عباس ابن ةنواد علی بن داؤد همانا

)طبری،  در آن زمان برحذر داشت و تلاش کرد تا او را از خروج و انقلاب منع کند

 .(696 - 0/611 ق:6411

دانست که این حرکت فقط محدود بر کوفه  می همچنان  امام ابو حنیفه 

دولت اموی از این حرکت چندان خبری نیست، چنانچه این  است، در بقیه قلمرو

حرکتی است که در مکان دیگر چندان تنظیم و سازمانی ندارد که بتواند از آن کمک 
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و معاونت در خواست کند، و در کوفه نیز فقط شش ماه و نه زیاد برای آن کار 

 . برسد کامل پختگی به است نتوانسته هنوز دیگر ةشده است، به عبار

به آثار ظاهری خروج نظر انداخت، توقع    رو هنگامی که امام ابوحنیفهایناز

تراک یکی از اسباب عدم اشافزون براین، برد که این یک انقلاب پیروزمند باشد، نمی

تواند باشد که او در آن زمان هنوز در این حرکت، نیز این می امام ابوحنیفه 

 ،شود انقلاب برای قوت ةاو در آن سرچشم صاحب نفوذ و تأثیری نبود که اشتراک

 ةمدرس دانشجویان از دانشجویی فقط امام هجری 124 سال یعنی زمان آن در زیرا

استاد امام قرار داشت. هنگامی که    ضرت حمادح آن رأس در که بود رأی اهل

 هنوز رأی ةبر مدرس   از انعقاد امامت، ابوحنیفه ،خروج کرد امام زید بن علی

 نفوذ و أثیرت یا «مشرق اهل فقیه» ةرتب به هنوز و بود نگذشته سال نیم دو از ربیشت

 بود. نرسیده فراوان

 ب. خروج حضرت نفس زکیه
انقلاب حضرت محمد بن عبدالله ملقب به  ،که به وقوع پیوست یانقلابدومین 

علی  بود، آنها از اولاد امام حسن بنرحمهما الله و برادر او ابراهیم  1«نفس زکیه»

                                                           

أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن  م(.111-هـ، ؟660-، )؟ Zakiyah -az -Nafs -an، لزَّكیَّةالنّ فأس  ا  - 1 

 »و « المهدی»، «الأرقط» الحسن بن الحسین بن علی بن أبی طالب، رضی الله عنهم.  او دارای القاب
او  آمد و رشد کرد، بهرفت. در مدینه به دنیا بود.  یکی از امیران و اشراف به شمار می «النّ فأس  الزَّكیَّة

زیرا از مادر و مادربزرگان او هیچ یک کنیز نبودند، اهل بیت ، او  شد،نژاد قریش گفته میصریح یا پاک

را مهدی لقب داده بودند، او بسیار دانشمند، شجاع، حازم و سخی بود. هنگامی که سستی و ضعف در 

 با او بیعت کردند.  دولت بنی امیه در شام پدید آمد، بنی هاشم به شکل سری
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 وقوع به م 811  هـ/ 109و انقلاب آنان به سال  رضی الله عنهما بودند بودند

به بلندترین حد پابرجایی و بلندای   ابوحنیفه  امام روزگار این در. پیوست

مکانت وتأثیرگذاری رسیده بود. حرکت این دو برادر بزرگوار از روزگار بنی امیه 

بیعت   «نفس زکیه»ه خود منصور با آغاز شده بود و تحرک داشت، تا آنجا ک

که خواستار انقلاب علیه دولت اموی بودند، با او بیعت  بسیار کرده بود و مردمی

 .(696 - 0/611 ق:6411)طبری،  کرده بودند

-هنگامی که دولت عباسی برپا شد، این مردم از جاسوسان دولت می بنابراین،

خفا گسترش دهند و دعوتگران  شان را درکردند که دعوتترسیدند و تلاش می

شان را به خراسان و الجزیره و ری و طبرستان و یمن و شمال افریقا فرستادند. 

در کوفه صد هزار  نفس زکیه حجاز را مرکز خود قرار داد و طبق روایت ابن اثیر 

لأثیر، )ابن ا شمشیر آمادگی آن را داشتند که در پشتیبانی او قرار داشته باشند

 (.0/61ق: 6661

                                                           

هنگامی که دولت عباسی برپا شد، او و برادرش ابراهیم از بیعت با سفاح و از بیت با منصور 

تواری ها در مدینه مترسید، منصور او و برادرش را فراخواند، آناباورزیدند. منصور از نفس زکیه بسیار می

ها را شکنجه کرد و پس از دوازده سال در نشان را دستگیر کرد و آشدند، پدرش و داوزده تن از اقارب

 زندان منصور در کوفه وفات یافتند. هنگامی که محمد از وفات پدرش آگاه شد، با دوصد و پنجاه مرد،

خروج کرد و والی مدینه را دستگیر کرد و اهل بیت او به خلافت با او بیعت کردند. برادرش ابراهیم را 

 هواز و فارس را تصرف کرد. به بصره فرستاد، برادرش بصره، ا

او مکه را تصرف کرد، کارگزاری را به یمن فرستاد، منصور به او  حسن بن معاویه را به مکه فرستاد،

ان ها و فرستادگانی بسیاری میکرد، او نپذیرفت. نامه عو را به امان و بخشش فراوان تطمینامه نوشت و ا

او را در مدینه به شهادت رساند و حرکت او شکست  ها رد و بدل شد. منصور لشکری را فرستاد وآن

  )الموسوعة العالمیة الکبری، ذیل النفس الزکیة(.خورد 
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 ترسید،می شدت به آنان از و دانستمی را آنان دعوت گسترش ةمنصور انداز

 آن از که رفتمی پیش به عباس بنی دعوت با موازی و پاهم آنان دعوت زیرا

 کنهریش برای که داشتمی وا را او لهمسئ این. شد پدیدار عباسی دولت برپایی

اری ترین انواع ستمکسخت مرتکب وا. کند تلاش هاییسال آن بردن بین از و کردن

 در سرکوب کردن و نابودی آنان شد.

 را انقلاب عملی ةبه گون« نفس زکیه»هجری  109هنگامی که در ماه رجب سال  

. فتر کوفه به ترسان و شتاب با و کرد رها را بغداد شهر ساختن منصور کرد، آغاز

 دولت باره بقای در  ،های آن برکندین حرکت را از ریشهت اتوانسنمی اگر او

-در حالیکه او در حیرت و ناتوانی بار بار می داشت، شک آن استمرار و خویش

هر روز اخبار سقوط بصره، « کنم.دانم چی میسوگند به الله متعال، نمی»گفت: 

رسید. او از خیزش انقلاب از هرمکانی فارس، اهواز، واسط، مدائن و ... به او می

کامل لباس از تن نکشید و بر بستر نخوابید و همه شب در دو ماه  هراس داشت،

 .(114 - 600/ 1 م:6911)ابن سعد،  اش قرار داشتنمازگاه

گرفت و اسپان چابک را مهیا کرده بود تا با شتاب از کوفه اش را میاو آمادگی

خت شد و تپیروز می« نفس زکیه»کرد، حرکت اگر بخت با او یاری نمی فرار کند،

ق: 6661)یافعی،  قدرت خاندان عباسی از هم فرو ریخته بود شد ونگون میاو سر

6/199). 

در این بار، با موقف پیشین او اختلاف کامل داشت،  موقف امام ابوحنیفه 

در بحث پیش گفتیم که او این حرکت را آشکارا و علنی در حالی که منصور در 

ردی را هر شب  اعلام گالعاده و منع شبکوفه حضور داشت و وضعیت فوق
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 کرد، تا آنجا که دانشجویان امامکرد و گشت شبانه وجود داشت، پشتیبانی میمی

مردم را  ترسیدند که همه یکباره دستگیر نشوند. امام ابو حنیفه می  ابوحنیفه

 یهکرد و بر بیعت و پشتیبانی ابراهیم بن عبدالله برادر نفس زکنصیحت و تشویق می

أن الخروج معه أفضل من الحج النفل خمسین »امام فتوا داد:  . انگیختر میب رحهما الله
؛ که خروج با نفس زکیه پنجاه یا هفتاد مرتبه افضل و برتر از حج «أو سبعین مرة

 .(1/16ق: 6646مکی، ؛ 1/11ق: 6646)کردری،  نفلی است

، «َمخرج أخیَ أحب إلي من مخرج» بلکه او به مردی بنام اسحاق فزاری گفت:
ی، )جصاص الحنف «ن عبد الله أفضل من جهادك الكفاریعني مساندة أخیَ لإبراهیم ب

تر از رفتنت است، خروج تو با برادرت نزد من دوست داشتنی  ؛(6/16ق: 6660

یعنی پشتیبانی تو از برادرت ابراهیم بن عبدالله ، افضل و برتر از جهاد تو با کفار 

 است.

 «الفتاوى البزازیة»صاحب کتاب  ، ابن بزاز المکی امام ابوبکر جصاص ، موفق 
اند، معنای را برای ما نقل کرده اند، این آراء امام ابوحنیفه ه از بزرگان فقهاکه هم

 از اسلامی ةاین است که رهایی نظام داخلی جامع ی نقل شدهروشن و واضح آرا

خارج از قلمرو از جنگ با کفار   ابوحنیفه امام نزد در منحرف رهبری ةسلط

 .است برتر و افضل اسلامی ةجامع

در این خروج انجام  ترین کاری که امام ابوحنیفه ترین و خطرناکباری، مهم

ن تریداد، این بود که حسن بن قحطبه فرمانده اعلی لشکریان منصور و بزرگ

شخص مورد اعتماد و مشاور او را از رفتن به جنگ با نفس زکیه و برادرش نهی 

. شمشیر ابو قحطبه و قهرمانی او در جنگ  در کنار هوشیاری و آزمودگی کرد
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های دولت بنی عباس را سیاسی ابو مسلم خراسانی قرار داشت. او بود که ستون

بلند و پابرجا کرد. حسن بن قحطبه بعد از مرگ پدرش فرمانده و جانشین پدر 

ا هان مورد اعتماد او بود، امکرد و بیشتر از دیگر فرماندشد. منصور بر او اعتماد می

را دوست داشت و با او احساس وابستگی   او در کوفه زیست و امام ابوحنیفه

 و تعلق فراوان داشت.

یعني –عملي لا یخفى علیَ »گفت:   باری، حسن بن قحطبه به امام ابو حنیفه
ارهای ک ؛«فهل لي من توبة؟ -الظلم والجور الذي حدث على یدي أثناء خدمتي للمنصور

 من دست به که ستمی و ظلم یعنی نیست، پوشیده تو بر من  و ستمگرانة ظالمانه

 «دارد؟ وجود من برای توبه، راه آیا. است داده رخ منصور به خدمت هنگام در

نعم إذا علم الله أنَ نادم على ما فعلت، ولو خیرت بین » گفت:  امام ابو حنیفه
فیت ه، وتجعل مع الله عهداا على أن لا تعود فإن و قتل مسلم وقتلَ لاخترت قتلَ على قتل

شیمان ای، پ، هنگامی که الله متعال بداند که تو بر آنچه انجام دادهآری ؛«فهي توبتَ

مختار شوی، و قتل خود را بر قتل او  هستی، اگر تو میان قتل مسلمان و قتل خود،

ی، اگر با پیشین برنگردبرگزینی، و با الله متعال عهد بندی که دوباره بر ستمگری 

 . هست گونه این تو برای واقعی ةاین عهد وفا کردی، توب

شنید، با الله متعال عهد بست و   هنگامی که این سخن را از امام ابو حنیفه

 و برادرش توبه کرد، از این عهد هنوز چندی نگذشته بود که انقلاب نفس زکیه

ها داد، او موضوع را به جنگ با آن ابراهیم رخ داد، منصور او را فرمان خروج بر

جاء أوان توبتَ، فإن وفیت بما عاهدت »یاد کرد، امام به او فرمود:  امام ابو حنیفه 
 به اگر است، فرارسیده تو ةاکنون هنگام توب ؛«فأنت تائب، وإلا أخذت بالأول والآخر
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 رتکابا] هب آن غیر در است، پذیرفته تو ةتوب همانا کنی، وفا ای،بسته که عهدی

 .شد خواهی مأخوذ کنونی و قبلی[ جرایم

گفت که دو   حسن بن قحطبه بار دیگر تجدید توبه کرد و به امام ابو حنیفه

، سپس نزد منصور رفت و شودگردم، اگرچه باعث مرگ من باره به آن کار بر نمی

ة في علا أسیر إلى هذا الوجه إن كان لله تعالى طا»با صراحت تمام به منصور گفت: 
ت من به این جه؛ «سلطانَ فیما فعلت فلي منه أوفر الحظ، وإن كان معصیة فحسبي

-برداری از الله متعال بوده باشد، من فرماناگر در سلطنت تو فرمانکنم، حرکت نمی

برداری از الله متعال، و اگر ام، در فرمانام، و  سهم فراوانی داشتهبرداری زیاد کرده

 س است.معصیت باشد، مرا ب

. پس از آن حمید بن قحطبه کردمنصور سخت خشمگین شد، او را دستگیر 

از یک سال بدین سو ما خرد او را انکار »برادر حسن بن قحطبه به منصور گفت: 

روم و شاید مشکل روانی پیدا کرده باشد، من اینک به جای او می کردیم،می

انی مورد اعتماد خود را فراخواند منصور پس از آن کس« سزاوارتر و برتر از او هستم.

او نزد »به او گفتند: « رفت و آمد داشت؟ با کدام یک از این فقها»پرسید:  و از آنان

 (.1/11 ق:6646)کردری،  «رفت و آمد داشت  امام ابو حنیفه

 :که بود او ةبا اساس و نظری مطابقکاملاً   این موقف عملی امام ابوحنیفه

ن المحتمل أن تكون ثورة ناجحة صالحة فالاشتراك فیها لیس جائزاا إن الثورة إذا كان م»
ز انقلابی که احتمال برود که انقلابی پیرو ؛«مشروعاا فحسب، بل هو فرض وواجب أیضاا

ست، بلکه همچنان و صالح است، اشتراک در آن نه تنها این که جائز و مشروع ا

 فرض و واجب است.
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انقلاب نفس زکیه چندان اختلاف با  در مورد همچنان موقف امام مالک 

نداشت، هنگامی که در زمان خروج نفس زکیه مردم به    موقف امام ابوحنیفه

های ماست، چگونه آن بیعت را خلع کنیم و او گفتند که بیعت منصور به گردن

کسی دیگر را پشتیبانی کنیم. او به بطلان بیعت جبری و سوگند مبتنی بر اکراه و 

ها باسیع ها فتوا داد.توا داد و به عبارت دیگر بر بطلان بیعت عباسیطلاق قهری ف

دادند، اگر نقض بیعت کرده دم را به طلاق زنان شان سوگند میهنگام اخذ بیعت مر

ت له بیعئسوگند و طلاق جبری را در کنار مسله ئمس  باشند، از این رو امام مالک

 ذکر کرده است.

 ردم به جانب نفس زکیه ایستادند و امام مالکبه سبب این فتوا بسیاری از م

نتیجه و عاقبت فتوای خود را دید و والی مدینه جعفر بن سلیمان که از طرف 

اش نهقدر کشید تا آنکه شا عباسیان تعیین شده بود، او را تازیانه زد و دستش را آن

ن ؛ اب4/410تا: ابن خلکان، بی؛ 1/694 ق:6411)طبری، و خلع مفصل شد برآمد

 .(4/696 ق:6641ابن خلدون،  ؛64/61 م: 6641کثیر،

له انقلاب، تنها نبوده است، و ئگیری خود در مسدر موقف امام ابوحنیفه 

ند. کله او تنها است، خطا میئند که در میان اهل سنت در این مسککه فکر میکسی

ار شد، له از امام پدیدسئرأیی که در قول و عمل، در این مواقعیت این است که 

 ةعیناً رأی دیگر بزرگان دین در قرن نخستین هجری بوده است. نخستین خطب

 پس از بیعت با او ، چنین بوده است که در آن فرمود:   صدیق ابوبکر حضرت

)ابن هشام، «ت الله ورسوله فل طاعة لي علیكمأطیعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصی»

 .(0/161 م: 6641ابن کثیر، ؛6/466 ق:6410
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در آنجا که از الله متعال و رسول او فرمان برداری کردم، از من فرمان  ترجمه: 

برداری از من بر برید، هنگامی که نافرمانی الله متعال و رسول او را کردم، فرمان

 شما واجب نیست.

فَمَنأ باَیعََ رجَ لا عَلَى غَیأر  مَش ورةٍَ م نَ »فرمود:   امیر مؤمنان حضرت عمر
ل م ینَ، فَلَ ی  تَابعَ  ه وَ وَلاَ الَّذ ي باَیَ عَه ، تغَ رَّةا أَنأ ی  قأتَلَ ا ؛ 1144 شق: ح 6611بخاری، ) «لم سأ

  .(6126تا: ح ش )نیسابوری، بی
ه کپس اگر کسی بدون مشورت با مسلمانان با مردی بیعت کند، به کسی ترجمه:

اعتبار  اشو بیعت کرده ]بیعتشود و نه کسی که با ابیعت شده، از او پیروی نمی
 «ندارد[ و هر دو باید کشته شوند.

من دعى إلى إمارة »فرموده است:   در روایت دیگر حضرت عمر بن خطاب
 . (61/610ق: 6419)ابن حجر عسقلانی،  «من غیر مشورة فل یحل له أن یقبل

 ترجمه: کسی که به سوی ]بیعت[ به امارت خود بدون مشوره مسلمانان دعوت
 کند، جواز ندارد که دعوت او قبول شود.

این چنین نقل شده   در روایت امام احمد سخن حضرت عمر بن خطاب
)احمد  «من بایع أمیراا من غیر مشورة المسلمین فل بیعة له ولا بیعة للذي بایعه»است: 

 .(6/496ق: 6661بن حنبل، 
یعت بیعت او و بکسی که با امیری بدون مشورت مسلمانان بیعت کند،  ترجمه:

  کسی که با او بیعت کرده است، قابل قبول نیست.
از صحابه زنده بودند، علیه یزید خروج کرد، بسیاری  هنگامی که  امام حسین 

گفتاری را از صحابی یا تابعی  تابعین تقریباً همه موجود بودند، یجماعت فقها
خروج خود مرتکبی  با  ایم که در آن گفته شده باشد که همانا  امام حسینندیده

که الله متعال آن را حرام کرده است. اما کسانی که او را از خروج  حرامی شده باشد
شود بر اهل عراق اعتماد کرد و او در کردند، رأی آنان این بود که نمیمنع می

دهد. و او نفس و جان خود را در معرض خطر قرار می شودخروج خود پیروز نمی
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آن را   ابوحنیفه امام که بود آنچه لهمسئ این در آنان ةر، رأی همبه عبارت دیگ
روشن و واضح ساخت و آن این که خروج بر امارت فاسد در ذات خود، امر 
مشروع است، اما سزاوار این است که پیش از اقدام بر این استراتیژی ، برای امر 

امکان اقامه نظام انقلاب چاره اندیشی و تدبیر صورت گیرد و دیده شود که آیا 
 صالح پس از سرنگونی نظام منحرف وجود دارد یا خیر؟ 

ر فرستادند، دپی به او میدرهایی که اهل کوفه پیبه اساس نامه  امام حسین 
واند تدهندگانی یافته است که با کمک آنان میگران و نصرتیافته بود که او حمایت

ی یمدینه خارج شد، لکن کسانی از صحابهانقلاب پیروزمند برپا کند، بنابراین؛ از 
کردند، عکس رأی او را داشتند، مبنی بر این که اهل که او را از این کار منع می

و برادرش   ، با پدر مبارک او امیر مؤمنان حضرت علیکوفه، پس از آنکه در قبل
ن ر ای، غدر و خیانت کردند، سزاوار اعتماد نیستند. بناب  امیر مؤمنان امام حسن

ة بار در کردند،می منع را او کهة و برخی از صحاب  ، اختلاف میان  امام حسین
 .آن مشروعیت عدم و خروج مشروعیت ةریزی بود، نه در باردبیر و برنامهت

علیه دولت اموی در روزگار ولایت    1همچنان هنگامی که عبدالرحمن بن اشعث

ی لیلی ، ابن اب، شعبیجبیر بن سعید ندمان افقه بزرگان کرد، انقلاب حجاج ةظالمان
                                                           

 ـ=  10 - 444ابن الأَشعَْث ) - 1  عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ابن قیس الکندی.   م(، 146 - 444ه

ید. حجاج او را به جنگ به از فرماندهان شجاع و زیرک بود. او کسی است که با حجاج رویدادها آفر

ئم ن رتبیل، جنگ کرد و غناسرزمین های رتبیل در ماوراء سیستان فرستاد. او در برخی از اطراف سرزمی

ها را فتح کرد. به حجاج نامه نوشت و از فتوحات او را خبر کرد، و نظرش این بود که حمله به و قلعه

 ا بداند.سرزمین رتبیل را توقف دهد تا مداخل و مخارج آن ر

 آنان کرد، مشورت همراهانش با عبدالرحمن. کرد متهم ناتوانی و ضعف بهای هحجاج او را در نام 

 که دندکر بیعت عبدالرحمن با کنند، سرپیچی او اطاعت از که کردند اتفاق و نپذیرفتند را حجاج رأی

 . کنند اخراجش عراق سرزمین از و کنند خلع را حجاج

همانا خود عبدالملک را خلع  چون حجاج کارگزار عبدالملک را خلع کردیم، برخی از آنان گفتند:

هجری با او به عراق  71ها عبدالملک بن مروان را نیز خلع کردند. لشکر فراوان به سال ایم. آنکرده
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-نظامی ةکند که فرقذکر می در کنار او ایستادند. ابن کثیر   و ابی البختری  

 هک علمایی از یک هیچ بودند، ایستاده او همراه[ فقها و علما]  قراء از متشکل ای

 اییهخطبه. است جائز غیر او خروج که نگفتند بودند، نکرده اشتراک او قیام در

 ةونرا به گ هاآن نظریات کردند، بیان اشعث ابن لشکر روی پیش در فقها این که

 . کندمی ترجمانی دارانه امانت

أیها المؤمنون إنه من »فرمود: 1شناس بزرگ حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیفقه
بلسانه فقد  هرأى عدواناا یعمل به ومنكراا یدعى إلیه فأنكره بقلبه فقد سلم وبرئ، ومن أنكر 

أجر وهو أفضل من صاحبه، ومن أنكره بالسیف لتكون كلمة الله هي العلیا وكلمة الظالمین 
السفلى فذلَ الذي أصاب سبیل الهدى، ونور في قلبه الیقین فقاتلوا هؤلاء المحلین 

 .«المحدثین المبتدعین، الذین قد جهلوا الحق فل یعرفونه وعملوا بالعدوان فل ینكرونه
                                                           

 رخهای یان لشکرهای حجاج و عبدالملک جنگبرگشتند تا با حجاح جنگ و کارزار کنند. میان او و م

 ب والی عبدالملک بن مروان گرفت. ک سجستان و کرمان و فاس را از نزد مهلداد، و مل

و هر دسپس بصره را از دست حجاج خارج کرد و بر کوفه مستولی شد، حجاج قصد او کرد، میان 

رخ داد و یک صد و سه روز دوام کرد و با خروج ابن اشعث از کوفه پایان « دیر الجماجم»گروه رویداد 

 خورد و این شکست تا سیستان رسید.شصت هزار بود، لشکر او پی در پی شکست یافت. لشکر او 

 ةلشکریان از او جدا شدند و اندکی با او ماندند، به رتبیل پناه برد و او مدتی او را حمایت کرد، نام

ل رتبی رساند،ب قتل به را او یا کند دستگیر را شعثا ابن یا که رسید او به عیدو و تهدید روی از حجاج

او را گرفت و کشت و سر او را نزد حجاج فرستاد. حجاج سر او را نزد عبدالملک به شام فرستاد و 

 م: ذیل ابن الأشعث(.1441)زرکلی، عبدالملک آن را به برادرش عبدالعزیر به مصر فرستاد 
 

و عبد محمد بن عبد الرحمن أب م(.110 - 191هـ، 14 - 661) Layla -abi -bnابن أبی لَیلَْى،  - 1 

اس شنالرحمن الکوفی. امام علامه، او مفتی و قاضی کوفه بود، قرآن کریم را از ده استاد آموخت و قرآن

ز ا الحدیث بود. او از شعبی، نافع و عطا و طائفهبود. عجلی گفت: او فقیه صاحب سنت، صدوق و جائز

 )الموسوعة العالمیة الکبری، ذیل نداروایت کرده است. شعبه، سفیانان و دیگران از او روایت کرده محدثان
لَى(.  ابن أبي لیَ أ
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ود شای مؤمنان! کسی که ستم آشکاری را ببیند که به اساس آن عمل می» ه:ترجم
گیرد؛ اگر آن را با دل خود بد و منکری را ببیند که به سوی آن دعوت صورت می

انگارد، همانا سالم مانده و برائت یافته است. کسی که آن را با زبان خود بد انگارد، 
نخستین است. کسی که آن را با شمشیر یابد و او برتر از شخص همانا پاداش می
که راه  باشد، او کسی است پستگران ستم ةکلم و باشد بلند الله ةبد انگارد تا کلم

-هدایت را یافته است و در دل او یقین، روشنی افگنده است. بنابراین، با این حیله

از گران ]در امور سیاست و حکومت[ بجنگید. همانا آنان گران، نوآوران و بدعت
شناسند. به اساس ستم و اند. بنابر این، حق را نمیشناخت حق، جاهل مانده

 انگارند. اند و آن را منکر نمیتجاوزگری آشکار عمل کرده
یا أهل الإسلم، قاتلوهم ولا »: شناس بزرگ فرمودفقه   1حضرت امام شعبی
نهم مل بظلم، ولا أجور مفو الله ما أعلم قوما على بسیط الأرض أع یأخذكم حرج من قتالهم،

 .«في الحكم، فلیكن بهم البدار

                                                           

عامر بن شراحیل الشعبی،  م(.116 - 164هـ، 69-644. ) Sha'bi, A. 'A -ashالشَّعْبی، أبو عمرو  - 1 

ت از او روایت شده اس أبو عمرو کوفی. ولد فی خلافة عمر. تابعی، ثقة، مشهور، فقیه، فاضل. الصحابة.

 از اصحاب کرام را دیدار کرده است. که بیش از پنجصد تن

به دنیا آمد، تابعی، ثقة، مشهور، فقیه و فاضل بود. از   در خلافت حضرت عمر بن خطاب 

بن  هعباد، وهید بن ثابت، وقیس بن سعد بن عبادحضرت علی، وسعد بن أبی وقاص، وسعید بن زید، وز

و دیگر اصحاب رضوان الله تعالی  ههریروأبی مسعود الأنصاری، وأبی الصامت، وأبی موسى الأشعری، 

 م.اعلیهم اجمعین، و شماری از تابعین روایت کرده است. او فرمود: من پنجصد تن از صحابه را درک کرده

أبو إسحاق السَّبیعی، وأشعث بن سوار، وحصین بن عبدالرحمن، وسعید بن مسروق الثوری، وسلیمان  

 اند.  تعالی، از او روایت کردهبسیاری دیگران رحمهم الله بن مهران الأعمش، وعبدالله بن بریدة، و

تى والصحابة الزم الشعبي فلقد رأیته ی ستف»ابن سیرین یکی از دانشجویانش را وصیت کرد، با این گفتار: 
 داد و فروان صحابه حضور داشتند. امام شعبی را لازم بگیر، همانا من دیدم که او فتوا می ؛«متوافرون
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ای مسلمانان! با این فرمان روایان ظالم بجنگید. در جنگ با آنان در دل » ترجمه:
 ار کسی زمین روی ةشما هیچ حرجی واقع نشود. سوگند به الله متعال! من در هم

 اریدحکومت در که ماندیده را کسی و کند عمل ظالمانه بیشتر آنان از که امندیده
 «.شوند نابود تا بجنگید شما. باشد آنان از ستمگرتر

قاتلوهم ولا تأثموا من »شناس بزرگ فرمود: فقه   1حضرت امام سعید بن جبیر
قتالهم بنیة ویقین، وعلى آثامهم قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في الدین 

 .«واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلة

                                                           

انی دن مروان او را نزد پادشاه روم فرستاد، هنگامی که برگشت، عبدالملک گفت: آیا میعبدالملک ب

که پادشاه روم به من چی نوشته است؟ به من نوشته است که من از اهل دین تو در تعجب افتادم، که 

 شوند؟ ه پشت سر سفیر ایستاد نمیچگون

تو را ندید. عبدالملک گفت: همانا او مرا ترغیب امام شعبی گفت: ای امیر مؤمنان! زیرا او من را دید و 

 دادروی در او. نداشتم دیگر ةبه کشتن تو کرده است. این سخن به ملک روم رسید: من به جز این اراد

د حجاج بن یوسف حضور داشت. حجاج او را فراخواند و او را ض الأشعث بن عبدالرحمن با جماجم

 لشعبي، أبو عمرو(.)الموسوعة العالمیة الکبری، اعفو کرد 

سعید بن جبیر الأسدی، أبو  م(.166 - 111هـ ، 60 - 90)Jubayr -ibn -Sa'id، سعید بن جبُیر  - 1 

محمد الکوفی. او از داناترین تابعین بود.  ثقة، عابد، فقیه، فاضل، ورع. از عبادت او روایات فراوان آمده 

بدالله بن عمر، وأبی سعید الخدری، وأنس و دیگر است. از  عبدالله بن عباس، وعبدالله بن الزبیر، وع

صحابه رضوان الله علیهم اجمعین روایت کرده است. از او پسرانش  عبدالملک، وعبدالله، وأبو إسحاق 

السبیعی وأبو الزبیر المکی، وحبیب بن أبی ثابت، وسلیمان ابن مهران الأعمش، وحصین بن عبدالرحمن 

 اند. و دیگران روایت کرده

کنی، چون تو حدیث ت ابن عباس به او گفت: نگاه کن که چگونه از من حدیث روایت میحضر

رسیدند، پای، حضرت ابن عباس پس از آنکه به نابینایی گرفتار شد، مردم کوفه از او میبسیار حفظ کرده

 پرسید و در میان شما ابن أم الدهماء وجود دارد؟ یعنی سعید بن جبیر.و گفت: شما از من می

در برابر عبدالملک بن مروان، خروج و انقلاب کرد، هنگامی  همراه با عبدالرحمن بن محمد بن أشعث

شکست خورد، سعید به مکه فرار کرد، امیر عبدالملک بن مروان او را دستگیر کرد و نزد  که ابن أشعث



 امام اعتدال  | 511

ان تروایان ظالم بجنگید. در جنگیدن با آنان در نیت و یقینبا این فرمان :ترجمه
داری، اجبار شان در حکومتگریاحساس گناه نکنید. از بهر گناهان آنان و ستم

آنان در دین و موضع گیری آنان علیه آزادی عقیده، خوارساختن ضعیفان و از بین 
 .(0/614ق:  6411ی، )طبر بردن نماز توسط آنان، با آنان بجنگید

بزرگان امت که در خروج عبدالرحمن ابن اشعث علیه حجاج در آن تعداد از اما 
که ذکر شدند، نگفتند که خروج او در ذات  ییبر خلاف فقهانار او نایستادند، ک

خود حرام است، بلکه گفتند که به این شکلی که خروج کرده است، خلاف 
در این مورد    نگامی که از حسن بصریرو، هاینزدهد. امصلحت نتیجه می

إنه والله ما سلط الله الحجاج علیكم إلا عقوبة، فل تعارضوا عقوبة الله »پرسیدند، گفت: 
ابن کثیر، ؛ 1/616 م:6911)ابن سعد،  «بالسیف، ولكن علیكم السكینة والتضرع

 (. 64/16م: 6641
لط نگردانیده است، مگر به الله سوگند! الله متعال حجاج را بر شما مس ترجمه:

این که مجازاتی است بر شما، بنابراین در برابر عقوبت الله متعال با شمشیر نایستید، 
 بلکه بر شماست، آرامش و تضرع در برابر الله متعال.

این رأی عامی بود که اهل دین در قرن اول هجری بر آن بودند، قرنی که امام 
براین، رأی او عین رأی آنان بود. سپس در در آن متولد شده بود، بنا ابوحنیفه 

 رأی»روزگار بعد، یعنی در آخر قرن دوم هجری رأیی ظهور یافت که اکنون به آن 
گویند. سبب این نیست که این رأی لغزشی بر نصوص می« جمهور اهل سنت

 قرن هلا یا اول قرن بزرگان که باشیم داشته ترس این از که ةبه گونقطعی باشد، 
 در بلکه بود، نصوص مخالف که بودند گرفته پیش در را مذهبی الله عاذم ، اول

 رایب را راهی هیچ ستمگران و جباران که این اول سبب. داشت سبب دو حقیقت
ایی هدند. سبب دوم آنکه تلاشبو نگذاشته باز سالم سالاریمردم هایروش از تغییر

                                                           

مام احمد بن حنبل سالگی را پوره نکرده بود، ا 94حجاج فرستاد، حجاج او را به قتل رساند و او هنوز 

 رحمه الله فرمود: حجاج سعید را کشت، در روی زمین کسی نیست، مگر این که به دانش او نیازمند است.
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ه روشن ساخت ک گرفت، که از بهر به میان آوردن تغییر از طریق شمشیر صورت
پی آن، صدور منفعت و بهبودی از این طریق نیز توقع دربا در نظر داشت نتائج پی

 .تا: سوره الحجرات(؛  بی5/594تا: : مودودی، بینگا) رفتنمی

 گیرینتیجه
را   این مقاله هفت محور از مسائل سیاست و حکومت از دیدگاه امام ابوحنیفه

 کند.بیان می

 ناو نه زب له حاکمیت با زبان فقه و حقوق،ئدر مس :حاکمیت ئلهیک. مس

 ةسلط ةقرآن کریم و سنت را به مثاب   که همانا امام ابوحنیفه شدیاست، بیان س

 و الله آن از قانونی حاکمیت که بود این او مذهب و بود پذیرفته نهایی حاکمیت

 محدود او نزد رأی و قیاسةگذاری به وسیلیع و قانونتشر ةدائر. اوست رسول

 .نداشت وجود او رسول و الله جانب از حکمی آن در که بود ایبرگستره

   در این موضوع دیگاه امام ابوحنیفه :دو. روش صحیح برای انعقاد خلافت

این است که انعقاد خلافت مبتنی بر اجتماع و مشوره مسلمانان و اهل فتوا صورت 

   دیقص ابوبکر حضرت الله رسول ةقه خلیفگیرد، و این نظریات خود را برفمی

 بنا کرده بود.

 دیدگاه ،در شرط نخست: امامت فاسق و ظالم :روط استحقاق خلافتسه. ش

 و لم،ظا و فاسق امامت مشروعیت و غلبه و استیلاء ةامام ابوحنیفه میان دو نظری

م دش ابدی امامت فاسق و ظالم و عپذیر عدم بر مبتنی معتزلی و خوارجیةنظری

 و وسطی ةمشروعیت اعمال جمعی مسلمانان تحت حاکمیت فاسق و ظالم،  نظری

 .است داشته ارائه را متوازنی و روانهمیانه
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گیرند که در امر دین آن این که همانا شرط تمامی کسانی که در مقامی قرار می

به دلالت آیت  گیرد، عدالت و صلاح است. بنابراین،ها پیروی صورت میاز آن

گر تواند خلیفه باشد،  و او ظالم و فاسق نمی شدآنی بطلان امامت فاسق ثابت قر

 وکسی خودش را در منصب خلافت نصب کرد و فاسق بود، بر مردم پیروی 

 برداری از او لازم نیست.فرمان

 امام»و « امام بالحق»برعکس گفتار خوارج و معتزله میان    اما امام ابوحنیفه

ه است، در حالی که مذهب خوارج و معتزله نظام دولت و کل کردفرق می« بالفعل

 «بالحق امام» یعنی صالح عادل امام که آنگاه کردند،می تعطیل را مسلمانی ةجامع

 هیچ و محاکم، نه جماعت، نه جمعه، نه است، حج نه بنابراین، داشت،نمی وجود

-نمی انجام او ابغی در –ی یا سیاسی یا اجتماعی دین  – مسلمانان امور از امری

اعمال جمعی مسلمانان تحت حاکمیت    ابوحنیفه امام مذهب در اما. پذیرد

 ت عادل، از مشروعیت برخودار است.ظالم، تا میسر شدن حکوم

در    اما رأی امام ابوحنیفه ،دوم: شرط قریشی بودن برای خلافت در شرط

لکه تنها رأی او نبود، بله، ضرورت این بود که خلیفه از قریش باشد. این ئاین مس

 شرعی،ة رأیی بود که عموم اهل سنت بر آن توافق داشتند و این را نه یک وجه

 .انگاشتندمی سیاسی اجتماعی ضرورت بلکه

در بیت المال  بر تصرف غیر قانونی خلفا   امام اعظم :چهار. بیت المال

. چرا که نزد دیدداری میاعتراض شدید داشت، زیرا این کار را ظلم در حکومت

ت و مشروعیکرد او خیانت در بیت المال از اموری بود که امامت، خلیفه را باطل می

 بخشید.آن را پایان می

در    اما در مورد رأی امام ابوحنیفه اجرائیه: ةقو از قضائیه ةپنج. آزادی قو

بود نت، ضرورتاً تنها این بحث عدال تحقق بهر از او رأی قضائیه، ةمورد قضاء و قو
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 این تاس ناگزیر بلکه باشد، آزاد اجرائیه ةقو مداخلات و فشارها از قضائیه ةکه قو

 ند،ک اجرا خلیفه خود بالای را خود حکم که باشد داشته را این توانائی قاضی که

 .باشد کرده تجاوز مردم حقوق بر که هنگامی

« حق»ن اهمیت ای   امام ابوحنیفه :شش. حق آزادی رأی یا حق آزادی بیان

کرد، چرا که در روزگار او مسلمانان را در سطح بلند آن درک می« فرض»و این 

این حق را از خود سلب کرده بودند و مسلمانان در فرضیت آن متردد شده و در 

ان شدر جانبی قرار داشت که با عقائد« مرجئه»شک افتاده بودند. به عنوان نمونه، 

در جانبی دیگر « حشویه»دادند. جرأت می مردم را به ارتکاب گناهان و معاصی

ت. دانسها را فتنه میقرار داشت که امر به معروف و نهی از منکر در برابر حکومت

های بنی امیه و بنی عباس قرار داشتند که در میان در جانب سومی حکومت

، ظلم، فجور و جور فسق بر اعتراض روح داشتند کهة مسلمانان با قوت و سلط

 یحیاارای با گفتار و کردارش ب  کشتند. با این همه، امام ابوحنیفها میامیران ر

این روح و توضیح حدود آن تلاش کرد و در زندگی عملی خویش هم در زمان 

 بنی امیه و هم در زمان بنی عباس آن را به اثبات رساند.

برای کسانی که اختلاف عقیدتی و فکری و   جالب این که امام ابوحنیفه

بر آن حکومت کند، به زبان امروز « امام بالحق»ی، با حکومت دارند، اگرچه سیاس

داری امیر مؤمنان قایل است، و این فقه خود را بر روش حکومت« اپوزسیونی»حق 

 کند.، در برابر خوارج بناء می  حضرت علی

  از دیدگاه امام ابوحنیفه :ج یا قیام مسلحانه بر حکومت ظالمهفت. خرو

الم، نه تنها این که باطل است، بلکه قیام مسلحانه علیه آن نیز جایز و حتی امامت ظ
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لازم است، مشروط به این که شرط پیروزی و مفیدیت انقلاب در نظر گرفته شود، 

 ةجشرط دیگر این که نتی تا بتواند امام عادل صالح جای امام ظالم فاسق را بگیرد،

 و ارواح نباشد.ها قوا و ضیاع جان رفتن بین از فقط آن
این نظریه را روشن و واضح ساخت و آن   به عبارت دیگر، امام ابوحنیفه

این که خروج بر امارت فاسد در ذات خود، امر مشروع است، اما سزاوار این است 
ورت اندیشی و تدبیر صکه پیش از اقدام بر این استراتیژی ، برای امر انقلاب چاره

ن اقامه نظام صالح پس از سرنگونی نظام منحرف گیرد و دیده شود که آیا امکا
 وجود دارد یا خیر؟

  ،  امام حسین امام این فقه خود را ، بر فقه حضرت ابی بکر صدیق
 خلاف تدرس او ةو نظری و سایر صحابه و طبقه نخست تابعین استوار ساخته بود،

لیه حکومت قیام مسلحانه ع که گرفته نام « جمهور مذهب» امروز که استة نظری
 داند.جائر را جائز نمی
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 القرآن الکریم 
 مجمع اللغة العربیة،تحقیق:   المعجم الوسیط.ق(، 0343ابراهیم مصطفى وغیرهم ) -

 الطبعة الرابعة. بیروت: دارلدعوة،
،  ق(0300) ابن أبی العزالحنفی، صدر الدین أبوالحسن علی بن علا  الدین الدمشقی -

لأرناؤوط، شعیب ا –المحقق: عبدالله بن عبدالمحسن الترکی  .حاویةشرح عقیدة الط
 ، چاپ دوم، دو جلد.بیروت: موسسة الرسالة

الكامل في ، ق( 0309) ابن الأثیر،  أبو الحسن علي بن أبي الكرم الشیباني الجزري -
 .تحقیق: عمر عبد السلام تدمري، بیروت : دار الكتاب العربي، الطبعةالأولى .التاریخ
 . 01دد الأجزا : ع

فتح ، ق(0993) ابن حجر العسقلاني ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي -
عدد ،تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي، بیروت: دار المعرفة .الباري شرح صحیح البخاري

 .09الأجزا : 
بیروت:  المقدمة،، ق(0311) ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد بن محمد الإشبیلی -

 .، الطبعة السادسة،دارالقلم
 .وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان، تا()بیابن خلكان، أبو العباس شمس الدین أحمد  -

 . 9عدد الأجزا :  ، المحقق: ححسان عباس، بیروت: دار صادر
 .الطبقات الكبرى،  م(0311) ابن سعد، محمد بن سعد أبو عبدالله البصري الزهري -

 .1عدد الأجزا  : الأولی،  دار صادر، الطبعة المحقق : ححسان عباس، بیروت :
لثة الأئمة الانتقاء في فضائل الثتا(، )بیابن عبد البر،  أبو عمر یوسف بن عبد الله  -

لمیة، بیروت: دار الكتب الع .الفقهاء مالَ والشافعي وأبي حنیفة رضي الله عنهم
 .0عدد الأجزا : 
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ح المقاصد وتصحیح القواعد في توضیق(،  0311ابن عیسى ، أحمد بن حبراهیم ) -
المحقق: زهیر الشاویش، بیروت: المكتب الإسلامي،   شرح قصیدة الإمام ابن القیم.

 الطبعة: الثالثة.
المحقق:  .البدایة والنهایةق(، 0311)ابن كثیر،  أبو الفدا  حسماعیل بن عمر القرشي  -

 .: دار ححیا  التراث العربي، الطبعة الأوليبیروت علي شیري،
تحقیق: مصطفى السقا   .السیرة النبویةق(، 0993)ابن هشام، عبد الملك بن هشام  -

وحبراهیم الأبیاري وعبد الحفیظ الشلبي، مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
 .4وأولاده، الطبعة الثانیة، عدد الأجزا : 

ن عبد د محیي الدیالمحقق: محم .سنن أبي داود، تا()بی أبی داؤد، سلیمان بن الأشعث -
 جلدی. 3دوره ، ت: المكتبة العصریةو الحمید، بیر 

المحقق: أحمد  .مسند الإمام أحمد بن حنبل، ق(0301) أحمد بن بن حنبل الشیباني -
 .1: دار الحدیث، الطبعة الأولى،  عدد الأجزا : همحمد شاكر، قاهر 

. مصلینواختلف المقالات الإسلمیین ، تا()بی أشعري، علي بن حسماعیل أبو الحسن -
بیروت : دار ححیا  التراث العربي، الطبعة الثالثة، عدد الأجزا  :  ،تحقیق : هلموت ریتر

4.  
صحیح البخاري = الجامع المسند ، ق(0344) بخاری، محمد بن حسماعیل أبو عبداللَّه -

 المحقق: .الصحیح المختصر من أمور رسول اللَّه صلى اللَّه علیه وسلم وسننه وأیامه
 جلدی. 3دار طوق النجاة، ، چاپ اول، دروه جا: ، بیمحمد زهیر بن ناصر الناصر

الفرق بین الفرق وبیان ،  م(0399) عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي ، غداديب -
  .0بیروت : دار الآفاق الجدیدة، الطبعة الثانیة ،  عدد الأجزا  :  .الفرقة الناجیة

صدیق  تحقیق: محمد  .التعریفات، تا()بیی الشریف جرجانی، علی بن محمد بن عل -
 .: دار الفضیلةقاهرهمنشاوی، 

المحقق:  .أحكام القرآن ،ق(0303) جصاص الحنفي، أحمد بن علي أبو بكر الرازي -
 ..عبد السلام محمد علي شاهین، بیروت: دار الكتب العلمیة . الطبعة الأولى
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المستدرک علی ، ق(0300) اللهحاکم نیسابوری، أبو عبد الله محمد بن عبد  -
 عةالطبة، العلمی الکتب دار بیروت:مصطفی عبد القادر عطا،  :تحقیق .الصحیحین
 الأولی.

ار منابر جا: دبی(، منهج الأشاعرة في العقیدة. تاحوالي ، سفر بن عبد الرحمن  )بی -
 الفكر.

، ق(0344) خطیب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي -
المحقق: الدكتور بشار عواد معروف، بیروت: دار الغرب الإسلامي، الطبعة  .تاریخ بغداد

 .01الأولى، عدد الأجزا : 
 .مناقب الإمام أبي حنیفة وصاحبیه ،ق(0311) شمس الدین أبو عبد اللهذهبی،  -

 ،النعمانیة لجنة ححیا  المعارفحیدراباد: تحقیق: محمد زاهد الكوثري، أبو الوفا  الأفغاني، 
 .الطبعة الثالثة

بیروت: دار العلم للملایین،  الأعلم.م(، 4114زركلي الدمشقي، خیر الدین بن محمود ) -
 .الطبعة الخامسة عشر

: جابی .شرح السیر الكبیر، (0390) ابی بکر محمد بن احمد شمس الأئمةسرخسي،  -
  .3عدد الأجزا :  ، الشركة الشرقیة للإعلانات

  .انجا، بیبی .المبسوط ،تا(________ )بی______________ -
: مؤسسة بیروت .الملل والنحل، تا()بیشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبد الكریم  -

 .9الحلبي، عدد الأجزا : 
 .تاریخ الطبري = تاریخ الرسل والملوك  ق(،0919)طبري ، أبو جعفر محمد بن جریر  -

 .00الأجزا  عدد   ،بیروت: دار التراث، الطبعة الثانیة
المحقق:  .مسند أبي داود الطیالسي، ق(0303) طیالسي، أبو داود سلیمان بن داود -

الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، مصر: دار هجر، الطبعة الأولى،  عدد الأجزا : 
 . 4099 – 331حدیث رقم ، .3
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-بی یة.فالطبقات السنیة في تراجم الحنتا(، غزی، تقي الدین بن عبد القادر )بی  -

  نا.جا: بی
دعاوى المناوئین لشیخ ق(، 0344غصن، عبد الله بن صالح بن عبد العزیز ) -

المملكة العربیة السعودیة : دار ابن الجوزي للنشر  عرض ونقد. -الإسلم ابن تیمیة 
 والتوزیع،  الطبعة الأولى.

یوسف  :دراسة و تحقیق  المصباح المنیر.تا(، فیومي، أحمد بن محمد بن علي )بی -
 الشیخ محمد، بیروت: المكتبة العصریة.

 .مناقب الإمام الأعظم أبي حنیفة، ق(0310) کردری، محمد بن محمد بن شهاب -
 ق:(0310. بیروت: دارالکتب العربی

 .بولاقا: ج. بیمروج الذهب)بی تا(، مسعودي،  أبو الحسن على بن الحسین بن على  -
مناقب الإمام الأعظم أبي  ، ق( 0310) مكي، أبی المؤید الموفق بن ححمد بن محمد -

 .بیروت: دارالکتب العربی .حنیفة
 .منح الروض الأزهر فی شرح الفقه الاکبر ،تا()بی ملا علی قاری، علی بن سلطان -

 .بیروت: دارالبشائر الإسلامیة، المحقق: وهبی غاوجی الألبانی
 نا.بی بیجا، ، تفهیمات،، (تابی) مودودی، أبوالأعلی -
 .انبیبیجا،  تفهیم القرآن،، تا(____ )بی_____ -
صحیح مسلم = المسند الصحیح المختصر ، تا()بی وری، مسلم بن حجاجبنیسا -

بد الباقي، المحقق: محمد فؤاد ع .بنقل العدل عن العدل إلى رسول اللَّه صلى اللَّه علیه وسلم
  جلدی. 3دوره  .بیروت: دار ححیا  التراث العربي

مرآة الجنان وعبرة الیقظان ، ق(0309) بن أسعد بن علي بن سلیمان یافعي، عبد الله -
  .بیروت دار الكتب العلمیة، الطبعة الأولى /في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان


